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 الله الرحمن الرحیم بسم

 گذشتهای از مباحث خلاصه
 حقیقت مثل مقدماتی باید ،قبل از ورود به مباحث مستحدثه مالیهبود. مالیه بحث ما در در مورد مسائل مستحدثه 

عمومات و اطلاقات را  ، یعنی مقتضایمعاملات عامه قواعددر فصل اول  سپس و کرده بررسی را عقد و حق ،مال ،ملک

در  شود.سوم باید از موانع نفوذ عقود بحث  فصلبررسی ارکان و شرائط عقود است. در  فصل دوم مربوط بهبررسی کنیم. 

را  هاشرائط و موانع بسنجیم تا حکم آن اطلاقات، ارکان،را با عمومات و  باید مسائل مستحدثه مالیه فصل چهارمهایت در 

 به دست بیاوریم. بنابراین ما باید در چهار مقدمه، و چهار فصل بحث کنیم.

گذشته مورد بررسی قرار  هایسالباشد، در می عقدو  حقّ، مال، ملک؛ امر، که مشتمل بر چهار مباحث مقدماتیاما 

« أصالة الصحة»در دو مقام را است،  عقود اطلاقات قواعد عامه معاملات و که در مورد فصل اولسپس مباحث  گرفتند.

 است. ارکان عقوددر مورد  فصل دوممورد بررسی قرار دادیم. « أصالة اللزوم»و 

 فصل دوم: ارکان عقد

منحصر . در ابتدای فصل دوم بیان کردیم که مقومات عقود است مقومات عقدارکان و بحث ما در فصل دوم در مورد 

در  هستند، و «مضمون و موضوع عقد»و  «عوضین»، «متعاقدین»، «عقد صیغه و اراده ابراز»، «اراده و قصد»در پنج رکن 

)ابراز اراده  و مقوّم دوّم ( را در ضمن چهار امرو قصد مقوّم اول )اراده از ارکان بیع نیست. 1سبب قصدی همان جا گفتیم که

 باشد.می متعاقدیناز ارکان عقود که  ومس شود در رکنبحث واقع میبحث کردیم.  را در ضمن سه امر و صیغة التعاقد(

 مقوّم سوم: متعاقدین )شرایط متعاقدین(

آید که ه دست میوجه رکنیّت متعاقدین این است که با تامّل در تعریف عقد ب است. متعاقدینوم در مورد مقوّم س

توافق »به یا  تعریف کنیم «شدّ أحد الإلتزامین بإلتزام آخر»ت دارند. چون عقد را چه به مقومیّ نسبت به عقد متعاقدین

حقیقت عقد یک اعتبار و انشاء متقوّم به طرفین است و در برابر ایقاع )اعتبار و ، «القرار المرتبط بقرار آخر»یا « الإرادتین

اصل رکن بودن متعاقدین واضح است و جای تردید و شبهه وجود ندارد. آنچه در  به طرف واحد( قرار دارد.انشاء متقوّم 

شرایط معتبر در متعاقدین است. در مورد شرایط متعاقدین جهات مختلفی از بحث وجود باشد، رکن سوم محل بحث می

 گیرند:ر میدر سه مقام مورد بحث قرا دارد، ولی عمده وجوه در شرایط متعاقدین

                                                           
 . انگیزه و هدف متعاقدین.1



12 

 

( رشدو  بلوغ)مانند  به لحاظ خصوصیاتی که در ذات متعاقدین} عقد اجرای در متعاقدین أهلیّتامر اول:  .1

 .وجود دارد{

 (.ولیّ یا وکیل یا باشند مالک یا) عقد اجرای در متعاقدین بودن مالک شرایطامر دوم:  .2

 امر سوم: شرطیت اختیار )مانعیت اکراه(. .3

 متعاقدینامر اول: أهلیّت 

محجوریّت، در جهات مقصود از اهلیت متعاقدین این است که متعاقدین از حیث تصرفات معاملی محجور نباشند. 

باشند. یکی دیگر از جهات این ن محجوریت این است که از جهت سنیّ غیر بالغ افتد. یکی از جهاتاتفاق میمختلفی 

ی جنون است. یکی دیگر ، حجر از ناحیهدیگر از جهات محجوریّتاست که طرفیه سفیه نباشند، بلکه رشید باشند. یکی 

، مریضِ از جهات حجر، مفلسّ بودن است. یکی دیگر از جهات محجور بودن این است که تصرفات شخص )عبد، زوجه

 ( است.، ورثهمولا، زوج( متوقف بر اذن و اجازه دیگری )1در مرض موت

در قواعد عامّ معاملات اهمیت بیشتری دارد شوند. آنچه ح میبسیاری از این جهات در ابواب خاص خود مطر

جزء قواعد عام  اگرچهت از حیث عقل )در برابر جنون( هلیّأ باشد.می «أهلیّت از حیث رشد»و  «أهلیّت از حیث بلوغ»

 ندارد. وجودقواعد عام معاملی بین محل تشکیک نیست، ضرورتی در بحث از آن در آید ولی چون به حساب میمعاملی 

 أهلیّت متعاقدین از حیث بلوغالف( 

به حسب آنچه در کلمات مشهور امامیه آمده است متعاقدین باید بالغ باشند تا جایی که برخی ادعای اجماع بر 

ستند و صِرف رشد نبلوغ را معتبر ندا ایروانی( مرحوم) از محققین شرطیتّ بلوغ را مطرح کردند. در مقابل این قول، برخی

 دانند.ی میرا کاف

 شرطیت بلوغ أدله

 مشهور فقهاء که قائل به اعتبار بلوغ متعاقدین در معاملات هستند، برای شرطیّت بلوغ به وجوهی استدلال کردند:

 دلیل اول: اجماع

های مطرح شده ادعای اجماع است )مرحوم علامه در تذکره( که هم از حیث صغروی و هم از حیث یکی از دلیل

 مرحوم شیخ در مکاسب اقوال علماء در ادعای بر اجماع را نقل کردند. دارد.کبروی اشکال 

                                                           
 ی ورثه دارد.باتی مریضِ در مرض موت، احتیاج به اجازه. برخی قائل هستند که تصرفات محا1
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 دلیل اول اشکال

آید و به حساب نمی به عنوان دلیل مستقل اجماعاین ، دیگر وجود داردبا توجه به وجوه دیگری که در مساله 

 .خواهد بودمدرکی یا محتمل المدرکی 

 دلیل دوم: آیه شریفه

 النِّکَاحَ بَلَغُوا إِذَا حَتَّى الْیَتَامىَ ابتَْلُوا وَ»بلوغ متعاقدین در صحت و نفوذ معاملات، آیه شریفه دومین دلیل بر شرطیت 

 تا کنید آزمایش را یتیمانترجمه: »، 1«یَکْبَرُوا أَنْ بِداَراًوَ  إِسرْاَفًا تَأکُْلُوهَا لَا وَ أَمْواَلَهُمْ إِلَیْهِمْ فَادْفَعُوا رُشْداً مِنْهُمْ آنَسْتُمْ فَإِنْ

 به را اموالشان یافتید خود زندگی مصالح درک به دانا را آنها اگر گاه آن کنند پیدا نکاح بر قدرت و شده بالغ که هنگامی

 باشد. می« نخورید را آنها اموال عجله و اسراف بهقبل از اینکه بزرگ شوند،  و دهید، باز آنها

بلوغ متعاقدین استدلال شده است. البته بسیاری از فقهاء به فقره دوم  به دو فقره از این آیه شریفه برای شرطیت

استدلال نکردند و ما نیز دلالت آن را قبول نداریم. برخی مثل مرحوم نائینی دلالت فقره اول بر شرطیت بلوغ )که مورد 

فرمودند که آیه شریفه بیش از  دانند، ولی برخی دیگر مثل محقق ایروانیاستدلال مشهور هم قرار گرفته است( را تمام می

 اعتبار رشد را دلالت ندارد.

 عبارت شد از اینکه؛ بررسی آیه شریفه نتیجهدلالت آیه شریفه بر اعتبار بلوغ در سال گذشته مورد بررسی واقع شد، 

ی حکم به الجمله بر شرطیت بلوغ دلالت دارد. ولی این طور نیست که در همه صور و حالات معامله صبآیه به نحو فی

 داند.کدام صورت از صور تصرفات صبی را باطل میلذا باید ببینیم که آیه شریفه  بطلان شود.

 اقسام تصرفات و معاملات صبیّ

، مطلق تصرفات و معاملات صبیّ بنابر اعتبار بلوغ و بطلان معاملات صبی، در مورد اینکه آیا مقصود از معاملات

حکم هر یک از آنها باید مشخص شود. به طور کلّی صبیّ است یا معاملات استقلالیِ صبیّ، صور مختلفی وجود دارد که 

 تصرفات صبیّ صور مختلفی دارد:

 را به صورت مستقلّ و جدای از ولیّ انجام بدهد )مأذون نیست(. ی مال خودصبیّ معامله .1

، قیمت و ...( را معامله )تعیین أجل در جزییاتکند، ولی ر مال خود تصرف و معامله میصبیّ با اذن ولیّ د .2

معامله است. جزییات در انجام استقلال صبیّ در این فرض مثل استقلال وکیل  دهد.انجام می خود صبیّ

مأذون ولی یز یعنی همان طور که مأذون بودن وکیل منافاتی با استقلال او در انجام معامله ندارد، صبیّ ن

                                                           
 .6سوره نساء، آیه . 1
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-توانی بفروشی، به هر قیمتی که میگوید: فلان متاع را میمی به صبیّ )ولیّ مستقل در انجام معامله است

 .خواهی(

صبیّ هم در اصل معامله و هم در جزییات معامله )مثل تعیین قیمت( مأذون از جانب ولیّ است. در واقع  .3

فلان گوید: )ولیّ به صبیّ می معامله توسط ولیّ استقصد ای برای ابراز در این فرض به منزله وسیلهصبیّ 

مستقل  لکنشود، انشای معامله توسط صبیّ انجام می .(به فلان قیمت بفروشیتوانی میرا  خود متاع

 نیست.

، دهدمورد معامله را تحویل فقط صبیّ کند و صورت دیگر این است که مالک )یا ولیّ( معامله را انشاء * 

قصد معاملی توسط ولیّ انجام دهد، به این صورت که به صورت معاطاتی  را معامله ولیّ بخواهد مثل اینکه

 مبیع حمل ابزار و واسطه یمنزله به صورت این در. صبیّ توسط صبیّ انجام شود متاع و تحویل دادن

 معامله صبیّو چون محل بحث این است که اعتبار )انشاء( این صورت خارج از محل بحث است،  .است

 چه حکمی دارد.

کند به نحوی که کند و مال غیر را برای مالکش معامله میصبیّ با اذن غیر، در مال آن شخص تصرفّ می .4

 ی صبیّ است.( بر عهده... و قیمت أجل، تعیینجزییات معامله )

)تعهّد و  ا معامله کندر نه اینکه مالی دهدانجام میمال  مرتبط با کند و امرِدر نفس می صبیّ صِرفاً تصرف .5

-میصبیّ آیا  . به عنوان مثال(دهدمال را مورد معامله و تعهد قرار نمیدهد، ولی در قرار معاملی انجام می

بنا بر این قول که عمل حرّ قبل از عقد اجاره  شود؟ اُجرتتا مستحقّ  اجیر کند اجاره تواند خود را در عقد

 شود.مال نیست، بلکه بعد از اجاره مال می

که مالی را برای  انجام دهد تصرفی فعل یا نه تصرّف در مال، یعنی باشدتحصیل مال برای عمل صبیّ  .6

دهد و نه )نه اموالش را مورد معامله قرار می خارج کند کشاینکه مالی را از ملتحصیل کند نه  خودش

شود کند، آیه هبه برای او واقع می مثلا اگر مالی را به عنوان هبه قبول .(کندبرقرار میتعهد و قرار معاملی 

تواند ؟ آیا می)در صورتی که قصد تملک معتبر باشد( تواند با حیازت مالک شودمثلا آیا صبیّ می یا نه؟

 انجام دهد تا مستحقّ جُعل شود؟ به قصد دریافت جُعل عمل مورد جعاله را

مقتضای تعلیق این است که قبل از بلوغ اموال یتیم در ، استمفاد آیه شریفه این بود که دفع مال یتیم معلّق بر بلوغ 

گانه فوق حکم صور شش ،بر شرطیت بلوغ آیه شریفه دلالت بنابر گیرد تا مستقلاً در آنها تصرف کند.اختیارش قرار نمی

 عبارت است از؛
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  .تصرف صبیّ چون مفروض صورت اول و دوم این است که تصرف صبی در صورت اول و دوم باطل است

دلالت  صورت بهدلالت آیه شریفه بر بطلان این دو صورت  .شودانجام میمستقل  نحوبه ر این دو صورت د

 است. مطابقی

 نقش شود و صبیّ فقط به عنوان مُبرِز قصد ولیّ اما صورت سوم که در حقیقت معامله توسط ولی انجام می

 دارد، آیه دلالت بر بطلان این صورت ندارد.

  آیه شریفه تصرف صبی در مال خودش را  چهارم نیز آیه دلالت بر بطلان ندارد، چوننسبت به صورت

 .کندتصرّف نمی شاصلا در مال خودصبیّ در این صورت در حالی که  داندباطل می

  چون آیه مربوط به مال آیه شریفه دلالت بر بطلان نداردمفاد ظاهری و مطابقی نسبت به صورت پنجم نیز .

بگوییم حکم مورد نظر آیه برای تصرف در نفس خصوصیت یا اولویت  الغای اینکه از طریقیتیم است. مگر 

 .دلالت کندبه دلالت التزامی بر بطلان این صورت  تواندمی آیه شریفهبنابراین  نیز ثابت است.

 .نسبت به صورت ششم نیز آیه شریفه دلالت بر بطلان ندارد و احتمال خصوصیت وجود دارد 

 وایاتدلیل سوم: ر

توان در دو دسته برای اثبات شرطیت بلوغ روایات زیادی قابل طرح و بررسی است، ولی تمام این روایات را می

 :کلی قرار داد

 .دسته اول: روایاتی که ناظر به دلیل دوم )آیه شریفه( هستند. این روایات در مقام بیان انقطاع و اتمام یتُم هستند 

  کنند.حکم تصرفات صبی را بیان می ،نظر از آیه شریفهدسته دوم: روایاتی که با قطع 

روایات هستند. در هر یک  هر یک از این دو دسته مشتمل بر دو طایفه از روایات هستند که در مجموع چهار طایفه

 در ادامه روایات هر یک از این چهار طایفه را به صورت جداگانه بررسی از این چهار طایفه روایت معتبر وجود دارد.

 خواهیم کرد.

 تواند اموال یتیم را به او دفع کند.شان این است که اگر یتیم به بلوغ برسد، ولیّ میطایفه اول: مضمون 

 متوقف بر بلوغ است.)اعم از بیع و شراء یا هبه یا ...( شان این است که جواز امر یتیم طایفه دوم: مضمون 

 شان رفع قلم از صبیّ است.طایفه سوم: مضمون 

 شان این است که عمد صبی و خطأ صبیّ یکسان است.ه چهارم: مضمونطایف 
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 طایفه اولروایات . 1

رسد و ولیّ اگر یتیم بالغ شد، دوران یتُم به پایان میشان این است که و مضمون بودهطایفه اول ناظر به آیه شریفه 

 تواند اموالش را به او دفع کند.می

 هِشَامٍ عنَْ مَنْصُورٍ عنَْ عیِسىَ بْنِ مُحمََّدِ عَنْ عیِسىَ بْنِ مُحمََّدِ بنِْ أَحمْدََ عنَْ یَحْیىَ بْنِ مُحمََّدِ عَنْ یَعْقوُبَ بنُْ مُحمََّدُ» .1

 سفَِیهاً کَانَ وَ ،رُشْدُهُ هُمنِْ یُؤْنَسْ لَمْ وَ احتَْلَمَ إِنِ وَ ،أشَُدُّهُ هُوَ وَ بِالاحْتلَِامِ الْیَتیِمِ یُتْمِ انْقطِاَعُ: قاَلَ ع اللَّهِ عبَْدِ أَبیِ عَنْ

 .1«مثِْلَهُ هشَِامٍ عَنْ حَازِمٍ بْنِ مَنْصُورِ عنَْ بِإِسنَْادهِِ الصَّدُوقُ رَواَهُ وَ .ماَلَهُ ولَِیُّهُ عَنْهُ فَلْیمُسِْکْ ضعَِیفاً أَوْ

مالش به او دفع مستفاد از این روایت این است که اگر صبیّ رشید و بالغ باشد،  این روایت صحیح السند است.

 شود.می

 بنِْ حمَْزَةَ عَنْ العَْبْدِیِّ العَْزیِزِ عبَْدِ عَنْ مَحْبوُبٍ ابْنِ عَنِ مُحمََّدٍ  بنِْ أَحمَْدَ عَنْ یَحْیىَ بْنِ مُحمََّدِ عَنْ یَعْقوُبَ بْنُ مُحمََّدُ» .2

 دخُلَِ وَ تَزَوَّجَتْ إذَِا الْجَاریَِةَ إِنَّ الغُْلاَمِ مثِْلَ لیَْسَتْ الْجَارِیَةَ إِنَّ: قَالَ حَدِیثٍ فیِ ع جعَْفَرٍ أَبیِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ

 التَّامَّةُ الْحدُُودُ علََیْهَا أُقِیمَتْ وَ الْبیَْعِ وَ الشِّرَاءِ فیِ أَمْرُهَا جَازَ وَ ماَلُهَا إِلیَْهَا دُفِعَ وَ الْیتُْمُ عنَْهاَ ذَهَبَ سنِِینَ تسِْعُ لَهَا وَ بِهَا

 سنََةً عَشْرَةَ خَمْسَ یَبْلُغَ حَتَّى الْیتُْمِ مِنَ یخَْرُجُ لَا وَ الْبیَْعِ وَ الشِّرَاءِ فیِ أمَْرُهُ یَجوُزُ لَا الْغُلَامُ وَ قَالَ بِهَا وَ لَهَا أخُِذَتْ وَ

 .2«ذلَِکَ قَبلَْ یُنْبتَِ أَوْ یُشْعرَِ أَوْ یَحتْلَِمَ أَوْ

دلالت این روایت  البته .4است السند ضعیف 3این روایت به دلیل تضعیف عبد العزیز عبدی توسط نجاشی

بیع و شراء متوقف بر بلوغ است و قبل از خصوص امر صبیّ در جواز کند بر اینکه و دلالت می مشکلی ندارد

 شود.بلوغ نباید اموالش به او دفع 

                                                           
 .409ص الحجر، کتاب ابواب از 1 باب ،18ج الشیعة، . وسائل1

 .411ص الحجر، کتاب ابواب از 2 باب ،18ج الشیعة، . وسائل2

 یرویه کتاب له. نوح ابن ذکره ضعیف، السلام، علیه الله عبد أبی عن روى کوفی، : العبدی العزیز : عبد641، شماره 244. رجال النجاشی، ص3

 محمد بن أحمد عن الصفار، الحسن بن محمد حدثنا: قال بطة ابن حدثنا: قال حمزة بن الحسن حدثنا: قال علی بن أحمد العباس أبو أخبرنا. جماعة

 .بکتابه العزیز عبد عن محبوب، بن الحسن عن عیسى، بن

صفوان و ابن ابی عمیر که از مشایخ الثقات  اولاًشود، چون اگرچه توثیق صریح ندارد ولی با توثیقات عام وثاقتش احراز می حمزة بن حمران. 4

 ایشان از معاریفی است که در موردش قدح و ذمّی وارد نشده است. ثانیاًکنند. و هستند از او نقل می

-در مقام جمع کند که مرحوم خوییاگرچه صریحا توثیق نشده است، ولی مرحوم کشی روایات متعددی در مورد ایشان نقل میعین بن أحمران 

 أویس ترجمة فی تقدم قد و حمران، جلالة إثبات فی کفایة منها المعتبرة فی أن إلا السند، ضعیفة أکثرها کانت إن و الروایات هذه وفرماید: بندی می

 بحر السید قال و. ع محمد بن جعفر و ع علی بن محمد حواری من أعین، بن حمران أن ع، موسى الحسن أبی عن سالم، بن أسباط حدیث القرنی

 لا الذین المفضلین الشیعة مشایخ أکابر من حمران کان و: رسالته فی الزراری غالب أبو قال: »أعین آل ترجمة فی( الرجالیة الفوائد) رجاله فی العلوم
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 روایات طایفه دوم. 2

شان این است که جواز امر یتیم )اعم از بیع و شراء یا هبه یا ...( طایفه دوم نیز ناظر به آیه شریفه است و مضمون

در آنجا جواز امر با این تفاوت که در روایت دوم از طایفه اول هم جواز امر یتیم مطرح بود، ولی  متوقف بر بلوغ است.

متوقف مطلق  امر صبیّ به نحومقیّد به بیع و شراء نیست بلکه ع و شراء مورد نظر بود اما در این طایفه بی خصوص یتیم در

 .بر بلوغ شده است

 )عن اللُّؤْلُؤِ بَیَّاعِ الْخَادمِِ الْحسَُیْنِ أَبیِ عَنْ نصَْرٍ أَبیِ ابْنِ عَنِ مُحمََّدٍ بنِْ أَحمْدََ عَنْ سَعْدٍ عنَْ أبَِیهِ عنَْ الْخصَِالِ فیِ وَ» .1

 أَشدَُّهُ یَبْلُغَ حَتَّى قاَلَ أمَْرُهُ یَجوُزُ مَتىَ الْیتَِیمِ عَنِ حَاضِرٌ أَنَا وَ أَبیِ سأََلَهُ: قَالَ ع اللَّهِ عبَدِْ أَبیِ عَنْسنان(  بن الله عبد

 بَلغََ إِذاَ قاَلَ یَحتَْلمِْ لَمْ وَ أَکثَْرَ أَوْ أَقَلَّ أوَْ سنَةًَ عَشْرةََ ثمََانَ ابْنَ الْغُلاَمُ یکَوُنُ قَدْ: قُلْتُ قاَلَ احْتِلَامُهُ قاَلَ أشَُدُّهُ مَا وَ قَالَ

 .1«ضعَِیفاً أَوْ سَفِیهاً یَکوُنَ أَنْ إِلَّا أمَْرُهُ جَازَالشعر(  علیه نبت )و ءُ الشَّیْ عَلَیْهِ کتُِبَ وَ

در خود خصال ابو الحسین خادم است، ولی  از امام اگرچه در نقل وسائل راویِ این حدیث صحیح السند است.

 عبد الله بن سنان است. شاهد دیگر سقط عبد الله بن سنان از سند حدیث مذکور، 7و بحار الانوار راویِ از امام 

بن سنان است. ابو الحسین  اش عبد اللهروایات دیگری با همین مضمون نقل شده است که راویاین است که 

که  نقل بزنطی از ایشان است دیگر برای توثیقش. طریق 2دم بن المتوکل است و مشکلی نداردهمان آ الخادم

 دلالت این روایت مشکلی ندارد. .باشدبزنطی از مشایخ الثقات می

 عَبدِْ أَبیِ عَنْ سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ عبَْدِ عَنْ الحَْلَبیِِّ عمَُرَ بْنِ أَحمَْدَ عَنْ أبَِیهِمَا عَنْ الْحَسَنِ ابنْیَِ أَحمَْدَ وَ مُحمََّدٍ عَنْ عَنْهُ وَ» .2

 فیِ یَحْتلَِمُ فقََالَ قَالَ الِاحْتلِاَمُ قَالَ أشَُدَّهُ بَلَغَ إِذا حَتىّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ حاَضِرٌ أَنَا وَ أَبیِ سأََلَهُ: قاَلَ ع اللَّهِ

 علََیْهِ کُتبَِتْ وَ الْحَسنََاتُ لَهُ کُتبَِتْ سنََةً عشَْرَةَ ثلََاثَ عَلیَْهِ أَتتَْ إذَِا لاَ فَقاَلَ نَحْوِهاَ وَ سنَةًَ عشَْرةََ سَبعَْ وَ عشَْرَةَ سِتَّ

 ماَ وَ قاَلَ بأَِضْعَافهِِ الدِّرْهَمَ یَشتَْرِی الَّذیِ فَقاَلَ السَّفِیهُ ماَ وَ فقََالَ ضَعِیفاً أَوْ سَفِیهاً یکَوُنَ أَنْ إِلَّا أمَْرُهُ جَازَ وَ السَّیِّئَاتُ

 .3«الأَْبْلهَُ قَالَ الضَّعیِفُ

 این روایت به دلیل فطحی بودن بنو فضال، موثقه است.

                                                                                                                                                                                                   
شماره  ،7 ج الرجال، طبقات تفصیل و الحدیث رجال معجمد ر.ک: .«القراء کتب فی اسمه یذکر و یعد من و القرآن، حملة أحد کان و فیهم، یشک

 .273ص، 4027

 .412ص الحجر، کتاب ابواب از 2 باب ،18ج الشیعة، . وسائل1

 أصحاب ذکره السلام، علیه الله عبد أبی عن روى ثقة، کوفی، : اللؤلؤ بیاع الحسین أبو المتوکل بن : آدم260، شماره 104رجال النجاشی، ص. 2

 .جماعة عنه رواه أصل له. الرجال

 .363صاز ابواب کتاب الوصایا،  44باب  ،19 ج الشیعة، وسائل. 3
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 روایات طایفه سوم )روایات رفع القلم(. 3

قلم شان رفع کنند و مضمونطایفه سوم روایاتی هستند که با قطع نظر از آیه شریفه، حکم تصرفات صبی را بیان می

 صبیّ است. این روایات عبارتند از؛از 

 الْأَعمْشَِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ مُعاَوِیةََ أَبیِ بْنِ إِبْراَهیِمَ عَنْ الْحَضرَْمیِِّ عَنِ السَّکُونیِِّ مُحمََّدٍ بْنِ الحَْسَنِ عَنِ الْخصَِالِ فیِ وَ» .1

 عَنْ یُرفَْعُ الْقَلَمَ أَنَّ عَلمِْتَ مَا أَ ع: عَلیٌِّ فَقاَلَ بِرَجمِْهَا فَأَمَرَ زَنَتْ قَدْ مَجْنوُنَةٍ بِامْرَأَةٍ عمَُرُ أُتیَِ: قاَلَ ظَبیَْانَ ابْنِ عَنِ

 .1«یسَْتَیْقظَِ حَتَّى النَّائِمِ عنَِ وَ یُفیِقَ حَتَّى المَْجْنوُنِ عَنِ وَ یَحْتلَِمَ حَتَّى الصَّبیِِّ عَنِ ثَلاَثَةٍ

ما توثیق نشدند. ولی در عین حال این روایت معتبر است، چون  هیچ یک از راویان این روایت در کتب رجالی

های متعدد فرقین بر صدور این روایت اتفاق دارند و به نوعی متواتر است. اگرچه عبارت این روایت در نقل

اندکی با هم متفاوت هستند ولی همه آنها در اینکه قلم از این سه گروه )صبیّ، مجنون و نائم( برداشته شد، 

 .2اق دارنداتف

 عَلیٍِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أحَمَْدَ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحمََّدِ عَنْ مَحْبوُبٍ بْنِ عَلیِِّ بْنِ مُحمََّدِ عَنْ بِإِسنَْادِهِ الْحَسَنِ بْنُ مُحمََّدُ» .2

 تَجبُِ مَتىَ الْغُلاَمِ عَنِ سَألَتُْهُ: قاَلَ ع اللَّهِ عبَْدِ أَبیِ عَنْ السَّاباَطیِِّ عَمَّارٍ عَنْ صَدقََةَ بْنِ مصَُدِّقِ عَنْ سعَِیدٍ بْنِ عمَرِْو عَنْ

 وَ الْقلََمُ عَلَیْهِ جَرَى وَ الصَّلاَةُ عَلَیْهِ وَجبََتْ فقََدْ ذلَِکَ قبَْلَ احتَْلمََ فَإِنِ سَنةًَ عشَْرَةَ ثَلَاثَ عَلَیْهِ أَتىَ إِذَا فقََالَ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ

 عَلیَهْاَ جَرَى وَ الصَّلَاةُ عَلیَْهاَ وَجبََتْ فَقدَْ ذلَکَِ قَبلَْ حاَضتَْ أوَْ سنََةً عشَْرَةَ ثلََاثَ لَهاَ أَتىَ إِنْ ذلَِکَ مِثْلُ الْجَارِیَةُ

 .3«الْقَلمَُ

بر صبیّ قلم  سال یا احتلام( 13کند بر اینکه قبل از بلوغ )دلالت می و روایت از حیث سند موثّق است،این 

 .شودقلم بر او جاری می شود و بعد از بلوغشود و از او رفع مینمیجاری 

گوید دختر اینکه حدّ بلوغ از حیث سنّ چه زمانی است با روایات دیگر اختلاف دارد و می جهتاین روایت از 

از البته اصحاب به این مطلب عمل نکردند. ولی اعراض اصحاب  شوند.سالگی بالغ می 13در سنّ  هر دو و پسر

 د.شوروایت برای رفع قلم قبل از بلوغ نمیاین این مطلب مانع از استدلال و استشهاد به 

                                                           
 .45از ابواب مقدمة عبادات، ص 4، باب 1ج الشیعة، . وسائل1

 تحفظا صدره حذف الخلیفة بکرامة مسة فیه وجد مهما أنه غیر صحیحه فی الحدیث هذا البخاری أخرج: نظر لفت: 103-101، ص6الغدیر، ج. 2

 عن رفع القلم أن علمت أما: لعمر علی قال: فقال القضاء عند عنها ذهوله أو الشایعة بالسنة جهله عن تعرب قضیة على الأمة إیقاف یرقه ولم علیها،

 یستیقظ؟ حتى النائم وعن یدرک، حتى الصبی وعن یفیق، حتى المجنون

 .12، حدیث45از ابواب مقدمة عبادات، ص 4، باب 1ج الشیعة، وسائل. 3
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 کَانَ أَنَّهُ ع عَلیٍِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ الْبخَْتَرِیِّ أَبیِ عَنْ السِّنْدِیِّ بْنِ عَلیِِّ عَنْ الْإِسْناَدِ قُرْبِ فیِ جَعْفَرٍ بْنُ اللَّهِ عبَْدُ» .3

 عَنْهمَُا رُفِعَ قَدْ وَ العَْاقلَِةُ تَحْمِلُهُ خَطَأٌ عمَْدُهُمَا یَبْلُغْ لمَْ الَّذِی الصَّبیِِّ وَ یُفِیقُ لَا الَّذِی المَْعْتُوهِ وَ المَْجْنوُنِ فیِ یَقُولُ

 .1«الْقَلمَُ

علی بن السندی نیز ، البته در مورد 2این روایت از حیث سند به دلیل وهب بن وهب ابو البختری ضعیف است

 قلم از صبی رفع شده است. ،کند بر اینکه قبل از بلوغاین روایت دلالت می. 3اختلافاتی مطرح است

قلم از صبیّ رفع شد، معنایش این  این است که سوم : مضمون روایات طایفهبه روایات طایفه سوم تقریب استدلال

بنابراین روایات فوق دلالت  .و قابل اعتنا نیست صبیّ کالعدم استشود و افعال اثری بر افعال صبی مترتب نمی است که

 .4شوددارند بر اینکه معاملات صبیّ باطل است و اثری بر آن مترتب نمی

 شیخ انصاری به طایفه سوم تاشکالا

ناظر به . البته اشکال ایشان بیشتر 5کندسه اشکال مطرح می روایات طایفه سوماستدلال به مرحوم شیخ انصاری در 

 .روایت اول است

 قلم رفع حدیث به شیخ مرحوم اشکال اول

، در حالی که مراد از باشدحکم قلم قلم جعل و ، از صبی مراد از قلمِ مرفوعتمامیت استدلال متوقف بر این است که 

گیرد. نمی است یعنی صبی مورد حدّ و قصاص یا عقاب أخروی قرارقلم در این روایت قلم مؤاخذه )دنیوی یا أخروی( 

 شریعت شود. بنابراین احکامشود و گناهی برای او ثبت نمیبه عبارت دیگر قلم ثبت گناهان نسبت به صبی برداشته می

در صورت  ولی شرعیت عبادات صبیّ(م)بنابر  برددر صورت اطاعت ثواب می مشترک بین بالغ و غیر بالغ است، لذا

 شود.مؤاخذه نمیبه دلیل رفع قلم عصیان 

                                                           
 .2، حدیث90از ابواب القصاص فی النفس، ص 36، باب 29ج الشیعة، وسائل. 1

 .757، شماره 173؛ الفهرست )للطوسی(، ص1155، شماره 430رجال النجاشی، ص. 2

 .8195، شماره 50ص ،13 ج الرجال، طبقات تفصیل و الحدیث رجال . معجم3

 .276، ص3کتاب المکاسب، ج. 4

 .278ص ،3ج المکاسب، . کتاب5
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 قلم رفع حدیث به شیخ مرحوم اشکال دوم

، قلم جعل و حکم باشد نهایتش این است که احکام تکلیفی از صبی برداشته شد، اما مرفوع از قلم سلمّنا که مقصود

در نتیجه  برداشته نشد.اختصاص به بالغین ندارد و از صبی  (حصول ملکیت و ....)صحت و بطلان معامله،  احکام وضعی

شود و ملکیّت از زمان انجام معامله محقق می شودمعاملات که از آثار وضعی است، از صبی برداشته نمیصحت و بطلان 

ی که به شود )مانند غسلبعد از بلوغ بر او ثابت می. بله، حکم تکلیفیِ وجوب وفاء (زمان صبابت)مانند حصول جنابت در 

 (.شودواجب می ، بعد از بلوغزمان صبابت در جنابتِ حصول دلیل

 مرحوم شیخ به حدیث رفع قلم اشکال سوم

نهایتش این اما ، شده و اختصاص به بالغین داردسلمّنا که هم احکام تکلیفی و هم احکام وضعی از صبی برداشته 

حکم  شود. ولی مانعی ندارد که فعل صبی موضوعِحکم تکلیفی یا وضعی برای خودش نمی است که فعل صبی موضوعِ

تواند برای دیگران موضوع حکم تکلیفی یا توان گفت که معاملات صبی میبرای دیگران باشد. لذا میتکلیفی یا وضعی 

 وضعی باشد.

 بالبالغین، الوضعیة حتىّ الأحکام اختصاص سلمّنا لو» به این نحو است:عبارت شیخ انصاری در بیان اشکال سوم 

 خارجاً البالغین غیر کسائر الفاعل فیکون البالغین، حقّ فی عولةالمج للأحکام موضوعاً البالغ غیر فعل کون من مانع لا لکن

های مختلفی . در مورد اینکه مقصود شیخ انصاری از این عبارات چیست، برداشت1«البلوغ وقت إلى الحکم ذلک عن

 کنیم؛به سه تفسیر از عبارت مرحوم شیخ اشاره می ادامهدر  مطرح شد،

 تفسیر اول

ب اثر برای خود صبی نیست صبیّ موجب ترتیکه؛ فعل است  شیخ اینمرحوم  کلامبرخی تصریح کردند که توضیح 

شود. یعنی در صورتی که صبی با یک فرد بالغ بیع کند، بعد از انجام معامله آن ولی مورد ترتیب اثر برای بالغین می

و  ه این ملکیتو وجوب وفا ندارد، بل شودک نمی، ولی صبی فعلا مالشودشده و وجوب وفا شاملش میشخص مالک 

 .2شوداو می شاملبعد از بلوغ  وجوب وفا

کند، لذا نسبت به این معنا اشکال کردند: ملکیت، از امور سید یزدی نیز از عبارت شیخ انصاری همین برداشت را می

نسبی نیست، به این معنا که معامله واحد نسبت به یک نفر اثر بگذارد و ملکیت ایجاد کند، اما نسبت به طرف دیگر 

                                                           
 .278، ص3جکتاب المکاسب، . 1

 .3، تعلیقه 23ص ،4 ج المکاسب، شرح فی الطالب هدى. 2
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ه بالغین ملکیت ایجاد نکند. چون وقتی شما در اشکال سوم پذیرفتید که همه احکام )اعم از وضعی یا تکلیفی( اختصاص ب

 .1دارد، پس معامله صبی نباید اثر وضعی داشته باشد و موجب ملکیت برای طرف مقابل شود

 تفسیر دوم

تواند مراد مرحوم شیخ باشد، فرماید تفسیر اول نمیتفسیر دوم در کلمات محقق اصفهانی مطرح شده است، ایشان می

 ملکیتّ ،مالک یقبل از اجازهبیع فضولی در ( 2خ انصاری)طبق مبنای شیبلکه مراد مرحوم شیخ این است؛ همان طور که 

تواند این مشتری )أصیل( ثابت است و او نمیبرای وجوب وفا فضولی و مالک ثابت نیست ولی بایعِ برای  وجوب وفاو 

ثابت نسبت به صبیّ  وجوب وفاو  ملکیّتنقض کند، در محل بحث هم  لحوق اجازه ممکن است(تا زمانی که )معامله را 

 .3نیست، لکن طرف مقابل که بالغ است وجوب وفا دارد

بین صبیّ و بالغ تفکیک نکرده است، بلکه فقط حکمِ تکلیفیِ  (حکم وضعی)ملکیتّ در مورد  واقع شیخ انصاری در

 وجوب وفا ندارد. تا قبل از بلوغ کند، به این نحو که بالغ وجوب وفا دارد ولی صبیّوجوب وفا را تفکیک می

 تفسیر سوم

سوم این بر اساس تفسیر مراد مرحوم شیخ . مطرح شده است 1و مرحوم تبریزی 4تفسیر سوم در کلمات سید خویی

، نهایتش این است که شودمیتکلیفی و وضعی از صبیّ رفع  جمیع احکام که بر اساس حدیث رفع پذیرفتیم اگر؛ است

                                                           
 حکم السّببیّة إذ التملیک فی مؤثرا الصبّی عقد یکون أن بدّ فلا بالبالغین الأحکام باختصاص قلنا إذا: 114ص ،1 ج ،(للیزدی) المکاسب حاشیة. 1

 بالعمل مکلّفا یصیر بلغ لو أنه المفروض إذ المقام فی یمکن لا مماّ الصّبی دون البالغین إلى بالنّسبة مؤثّرا کونه و الصّبی فی عدمه المفروض و وضعی

 عن خارجا فکونه شخص دون شخص إلى بالنّسبة التملیک یحصل أن یمکن لا و کیف حقّه فی مؤثرّیته بعدم یقال أن یمکن کیف ذلک مع و به

 لیس المقام لکن نفسه فی صحیح أمر البالغین لأحکام موضوعا فعله فکون بالجملة و ذکرنا ما لزم إلاّ و مطلقا خروجه یقتضی البلوغ وقت إلى الحکم

 . فتدبرّ ،کذلک

 العقد هو به الوفاء یجب ما کون على المبنیّ بالکشف، القول على العموم فمقتضى العقد، تحققّ إذا أنّه: الحاصل و: 415، ص3کتاب المکاسب، ج. 2

 فهو العقد صحّة مع اجتماعه عدم بمعنى المبادلة لعقد نقضاً یعدّ تصرّف فکلّ مطلقاً، الأصیل على نقضه حرمة: شطراً أو شرطاً ءٍ شی ضمیمة دون من

 .جائز غیر

 کما البلوغ، بعد به الوفاء لوجوب فعلا سببا یکن لم لو و الصبی عقد أنّ: حاصله: 15ص ،2 ج ،(الحدیثة - ط للأصفهانی،) المکاسب کتاب حاشیة. 3

 نکثه، و العقد نقض الآخر للطرف لیس لکنه التعلیقی، للوجوب فعلیّة سببیة بلا البلوغ، بعد الوفاء لوجوب سببا بل الثانی، الجواب فی المفروض هو

 یجب لا مالک غیر إنّه حیث الفضول فإنّ الأصیل، و الفضول بین العقد فی کما الملکیة، فی فعلا یؤثر لم إن و به، الوفاء لوجوب تام موضوع العقد لأنّ

 فی شبهة لا أنّه مع یجیز، أو المالک یردّ أن إلى العقد نقض علیه یحرم و بعقده، الوفاء علیه یجب فإنّه الأصیل بخلاف الأصیل، مع بعقده الوفاء علیه

 .فعلا الملکیة فی یؤثر لا الفضول عقد أنّ

 الإلزامیة الأحکام رفع على یدل إنما الصبی عن القلم رفع حدیث إن: یقال أن الجواب فی التحقیق و: 251-250، ص3. مصباح الفقاهة، ج4

 لا و الإلزامیة، الأحکام  من لیس الصیغة إجراء مجرد أن الواضح من و للامتنان، الموافق هو هذا فان غیرهم، الى کتوجهها الصبیان إلى المتوجهة
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. اما در اثر تکلیفی و وضعی ندارد اشمعامله صبیّ اصیل و أحد طرفی العقد باشد اگر کند بر اینکهحدیث رفع دلالت می

موضوع اثر )تکلیفی و  تواندش میفعلو فعلش وکالتی باشد،  در انجام معامله باشدأحد الطرفین مواردی که صبیّ وکیل 

 وضعی( برای بالغین باشد.

تواند حدیث رفع قلم نهایتاً میفرماید: ، ایشان میستاصل این مطلب در تعلیقه مرحوم آخوند بر مکاسب آمده ا

 .2تواند احکام تکلیفی و وضعی را از بالغین بردارددارد، ولی نمیاحکام تکلیفی و وضعی را از خود صبی برمی

 گانهسه با لحاظ تفاسیر مرحوم شیخ به حدیث رفع قلم اشکال سومبررسی 

 را از دو جهت بررسی کنیم؛ سوماشکال گانه باید بعد از بیان تفاسیر سه

  :؟سازگاری دارند با ظاهر عبارات مرحوم شیخ این تفاسیر آیاجهت اول 

  :بر این تفاسیر، اشکال سوم شیخ انصاری به حدیث رفع قلم وارد است؟بناآیا جهت دوم 

به حدیث  نصاریا شیخ سوم بنابر این تفسیر اشکال تفسیر اول اگرچه مطابق با ظاهر کلام مرحوم شیخ است، لکن

 .صحیح است ایشانوارد نیست و اشکال سید یزدی بر  قلم رفع

ظاهر عبارت شیخ این است که فعل صبیّ به نحو با ظاهر عبارت شیخ انصاری سازگار نیست، چون  تفسیر دوم

مراد م بپذیری در صورتی هم که. بالغین، چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعیتواند موضوع باشد برای احکام مطلق می

 دارد.اشکال  ی آناصل مبناتمام نیست، چون باز هم اشکال سوم است، همین تفسیر دوم از اشکال سوم شیخ مرحوم 

تفکیک در ناحیه حکم همان طور که تفکیک از ناحیه حکم وضعی )ملکیّت( قابل التزام نیست،  توضیح بیشتر؛

-آنچه موضوع حکم تکلیفی و وضعی در معاملات قرار گرفته، عقد می چون قابل التزام نیست.هم  )وجوب وفا( تکلیفی

                                                                                                                                                                                                   
 لم الإلزامیة للاحکام موضوع هو فما إذن و المتعاملان، أوجدها التی المعاملة نفس هو لها الموضوع إنما و الرفع، بحدیث یرتفع لکی لها موضوعا

 لا الصبی عن التکلیف قلم ارتفاع أن: الجملة على و .ظاهر هذا و. لها بموضوع لیس منه صادر هو ما و الرفع، حدیث یشمله لکی الصبی من یصدر

 یدل لا فهو صبیا، دام ما بشخصه إلزامه رفع من أزید على یدل لا الصبی عن القلم رفع إن بل منه، الصادرة الإیقاعات و العقود بصحة الالتزام ینافی

 ثالث فی المصنف أشار هذا الى و غیره مال إتلاف فی أو جنابته، فی الحال هو کما بلوغه، بعد بفعله إلزامه على أو بفعله البالغین إلزام رفع على

 .أجوبته

 فمقتضاه الوضعیة و التکلیفیة الأحکام جمیع عنه المرفوع کون فرض مع انه ثالثا أورد و: 210ص ،2 ج المکاسب، على التعلیق إلى الطالب إرشاد .1

 أو بینهما الزواج عقد إجراء فی الزوجان وکله إذا کما بالوکالة العقد إنشائه کان إذا اما و العقد طرفی أحد الصبی کان إذا فیما الصبی عقد صحة عدم

 کان حکم الوکالة مورد فی الصبی على لیس فإنه العبارة مسلوب کونه بمعنى عقده بطلان على القلم رفع لحدیث دلالة فلا مالیهما بین البیع عقد إجراء

 .المالک اجازة مع فضولا العقد إجرائه وکالته نظیر و فاسدا أم صحیحا عقده

 لا انّما ففعله باذنه، کان إذا فعله بسبب غیره عن القلم رفع یقتضی لا ،تکلیفاً و وضعاً مطلقاً، عنه القلم رفع انّ: 46ص ،(للآخوند) المکاسب حاشیة. 2

 .باذنه صدر قد و الغیر الى مضاف هو بما لا الیه، مضاف هو بما یکتب
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گیرد که شرایط تحقق عقد در هر دو طرف وجود داشته باشد، قرار می حکمب موجب ترتّعقد در جایی  باشد. عنوان

به  نسبت شود تالذا اگر أحد الطرفین واجد شرایط نباشد، عقد محقق نمی اعتبار متقوّم به طرفین است.چون عقد یک 

 اثر تکلیفی یا وضعی داشته باشد.طرفی که واجد شرایط 

صورتی که صبی ، چون عبارت ایشان مطلق است و شامل مطابقت نداردتفسیر سوم هم با ظاهر کلام مرحوم شیخ 

در صورتی که بپذیریم مراد مرحوم شیخ از اشکال  لکن شود.و برای خودش معامله کند هم میأحد طرفی العقد باشد 

 .خواهد بوداشکال سوم ایشان به حدیث رفع قلم تمام  سوم همین تفسیر است،

بنابراین اشکال سوم مرحوم شیخ به حدیث رفع قلم بنابر تفسیر سوم تمام است، اگرچه این تفسیر مانند تفسیر * 

 نفسه تمام نیست.خلاف ظاهر کلام مرحوم شیخ است. تفسیر اول اگرچه مطابق با ظاهر کلام ایشان است، لکن فی دوم

 شیخ به حدیث رفع قلم مرحوم بررسی اشکال اول

ر اشکال اول فرموده بود: تمامیت استدلال متوقف بر این است که مراد از قلمِ مرفوع از صبی، قلم دمرحوم شیخ 

دیث به حاشکال اول مرحوم شیخ برخی بزرگان جعل و قلم حکم باشد، در حالی که ظاهر از روایت قلم مؤاخذه است. 

 دادند:پاسخ رفع قلم را تمام ندانستند و به آن 

 پاسخ اول

، چون عقوبت و تواند مؤاخذه باشد: مرفوع در حدیث رفع نمی1فرمودند اول مرحوم خویی در پاسخ از اشکال

منشأ  توان از طریق رفعامور غیر جعلیّ مثل مؤاخذه را میبله،  مؤاخذه از امور جعلیّ نیست تا شرعاً قابل رفع باشد.

 شود.حکم تکلیفی نیز برداشته میآن رفع شود و به تبع آن مؤاخذه و آثار  انتزاع رفع کرد. به این نحو که حکم تکلیفی

 مناقشه در پاسخ اول

: قلم اختصاص به فرمودند 1به نقل از نهج الفقاهة 2در مصباح المنهاج .نسبت به پاسخ اول مناقشه شده است

 این است که فقهاءنصوص  مشهور درنیز کاربرد دارد. امور غیر مجعول عنوان قلم در مورد مجعولات شرعی ندارد، بلکه 

                                                           
 على مترتبة هی بل بوجه، الجعل بعالم لها صلة لا التی الأمور من -الأجرة و کالمثوبة- المؤاخذة و العقوبة : أن250، ص3. مصباح الفقاهة، ج1

 .الجعل به یتعلق لم بما الرفع لتعلق معنى فلا علیه و الأثر ذی على الأثر ترتب الجعل

 .137، ص2کتاب التجارة )سید محمدسعید حکیم(، ج-مصباح المنهاج. 2
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 نیزروایت ابن سنان در  بلکه ،ندد، با اینکه سیئه و حسنه امر جعلی نیستنشوحسنات و سیئات برای مکلفین نوشته می

 .2«تبت علیه السیئاته الحسنات و کُتبت لکُ»آمده است:  همین مطلب

 مناقشه پاسخ به

دلالت  دارد. لکنتناسب استفاده شد، با عنوان قلم  «کُتبت» ی مانندبیراابن سنان از تع روایت اینکه در روایاتی مثل

 به کارگذار . وقتی عنوان رفع در کلام شارع و قانونگیردقلم بنفسه به امر تکوینی و غیر جعلی تعلقّ میندارند بر اینکه 

قبول  روایت ابن سنانبا توجه به بنابراین  اظ عالم جعل است و اختصاص به مجعولات دارد.رود به معنای رفعِ به لحمی

شود بر اینکه مؤاخذه و عقوبت شاهد نمیاین مطلب  برود، لکندر امور غیر جعلیّ به کار  تواندمیقلم  عنوان داریم که

 منشأ انتزاع قابل رفع هستند. از طریقبنفسه قابل رفع هستند. بله، عقوبت و مؤاخذه 

 ست.قلم تمام نیبنابراین پاسخ مرحوم خویی تمام است و اشکال اول مرحوم شیخ به حدیث رفع ال *

 پاسخ دوم

: مقصود از قلم در این روایت خصوص مؤاخذه نیست، بلکه مقصود 3مرحوم تبریزی در پاسخ از اشکال اول فرمودند

 ( برداشته شد. ظاهرصبیّ، مجنون، نائمکم است. چون در این روایت قلم از سه گروه )از قلم در این روایت قلمِ جعل و ح

مرفوعِ از مجنون و نائم حکم است نه مؤاخذه از آنجا که  در این سه گروه از یک سنخ است. این است که مرفوعِ روایت

در نتیجه احکام مجعول در  بود. هم حکم خواهدصبیّ  مرفوعِ ازمجنون و نائم جعل حکم ممکن نیست(،  نسبت به)چون 

 شود.اختصاص به بالغین دارد و شامل صبیّ نمی )أعمّ از تکلیفی و وضعی( شریعت

                                                                                                                                                                                                   
 الحسنات بکتابة التعبیر النصوص فی اشتهر قد و الشرعیة، بالمجعولات یختص لا رفعاً و جریاً القلم انّ فیه: 181نهج الفقاهة )مرحوم حکیم(، ص .1

 سلم لو و المقام فی الظاهر هو هذا و. الحسنات له کتبت و السیئات علیه کتبت بلغ إذا أنه تضمنت قد المقام فی الواردة سنان ابن روایة بل السیئات، و

 .فیه نحن ما مثل یشمل لا و علیه ثقلا وضعه یکون الذی الحکم خصوص منه فالظاهر الحکم هو القلم رفع موضوعا کون

 عَلَیهِْ کُتِبَتْ وَ الحَْسَناَتُ لَهُ کُتِبَتْ سَنَةً عَشرَْةَ ثَلاَثَ عَلَیهِْ أتََتْ إِذَا»: 8، حدیث 363ازابواب کتاب الوصایا، ص 44، باب 19. وسائل الشیعة، ج2

 .«أمَرُْهُ جاَزَ وَ السَّیِّئاَتُ

   القلم رفع بقرینة التکالیف و الأحکام رفع الحدیث : ظاهر211-210، ص2الطالب، جرشاد . إ3

 قلم خصوص المجنون عن المرفوع یکون أنه و المجانین تعم بنحو مجعولة تکالیفها و الشریعة أحکام بأن الالتزام یمکن لا فإنه النائم و المجنون عن

 المؤاخذة.
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 پاسخ سوم

با قطع نظر از دو فقره دیگر )مجنون و حتی توان داد این است که؛ پاسخ دیگری که به اشکال اول مرحوم شیخ می

مربوط به احکامی است که چون کتابت اصلی حدّنفسه ظاهر در قلم جعل و حکم است. عنوان قلم فیتوان گفت مینائم(، 

، در مورد مکلفین وجود دارد، اعم از احکام تکلیفی و وضعی. اینکه گفته شود خصوص مؤاخذه برداشته شده وجهی ندارد

 ولو مؤاخذه قابلیّت رفع را داشته باشد.

این قاعده برای  د کلام ظهور پیدا کند در نفی یا اثبات اثرِ ظاهر.شوحذف متعلّق باعث می در برخی موارد ،بله

برجسته باشد یا اینکه اثرِ ظاهر منحصر در یک امر باشد و جایی است که تمام الآثار مورد نظر نباشد و یک اثر خاص 

باشد و ممکن است  عنوان رفع قلم ممکن است به لحاظ رفع مؤاخذهدر محل بحث  امابقیه آثار مناسبت نداشته باشند. 

خصوص چون  :وان گفتتبا وجود اینکه رفع التکلیف أوضح و أنسب به رفع است دیگر نمی .به لحاظ رفع تکالیف باشد

 و حدیث را بر آن حمل کنیم.شود میرفع اثرِ ظاهر است، خصوص مؤاخذه مؤاخذه 

 قلم رفع حدیث به شیخ مرحوم بررسی اشکال دوم

فرموده بود: سلمّنا که مقصود از قلم، قلم جعل و حکم باشد نهایتش این است که احکام مرحوم شیخ در اشکال دوم 

یعنی بعد از معامله  شود.تکلیفی از صبی برداشته شد، اما احکام وضعی اختصاص به بالغین ندارد و شامل صبی هم می

این است که در ألسنه  ن بود که مشهوردلیل شیخ انصاری ای آید.شود، ولی وجوب وفا بعد از بلوغ میملکیّت ایجاد می

 .شودو شامل صبیّ می نیستبالغین  به مختص مانند نجاست و جنابت احکام وضعی

 پاسخ اول

اگر مقصود از قلم را قلمِ جعل گرفتیم، همان طور که شامل احکام که؛  نحوپاسخ اول یک پاسخ حلیّ است، به این 

، آن حکم به کار رفته است در حدیث «رفع»ماده شود. بله، از آنجا که شود شامل احکام وضعی نیز میتکلیفی می

به  برداشتن چیزی است که نوعی ثقل داشته باشد.« رفع»شود که نوعی ثقل و تضییق دارد. چون ای برداشته میوضعی

کلیفی خمس فقط یک حکم تبرخی گفتند که  س که وجوب تکلیفی آن بر صبیّ ثابت نیست،عنوان مثال در باب خم

برای صاحبان خمس که حکم وضعی  فائده پنجمحصول ملکیتِّ یک، لذا باشدمیحکم وضعی نیز  مشتمل بر نیست، بلکه

شود و بعد از بلوغ باید پرداخت کند. اما برخی مثل مرحوم خویی فرمودند: زکات و برای اموال صبیّ ثابت می است

دارد، چون این م وضعی را مانند حکم تکلیفی از صبیّ برمی، حدیث رفع قلم حکخمس ولو مشتمل بر وضع هم باشند

 حکم وضعی مشتمل بر ثقل و تضییق بر صبیّ است.
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 پاسخ دوم

این اشکال مرحوم شیخ با مبنای ایشان : 1فرمایدکنند، ایشان میمی مبناییپاسخ مرحوم خویی نسبت به اشکال دوم 

حدیث رفع حکم تکلیفی داند. اگر منتزع از احکام تکلیفی می سازگار نیست، چون به نظر مرحوم شیخ احکام وضعی را

 حکم وضعی مجالی نخواهد داشت. دیگر را بردارد

 مناقشه در پاسخ دوم

مرحوم شیخ حکم وضعی را تابع حکم تکلیفی  اگرچه کن است نسبت به این کلام مرحوم خویی اشکال شود:مم

در جایی که مکلف  رای حکم وضعی است به حسب موارد مختلف است.ای که منشأ انتزاع بحکم تکلیفیآن داند، ولی می

. ولی در جایی مستلزم حصول ملکیت برای اصحاب خمس است یا وفای به عقد اداء خمس تکلیفی به بالغ باشد، وجوب

تکلیفی این وجوب شود، ولی که حکم تکلیفی متوجه صبیّ باشد، اگرچه با حدیث رفع این حکم تکلیفی از او برداشته می

شود، از وجوب تکلیفیِ بر ولیّ یا وجوب تعلیقیِ بر بر ولیّ ثابت است و یا به نحو تعلیقی بعد از بلوغ بر صبیّ ثابت می

 را انتزاع کرد. )ملکیّت اصحاب خمس یا ملکیّت مشتری( توان حکم وضعیصبیّ می

را  پاسخ این مبنای خود به مرحوم خویی بر اساستواند را قبول نداریم، ولی ایشان می مرحوم شیخبله، مبنای 

 بدهد.

 تسجیل اشکال دوم شیخ انصاری

شود و برای دفاع و تسجیل اشکال دوم مرحوم شیخ به حدیث رفع گفته شده است: احکام وضعی شامل صبیّ می

بعد از جماع، گیرد، مانند: جنابت صبیّ های متعددی قرار میاختصاص به بالغین ندارد، در غیر این صورت مورد نقض

 .ضمان صبیّ در فرض اتلاف مال غیر، تنجّس آب قلیل در صورتی که دست صبیّ نجس باشد و با آن ملاقات کند

توان گفت در صورتی مراد از قلم در : نمیفرمایدهایی مطرح شده است. ایشان میهم نقضمحقق ایروانی در کلام 

آید نسبت به مواردی مانند وصیّت صبی، هبه شود، و الا لازم مییحدیث رفع قلمِ احکام باشد، شامل احکام وضعی هم م

 .2شودصبی و عتق صبی ملتزم به تخصیص بشویم، چون در این موارد حکم وضعی در حق صبی جاری می

                                                           
 إذا و التکلیفیة، الأحکام من منتزعة الوضعیة الأحکام أن من أصوله فی علیه بنى قد ما یناقض لکنه و: 251ص ،3 ج ،(المکاسب) الفقاهة مصباح. 1

 .الوضعی الحکم لانتزاع -هنا- منشأ فلا الصبی عن التکلیفی الحکم انتفاء فرضنا

 من و جوازها على النصوص دلّت بموارد القلم رفع حدیث بتخصیص الالتزام أنّ ذکرنا ما یؤیدّ: 107ص ،1 ج ،(للإیروانی) المکاسب حاشیة. 2

 .التخصیص عن سیاقه لآباء الإشکال غایة فی عتقه و هبته و صدقته و الصبّی وصیّة جملتها
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حدیث رفع شامل احکام وضعی  التزام به اینکه در حقّ صبی ثابت است، حکم وضعی متعدد در این موارداز آنجا که 

تخصیص اکثر  موجب اولاًد بود: ، با دو محذور مواجه خواهزیاد از باب تخصیص خارج هستند این مواردِ شود ومی

-می هگفت و تخصیص اکثر لازم نیاید کم باشد این مواردحتی اگر تعداد  ثانیاً. و تخصیص اکثر مستهجن است خواهد بود

 .شود لسان حدیث رفع آبی از تخصیص است

 شیخ انصاری اشکال دومو دفاع از مناقشه در تسجیل 

 قرار داد: پاسخدو  قالب توان آنها را درهای متعددی داده شد که مینسبت به این تسجیل جواب

 پاسخ اول

در  ند، حتیاین احکام وضعی در حق صبی ثابت نیست :1مرحوم تبریزی در برابر موارد نقضی که مطرح شد، فرمودند

 در صورت. اینکه صبی نیز حکم وضعی در حق صبی ثابت نیست مال غیر تلافضمان اغسل جنابت و  مواردی مثل

، بلکه از ادله وجوب غسل به دست غسل کند، به دلیل ثبوت حکم وضعی )جنابت( نیستجماع باید بعد از بلوغ  تحقق

وطیِ صادر از انسان است و فرقی ندارد که قبل از بلوغ باشد یا بعد از  ،آید که موضوع وجوب اغتسال بر انسان بالغمی

ذمّه صبی مشغول به ضمان  توان گفت:میدر مورد اتلاف مال غیر هم  .دهد، مانند انزالی که در حالت خواب رُخ میبلوغ

صبابت اگرچه در زمان مال غیر است،  آید و موضوعش تضییعنیست، بلکه بعد از بلوغ حکم تکلیفیِ وجوب تدارک می

 )صباوت( بوده باشد.

 بررسی پاسخ اول

 موضوع ثانیاًاین پاسخ فقط ناظر به برخی از موارد نقض است.  اولاً رسد این پاسخ تمام نیست. چونبه نظر می

از شود، که یکی در روایات از آنها به حقوق تعبیر می، تحقق یکی از عناوین خاصی است که بعد از بلوغ غسلوجوب 

اینکه در برخی  .شدنیز جنابت موضوع وجوب غسل قرار داده  2«إن کنتم جنباً فاطّهرّوا»آنها جنابت است. در آیه شریفه 

                                                           
 وجوب و الوضعیة یعم بل التکلیفیة بالأحکام یختص لا الصبی عن المرفوع ان الحاصل: 211ص ،2 ج المکاسب، على التعلیق إلى الطالب . إرشاد1

 بل البالغین لغیر الوضعیة الأحکام عموم باعتبار لیس الحال ذلک فی أتلفه عما البدل دفع وجوب أو صباه حال الجنابة من بلوغه بعد علیه الاغتسال

 و النوم حال الحاصل الانزال من الاغتسال وجوب نظیر التکلیف قبل ذلک کان لو و الوطی هو البالغ على الاغتسال لوجوب الموضوع ان باعتبار

 .صباه حال الضیاع ذلک کان لو و الغیر مال تضییع هو التدارک لوجوب الموضوع

 .6سوره مائده، آیه . 2
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بدین جهت است که این موارد موجب به کار رفته است  و امثال آن 2«اذا إلتقی الختانان»و  1«اذا أدخله»روایات تعبیر 

 نه اینکه خود این موارد موضوع وجوب غسل هستند. ،ب غسل استشوند و جنابت موضوع وجوتحقق جنابت می

، گوییم حکم تکلیفی وجوب تدارک در جایی است که متُلفِ از حیث وضعی ضامن باشددر مورد اتلاف مال غیر می

مضافاً به اینکه التزام به عدم  دیگر موضوع وجوب تدارک، ضمان است نه صرف اتلاف و تضییع مال غیر.به عبارت 

ی داشته باشد آید اگر صبی در دوران صبابت مالتالی فاسد دارد، چون لازم می وجوب تدارک بعد از بلوغمان صبی و ض

وجوب  وجوب تدارک بر ولیّ لازم نباشد، در حالی که این مطلب خلاف فتوای فقها و فتوای خود مرحوم تبریزی است.

 داشته باشد( متوقف بر ضمان صبی است.تدارک بر ولیّ در دوران صبابت )در صورتی که صبی مال 

 پاسخ دوم

شویم که حکم وضعی در در این موارد نقض، ملتزم می :3مرحوم نائینی در برابر موارد نقضی که مطرح شد، فرمودند

آبی از تخصیص(  –محذور تخصیص مستهجن )تخصیص اکثر  و در عین حالحق صبی ثابت است، این موارد نقض در 

نسبت به موارد  ج هستند نه تخصیصاً.مذکور تخصصاً از حدیث رفع خارهای نقضتعداد زیادی از چون  آید.لازم نمی

مثلا در مورد وصیت صبی دلیل  .شویمتخصیص میبه تلزم م، در صورتی که دلیل خاص داشته باشیم، باقیمانده نادرِ

 .واقع شودنافذ و صحیح تواند میسالگی  10خاص داریم که وصیّت صبی در 

موضوعش آن احکامی است که مراد صبی برداشته شد،  از حکمقلم توضیح بیشتر: اینکه در حدیث رفع گفته شد 

نیست، بلکه ذات فعل  و اختیاری . اما آن احکامی که موضوعشان فعل قصدی)مثل وصیت، هبه( باشدفعل قصدی می

خارج از مدلول از ابتدا  (،جنایات و ضمان اتلاف، جنابت )مثل نجاست، برای ثبوت حکم کافی است (ولو کان بلا قصدٍ)

 .نیستبه آنها  ناظر اصلاً حدیث رفع هستند و حدیث رفع

                                                           
 .1، حدیث 182از ابواب جنابت، ص 6باب  ،2 ج الشیعة، وسائل .1

 .2حدیث ،183ص جنابت، ابواب از 6 باب ،2 ج الشیعة، وسائل. 4

 الصبی عن المرفوع لأن ذلک و بالتخصص، الرفع مورد عن الوضعیة الأحکام فلخروج الثانی أما و: 401-400، ص1المکاسب و البیع، ج. 3

 النائم من القصد تمشی عدم لأجل القصد فیها اعتبر التی القصدیة أفعالهم على المترتب الشرعی الحکم هو النائم و المجنون اعنى الرفع فی کمشارکاته

 انها حیث کالجنایة و .نحوه و الجنایات کعوض فیها قصد اعتبار بلا هی هی بما أفعالهم على المترتبة الشرعیة فالآثار المجنون، فی أثر بلا کونه و

 یترتب ما رفع على یدل الشریف فالخبر عنهم القلم رفع حدیث بدلالة مرفوعا یکون لا اختیار و قصد بلا السبب وجد لو و مطلقا سببها على یترتب

 على دلیل قیام فرض فلو للتخصیص القابلة العمومات کسائر یکون بالعموم أیضا رفعه على دلالته کانت لما و الشرعیة الآثار من القصدیة أفعالهم على

 الموهنة الکثرة من بمرتبة تخصیصه یبلغ لا و الجهة هذه من عنه مانع لا و بالتخصیص، عمومه تحت عن  خارجا لکان أفعالهم بعض على الأثر ثبوت

 هو ما على عباداته شرعیة و إسلامه صحة مثل و بهما قیل لو المباحات حیازته و الصبی وصیة مثل موارد الاّ لیس عنه الخارج إذ یخفى لا کما

 .لعمومه مخصصا عباداته لمشروعیة المثبت الدلیل یکون إذ عنه التشریع قلم رفع عموم مع ینافی لا عباداته بشرعیة القول ان یظهر ذلک من و الحق،،
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 دوم برای خروج تخصصی برخی نقوض )امتنانی بودن حدیث رفع قلم( راه

برای خروج تخصصی برخی نقوض )ضمان اتلاف و پاسخ دوم مبتنی به خروج تخصصی برخی از نقوض بود. 

بیان شده است. با این  2و مرحوم خویی 1توسط بزرگانی مثل آقا ضیاء تحت حدیث رفع تقریب دیگریجنایات( از 

شود که مستلزم خلاف امتنان در مواردی جاری میفقط ، لذا توضیح که؛ حدیث رفع در مقام ارائه یک قاعده امتنانی است

ضمان در حق صبیّ مستلزم عدم اثبات جریان حدیث رفع برای  چون در مورد اتلافات و جنایات،بر این اساس  نباشد.

 این موارد تخصصاً از تحت حدیث رفع خارج هستند.باید بگوییم علیه است، خلاف امتنان در حق مالکین و مجنیّ

 راه دوم برای خروج تخصصیبه  اول اشکال

ی که دلیلی بر امتنانی بودن حدیث رفع ، در حالامتنانی باشد یک حدیث این بیان متوقف است بر اینکه حدیث رفع

 کرده باشد.وجود ندارد. یعنی دلیلی نداریم که جریان این حدیث را منوط به امتنان 

 اول پاسخ به اشکال

که حدیث رفع  این استسیاق روایت و تعابیر وارد شده در آن متفاهم عرفی از نسبت به این اشکال پاسخ دادند: 

است، چون رفع به معنای ازاله شیئ موجود است و در « رفع»از قرائن به کار بردن واژه یکی  .یک حدیث امتنانی است

فرض شده است. ضعفِ سه طایفه مذکور در روایت )صبی، این حدیث نیز به قرینه وجود مقتضی، به منزله موجود 

 ، قرینه دیگری بر امتنانی بودن حدیث رفع قلم است.مجنون، نائم(

 رفع بر امتنان مورد اشکال واقع شده است.دلالت واژه استاد:  *

 تخصصی خروج برای دوم راه به دوم اشکال

مستلزم خلاف امتنان نسبت به افرادی که مورد امتنان واقع شدند، ی امتنانی منوط به این است که جریان قاعده

ای برای نوع مؤمنین امتنانی باشد، نباید جریان . بله، اگر قاعدهنباشد، نه اینکه نسبت به هیچ کس خلاف امتنان لازم نیاید

                                                           
 امتنان خلاف یکن لم ما التکلیف، و الوضع قلم رفع لعموم فیه؛ اشکال بلا الصبی على }الزکاة{ تجب فلا: 351ص ،2ج المتعلمین، تبصرة شرح. 1

 لهم ما لذهاب حقهم فی الامتنان خلاف حقهم فی الضمان نفی فإنّ إتلافاته، و لجنایاته الصبی ضمان بباب حینئذٍ الباب یقاس فلا الغیر، حق فی

 .کذلک دمهم و المحترم،

 کالضمان الآخرین على الامتنان خلاف رفعه فی یکون بما الامتنان مقام فی وروده جهة من القلم رفع یخصص: 22ص الفطرة، زکاة فی العترة . فقه2

 .الرفع بحدیث یرتفع لا فإنّه الغیر مال الصبی أتلف لو فیما
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)و حکم به رفع  آن مستلزم خلاف امتنان در حق برخی از مؤمنین باشد. بنابراین جریان حدیث رفع در مورد ضمان صبی

 .1منافاتی با امتنانی بودن این حدیث ندارد و نباید به این جهت آن را تخصصاً از حدیث رفع خارج بدانیم ضمان از صبی(

 پاسخ به اشکال دوم

جریان تمام قواعد امتنانی مشروط توان از این اشکال پاسخ داد. بر اساس کلام مرحوم روحانی در المرتقی، می

. چون ، اگرچه امتنان بر طایفه خاصی مورد نظر باشدباشد نباید مستلزم خلاف امتنان نسبت به دیگراناست به اینکه 

یک طایفه یا امتنان در حق کند که نسبت اقتضاء می تساوی مؤمنین برابر است و ایننسبت شارع حکیم نسبت به تمام 

امتنانیّت )ولو نسبت به طایف خاص( ملازمه دارد با نباشد. به عبارت دیگر؛  موجب تضرّر و تضییع حق دیگران یک فرد

 عدم تضرّر و تضییع حق دیگران.

 أنّ»عبارت ایشان چنین است: دارد و نیازمند اصلاح است.  البته عبارتی که در المرتقی آمده است کمی اشکال

 اللهّ هو و- الشارع و الحاکم نسبة أنّ إلى نظرا الأمّة، نوع على الامتنان مساق -المعروف هو کما- المذکور الحدیث مساق

 أن و بدّ لا محالة فلا لذلک، مناف الآخر دون أحدهم على الامتنان و واحدة، نسبة العباد إلى -غیره أو تعالى، و سبحانه

کند که امتنان در حق نسبت مؤمنین با شارع حکیم اقتضاء میتساویِ  یعنی .2«الأمّة نوع على امتنان الرفع فی یکون

 برخی ملازم است با اینکه در حق دیگران هم امتنان کند.

مصلحت فقط در امتنان بر این مطلب قابل التزام نیست، چون الزامی وجود ندارد شارع به همه امتنان کند. چه بسا 

این است که امتنان در حق  طایفه خاصی باشد. صحیح این است که بگوییم: مقتضای نسبت واحد داشتن مؤمنین با شارع

 نها نباشد.موجب خلاف امتنان در حق دیگران و تضییع حقوق آبرخی، 

، اگر شود: وقتی صبیّ مال غیر را تلف کند یا جنایتی بر غیر وارد کنددر تطبیق این مطلب بر محل بحث گفته می

 آید.شود و خلاف امتنان در حق آنها لازم میحق دیگران تضییع میشارع حکیم ضمان را از صبیّ بردارد، 

                                                           
 فیما الآخرین حق فی الامتنان یناف لم إذا بما الامتنانی الرفع بتقیید تنهض إنما الامتنان قرینة أن: 139، ص2کتاب الطهارة، ج -. مصباح المنهاج 1

 بالغیر إضراره حرمة من شخص على الحرج لزم فإذا و نحوها، و الضرر و الحرج الإکراه رفع فی کما بمجموعها، الأمة حق فی والامتنان الرفع کان إذا

 الامتنانی الرفع کان إذا أما .الآخرین حق فی للامتنان منافیاً کان إذا بعضها عن بالتخفیف بمجموعها الأمة على امتنان لا إذ حقه، فی الحرمة ترتفع لم

 الآخرین. حق فی الامتنان نافى إذا عما قصوره تقتضی لا الامتنان فقرینة -المقام فی کما-الأمة  من خاص قسم حق فی

 .250ص ،1 ج ،(للشاهرودی) الحج کتاب؛ 120ص ،1 ج الزکاة، کتاب - الأرقى الفقه إلى المرتقى. 2
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 متنانجریان ا از حیثفرق باب اتلافات با باب خمس و زکات 

رفع در مورد ضمان صبیّ در اتلاف و جنایت بیان شد، آیا در مورد خمس و وجهی که برای عدم جریان حدیث 

 تضییق حق مستحقینِ خلاف امتنان و صبیّ نیز صحیح است؟ یعنی آیا رفع وجوب خمس و زکات از صبیّ موجب زکات

فرقی بین باب ضمان و باب خمس و زکات خمس و زکات نیست؟ برخی از محققین در جواب این سوال فرمودند: 

 .1است فقراء و مستحقینمستلزم خلاف امتنان در حق شود، چون نیست، خمس و زکات از صبی رفع نمی

قاعده امتنانی  بین خمس و زکات تفاوت وجود دارد.لکن این مطلب قابل مناقشه است، به این نحو که؛ بین ضمان و 

شرط در باب خمس و زکات مستلزم خلاف امتنان نباشد، این از مردم برخی  بهنسبت جریان آن این است که شرطش 

نهایتش عدم النفع است نه تضییع الحق و الضرر. اینکه در  وجود دارد. چون در صورتی که خمس از صبیّ برداشته شود

ییع حق است نه صرف ضرر و تض نباشد، مراد از خلاف امتنان خلاف امتنانجریان قاعده امتنانی شرط شد که مستلزم 

 .2کندبه این مطلب تصریح میعدم النفع. محقق عراقی 

 برای شرطیت بلوغ به روایت ابوالبختری شیخ انصاری تمسک

سه اشکال مطرح کرده بود که این سه اشکال نسبت  نسبت به روایت اول از روایات طایفه سوم انصاری مرحوم شیخ

روایت دوم هم  مورد هایی که نسبت به روایت اول داده شد درجواب آید.مینیز  )موثقّه عمار ساباطی( به روایت دوم

آن  تاکنند تقریب دیگری برای شرطیت بلوغ مطرح می ایشان در ادامه نسبت به روایت سوم از طایفه سوم، خواهد آمد.

سوم ضعیفه روایت از یک جهت جزء طایفه سوم و از یک جهت جزء طایفه چهارم بود.  .وارد نباشندگانه اشکالات سه

 ؛ابوالبختری بود

                                                           
 الفقراء، لحقّ تضییعا کونه بعد الأمةّ، نوع على امتنان أیّ فیه لیس المقام فی الزکاة رفع أنّ: 120ص ،1 ج الزکاة، کتاب - الأرقى الفقه إلى المرتقى. 1

 الحج کتابر.ک:  .یخفى لا کما النوع، على للامتنان المسوق بالحدیث رفعها یمکن فلا المالک، خصوص إلى بالإضافة امتنان فیه کان إن و

 .250ص ،1 ج ،(للشاهرودی)

 على امتنان فیه کان إن و الوضع هذا مثل رفع أنّ هو البابین بین الفارق هو الذی أنّ إلاّ: 391و  351ص ،2ج ،(ضیاء للآغا) المتعلمین تبصرة شرح. 2

 الامتنان مقام فی الواردة «الجب» قاعدة أمثال أنّ المعلوم من و. حقوقهم و أموالهم حرمة ذهاب باستلزامه غیره حق فی الامتنان خلاف أنه إلاّ الکافر

 الأول من جعله کعدم مثله رفع یوجب لا فإنه الزکاة، باب فی الوضع بقاء نفی بخلاف هذا و. الغیر حق فی الامتنان خلاف فیه لما الشمول قاصرة

 منشأً جعله عدم بمعنى هو مثله رفع انّ: الأمر غایة بل لهم، دم أو مال حرمة هتک و تنقیص و إضرار جهة فیه لیس إذ الفقراء، حق فی امتنان خلاف

 .الإسلام ببرکة الحاصل الکافر، حق فی الامتنان کمال مع رفعها یبقى حینئذٍ و. حقهم فی منّة خلاف فیه لیس و إلیهم، نفع لوصول
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 ع عَلِیٍّ عَنْ أَبیِهِ عَنْ جعَْفَرٍ عَنْ البَْختَْرِیِّ أَبیِ عَنْ السِّنْدِیِّ بْنِ عَلِیِّ عَنْ الْإِسنَْادِ قُربِْ فِی جعَْفَرٍ بنُْ اللَّهِ عبَْدُ»

 قدَْ وَ الْعَاقِلةَُ حْمِلهُُتَ أٌخطََ مدُْهُمَاعَ یبَْلغُْ لمَْ الَّذِی الصَّبِیِّ وَ یُفیِقُ لَا الَّذِی المَْعتْوُهِ وَ الْمَجنْوُنِ فِی یَقوُلُ کَانَ أَنَّهُ

 .1«الْقَلَمُ عنَْهُمَا رُفِعَ

غیر در جایی که : 2فرمایدمیدن صبیّ در تقریب دلالت این روایت بر شرطیت بلوغ و مسلوب العبارة بومرحوم شیخ 

اگر صبیّ و مجنون آن کار را انجام دهند حکمش این است که (، شبه عمدصبی باید قصاص شود )عمد( یا دیه بپردازد )

گوید عمد مجنون و شود. این روایت میدیه از مال آنها پرداخت میشوند و نه عاقله باید دیه بپردازد، یعنی نه قصاص می

در رابطه با جنایات صبیّ سه حکم بیان در واقع در این روایت  است، و قلم از آنها رفع شده است. صبیّ به منزله خطا

 «.رفع قلم از صبی و مجنون»و « عمد صبی و مجنون به منزله خطا است»و « دیه بر عاقله ثبوت»کند: می

چیست، مرحوم  )تحمله العاقلة( و فقره دوم )عمدهما خطأ( ( با فقره اولرفع القلمدر مورد اینکه ارتباط فقره سوم )

ایشان  .و از این دو حالت خارج نیست فقره سوم یا علّت فقره دوم است و یا اینکه معلول فقره اول استفرماید: شیخ می

، ، مستفاد از روایت این است که در نظر شارع)علیتّ و معلولیّت( احتمالنابر هر یک از این دو ب فرماید:در ادامه می

و  شوند، چه از حیث عقوبت أخرویشوند بر افعال قصدی صبی مترتب نمییِ بالغین مترتبّ میافعال قصد احکامی که بر

به بنابراین روایت ابوالبختری  (.مثل غرامت و دیه یعقوبت نفس مثل قصاص و عقوبت مالدنیوی )عقوبت چه از حیث 

-بالغین مترتب می یِالعبارة است، چون تمام آثاری که بر افعال قصدمسلوب که صبیّ بر این کنددلالت میدلالت التزامی 

مسلوب العبارة باشد. بنابراین  معاملات صبیّ باطل و ، لازمه این مطلب این است کهشده استشود از فعل صبیّ برداشته 

و انشاءات و  ،م استقصد صبی کالعدبه عبارت دیگر  اقرارات و التزامات صبیّ اثر ندارد، اگرچه به اذن ولیّ باشد.

 شود.اخبارات او ارزشی ندارد و اثری بر آن بار نمی

                                                           
 .2، حدیث90از ابواب القصاص فی النفس، ص 36، باب 29ج الشیعة، وسائل. 1

 لأصل علّة تکون بأن إلاّ ارتباط وجه له لیس الذیل فی «القلم رفع» ذکر فإنّ: 282ص ،3 ج ،(الحدیثة - ط الأنصاری، للشیخ) المکاسب . کتاب2

 الواقع فی و الشارع نظر فی العدم بمنزلة قصدهما کان لماّ أنّه یعنی ،«خطأ عمدهما: »لقوله معلولة تکون بأن أو العاقلة، على الدیة ثبوت هو و الحکم،

 بمقتضى المجنون و الصبی مؤاخذة عدم أعنی الروایة فی المذکور للحکم  المعلولیةّ أو العلّیة وجه على بالکلام ارتباطها أنّ یخفى لا و .عنهما القلم رفع

 من شرعاً عنهما المؤاخذة ارتفاع «القلم رفع» من یراد بأن إلاّ یستقیم لا مالهما فی الدیة هو و العمد شبه بمقتضى لا و القصاص، هو و العمد جنایة

 وقع لو مماّ إلیها المتعمدّ المقصودة أفعالهما على ذلک ترتّب عدم و الدیة کغرامة المال أو کالقصاص، بالنفس المتعلّقة الدنیویة و الأُخرویة العقوبة حیث

 أثر فلا الولیّ، بإذن لو و معاوضةٍ أو بإقرارٍ مالاً نفسه على التزم فإذا هذا، على و .دنیویة أو أُخرویة غرامة علیه لترتّبت التعمدّ و القصد مع غیرهما من

 العبرة عدم و قصده لسلب إلاّ ذلک فلیس الولی، بإذن کانت لو و بالتزاماته ء شی یلزمه لم فإذا. البلوغ بعد لو و به مؤاخذته و بالمال إلزامه فی له

 .بإنشائه
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معلولیتّ »، حدیث را بر معنای لازمه باطلی دارد« علیّت رفع قلم برای ثبوت دیه برای عاقله»تقدیر از آنجا که البته 

این است که اتلافات صبی ی باطل تقدیر اول کنیم. لازمهحمل می «اینکه عمد صبی به منزله خطاسترفع قلم برای 

عمد الصبیّ » رفع قلم را معلولِاما اگر  ، در حالیکه این مطلب قابل التزام نیست.نسبت به اموال غیر موجب ضمان نباشد

 شود.خواهد بود و از ابتدا شامل اتلافات صبی نمی و اختیاری ناظر به افعال قصدیمذکور فقط حدیث بدانیم،  «خطأ

 توان در سه مطلب خلاصه کرد:ط ایشان در ذیل این روایت بیان شده را میمجموع مطالبی که توس

 ارتباط فقره سوم با فقره اول و فقره دوم، به ترتیب منحصر در معلولیّت و علیّت است.مطلب اول : 

 بنابر هر دو تقدیر، مستفاد از روایت این است احکامی که بر افعال قصدیِ بالغین مترتبّ میمطلب دوم :-

 بر افعال قصدی صبی مترتب نخواهند شد. شوند

 علیّت رفع قلم برای ثبوت دیه برای عاقله»: مقایسه بین دو تقدیر؛ به این نحو که چون تقدیر مطلب سوم »

حمل « معلولیّت رفع قلم برای اینکه عمد صبی به منزله خطاست»لازمه باطلی دارد، حدیث را بر معنای 

 این است که اتلافات صبی نسبت به اموال غیر موجب ضمان نباشد. ی باطل تقدیر اولکنیم. لازمهمی

 .1مطرح شده استمناقشات متعددی نسبت به هر سه مطلب ایشان 

 اول اشکال

این روایت از حیث سندی معتبر نیست، چون وهب بن وهب ابوالبختری توسط مناقشه اول مناقشه سندی است. 

 رجالی عامه نیز این فرد را تضعیف کردند. مرحوم شیخ و نجاشی تضعیف شده است. در کتب

 : عدم علیّت فقره سوم برای فقره دومدوم اشکال

صحیح است و نه به نحو معلولیّت، اما  این ارتباط نه به نحو علیتّاشکال کردند که  3و مرحوم خویی 2محقق ایروانی

وانی در اشکال به رابطه علیتّ بین فقره سوم و مرحوم ایرفقط ارتباط به نحو معلولیتّ را اشکال کردند.  4میرزای نائینی

، چون هیچ ارتباطی بین رفع قلم و ثبوت دیه وجود رفع قلم علت برای ثبوت دیه بر عاقله نیست فقره دوم فرمودند:

                                                           
 ،(للیزدی) المکاسب حاشیة؛ 41-37ص ،2 ج ،(الخمینی للإمام) البیع کتاب؛ 23-19ص ،2 ج ،(الحدیثة - ط للأصفهانی،) المکاسب کتاب . حاشیة1

 .216-213ص ،2 ج المکاسب، على التعلیق إلى الطالب إرشاد؛ 115-114ص ،1 ج

 .107ص ،1 ج ،(للإیروانی) المکاسب . حاشیة2

 .258-256ص ،3 ج ،(المکاسب) الفقاهة مصباح. 3

 .175-173ص ،1 ج المکاسب، حاشیة فی الطالب منیة؛ 403-402ص ،1 ج ،(النائینی للمیرزا) البیع و المکاسب. 4
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 بر عاقله بین رفع قلم و ثبوت دیهفرماید: مطلب در کلام مرحوم خویی آمده است، ایشان میاین ندارد. توضیح بیشتر 

 ع الحجر فی جنب الانسان است.علّیتی وجود ندارد، نه عقلاً و نه شرعاً و نه عرفاً، بلکه مانند وض هیچ

 هایی داده شد.به این اشکال پاسخ نسبت

 دومبه اشکال  اول پاسخ

لیّت این عرابطه مراد مرحوم شیخ از فرماید: ها توسط خود مرحوم ایروانی داده شد، ایشان مییکی از این پاسخ

 رفع قلم علت برای عدم ثبوت دیه بر صبیّ است نه علتّ برای ثبوت دیه بر عاقله.است که 

را نفی کند، ثبوت ثبوت دیه بر صبی  ،اگر رفع قلمنسبت به این پاسخ خود اشکال کردند:  در ادامه مرحوم ایروانی

هیچ تاثیری در مال خودش این است که فعل صبی ، به عبارت دیگر مقتضای رفع قلم دیه بر عاقله را هم نفی خواهد کرد

 .1یا در مال عاقله ندارد

 نیست. واردمطرح کردند  شانپاسخ خود است و اشکالی که مرحوم ایروانی بررسد پاسخ اول تمام به نظر می: استاد

فعل از  ناظر به صبی، تمام عقوبتهای أخروی و دنیویِمقتضای رفع قلم این است که کند که چون مرحوم شیخ تصریح می

فعل صبی موجب قصاص صبی و پرداخت دیه از  به عبارت دیگر مقتضای رفع قلم این است که. صبی برداشته شده است

 شود، نه اینکه هیچ تاثیری )ولو در مال غیر( ندارد.نمی مال صبی

 دومپاسخ دوم به اشکال 

مراد مرحوم شیخ از رابطه علیّت این باشد که رفع قلم حتی اگر : 2فرمایدمیدر پاسخ به اشکال اول مرحوم امام 

رفع تواند علّت برای ثبوت دیه بر عاقله باشد. البته علیتّ توان گفت رفع قلم میمیعلتّ است برای ثبوت دیه بر عاقله، 

 دیه از صبی ون رفع قصاص و بیاز یک طرف از نوع علتّ مع الواسطه است نه علتّ مستقیم. چون در اینجا در اینجا قلم 

از صبی علت برای رفع دیه از صبی است، بنابراین رفع قلم از طرف دیگر و ملازمه وجود دارد،  عاقله ثبوت دیه بر بین

شود که دمَ ادله استفاده می مجموع . دلیل بر ثبوت ملازمه این است که ازشودبالملازمه حکم به ثبوت دیه بر عاقله می

                                                           
 عدم یردّه لکن العاقلة على الدیّة ثبوت لا مالهما فی الدیّة ثبوت لعدم علیتّه مقصوده یکون أن إلاّ: 107ص ،1 ج ،(للإیروانی) المکاسب . حاشیة1

 .ماله غیر فی لا و ماله فی لا ء شی ثبوت فی فعله تأثیر عدم عنهما القلم رفع مقتضى بل أیضا مالهما فی الدیّة ثبوت بعدم ارتباطه

 و الصغیر عن الجنایة حکم سلب بین ثابتة الشرعیّة الملازمة إنّ: یقال بأن کلامه یوجّه أن یمکن: 38ص ،2 ج ،(الخمینی للإمام) البیع . کتاب2

 مسلم حقّ یبطل لا  بأنّه معلّلاً المال، بیت على الأعمى جنایة أنّ على الدالّة الروایات بعض إلیها یشیر أو یشعر کما العاقلة، على ثبوته بین و المجنون،

 لم عنهما القلم رفع فلولا ملازمه، لثبوت علّة بوجه لکان عنهما، الحکم لسلب علةّ القلم رفع کان لو الملازمة، هذه مع و .ظاهراً الباب غیر فی نحوها و 

 .العاقلة على الحکم یثبت
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-قصاص و دیه را از قاتل برداشت، آن را از طریق دیگری جبران می حکیم در جایی شارعمسلمان هدر نیست، لذا اگر 

 کند.

 پاسخ دوم اشکال مرحوم خویی بر

تمامیّت پاسخ دوم منوط است بر اینکه بین نفی قصاص و دیه از فرماید: مرحوم خویی در اشکال به پاسخ دوم می

چون عدم  بین اینها وجود ندارد.ای ملازمه در حالی که چنین باشد، وجود داشته ثبوت دیه بر عاقله ملازمهبین صبی و 

 .1بیت المال باشداز قصاص و دیه بر صبی، مستلزم این نیست که دیه بر عاقله باشد، بلکه شاید دیه بر جمیع مومنین یا 

 بررسی اشکال مرحوم خویی بر پاسخ دوم

ملازمه )ملازمه  در بدو امراز حیث ثبوتی و اگرچه ؛ داد پاسخ مرحوم خویی به این نحو از این اشکالممکن است 

بیت المال  جمیع مومنین یا از وجود ندارد و احتمال دارد دیه بر ثبوت دیه بر عاقله بین بین نفی دیه از صبی و عقلی(

ی که وجود )به دلیل ضعف و قصور شودمیبرداشته قاتل عقاب )قصاص یا دیه( از که  در مواردیمعهود  چون باشد، ولی

گویند دَم مومنین هدر و ملاحظه روایاتی که می دهند. با توجه به این مطلبدیه را بر عاقله قرار می این است که دارد(،

این جواب از کلام مرحوم امام  بین نفی دیه از صبیّ و ثبوت دیه بر عاقله ملازمه وجود دارد.آید که به دست می نیست،

 .2شوداستفاده می

، ثابت نباشد یخارجدلیل ای از حتی اگر چنین چیزی معهود نباشد و ملازمهممکن است گفته شود: مضافاً به اینکه 

)حملاً لکلام الحکیم علی الوجه  ، به دلالت اقتضاءابوالبختری از همین تعبیر وارد شده در روایت گفت چه بسا بتوان

البته این پاسخ اخیر متوقف  ه بر عاقله.ثبوت دی از صبی و بینم رفع قلملازمه است بین آید که به دست می الصحیح(

-. بنابر آنچه در اشکالروایت وجود داشته باشیماینکه از حیث اثباتی )استظهاری( شاهدی بر ملازمه و علیّت در است بر 

 بین آنها وجود ندارد.فقره دوم و فقره سوم دو حکمِ در کنار هم باشند و ارتباط علّی دارد  حتمالآید اهای بعدی می

در  در مورد اینکه اگر. 3مطرح شده است قاعده میسور بحث از جریانشبیه این مطلب در کلام شیخ انصاری در 

-مأمورٌبه بودن خارج میعاجز شدیم، آیا به مقدار میسور باید انجام دهیم یا اینکه کل مرکّب از از یک عمل کامل جایی 

 بْنِ أَحمَْدَ عَنْ بِإسِْناَدِهِ الْحَسَنِ بْنُ مُحمََّدُ»کند: روایت عبد الأعلی مولی آل سام را نقل میشود. در این بحث شیخ انصاری 

                                                           
 على الدیة ثبوت على یدلان لا المذکورین الحکمین لأن -أیضا- بینهما ملازمة لا أنه: الصحیح و: 258ص ،3 ج ،(المکاسب) الفقاهة مصباح. 1

 .ذلک غیر أو المال بیت من أو المسلمین جمیع على الدیة تکون أن یمکن إذ العاقلة، خصوص

 .38ص ،2 ج ،(الخمینی للإمام) البیع . کتاب2

 .397، ص2. فرائد الاصول )مجمع الفکر(، ج3
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 فاَنقَْطَعَ ثَرْتُعَ ع اللَّهِ عبَْدِ لأَِبیِ قلُْتُ: قاَلَ ساَمٍ آلِ مَوْلىَ الأَْعْلىَ عبَْدِ عَنْ ربَِاطٍ بْنِ الحَْسَنِ بْنِ علَیِِّ عَنْ مَحْبوُبٍ ابْنِ عَنِ مُحمََّدٍ

 تعََالىَ اللَّهُ قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ کتِاَبِ مِنْ أَشبَْاهُهُ وَ هَذَا یُعْرَفُ :قَالَ ؟بِالْوُضُوءِ أصَْنَعُ فَکیَْفَ مرََارَةً إِصْبَعیِ عَلىَ فَجَعلَْتُ ظُفُرِی

فرماید: باید بر روی مراره مسح کنی و این می 7در این روایت امام  .1«علََیْهِ امْسَحْ "حَرَجٍ مِنْ الدِّینِ فیِ عَلَیْکُمْ جَعَلَ ما"

صحت تعلیل در کلام امام  از آیه نفی حرج استفاده کردند، در حالی که لسان نفی حرج یک لسان نفی است.مطلب را 

یه نفی میمه قاعده میسور به آنحو که با ضقلّ در باب وضو تمام باشد، به این قف بر این است که قاعده میسور لاأمتو

بلکه باید به مقدار میسور عمل کند. اگر قاعده میسور تمام  شودشود که وضوی حرجی بالکل ساقط نمیحرج ثابت می

از آیه تواند وجه صحیحی داشته باشد )البته با این فرض که مسح علی المرارة تعلیل وارد شده در کلام امام نمینباشد، 

 (.شودیشریفه استفاده م

 عدم معلولیّت فقره سوم برای فقره اول: )مرحوم ایروانی و محقق اصفهانی( وماشکال س

رفع القلم فقره سوم )معلولیّت ذکر شده این است که  3و محقق اصفهانی 2وم که در کلام مرحوم ایروانیاشکال س

یک قضیه واقعی و خارجی نیست، بلکه  «خطأ عمدهما» قضیهچون  اول )عمدهما خطأ( صحیح نیست.فقره برای  (عنهما

به  «خطأ عمدهما»تنزیلی بودنِ  ی خطا است.در نظر شارع، عمد صبی به منزلهیعنی  ،است و تعبدی یک قضیه تنزیلیّ

ند، در حالی که رابطه علیّت با یک معنا هست دو تعبیرِ ،این معناست که قلم از آنها برداشته شده است. در واقع این دو فقره

 کند.علولیّت اقتضای إثنینیّت میو م

 ومبررسی اشکال س

، معنای این )کلا عمد( ندارد یحکمکالعدم است و هیچ صبیّ عمد این باشد که « خطأ عمدهما»عبارت اگر معنای 

به این « خطأ عمدهما». ولی آیا عبارت و اشکال دوم وارد است یکی خواهد بود« رفع القلم عنهما»عبارت با عبارت 

 باشد؟می« رفع القلم عنهما»و مفادش همان  که صبیّ حکم ندارد معناست

                                                           
 .5، حدیث 464صاز ابواب وضوء،  39باب  ،1 ج الشیعة، . وسائل1

 عمدهما لکون معنى لا و حقیقیّة واقعیّة لا تنزیلیّة تعبدّیة قضیة خطأ عمدهما قضیّة فبأنّ الثانیة أماّ: 107ص ،1 ج ،(للإیروانی) المکاسب . حاشیة2

 . للأخرى علةّ إحداهما تکون حتى العبارتین مفاد فی تعددّ فلا عنهما التکلیف و القلم رفع إلاّ الشاّرع نظر فی خطأ

 عدم و الخطأ، بحکم عمدهما على الحکم إلاّ لیس الخطأ بمنزلة عمدهما کون لأنّ: 22ص ،2 ج ،(الحدیثة - ط للأصفهانی،) المکاسب کتاب حاشیة .3

 و علةً أحدهما یکون حتى ثنینیة،إ لا و تغایر لا حیث معلولیة لا و علیّة فلا بالقصاص، الحکم عدم إلاّ القلم رفع معنى لیس و بالقصاص، علیه الحکم

 .معلولاً الآخر
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به این معنا نیست که عمد  «خطأ عمدهما» عبارتاین بحث مربوط به طایفه چهارم است. در آنجا خواهد آمد: 

یک اثر یی نیز ارد و فعلِ خطاد یدر مواردی که فعلِ عمدی یک اثراست، بلکه به این معناست:  )کلا قصد( صبیّ کالعدم

 یک . به عبارت دیگر در مواردی که فعل خطایی موضوعافعال خطایی استحکم ، افعال عمدی صبی محکوم به دارد

فعل عمدی از صبی صادر شود، احکام فعل یک  در این موارد ، اگرو فعل عمدی هم یک اثر دیگری دارد است یاثر

 وجود از این جهتین دو فقره إثنینیّت وجود دارد و بین ا این صورتدر  .خواهد شدمترتب بر فعل عمدی او خطایی 

، اگرچه ممکن است از جهات دیگری ارتباط علیّت بین این دو با مشکلی مواجه نیست فقره این دوبین  علیّتی رابطه

 .فقره نفی شود

داند، طبق می قصد()کلا  افعال عمدیِ صبی را کالعدماین است که ایشان مرحوم شیخ  مستفاد از کلام البته از آنجا که

 بر ایشان وارد است.مرحوم ایروانی و محقق اصفهانی  اشکالاین نظر ایشان مفاد این دو فقره یکی است و 

 عدم معلولیّت فقره سوم برای فقره اول: )مرحوم نائینی( چهارماشکال 

القلم عنهما( برای فقره اول معلولیتّ فقره سوم )رفع مانند مرحوم ایروانی و محقق اصفهانی  نیزمرحوم نائینی 

« رفع القلم عنهما»عبارت فرماید: اشکال ایشان غیر از اشکال قبلی است، ایشان میداند، ولی را تمام نمی )عمدهما خطأ(

معاملات و هم در باب مضمونش عام است، یعنی هم در  «عنهما القلم رفع»باشد، چون « عمدهما خطأ»تواند معلول نمی

بنابراین معقول نیست که امر  اختصاص به باب جنایات دارد. «خطأ عمدهما»جریان دارد. در حالی که  باب جنایات

 .1خاص علّت برای امر عام باشد

 چهارمبررسی اشکال 

 عمد صبی این باشد که« عمدهما خطأ»اگر معنای  ، به این نحو که؛توان جواب داداین اشکام مرحوم نائینی میاز 

این مضمون اختصاص به باب جنایات دیگر ، بیان کردندکما اینکه شیخ انصاری همین معنا را  است کالعدم )کلا عمد(

گوید در هر جایی که در واقع این عبارت می .و این اشکال وارد نیست )اگرچه بر باب جنایت تطبیق شده است( ندارد

 شود و قصدش کالعدم است.قصد معتبر است، به قصد صبی اعتنا نمی

                                                           
 قوله ان ففیه المتقدمة، للجملة معلولا عنهما القلم رفع قد و ع قوله کون احتمال من ذکره ما اما: 402ص ،1 ج ،(النائینی للمیرزا) البیع و . المکاسب1

 و للخاص، معلولا العام یکون ان یعقل لا و. أیضا قده هو استظهره و الاستدلال مبنى هو کما غیرها و الجنایات مورد یعم عام عنهما القلم رفع قد و ع

 .الموارد جمیع فی عنهما القلم لرفع علة الجنایات مورد فی عنهما العاقلة تحمل یصبر ان یمکن کیف
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باز هم ، )به دلیل تطبیق بر باب جنایت( اختصاص به باب جنایت داشته باشد «عمدهما خطأ»مفاد عبارت  که سلمّنا

مشکلی در  . چون در احکام معلّل، اگر حکمی عام باشد و دلیلش خاص باشدقابل جواب استاشکال مرحوم نائینی 

اگر چنین خطابی  ام را تخصیص بزنیم. مثلاع شود آن مطلبِعلّت موجب می کند. بله، خاص بودنِخطاب ایجاد نمی

خاص « عمدهما خطأ»بنابراین اگر  د عمومیتّ حکم را تخصیص بزنیم.، بای«لا تأکل الرمان لأنّه حامض»داشته باشیم 

این  ایرابطهی چنین و نتیجه مشکلی ندارد.باشد،  و معلول آن امر خاص به حسب ظاهر عام «عنهما القلم رفع»باشد و 

 اختصاص به باب جنایات دهیم. «عنهما القلم رفع»عبارت شود که می

، چون آن باشد برای تواند علّتامر خاص نمی باشد عنهقطعی و مفروغٌ بله، اگر عمومیت عام در ناحیه معلَّل

در محل بحث، چون استظهار مرحوم شیخ این است  مفروض در این صورت این است که آن عام تخصیص بردار نیست.

 .دانست« عمدهما خطأ»توان آن را معلول نمیلذا عنه است، مسلّم و مفروغٌ «عنهما القلم رفع»عمومیّت در ناحیه  که

 : عدم انحصار ارتباط در علیّت و معلولیّتپنجماشکال 

 پنجممرحوم شیخ گفته بود ارتباط فقره سوم با دو فقره اول منحصر در رابطه علیّت و معلولیّت است. در اشکال 

معلولیّت نیست، بلکه از حیث ثبوتی احتمال سومی هم  ر رابطه علیّت ومنحصر داین ارتباط  خواهد بگویدمیمرحوم امام 

به  .، دو حکم برای یک موضوع باشند«عنهما القلم رفع»و « عمدهما خطأ»و آن اینکه ممکن است عبارت  وجود دارد

 .1باشند و علیّتی بین آنها برقرار نباشد لازم با یکدیگردو حکم متعبارت دیگر احتمال دارد این دو عبارت، 

رابطه که بر اینشاهدی وجود ندارد  هم از حیث ثبوتی احتمال سومی وجود دارد و از حیث اثباتیتوضیح بیشتر: 

 «واو»و « قد»به  «عنهما القلم رفع»مصدَّر بودن عبارت  .استعلیّت و معلولیتّ منحصر در فقره سوم با دو فقره قبلی 

ی علیّ برقرار است، بلکه احتمال دارد این واو بگوییم پس رابطهتواند دلیل قطعی بر حال بودن این جمله باشد تا نمی

عاطفه باشد. بله، باید یک ارتباطی بین این سه فقره وجود داشته باشد ولی این ارتباط منحصر در علیتّ و معلولیتّ 

-می« عمدهما خطأ»حکم اصلی و محوری در روایت ابوالبختری تواند به این صورت باشد: نیست. بلکه این ارتباط می

                                                           
 و خطأً، عمده کون أی- کونهما الارتباط فی یکفی بل المذکور، للارتباط ذکره یکون أن یلزم لا: أقول: 37ص ،2 ج ،(الخمینی للإمام) البیع . کتاب1

 الثانیة الجملة ذکر و «الکتاب مسّ له یجوز لا و المسجدین، فی الدخول له یجوز لا الجنب: »یقال کما واحد، لموضوع حکمین -عنه القلم رفع

: یقال أن فیمکن الربط، من بدّ لا کان إن و .حالیّة لا معطوفة تکون أن یمکن لکن ارتباط، نحو قبلها بما مرتبطة حالیّة کونها أوهم إن و «قد«  ب مصدّرة

 ما: أحدهما :موردین فی یتصوّر خطأً العمد کون إذ،  خطأ عمدهما( السلّام علیه) لقوله  التفسیرین بمنزلة  القلم رفع جملة و  العاقلة تحمله جملة إنّ

 یفید أن المتکلمّ فأراد .أثر علیه یترتّب لا خطأً وقع لو مماّ نحوها و الإیقاعات و کالعقود ملغىً یکون ما: ثانیهما و .الجنایات کباب حکم للخطأ یکون

 فکأنهّ السلبیّ، الأثر إلى بالنسبة  القلم رفع( السلّام علیه) قوله  و الثبوتیّ، الأثر إلى بالنسبة  العاقلة تحمله( السلّام علیه) بقوله  تفسیرهما و الموردین،

 .عنهما القلم رفع قد و غیرها، فی حکم بلا عمدهما و العاقلة، فتحمله الجنایات، باب فی الخطأ بمنزلة عمدهما: قال
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یک حیثیت سلبی و یک حیثیت ایجابی، که عبارات بعدی تفسیر این دو حیثیت ، رای دو حیثیت استاباشد و این حکم د

 هستند.

 ی وجود دارد، فعل عمدیِ حکم خاص فعل خطاییدر باب جنایات که برای : )تحمله العاقلة( ایجابی حیثیت

 .خواهد داشتفعل خطایی را  صبی حکمِ

 فعل قصدیِ در باب معاملات که برای فعل خطایی حکمی وجود ندارد، : (رفع عنهما القلم) سلبی حیثیت

 .و مُلغا است صبی حکمی ندارد

 .1این مطلب در کلمات مرحوم خویی نیز مطرح شده است

 پنجمبررسی اشکال 

از حیث ثبوتی اصل این اشکال تمام است، یعنی ارتباط بین فقرات روایت منحصر در علیّت یا معلولیتّ نیست، بلکه 

 ناظر به دو مطلب است «خطأ عمدهما»عبارت چون لکن اینکه مرحوم امام فرموده بود: احتمال سومی نیز وجود دارد. 

تحمله »عبارت توانیم ، ما می(مثل باب معاملات حکم ندارد )جایی که خطا حکم دارد مثل باب جنایات و جایی که خطا

بگیریم، تمام نیست. چون همان طور که در بررسی روایات  «خطأ عمدهما»را تفسیر برای « رفع القلم عنهما»و « العاقلة

-جایی می شود، بلکه فقط شاملنمی جنایات( -)معاملات  شامل دو جا« عمد الصبیّ خطأ»عبارت  آیدطایفه چهارم می

 مانند باب جنایات. شود که هم عمد و هم خطا حکم داشته باشند

 ششماشکال 

ایشان فرموده بود: بنابر هر یک از دو ناظر به مطلب دومی است که در کلمات شیخ انصاری آمده بود.  ششماشکال 

ی که بر افعال قصدیِ بالغین مترتّب بات، آثار و عقوتقدیر )علیّت یا معلولیّت(، مستفاد از روایت ابوالبختری این است احکام

، و عبارات صبی کالعدم استصبی مسلوب العبارة است و افعال قصدی صبی مترتب نخواهند شد، در نتیجه شوند بر می

 .ندارنداخبارات و انشاءات او هیچ اثری 

علیّت یا معلولیّت بین شود عبارت است از؛ نهایت چیزی که از از رابطه اشکالی که نسبت به این مطلب مطرح می

شود این است که فعل صبیّ از این جهت که مضاف به صبی است اثری ندارد و صبی مورد مواخذه قرار فقرات استفاده می

                                                           
 عمدهما: السلام علیه قوله بین و القلم، عنهما رفع: السلام علیه قوله بین المناسبة وجه أن: التحقیق و: 258ص ،3 ج ،(المکاسب) الفقاهة . مصباح1

 من ء بشی الصبی یلزم لا و العمد، أحکام علیه یترتب لا أنه هو و سلبی، حکم: أحدهما :بأمرین متقوم خطائه منزلة الصبی عمد تنزیل أن هو خطأ

 بینّ و العاقلة، تحمله: السلام علیه بقوله الثانی الأمر السلام علیه بیّن قد و الخطائی، الفعل أحکام علیه یترتب أنه هو و إیجابی حکم: ثانیهما .أفعاله

 القلم. عنهما رفع السلام علیه بقوله الأول الأمر
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حتی اگر وکالةً عن الغیر انشاء کند ، به نحوی که کالعدم و بلاأثر قرار بدهدمطلقا را او  و انشاء ، نه اینکه فعلگیردنمی

 مترتب نشود.اثری بر انشای او 

شود این است که فعل صبیّ از این جهت که مضاف و منتسب به صبی به عبارت دیگر آنچه از این روایت استفاده می

ندارد، از  یا ولیّ( غیر )وکیل هیچ اثری ولو نسبت بهشود، ولی اینکه فعل او کالعدم باشد و صبی نمیبر الزام است موجب 

  شود.این روایت استفاده نمی

 هفتماشکال 

ایشان فرموده بود: از آنجا که تقدیر  ومی است که در کلمات شیخ انصاری آمده بود.ناظر به مطلب س هفتماشکال 

ع قلم برای معلولیّت رف» تقدیر دوملازمه باطلی دارد، حدیث را بر « علیّت رفع قلم برای ثبوت دیه برای عاقله»اول 

ی باطل تقدیر اول این است که اتلافات صبی نسبت به اموال غیر کنیم. لازمهحمل می« اینکه عمد صبی به منزله خطاست

 موجب ضمان نباشد.

شود با اگرچه تقدیر دوم از این جهت که شامل ضمان اتلافات نمیفرماید: سید یزدی در اشکال به این مطلب می

لازمه تقدیر دوم این است که صبیّ به وسیله لازمه باطل دیگری دارد و آن اینکه؛  دوم ولی تقدیرمحذوری مواجه نیست، 

در حالی که این ، (حیازت و إحیاء منوط به قصد است درچون حصول ملکیّت ) مالک نشودحیازت، إحیاء و امثال آن 

 .1ابل التزام نیستمطلب ق

 هفتمبررسی اشکال 

دارند و در داد، به این صورت که؛ مرحوم شیخ در آن روایاتی که احکام و آثار را برمی توان جواباز این اشکال می

فرماید: آن احکامی برداشته می )مثل حدیث رفع تسعة و حدیث رفع القلم عن الصبی( به کار رفته است "رفع"آنها تعبیر 

برای  در مواردی مثل حیازت اثر نفعی شودیگفته مشوند که دارای نوعی ثقل و تضییق باشند. با توجه به این نکته می

 در نتیجه حیازت و امثال آن تخصصاً از تحت حدیث رفع قلم خارج هستند. وجود دارد نه اثر تضییقی و ثقل. صبیّ

                                                           
 غیر حینئذ إنّها حیث الإتلافات إخراج لزوم جهة من الإشکال یرد لم إن و الثانی التقدیر على قلت: 115ص ،1 ج ،(للیزدی) المکاسب . حاشیة1

 و القصد فیها یعتبر إنّها حیث المباحات إلى السّبق و الالتقاط و الموات إحیاء و المباحات حیازة مثل جهة من الإشکال یرد أنه إلاّ الأصل من داخلة

 .بعید أیضا هو و إخراجها من بدّ فلا الصّبی حقّ فی صحیحة هی ذلک مع
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 هشتماشکال 

مجموع مطالبی که در ذیل روایات طایفه سوم بیان شد با توجه به تم نیز ناظر به مطلب سوم ایشان است. اشکال هش

و این موارد  شوداتلافات را شامل نمی ضمان ندارد. چون این روایت اصلا مواردگوییم تقدیر اول لازمه باطلی می

 ز روایات طایفه سوم بیان شده بود:ضمان اتلافات اتخصصاً از این روایت خارج هستند. دو تقریب برای خروج تخصصی 

 ص افعال قصدیّ است.مرفوعِ در این احادیث خصو: )مرحوم نائینی( تقریب اول 

  :)این احادیث امتنانی هستند و شمولش نسبت به ضمانات خلاف تقریب دوم )محقق عراقی و مرحوم خویی

 امتنان در حق غیر است.

 نهماشکال 

، لکن این مطلب شودسلمّنا که تقدیر اول شامل ضمان اتلافات مینیز ناظر به مطلب سوم ایشان است.  نهماشکال 

( نسبت به رفع القلم عن الصبیتوانیم معتقد شویم که این حکم )شود. چون میتقدیر اول نمی وری درو محذ موجب نقص

این (، یا غیر آن مثل تسالم اصحابتخصیص خورده است. یعنی اگر دلیلی بر تخصیص وجود داشته باشد )ضمان اتلافات 

 زنیم.حکم عام را تخصیص می

 عمد و خطأ صبیّ(روایات طایفه چهارم )یکسان بودن . 4

شان این کنند و مضمونطایفه چهارم روایاتی هستند که با قطع نظر از آیه شریفه، حکم تصرفات صبی را بیان می

 ؛در سه صنف قرار دارنداین روایات همان طور که مرحوم خویی فرموده است که عمد و خطأ صبیّ یکسان است. 

و اختصاص به باب جنایت  عمد و خطای صبیّ یکسان استگویند ه به نحو مطلق میاول: روایاتی کصنف  .1

 بنِْ مُحمََّدِ عَنْ عُثمَْانَ بْنِ حمََّادِ عَنْ عمُیَْرٍ أَبیِ بْنِ محُمََّدِ عَنْ بِإسِْناَدِهِ وَ»مانند صحیحه محمد بن مسلم: . ندارد

 .1«وَاحِدٌ خطََؤُهُ وَ الصَّبیِِّ عمَْدُ: قاَلَ ع اللَّهِ عبَْدِ أَبیِ عَنْ مُسْلِمٍ

ت تطبیق شدند، مانند اروایاتی که مانند روایات صنف اول هستند با این تفاوت که بر باب جنایصنف دوم:  .2

 بنِْ غِیَاثِ عَنْ الْخَشَّابِ مُوسىَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ الحَْسَنِ بْنِ مُحمََّدِ عَنْ بإِِسْنَادِهِ وَ»موثقه اسحاق بن عمار: 

 .2«الْعَاقلِةَِ (عَلىَ یحُْمَلُ) خَطَأٌ الصِّبیَْانِ عمَْدُ یَقُولُ کاَنَ ع عَلیِّاً أَنَّ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَمَّارٍ بْنِ إسِْحاَقَ عَنْ کَلُّوبٍ

هم به  "رفع القلم"تعبیر  هاصنف سوم: روایاتی که مانند روایات صنف اول و دوم است، با این تفاوت که در آن .3

 أَبیِ عَنْ السِّنْدِیِّ بْنِ عَلیِِّ عَنْ الْإِسنَْادِ قُرْبِ فِی جعَْفَرٍ بْنُ اللَّهِ عبَْدُ»است، مانند روایت ابوالبختری: کار رفته 

                                                           
 .2حدیث ،400ص ،العاقلة ابواب از 11 باب ،29ج الشیعة، وسائل. 1

 .3حدیث ،400ص العاقلة، ابواب از 11 باب ،29ج الشیعة، وسائل. 2
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 الَّذیِ الصَّبِیِّ وَ یُفیِقُ لَا الَّذِی المَْعتْوُهِ وَ الْمَجنْوُنِ فِی یَقوُلُ کَانَ أَنَّهُ ع عَلِیٍّ عَنْ أَبیِهِ عَنْ جعَْفَرٍ عَنْ البَْختَْرِیِّ

 .1«الْقلََمُ عَنْهُمَا قَدْ رفُِعَ وَ الْعَاقلَِةُ حْمِلُهُتَ أٌخطََ عمَْدُهُمَا یبَْلُغْ لَمْ

هستند و تنافی ندارند،  )مُثبِتین( : از آنجا که مضمون این سه صنف از روایات با همدیگر موافقتقریب استدلال

اختصاص به باب جنایت  صنف اول مطلق است و روایتاز آنجا که اطلاق و عموم روایت صنف اول قابل استدلال است. 

 چه در معاملات و چه در جنایات. اثر ندارد، یی، در هیچ جاکلاقصد استکالعدم و شود که قصد صبی ندارد فهمیده می

 .شوداختصاص این روایات به باب جنایات نمیبر باب جنایات موجب  و سوم صرف تطبیق روایات صنف دوم

 بر شرطیت بلوغ روایات طایفه چهارم دلالت بررسی

این  مناقشهچهار مناقشه مطرح شده است که نتیجه هر چهار متعاقدین نسبت به دلالت این روایات بر شرطیت بلوغ 

 و برخی دیگر نقضی هستند.ی اشکالات حلّاین . برخی از هستنداست که این روایات مختص به باب جنایات 

 اول مناقشه

در حاشیه  از کلام مرحوم آخوند مطرح شده است. 2که در کلمات مرحوم آخوندمناقشه اول یک مناقشه حلیّ است 

با تفصیل و توضیح بیشتری مطرح شده توسط محقق اصفهانی  دو اشکال حلیّ قابل استفاده است، که یکی از آنها مکاسب

ناظر به مواردی است که فعل دارای  «عمد الصبیّ و خطأه واحد»یا  «عمد الصبیّ خطأ»عبارت : 3دفرمایاست. ایشان می

. اینکه فعلی دارای دو نحوه تحقق باشد اختصاص به باب جنایات دارد، در باب خطایی( است -دو نحوه تحقق )عمدی 

شود ولی اگر معامله محقق می د شده باشدچون معامله متقوّم به قصد است، اگر معامله قص معاملات چنین چیزی نیست.

افعال تکوینی نیاز به سبب دارند، اگر قصد به عبارت دیگر؛ از آنجا که  شود.قصد وجود نداشته باشد معامله محقق نمی

پیدا بکند آن فعل قصدی خواهد بود، ولی اگر قصد فاعل تحقق پیدا نکند آن فعل خطایی آن فعل تحقق انجام فاعل از 

 ای ندارند.باشد. اما افعال اعتباری چنین ویژگیمی

                                                           
 .2، حدیث90از ابواب القصاص فی النفس، ص 36، باب 29ج الشیعة، وسائل. 1

 یختلف و خطأ، عن و عمد عن: نحوین على یقع الذی الفعل انّ ظاهره فلأنّ -إلخ- الصبی عمد خبر اما: 46ص ،(للآخوند) المکاسب حاشیة. 2

 و کالإیقاع القصد، و بالعمد متقوما الاّ یکون لا ما یعم فلا خطأ، صدر إذا کما یکون عمدا الصبیّ عن صدر إذا الجنایات باب فی کما حکمه، بحسبهما

 .بالقصد الاّ یکون یکاد لا کان ان و بعنوانه الاّ حکم له یکون لا و العقد،

 .19-17ص ،2 ج ،(الحدیثة - ط للأصفهانی،) المکاسب کتاب حاشیة .3



43 

 

مفاد روایات فوق این است: افعالی که دو نحوه تحقق دارند، اگر صبیّ آن افعال را عمداً انجام دهد حکم بنابراین 

یات در این روالذا افعالی که دارای دو نحوه تحقق نیستند )مثل معاملات(، اساساً داخل  شود.مترتب می فعل خطا بر آن

 نیستند.

 پاسخ مرحوم امام

ما هم قبول داریم که این روایات به قرینه تقابل عمد و خطا، ناظر به افعالی است که دارای : 1فرمایدمرحوم امام می

خطا( هستند، و این  -لکن معتقدیم که معاملات نیز دارای دو نحوه تحقق )عمد  ،خطایی( -)عمدی  دو نحوه تحقق باشند

در تا فاطمه را به ازدواج زید در بیاورد،  استمثلا در جایی که شخصی وکیل  به باب جنایات ندارند.روایات اختصاص 

خطایی بالغین  گویند همان طور که انشایت میا. این روایمقام انشاء به اشتباه بگوید: سکینه را به ازدواج عمرو در آوردم

 اثر ندارد، انشای عمدی صبی هم حکم انشای خطایی بالغین را دارد.

 بررسی پاسخ مرحوم امام

فعلی است که موثرّ در  آن مرحوم آخوند و محقق اصفهانیرسد پاسخ مرحوم امام تمام نیست، چون مراد به نظر می

ی افعال این روایات ناظر بهگویند عبارت دیگر آنها می. به (و موثّر فی الحکم )الفعل الذی هو موضوع للحکم باشدحکم 

این مطلب  .باشند خطایی( -)عمدی  دارای دو نوع تحقق هستند و موثّر در حکم از این حیث که موضوع حکم است که

موضوع در  . انشاء، کهاست (اعتبار ز یا ابرازبرَاعتبار مُانشاء ) همان شود، چون حقیقت معاملهبر باب معاملات تطبیق نمی

 .نیستاصلاً موضوع در باب معاملات مجرّد تلفّظ یا فعل  متقومّ به قصد است، لذا باب معاملات است

و دارای  طابقِ با قصد(م)ابرازِ  باشد که متقومّ به قصد استانشاء می، آنچه موضوعِ در باب معاملات استبنابراین 

. آن چیزی که در باب معاملات دارای دو نوع تحقق است، صِرف تا روایات مذکور شامل آن بشوند دو نوع تحقق نیست

 .موضوع حکم نیست، تا این روایات ناظر به آن باشندابراز )تلفظ یا فعل( است که 

                                                           
 صدر ما کلّ أنّ واحد خطأه و عمده أو خطأ عمده( السلّام علیه) قوله من الظاهر لأنّ یخفى؛ لا ما ففیه: 36ص ،2 ج ،(الخمینی للإمام) البیع . کتاب1

 سکینة زوّجت»: قال و فأخطأ زید، من فاطمة تزویج أراد کمن خطأً، قسم و عمداً، صدر قسم: قسمین على منه الصادر فالعقد تنزیلاً، خطأ عمداً منه

 إلى تقسیمه أمکن و منه صدر ما فکلّ. منه العمدیّ فکذلک أثر، علیه یترتّب لا الخطئیّ الإنشاء أنّ فکما خطأً، بیعه فأنشأ ملک إجارة أراد أو «عمراً

 .مخصّص بلا ذکرها التی بالأفعال الاختصاص و بمنزلته، عمده کان الخطأ، و العمد
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 دوم مناقشه

مطرح شد، و در کلمات محقق  1در کلمات مرحوم آخوندبه نحو مختصر مناقشه دوم هم یک مناقشه حلیّ است که 

با تفصیل و توضیح بیشتر مطرح شده است. اگرچه  5و برخی دیگر از بزرگان 4، محقق خویی3حکیمرحوم ، م2ایروانی

یا « عمد الصبیّ خطأ»وجه مشترک این کلمات این است که؛ عبارت توضیح این فقهاء با یکدیگر متفاوت است، ولی 

گوید اگر طا. یعنی روایت میهم عمد موضوع حکم باشد و هم خ ناظر به مواردی است« عمد الصبیّ و خطأه واحد»

شود، ولی در باب فعل او حکم فعل خطایی را دارد. این حکم بر باب جنایات تطبیق می صبی فعل عمدی انجام دهد

 شود.ای محقق نمیقصد وجود نداشته باشد، اصلا معامله اگر ، چون در باب معاملاتمعاملات قابل تطبیق نیست

، هم بر باب معاملات قابل در روایات آمده بود که قصد صبی کالعدم و کلاقصد است فرماید: اگرمرحوم حکیم می

 .تنزیل شده استی خطا تطبیق بود و هم بر باب جنایات، لکن آنچه در روایات آمده این است که عمد صبی به منزله

این تنزیل در باب جنایات  بار شود. علیه یک حکمی داشته باشد تا آن حکم بر منزَّلتنزیل در جایی معنا دارد که منزَّلٌ

علیه ، منزلٌّعمد است تمام الموضوع برای حکم که معنا دارد چون در باب جنایات، خطا حکم دارد. اما در باب معاملات

خطا، بلکه به این دلیل که وقتی وجود رود ولی نه به دلیل ، حکم کنار میجایی عمد کنار بروددر . لذا اگر حکم ندارد

 شود.، حکم فعل عمدی هم مترتب نمیصد( محقق نشدعمد )ق

 پاسخ مرحوم امام

-: ما هم قبول داریم که این روایات مشتمل بر تنزیل هستند، لکن میفرمایدمرحوم امام در پاسخ به این مناقشه می

علیه دارای اثر باشد، بلکه همین که اثری وجود داشته باشد کافی گوییم صحت تنزیل منحصر نیست در اینکه فقط منزلٌّ

                                                           
 .46ص ،(للآخوند) المکاسب حاشیة. 1

 الآخر خلاف على الشرّیعة فی حکم الخطإ و العمد من لکلّ کان مقام فی به یعبرّ إنّما التّعبیر هذا: 106ص ،1 ج ،(للإیروانی) المکاسب حاشیة. 2

 من و آخر جانب من توسعة و جانب من الأحکام تلک أدلةّ لإطلاق تضییقا الصبّی خصوص فی اختلافه و الحکم تعددّ عدم إفادة العبارة بهذه فیراد

 له أنّ لا للخطإ حکم لا المقام منها و غیرها فی و. الجنایات  باب فی إلا الآخر خلاف على الشرّیعة فی الخطإ و العمد من لکلّ حکم لا أنه المعلوم

 .العمد حکم خلاف على حکما

 بلحاظه التنزیل لیصح شرعی حکم للخطإ کان إذا بما فیختص الأحکام من له فیما الخطأ منزلة العمد تنزیل منها الظاهر أن: 181ص الفقاهة، . نهج3

 عمد: بمثل التعبیر الاولى لکان فیه نحن ما مثل منه المراد کان لو و فقط، للعمد فیه الأثر کان مما فیه نحن فیما یجری لا و الجنایات، باب فی کما

 قصد. کلا قصده و عمد کلا الصبی

 .254-253ص ،3 ج ،(المکاسب) الفقاهة مصباح. 4

 التعمد و القصد على المترتبة الأحکام نفى مقتضاها تکون لا الصحیحة ان دعوى : یمکن216ص ،2 ج المکاسب، على التعلیق إلى الطالب . إرشاد5

 لحکم موضوعا خطاء الفعل و لحکم موضوعا الفعل الى التعمد یکون بأن أیضا الخطاء على مترتبا الحکم کان إذا ما خصوص فی بل مطلقا الفعل الى

 الجنایة. مورد فی کما آخر
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-منزلٌّ علیه یا در هر دو ناحیه. در جایی که اثر در ناحیهاست، اعم از اینکه آن اثر در ناحیه منزّل باشد یا در ناحیه منزلٌّ

اثر در ناحیه منزّل باشد، فایده تنزیل  شود. در جایی کهعلیه باشد، فایده تنزیل این است که آن اثر برای منزّل اثبات می

علیه بر اش هم اثبات اثر منزلٌّشود. در جایی که اثر در هر دو ناحیه باشد، فایدهاین است که آن اثر از منزّل سلب می

 1منزّل است و هم سلب اثر منزّل از خودش.

مربوط  (منزّل از اثر سلب+  منزلّ بر علیهمنزلٌّ اثر اثباتفرماید: اینکه گفتیم تنزیل دو اثر دارد )ایشان در ادامه می

 خطأه و الصبیّ عمداست، ولی اگر حدیث صحیح محمد بن مسلم ) (خطأ الصبیّ عمدبه روایت موثق اسحاق بن عمار )

چون معنای  است.« سلب اثر از منزلّ» ناظر به خصوص فقط این است که این تنزیل ظاهرش ( را در نظر بگیریمواحد

«. قولُهُ و عدمُ قولِهِ سواءٌ: »گفته شوددر مورد زید این عبارت این است که عمد صبی کالعدم و کلاعمد است، نظیر اینکه 

 2د.شورا حتماً شامل می اثراین اطلاق دارد و اگر کسی ظهور این روایت را نپذیرد، لاأقلّ 

 بررسی پاسخ مرحوم امام

-اثر منزلّحکم یا از هر تنزیل این است که  اوّلی و ظاهر متفاهم عرفیام نیست. چون رسد این پاسخ تمبه نظر می

علیه حکمی نداشته باشد و متکلم از تنزیل استفاده کند به دلالت اقتضاء علیه بر منزّل مترتب شود. بله، در جایی که منزلّ

عمد الصبیّ »وقتی سراغ عبارت  مطلب،سلب اثر منزلّ از خودش است. با توجه به این شود که فایده این تنزیل حکم می

علیه منزلّفعل خطایی و توانیم بگوییم: اگر در هیچ یک از ابواب فقهی رویم میمی «عمد الصبیّ و خطأه واحد»یا « خطأ

در ابواب از آنجا که  منزلّ است. لکناز اش سلب اثر کردیم بر اینکه فایدهنداشته باشد، این تنزیل را حمل می حکمی

نماز،  ازغیر رکن اخلال در باب جنایات، )مثل  باشدمیحکم دارای فقهی مواردی وجود دارد که فعل خطایی مختلف 

یعنی مورد این روایات  کنیم.تنزیل را بر اساس همان ظاهر اولی خودش معنا میاین  (،ارتکاب برخی محرمات در حج

 باشد. حکمدارای کند به مواردی که فعل خطایی یاختصاص پیدا م

همان طور  شود وتنزیل استفاده می« عمد الصبیّ و خطأه واحد»از عبارت مطلب دوم ایشان نیز ناتمام است. چون 

صحیح « قولُهُ و عدمُ قولِهِ سواءٌ»است. استشهاد ایشان به  منزّل بر علیهمنزلٌّ اثر اثباتکه گفتیم ظهور اولی هر تنزیلی 

                                                           
 و أثر، الخطئیّ للفعل یکون فقد فیهما، أو علیه، المنزّل أو المنزّل، فی إماّ أثر، من التنزیل فی بدّ لا نعم،: 36ص ،2 ج ،(الخمینی للإمام) البیع کتاب. 1

 ثبوت و اخرى، سلبه و تارةً، الأثر ثبوت أثره و التنزیل، یصحّ جمیعها فی و العکس، أو الخطئی دون أثر، العمدی فی یکون قد و آخر، أثر العمدیّ فی

 .ثالثة سلب و

 أنهّ یراد «سواء قوله عدم و قوله فلان: »یقال کما العمد، عن الأثر سلب إرادة التعبیر هذا مثل فی الأظهر: 36ص ،2 ج ،(الخمینی للإمام) البیع . کتاب2

 .الموردین لکلا إطلاقه من أقلّ فلا الظهور هذا منع لو و أثر، قوله ٰ  على یترتّب لا
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است در حالی که در روایت صحیحه محمد بن مسلم بحث  مطرح شده در این مثال بحث از شیئ و عدمشنیست، چون 

 .از عمد و خطا است نه بحث از عمد و عدم عمد

ای است که اش همان قاعدهنکتهمنزّل است. تنزیل سلب اثر از  مفادبله، در مورد خصوص مثالی که ایشان زدند، 

 .موضوع اثر نیست و حکمی نداردعلیه )عدم قوله( در این مثال منزلّبیان شد، یعنی 

 مناقشه سوم

مطرح شده است.  2و محقق خویی 1مناقشه نقضی است که در کلمات بزرگانی مثل مرحوم حکیمیک مناقشه سوم 

چون اگر  مختص به باب جنایات است.« أه واحدعمد الصبیّ و خط»یا « الصبیّ خطأعمد »عبارت این بزرگان فرمودند: 

موجب  و تمام موارد از افعال و اقوال صبی را شامل بشود، باشد)عمد الصبی کالعدم و کلاعمد( مطلق  این عباراتمراد از 

 .که قابل التزام نیستشود اثبات یا نفی احکامی می

 خطأه و الصبیّ عمد» یا «خطأ الصبیّ عمد» عبارتاگر مراد از فرمودند: اقشه در توضیح این منمرحوم حکیم 

تقیید این عبارت بشویم که  زیادی قائل بهاش این است که در موارد این باشد که عمد صبی کالعدم است لازمه «واحد

نماز و روزه  آید کهلازم می مثلادانیم عدم صبی کالعدم نیست. چون موارد زیادی وجود دارد که می قابل التزام نیست،

آید افطار عمدی او موجب بطلان لازم میصبی مشروع نباشد. بر فرض هم که مشروعیت عبادات صبی را بپذیریم، 

نباید نمازش  از روی قصد مسافرت برود )موضوع قصر، سفر عن قصدٍ است(اش نشود. مثال دیگر اینکه اگر صبی روزه

د قصد صبی در این موار دانیم. در حالی که ما میآید قصد اقامه عشره او اثری نداشته باشد. و همچنین لازم میقصر شود

 اثر دارد و کلاقصد نیست.

                                                           
 فیها الالتزام یمکن لا التی الموارد من کثیر فی تقییده على البناء یوجب العدم منزلة قصده تنزیل منه المراد بکون الالتزام أن: 182ص الفقاهة، . نهج1

 على قرینة ذلک یکون أن من أقل فلا بالقصد تتقوم التی الأفعال من نحوها و إحرامه و إقامته و سفره و إفطاره و صومه و صلاته مثل بذلک

 .الاختصاص

 فلأن المانع وجود أما .المقتضی عدم و المانع لوجود الروایات تلک من الإطلاق یراد أن یمکن لا: 255-254ص ،3 ج ،(المکاسب) الفقاهة مصباح .2

 الاجتناب عدم مع الصبی صوم یبطل لا أن هو بإطلاقها العمل لازم أن بدیهة جدید، فقه لتأسیس موجب و المذهب، لضرورة مخالف بإطلاقها الأخذ

 ترک إذا الصبی صلاة بصحة القول ذلک من لزم أیضا و .خطأ الصبی عمد أن المفروض و الصوم ینقض لا خطأ بها ارتکابه فان الصوم، مبطلات عن

 إذا الصبیان صلاة بصحة الالتزام منه یلزم بل .فیها العمدیة الزیادة ناحیة فی الکلام هکذا و البالغین، بصلاة خطأ ترکها یضر لا التی أجزاءها عمدا

 عمد أن المفروض و البالغین، بصلاة یضر لا خطأ ذلک سوى ما ترک فان السلام، و الواحدة السجدة و الرکوع و للإحرام التکبیر و بالنیة فیها اقتصروا

 و بالإرادة الفاعل من صدورها على متوقفة صحتها فإن أصلا، الصبیان عبادات تصح لا أن الروایات تلک بإطلاق العمل من یلزم بل .خطأ الصبی

 تلک انصراف دعوى و .اللوازم هذه من ء بشی یلتزم أن أحدا أظن لا و منه، صحیحة عبادة صدور یعقل فلا خطأ الصبی عمد أن فرضنا قد و الاختیار،

 .جزافیة دعوى الموارد هذه عن الروایات
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این طور فرمودند: این اطلاق قابل أخذ نیست، چون أخذ به این اطلاق مخالف با ضرورت مذهب  نیز مرحوم خویی

ن اطلاق نقوض متعددی است، مثل اینکه اگر صبی تمام ی اخذ به ایمستلزم تأسیس فقه جدید است. چون لازمهو 

عمداً کم خطا را دارد و نمازش صحیح است، و همچنین است اگر ترک کند، باید بگوییم حواجبات غیر رکنی را عمداً 

 چیزهای زیادی )غیر از رکن( به نماز اضافه کند.

 پاسخ از مناقشه سوم

قابل رفع ید کردیم و اطلاق این روایات را پذیرفتیم، مناقشه سوم  قبلی مناقشهرسد در صورتی که از دو به نظر می

این است که « عمد الصبیّ و خطأه واحد»یا « عمد الصبیّ خطأ»اگرچه مقتضای اطلاق عبارت جواب است. چون 

 دلیل خاصوجود باشد، لکن به خاطر ناخلال به غیر ارکان مبطل  ،تباشد و علی تقدیر مشروعیّنعبادات صبی مشروع 

مقتضای اطلاق این روایات این است که عمد صبی به نحو مطلق و چه اگر به عبارت دیگر کنیم.رفع ید می از این اطلاق

غاء نشده است، موارد ال آنقصد صبی در دلیل خاص داشته باشیم که  در تمام موارد الغاء شده است، ولی اگر در مواردی

 گوییم که در این موارد قصد صبی الغاء نشده و اثر دارد.توان آن اطلاق را مقیّد کنیم و بمی

وجود دارد که خود مرحوم حکیم و محقق  ایادله «مشروعیّت عبادات صبی )مثل نماز، صوم و حج(»در مورد 

در مورد هم مضافاً به اینکه دلیل خاص گیرند. کنند و مشروعیت عبادت صبیّ را نتیجه میخویی به این ادله استدلال می

عمد »یا « عمد الصبیّ خطأ»به خاطر وجود این ادله از اطلاق عبارت  حرام صبی وجود دارد.مشروعیّت نماز، صوم و إ

 شود.نسبت به اصل مشروعیّت عبادت صبیّ رفع ید می« الصبیّ و خطأه واحد

مشروعیتّ ی دالّ بر به اطلاق مقامیِ ادله تواناز تحت اطلاق این روایات می« اخلال به غیر رکن»خروج  در مورد

و مرحوم خویی  1عبادات صبیّ تمسّک کرد، کما اینکه مرحوم حکیم در موارد متعددی به این اطلاق مقامی تمسّک کردند

 .2نماز نافله به این اطلاق مقامی تمسّک کرده است مورد اجزاء و شرایطنیز در 

                                                           
 بیانها على الاعتماد عبادته کیفیة بیان عدم مع الصبی عبادة تشریع لدلیل المقامی الإطلاق مقتضى أن: 480ص ،5 ج الوثقى، العروة مستمسک. 1

و  77، ص6و ج 309-308، ص4و ج 293، ص1. ر.ک: جالخلاف على دلیل یقوم أن إلا له المشروعة العبادة هی لغیره المشروعة فالعبادة للبالغ،

 .275، ص13و ج 139، ص11ج

 رکعتین صلّ: قال ثم الشرائط، و الأجزاء من لها بما الواجبة الصلاة حقیقة الأقدس الشارع بیّن : فبعدما12ص ،12 ج الخوئی، الإمام . موسوعة2

 هنا من و .الفریضة تشریع لدى بینّها التی المعهودة الصلاة تلک نفس إرادة إلا الذهن إلى ذلک من ینسبق لا. اللیل جوف رکعات ثمان تنفّل أو تطوعاً

 لا ما لبس و النجاسة مانعیة کذا و بعدهما، لا و الأثناء فی لا قبلهما الرکوع کذا و السجدتین، لزوم و النافلة فی الطهارة شرطیة فی أحد یشک یکاد لا

 الحال کذا و.......  .بالخصوص النوافل باب فی ذلک من ء شی على تنصیص یرد لم أنّه مع الموانع، و الشرائط و الأجزاء سائر من ذلک غیر و یؤکل

 لم مثلاً رجب أول الصوم استحباب له مفطراً یکون ما و الواجب الصوم حقیقة بیان بعد ورد فاذا العبادات، سائر من نحوه و الصوم من الصلاة غیر فی

: الجملة على و .الأول البیان على یعتمد بل بالخصوص، الصوم لهذا مفطر مثلاً الارتماس انّ بیان إلى حاجة فلا بعینه، الصوم ذلک إرادة إلا منه یفهم
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مدلول اوّلی آنها اصل اگرچه کنند، می ای که بر اصل مشروعیّت عبادات صبی دلالت: آن ادلهتوضیح بیشتر

 کند که تمام اجزاء، شرایط و موانعِ مربوط به عبادت بالغینشان اقتضاء میاست، لکن اطلاق مقامی مشروعیّت و مطلوبیتّ

امر کند و خصوصیاتی را  یک فردی از یک ماهیتبه عبارت دیگر اگر شارع نسبت به  برای عبادت صبیّ هم معتبر باشد.

، خصوصیاتی را برای آن بیان نکند لیبه فرد دیگری از همان طبیعت امر کند وآن بیان کند، سپس در خطاب دیگر  برای

 .کند که تمام خصوصیات فرد اول برای این فرد دوم نیز معتبر باشداطلاق مقامیِ دلیل دوم اقتضاء می

مشروعیّت عبادات صبی )نماز، صوم و حج( را  در صورتی کهشود، با توجه به این مطلب در محل بحث گفته می

اخلال عمدی صبی به  بنابراینپذیرفتید، باید تمام خصوصیات معتبر در آن عبادات را برای عبادت صبیّ هم معتبر بدانید. 

-موجب بطلان روزه خواهد شد. در نتیجه این موارد نمیغیر ارکان موجب بطلان نماز خواهد شد و افطار عمدی صبیّ 

 کنند.نقض  را «واحد خطأه و الصبیّ عمد» یا «خطأ الصبیّ عمد» عبارتاطلاق نند توا

و ادله خاصه  باشد )ادله وجوب نماز و روزه( اطلاق ادله تکالیف در بحث مشروعیّت عبادات صبیّدلیل ما بله، اگر 

 1وضیح بیشتر؛ مرحوم حکیمت قابل جواب نیست. )اخلال به غیر رکن( ، نقوض مطرح شده در مناقشه سومنداشته باشیم

کنند به این نیز بر مشروعیّت صبیّ دلالت می )مثل کتُبَِ علیکم الصیام( کند که اطلاق ادله تکالیفدر مواردی تصریح می

چون در مورد صبی حدیث رفع لکن  شود.این ادله اختصاص به بالغین ندارد و شامل تمام بالغین و غیر بالغین مینحو که 

شود ولی اصل مشروعیّت عبادت و خصوصیات معتبر در آن برای است، الزام و مواخذه از صبیّ برداشته میوارد شده 

 صبیّ هم بیان شده است.

توانند بر میکند به اینکه اگرچه خود ادله عامه تکالیف در برخی موارد تصریح می 2البته خود مرحوم حکیم

توانستیم برای مشروعیّت عبادات صبیّ به آن قدان ادله خاصه میو در صورت ف کنندمشروعیّت عبادات صبیّ دلالت 

وجود دارد. لذا باز هم نقوض مطرح شده در مناقشه سوم ، ولی در عین حال قبول داریم که دلیل خاص هم تمسّک کنیم

 هستند.)اخلال به غیر رکن( قابل جواب 

                                                                                                                                                                                                   
. ر.ک: الخلاف على تنصیص یرد لم ما الخصوصیات جمیع فی الفرض مع النفل مشارکة تقتضی المتشرعة أذهان فی المرتکزة الأولیة فالقاعدة

 .145، ص14ج الخوئی، الإمام موسوعة

 .124، ص2و ج 438، ص1 ج الوثقى، العروة . مستمسک1

 .480ص ،5 ج الوثقى، العروة . مستمسک2
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 مناقشه چهارم

روایات طایفه چهارم صحیحه محمد بن از بین : 1شان فرمودندمناقشه چهارم توسط مرحوم امام مطرح شده است، ای

 ذیل )تحمله العاقلة( داشتند، که یکی از آنها موثقه اسحاق بن عمار بوده است. ،نداشت ولی بقیه روایات یذیلهیچ مسلم 

اطلاق دارد،  به حسب ظهور بدویتمام این روایات  در «واحد خطأه و الصبیّ عمد» یا «خطأ الصبیّ عمد»عبارت  اگرچه

 ولی باید ملتزم شویم که اختصاص به باب جنایات دارند.

نه اختصاص به باب جنایات دارد و امثال آن موثقه اسحاق در  «خطأ الصبیّ عمد»عبارت اینکه وجه توضیح بیشتر: 

و این حکم اختصاص به باب  شده استذکر  3«الْعَاقِلَةُ تَحْمِلهُُ»یا  2«الْعَاقِلَةِ علی یُحْملَُ »فقط به صرف اینکه در ذیل آن 

اگر مراد از عمد صبیّ در گردد. عمد صبیّ برمیبه در این عبارت  موجود غایب ضمیرِ، بلکه به این دلیل که جنایات دارد

 هایمطلق عمد عاقله باید شود کهمعنای فقره دوم این میمطلق عمد صبیّ باشد،  گرددکه ضمیر به آن برمی فقره اول

تحملّ کند. در حالی که این معنا به اطلاقش قابل اخذ نیست و نسبت به موارد زیادی باید تقیید بخورد که را صبیّ 

عمدهای صبی در  به است کنیم که فقره اول از ابتدا اطلاقی ندارد، بلکه مختصبنابراین کشف می مستلزم استهجان است.

 ایات.گردد به عمدهای صبی در باب جنو ضمیر برمیباب جنایات، 

در صحیحه محمد بن مسلم هم اختصاص به باب جنایات دارد  «واحد خطأه و الصبیّ عمد» عبارتاما وجه اینکه 

این است  (این است که به اطلاقش اخذ کنیم در مثُبتَِین صناعتو مقتضای  ندارد هم ذیلی نفسه اطلاق دارد وفی )با اینکه

کنیم که این حکم در . لذا کشف میدانند در مورد جنایات وارد شدندکه تمام روایات دیگری که عمد صبیّ را خطا می

، دیگر مقدمات اطلاق در صحیحه محمد مورد باب جنایات معهود است. با توجه به معهودیتِّ این حکم در باب جنایات

 نیاورده است.شارع به این قرینه اعتماد کرده و قید را که  دهیممیبن مسلم تمام نیست. چون احتمال قوی 

                                                           
 فی العاقلة على الحمل ذکر لمجردّ لا الجنایات، بباب الاختصاص الأوُلى، الروایة غیر من الظاهر و: 35ص ،2 ج ،(الخمینی للإمام) البیع . کتاب1

 فلا .عمده من نادر فرد علیها یحمل ما أنّ مع علیها، یحمل عمده مطلق أنّ،  العاقلة على یحمل خطأ عمده( السلّام علیه) قوله من الظاهر لأنّ بل ذیلها،

 حدّ إلى التقیید منه یلزم إلاّ و العاقلة، على الحمل هو و الحکم، مورد الخطأ کون معهودیّة لأجل الجنایات؛ فی عمدة خصوص یراد أن من بدّ

 بین و بینها التنافی لعدم بإطلاقها؛ الأخذ لزوم الصناعة مقتضى و إطلاق، لها کان إن و فهی مسلم، بن محمدّ حسنة أماّ و .فیها إطلاق فلا الاستهجان،

 یوهن معهوداً، فیها الحکم کون و الجنایة، مورد فی الأعمى و المجنون فی الواردة غیرها و المتقدمّة الروایات جمیع ورود لکن مثبتین، لکونهما غیرها،

 .القید یذکر فلم المعهودیّة تلک على المتکلمّ اتّکال احتمال لقوّة الإطلاق؛

 )موثقه اسحاق بن عمار(. 3حدیث ،400ص العاقلة، ابواب از 11 باب ،29ج الشیعة، وسائل. 2

 )روایت ابوالبختری(. 2، حدیث90از ابواب القصاص فی النفس، ص 36، باب 29ج الشیعة، وسائل. 3
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 مناقشه چهارمبررسی 

رسد هیچ یک از این دو وجهی که مرحوم امام برای اختصاص موثقه اسحاق بن عمار و صحیحه محمد به نظر می

و امثال آن که مشتمل بر ذیل هستند  موثقه اسحاق بن عماربن مسلم به باب جنایات ذکر کردند تمام نیست. اما نسبت به 

گوییم اختصاص فقره دوم به باب کم موجود در ذیل اختصاص به باب جنایات دارد، ولی میما هم قبول داریم که ح

توانیم صدر را به اطلاقش باقی بگذاریم و ذیل را شود. یعنی میجنایات مستلزم اختصاص فقره اول به باب جنایات نمی

، یعنی این مشکل را از طریق مختص باب جنایات بدانیم ولی در عین حال مشکلی در ارجاع ضمیر نداشته باشیم

 حلّ کنیم. 1استخدام

به این صورت که مراد از فقره اول مطلق عمد صبی باشد ولی ضمیر به برخی از افراد آن )عمدهای صبی در باب 

جنایات( برگردد. چون در این روایات ما دو ظهور داریم، صدر روایت ظهور در اطلاق یا عموم دارد، و ذیل روایت 

کند که از ظهور فقره دوم در ارجاع دد. ظهور فقره اول اقتضاء میبرگر المَرجعماأریدَمِنَظهور دارد در اینکه ضمیر به تمام 

کند که از ظهور فقره اول رفع ید کنیم )استخدام خلاف ظاهر است( و ظهور دوم اقتضاء می المَرجعماأریدَمِنَضمیر به تمام 

ول را مقدمّ کرده و از ظهور . در چنین مواردی مقتضای قاعده این است که ظهور فقره ا2در عموم یا اطلاق رفع ید کنیم

 شویم.فقره دوم رفع ید کنیم، لذا در این روایت نسبت به فقره دوم ملتزم به استخدام می

گفته شده  3«بِرَدِّهِنَّ أَحَقُّ بُعُولَتُهنَُّ وَ ....... قُرُوَءٍ ثَلاَثَةَ بِأَنفُسهِِنَّ یتََربََّصْنَ المُْطَلَّقَاتُ وَ»نظیر این مطلب در آیه شریفه 

شود، ولی در عین حال ضمیر شود: لفظ مطلّقات عام است و شامل رجعیّات و بائنات میاست. در این آیه شریفه گفته می

فقط مربوط به رجعیّات است، چون در طلاق بائن شوهر حق رجوع ندارد. در این آیه شریفه اگرچه  "بعولتهنّ"در  "هنّ"

برگردد، لکن از آنجا  المَرجعماأریدَمِنَق است و ظاهر در ضمیر این است که به تمام ظاهر صدر )مطلّقات( این است که مطل

که شوهر در طلاق بائن حق رجوع ندارد باید از یکی از این دو ظهور رفع ید کنیم. در اینجا فرمودند: در ظهور ضمیر 

 شویم.کنیم و ملتزم به استخدام میتصرف می

                                                           
 دریک عامی  که است جایی در استخدام دیگر، بیان به شود. اراده دیگری معنای ضمیر، خود از و معنا یک ضمیر، مرجع از که است آن . استخدام1

 افراد همه به نه برگردد، عام افراد از بعضی به خاص، قرائن طبق که شود آورده منفصل یا متصل صورت به ضمیری آن دنبال به و ذکر شود کلام

 عام.

باشد، ظهور فقره دوم در « مطلق عمد صبیّ»باشد. اگر مراد از مرجع ضمیر می« عمد الصبیّ»مرجع ضمیر در روایت موثقه اسحاق بن عمار کلمه . 2

کند از ظهور فقره اول در مستلزم تقیید کثیر و مستهجن خواهد بود. بنابراین أخذ به ظهور فقره دوم اقتضاء می المرَجعماأریدمَِنَارجاع ضمیر به تمام 

ب جنایات خطا حکم دارد و حکمش بر عهده عاقله است، بگوییم فقره اول اختصاص به باب اطلاق یا عموم رفع ید کنیم و به قرینه اینکه در با

 جنایات دارد.

 .228. سوره بقره، آیه 3
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و ذیل از کلام واحد( با هم تنافی داشته باشند به نحوی که أخذ به هر دو ظهور  به طور کلی هرگاه دو ظهور )صدر

کنیم، و این مطلب اختصاص به باب استخدام ندارد، بلکه در غیر از باب ممکن نباشد، ظهور صدر و فقره اول را مقدّم می

دیگر تنافی داشته باشند نیز همین ای که از حیث مفهومی با یکاستخدام نیز مطرح شده است. مثلا در دو قضیه شرطیه

 الدِّرهْمَِ قَدْرِ مِنْ أقََلَّ کَانَ إِنْ الثَّوْبِ فیِ یَکوُنُ الدَّمِ فیِ: قَالَ ع جَعفْرٍَ أَبیِ عَنْ»اند. مثلا در روایتی آمده است: مطلب را گفته

 صلََّى حَتَّى رَآهُ یَکُنْ لَمْ إِنْ وَ صَلَاتَهُ فَلْیُعِدْ صَلَّى حَتَّى یَغْسِلْهُ فلَمَْ رَآهُ کَانَ وَ الدِّرهَْمِ قَدْرِ مِنْ أَکثَْرَ کَانَ إِنْ وَ الصَّلَاةَ یُعیِدُ فَلَا

 . در این روایت بین دو قضیه شرطیه نسبت به خونی که به اندازه یک درهم باشد تنافی وجود دارد.1«الصَّلَاةَ یعُِیدُ فَلَا

و دیگران، در مورد اصل این قاعده کلی و دلیل آن  3، مرحوم امام2حکیمدر ذیل این روایت بزرگانی مثل مرحوم 

فرمودند: در تنافی بین دو ظهور )صدر و ذیل از کلام واحد(، مقتضای فهم عرفی این است که ظهور صدر )فقره اول( را 

اینکه در جمله دوم تصرف شود برای مقدم کنیم، چون به مقتضای فهم عرفی فقره اول اصلِ در کلام است لذا قرینه می

کنیم. به عبارت دیگر، در دوران امر بین دو ظهور از کلام واحد )صدر و ذیل(، متفاهم عرفی این است که ظهور اول مقدم 

 شود.می

در محل بحث بین تخصیص یا تقیید فقره اول )أخذ به ظهور دوم( و بین التزام به استخدام در فقره دوم )أخذ به 

وجود دارد، و به مقتضای فهم عرفی ظهور فقره اول در عموم )اطلاق( را حفظ کرده  4)تعارض احوال( ظهور اول( دوران

 شویم.کنیم و ملتزم به استخدام میو در ظهور فقره دوم تصرف می

« عمد الصبیّ خطأ»نیز بیان مرحوم امام تمام نیست. چون اگرچه ممکن است حکم  صحیحه محمد بن مسلمنسبت به 

مرتکز باشد، ولی آنچه معهود و مرتکز است اصلِ این حکم است. به عبارت دیگر، ما هم قبول داریم که اصلِ معهود و 

معهود و مرتکز است، ولی اختصاص این حکم به باب جنایات و عدم وجود این حکم در ابواب دیگر « عمد الصبیّ خطأ»

                                                           
 .430ص ،3 ج الشیعة، . وسائل1

 من لاستفادته أو حکمه، لبیان إهمالا یکون أن إما المساوی ذکر عدم أن به الاستدلال تقریب و: 564-563ص ،1 ج الوثقى، العروة مستمسک. 2

 الشرطیة بحمل الثانی بین الأمر دار إذا و السؤال عن الجواب ظاهر خلاف الأول و. الثانیة الشرطیة مفهوم من لاستفادته أو الأولى، الشرطیة مفهوم

 لأن الثالث، من أقرب لأنه الثانی  یتعین ،الثانیة بمفهوم تصریحاً کونها على الأولى الشرطیة بحمل الثالث بین و الاولى بمفهوم تصریحاً کونها على الثانیة

 .مجملة تکون فالروایة التقریب هذا یتم لم لو إنه ثمَّ. عکسه من أولى الذکر ترتیب حسب على البیان ترتیب

 الثانیة الجملة أنّ  «فکذا أکثر کان إن و فکذا، أقلّ کان إن: »قوله من الظاهر فإنّ: 95-94ص ،4 ج ،(الحدیثة - ط الخمینی، للإمام) الطهارة کتاب. 3

 مفهوم لا و منه، الأکثر بخلاف الوجود، قلیل الدرهم لمقدار المساوی لأنّ منه؛ الشائعة المصادیق بعض بالذکر خصّ إنّما و الأوُلى، الجملة لمفهوم بیان

 .ضعیف أیضاً المتقدمّتین، للروایتین معارض الثانیة مفهوم بل متعارضان، الجملتین مفهومی أنّ فتوهمّ. عرفاً الاولى مفهوم بیان بصدد التی الثانیة للجملة

 للمحاورات مخالف و الحزازة، غایة فی أنّه ضرورة قلناه؛ ما عکس الثانیة الجملة مفهوم مصادیق بعض بیان الأوُلى الجملة کون توهمّ منه أضعف و

 هذا على الحکم یختلف لا إن و ذکرناه ما الأقرب لکنّ .عنه مسکوتاً المساوی مقدار فکان مفهوم، الجملتین لمثل یکون لا أن یحتمل نعم، .العرفیة

 .المتقدمّتین بالروایتین فیه فنأخذ المساوی، للمقدار متعرضّة الروایة هذه تکون لا الأمر غایة الاحتمال،

 به این بحث پرداخته است. شود. مرحوم آخوند در مقدمه هشتم از کتاب کفایهاصل این مطلب در مقدمه علم اصول بحث می. 4
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مطلق باشد. وقتی احتمال اطلاق را بدهیم و قید را معهود و مرتکز نیست. بلکه احتمال این وجود دارد که این حکم 

 گیرد.احراز نکنیم )اگرچه احتمال تقیید هم وجود دارد(، مقدمات حکمت تمام است و ظهور اطلاقی شکل می

بله، قدر متیقّن این است که این حکم در باب جنایات وجود دارد. ولی طبق نظر صحیح، وجود قدر متیقّن در مقام 

 شود.ز تمسّک به اطلاق نمیتخاطب مانع ا

: اگرچه در طایفه چهارم روایات معتبری وجود داشتند و مناقشه سوم و چهارم تمام طایفه چهارم بندی* جمع

نبودند، لکن چون مناقشه اول و دوم بر طایفه چهارم تمام بودند، دلالت روایات طایفه چهارم بر شرطیّت بلوغ تمام 

 بطلان معاملات صبیّ و کالعدم بودن قصد صبیّ به این روایات تمسّک کرده است.نیست. اگرچه شیخ انصاری برای 

 اقسام تصرفات و معاملات صبیّ

کنند، میزان دلالت هر یک از آنها چقدر است؟ به عبارت دیگر بنابر اینکه روایات مذکور بر شرطیّت بلوغ دلالت می

ه آیا مقصود از معاملات صبیّ، مطلق تصرفات و معاملات صبیّ بنابر اعتبار بلوغ و بطلان معاملات صبی، در مورد اینک

مشخص  بر اساس ادله مذکور حکم هر یک از آنها بایداست یا معاملات استقلالیِ صبیّ، صور مختلفی وجود دارد که 

 شود. به طور کلیّ تصرفات صبیّ صور مختلفی دارد:

یّ انجام بدهد )مأذون نیست؛ نه در اصل معامله ی مال خود را به صورت مستقلّ و جدای از ولصبیّ معامله .1

 و نه در جزییات آن(.

کند )در اصل معامله مأذون است(، ولی جزییات معامله صبیّ با اذن ولیّ در مال خود تصرف و معامله می .2

دهد. استقلال صبیّ نسبت به جزییات معامله در این فرض )تعیین أجل، قیمت و ...( را خود صبیّ انجام می

مثل استقلال وکیل در انجام جزییات معامله است. یعنی همان طور که مأذون بودن وکیل منافاتی با استقلال 

گوید: فلان او در انجام معامله ندارد، صبیّ نیز مأذون ولی مستقل در انجام معامله است )ولیّ به صبیّ می

 توانی بفروشی(.خواهی میمتاع را به هر قیمتی که می

اصل معامله و هم در جزییات معامله )مثل تعیین قیمت( مأذون از جانب ولیّ است. در واقع  صبیّ هم در .3

ای )مثل ضبط صوت( برای ابراز قصد معامله توسط ولیّ است )ولیّ به صبیّ در این فرض به منزله وسیله

رفاً انشایِ توانی بفروشی(. در این صورت صبیّ صگوید: فلان متاع خود را به فلان قیمت میصبیّ می

 کند، ولی معامله منسوب به خود ولیّ است.معاملیِ ولیّ را ابراز می

کند )وکالت( به کند و مال غیر را برای مالکش معامله میصبیّ با اذن غیر، در مال آن شخص تصرفّ می .4

 ی صبیّ است.( بر عهده... و قیمت أجل، تعییننحوی که جزییات معامله )
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دهد نه اینکه مالی را معامله کند )تعهّد و کند و امرِ مرتبط با مال انجام میفس میصبیّ صِرفاً تصرف در ن .5

تواند دهد(. به عنوان مثال آیا صبیّ میدهد، ولی مال را مورد معامله و تعهد قرار نمیقرار معاملی انجام می

جاره اجیر کند تا مستحقّ تواند در عقد اخود را در عقد ازدواج خود را به نکاح دیگری دربیاورد؟ آیا می

 شود.اُجرت شود؟ بنا بر این قول که عمل حرّ قبل از عقد اجاره مال نیست، بلکه بعد از اجاره مال می

عمل صبیّ برای تحصیل مال باشد نه تصرّف در مال، یعنی فعل یا تصرفی انجام دهد که مالی را برای  .6

دهد و نه )نه اموالش را مورد معامله قرار می خودش تحصیل کند نه اینکه مالی را از ملکش خارج کند

شود کند(. مثلا اگر مالی را به عنوان هبه قبول کند، آیه هبه برای او واقع میتعهد و قرار معاملی برقرار می

تواند تواند با حیازت مالک شود )در صورتی که قصد تملک معتبر باشد(؟ آیا مییا نه؟ مثلا آیا صبیّ می

 ه را به قصد دریافت جُعل انجام دهد تا مستحقّ جُعل شود؟عمل مورد جعال

 میزان دلالت روایات طایفه اول

وارد شده بودند. در این  1«النِّکاَحَ بَلَغُوا إِذاَ حَتىَّ الْیَتَامىَ ابْتَلوُا وَ»طایفه اول روایاتی بودند که در ذیل آیه شریفه 

شود. بر اساس این طایفه از طایفه از روایات مانند آیه شریفه حکم شده بود که مال صبی تا قبل از بلوغ به آنها دفع نمی

شوند، نمی چهارمو  سومشود. این روایات شامل صورت حکم به بطلان می دومو  اولروایات نسبت به تصرفات صورت 

مله منسوب به ولیّ است و در صورت چهارم صبیّ در مال خودش تصرّف نکرده است، در چون در صورت سوم معا

نیز مفاد ظاهری و مطابقی این روایات  پنجمحالی که این روایات دفع مالِ خود صبی را منع کردند. نسبت به صورت 

الغای خصوصیت یا طریق اولویت  دلالت بر بطلان ندارند. چون این روایات مربوط به مال یتیم است. مگر اینکه از طریق

توانند به بگوییم حکم مورد نظر در این روایات برای تصرف در نفس نیز ثابت است. بنابراین روایات طایفه اول می

نیز روایات طایفه اول دلالت بر بطلان ندارد، چون  ششمدلالت التزامی بر بطلان این صورت دلالت کند. نسبت به صورت 

 کند نه اینکه در مال خود تصرف کند.مال جدیدی را تحصیل می در صورت ششم صبیّ

 میزان دلالت روایات طایفه دوم

بودند. در این طایفه از روایات آمده  2«النِّکاَحَ بلََغُوا إِذاَ حَتىَّ الْیَتَامىَ ابتَْلُوا وَ»طایفه دوم روایاتِ ناظر به آیه شریفه 

ء یا هبه یا ...( متوقف بر بلوغ است. بر اساس این طایفه از روایات نسبت به بود که جواز امر یتیم )اعم از بیع و شرا

کند دهد، امر صبیّ بر آن صدق میای که صبی انجام میشود، چون معاملهحکم به بطلان می دومو  اولتصرفات صورت 

                                                           
 .6. سوره نساء، آیه 1

 .6. سوره نساء، آیه 2
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ای که در چون معاملهشوند، نمی سومشود. این روایات شامل صورت و بر اساس روایت حکم به عدم جواز آن می

 شود منسوب به ولیّ است و امر صبیّ نیست تا روایات شامل آن بشود.صورت سوم انجام می

دهد هم ای که صبیّ به عنوان وکیل انجام مینیز از تحت روایات طایفه دوم خارج است، چون معامله چهارمصورت 

توان دهد از این جهت که امر صبیّ است نمیوکیل انجام میای که صبی به عنوان امر صبیّ است و هم امر موکّل. معامله

شود. حتی اگر عقد وکالت باطل باشد حکم به صحت آن کرد ولی از آن جهت که امر موکّل است حکم به صحت می

توان حکم به صحت معامله کرد، چون در مواردی که وکالت )بنابر اینکه که قرارداد وکالت صبی صحیح نیست( باز هم می

 شود معامله به موکل منسوب بشود.باطل است، اذن موکل وجود دارد و این اذن موجب می

شوند، چون بر این دسته از تصرفات و معاملات صبی، را با مدلول مطابقی خود شامل می پنجماین روایات صورت 

شود، چون نیز مشمول این طایفه از روایات است و حکم به بطلان این تصرفات می ششمکند. صورت امر صبی صدق می

کند. بله، اگر در روایات طایفه دوم آمده بود که امورِ علیه صبیّ )اموری که نسبت به این موارد نیز امر صبی صدق می

ات مطلق هستند و تمام امور صبیّ شدند، لکن این روایتضییق و ثقل بر صبیّ هستند( نافذ نیست، شامل صورت ششم نمی

 کنند.شوند و حکم به عدم نفوذ آن می)له یا علیه( را شامل می

 میزان دلالت روایات طایفه سوم

شان رفع قلم کنند و مضمونطایفه سوم روایاتی هستند که با قطع نظر از آیه شریفه، حکم تصرفات صبی را بیان می

فوع در این طایفه از احادیث خصوص مؤاخذه و عقوبت باشد )کما علیه الشیخ از صبیّ است. بنا بر این مبنا که مر

از تحت این روایات خارج هستند و اساساً این روایات ناظر به صحت و نفوذ تصرفات  گانهصور ششالأنصاری(، تمام 

 معاملی صبیّ نخواهند بود.

اما بنا بر این مبنا که مرفوع در این احادیث قلم جعل و تکالیف باشد، اعمّ از حکم تکلیفی و حکم وضعی، این 

 سومگویند فعل صبی موضوع اثر نیست. صورت شوند. چون این روایات میرا شامل می دومو  اولاحادیث صورت 

که صبیّ در انجام آن نقش دارد، اصل معامله  ایمشمول روایات رفع قلم نیستند، چون بر اساس صورت سوم معامله

شوند، چون اگرچه در صورت چهارم معامله به صبی را شامل نمی چهارممنسوب به ولیّ است. این روایات صورت 

تواند موضوع اثر باشد. شود، و از این جهت که مضاف به موکل است میمنسوب است، لکن به موکلّ هم منسوب می

تواند موضوع اثر ة داخل در روایات طایفه سوم است، چون بر اساس این روایات فعل صبی نمیبالمطابق پنجمصورت 

خارج از این روایات هستند، چون این روایات مربوط به آن تصرفاتی است که  ششم)تکلیفاً أو وضعاً( باشد. صورت 
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مال و تصرفاتِ به نفع صبی موجب نوعی ثقل و تضییق بر صبی باشند، در حالی که صورت ششم مربوط به تحصیل 

 است.

 میزان دلالت روایات طایفه چهارم

شان این کنند و مضمونطایفه چهارم روایاتی هستند که با قطع نظر از آیه شریفه، حکم تصرفات صبی را بیان می

دارند و  است که عمد و خطأ صبیّ یکسان است. در صورتی که معتقید شویم روایات این طایفه اختصاص به باب جنایات

از تحت این روایات خارج هستند و اساساً این  گانهصور ششمربوط به باب معاملات نیستند )کما هو الحق(، تمام 

 روایات ناظر به صحت و نفوذ تصرفات معاملی صبیّ نخواهند بود.

-را شامل می اما اگر کسی بگوید این روایات اختصاص به باب جنایات ندارند و تمام افعال قصدیِ صادر از صبیّ

 سومبه جز صورت  گانهصور شششود به نحوی که قصد صبی کالعدم و بلاأثر باشد )کما علیه الشیخ الأنصاری(، تمام 

شود. چون در غیر از صورت سوم، تحقق معامله داخل در این روایات خواهند بود و حکم به بطلان آن تصرفات می

شود و صبیّ فقط آن قصد را ابراز سوم قصد معاملی توسط ولیّ انجام میمنوط به انشاء و قصد صبیّ است اما در صورت 

 کند.می

رسد که این معامله از حیث مضاف بودن و انتساب به بله، نسبت به صورت چهارم اگرچه در بدو امر به نظر می

ارج واقع شود در حالی تواند صحیح باشد، لکن منسوب شدن معامله به موکل متوقف است بر اینکه معامله در خموکّل می

که وقوع معامله از جانب صبی ممکن نیست. چون وقتی فعل قصدی او کالعدم است، انشاء معامله توسط صبیّ محقق 

 ای انجام نشد دیگر چیزی وجود ندارد تا به وسیله اذن به موکل منسوب شود.شود. وقتی معاملهنمی

 مفاد روایات بندیجمع

ت موافق یکدیگر بودند و فقط در مقدار دلالت با یکدیگر تفاوت داشتند، باید به روایاتی از آنجا که لسان این روایا

که أوسع دلالةً و أکثر شمولاً )روایات طایفه دوم( هستند أخذ کنیم. بر اساس روایات طایفه دوم، فقط نسبت به صورت 

کرد فقط نسبت به ات طایفه چهارم اخذ میشود. بر اساس نظر شیخ انصاری که به روایسوم و چهارم حکم به بطلان نمی

 شود. در نتیجه از حیث حکمی اختلاف ما با مرحوم شیخ در صورت چهارم است.صورت سوم حکم به بطلان نمی
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 بررسی تفصیل بین اشیاء یسیر و اشیاء خطیر

بیّ بین أشیاء آیا در معاملات صت مرحوم شیخ مطرح شده این است که بحث دیگری که ذیل شرطیّت بلوغ در کلما

قائل  3و آقای سیستانی 2، مرحوم امام1یسیر )محقّرات( و أشیاء خطیر تفصیل وجود دارد یا نه؟ برخی مانند مرحوم فیض

قائل به عدم تفصیل  7و مرحوم خویی 6، محقق نائینی5، مرحوم شیخ4به تفصیل شدند، اما اکثر فقهاء مانند صاحب جواهر

یّ در اشیاء یسیر دو احتمال وجود دارد: احتمال اول اینکه صبیّ به صورت مستقل و هستند. در مورد صحت معاملات صب

 بدون اذن ولیّ معامله را انجام دهد، احتمال دوم اینکه صبیّ با اذن ولیّ معامله کند.

ل مقتضای اطلاق ادله شرطیت بلوغ این است که فرقی بین اشیاء یسیر و خطیر وجود ندارد. لکن برای قول به تفصی

 شود:و صحت معاملات صبیّ در محقّرات و اشیاء یسیر به وجوهی تمسّک می

 دلیل اول: نفی حرج

یکی از وجوهی که برای صحت معاملات صبی در محقرات به آن تمسّک شده است دلیل نفی حرج است، با این 

باید قائل به صحت معاملات  شود، لذا از باب دفع حرجتوضیح که: بطلان معاملات صبیّ در اشیاء یسیر باعث حرج می

 8صبیّ بشویم.

 اشکال اول بر تمسک به قاعده لاحرج

فرماید: بطلان اشکال اول یک اشکال صغروی است که در کلمات شیخ انصاری مطرح شده است، ایشان می

یکی  . چون مراد مرحوم فیض کاشانی از لزوم حرج1معاملات صبیّ در اشیاء یسیر از حیث صغروی مستلزم حرج نیست

 از دو احتمال ذیل است که هیچ کدام تمام نیستند:

                                                           
 .46ص ،3 ج الشرائع، . مفاتیح1

 .45-44ص ،2ج ،(الخمینی للإمام) البیع . کتاب2

 کان إذا بإذنه کان إن و بل الولی بإذن یکن لم إذا ممیزا، کان إن و ماله، فی الصبی عقد یصح فلا: 27ص ،2 ج ،(للسیستانی) الصالحین . منهاج3

 .وجه من تخلو لا فیها الصحة فإن لمعاملتها الممیز الصبی بتصدی العادة جرت التی الیسیرة الأشیاء فی إلا التصرف فی مستقلا الصبی

 المشعر البلوغ، اشتراط و الفتوى و النص إطلاق بعد خصوصا منعها، احتمال مع: 265-262ص ،22 ج الإسلام، شرائع شرح فی الکلام . جواهر4

 مثلها و علیها، البیع اسم یطلق التی المبادلة بإباحة الولی إذن فیه علم ما خصوص فی بکونها أو الشرع، بأحکام یتساهل ممن صادرة و حادثة بکونها

 .المعاطاة من لیست انها و کالآلة فیها الطفل لکون عرفت ما ینافی لا

 .287-286ص ،3 ج ،(الحدیثة - ط الأنصاری، للشیخ) المکاسب کتاب. 5

 .404ص ،1 ج ،(النائینی للمیرزا) البیع و . المکاسب6

 .269-268ص ،3 ج ،(المکاسب) الفقاهة . مصباح7

 .الأحیان بعض فی للحرج دفعا الدون، ء الشی فی منه به جرت فیما شرائه و بیعه جواز الأظهر: 46ص ،3 ج الشرائع، . مفاتیح8
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 اینکه اولیاء ملزم باشند در اشیاء یسیر هم خودشان مباشرت در معامله داشته باشند باعث الف( احتمال اول :

حرج بر آنها است. این احتمال تمام نیست، چون اگر معاملات صبی باطل باشد، والدینی که بچه دارند مانند 

 کنند و حرجی در اینجا وجود ندارد.توانند خودشان معامله ه بچه ندارند میوالدینی ک

 اینکه مردم تحفّظ داشته باشند از صبیان چیزی را نخرند و فقط از بالغین بخرند باعث ب( احتمال دوم :

معامله با دهند تا عدم ها تشکیل نمیحرج بر آنها است. این احتمال هم تمام نیست، چون اکثر بازار را بچه

 آنها موجب حرج بشود.

فرماید: اگر مراد آنها از صحت معامله صبیان، آن صورتی باشد که صبیّ بدون اذن ولیّ مرحوم شیخ در ادامه می

 کند اشکالش این است که حکم به صحت معامله صبی در این صورت مخالف با اجماع است.معامله می

 بررسی اشکال اول

تمام نیست، چون از حیث صغروی متفاهم عرفی این است که  احتمال اولانصاری در رسد کلام شیخ به نظر می

 آید.ها حرج لازم میبطلان معاملات صبی در اشیاء یسیر مستلزم حرج است، لااقلّ نسبت به نوع مردم و نوع زندگی

ز بطلان معاملات صبی بله، ممکن است اشکال شیخ انصاری بنابر احتمال اول به این شکل تصحیح شود: اگر مراد ا

تواند داشته باشد، گانه( در انجام معامله نمیاین باشد که صبیّ هیچ نقشی )ولو به منزله آلت// صورت سوم از صور شش

تواند در انجام معاملات نقش داشته مستلزم حرج است. اما اگر بگوییم معاملات استقلالیِ صبیّ باطل است لکن صبیّ می

آید. در نتیجه گانه بیان شد )مبُرِز قصد ولیّ( دیگر حرجی لازم نمیه در صورت سوم از صور ششباشد به همان نحوی ک

توانند معاملات خود را به نحو آید، چون میاگر شارع معاملات صبی را باطل بداند، حرجی بر والدین و مردم لازم نمی

 صورت سوم انجام دهند.

آید. اما تمام است، چون واقعاً حرج لازم نمی احتمال دومحرج بنابر  به نظر ما اشکال شیخ انصاری نسبت به لزوم

؛ 2فرمایند مراد از لزوم حرج مردم این است کهکنند و میمرحوم امام در اینجا توجیهی برای کلام مرحوم فیض بیان می

شود که این باشند باعث می دهند، اگر این معاملات باطلمتعارف در بازار این است که صبیان را برای معاملات قرار می

                                                                                                                                                                                                   
 فی المعاملة عن منعهم من یلزم الحرج أنّ أراد سواء ممنوع، الحرج : فإن287ّص ،3 ج ،(الحدیثة - ط الأنصاری، للشیخ) المکاسب . کتاب1

 الأشیاء فی الشراء و للبیع الصبیان نصب على الناس بناء بعد معاملتهم عن التجنّب من یلزم أنّه أراد أم لشرائها، البالغین مباشرة التزام و المحقرّات

 .الحقیرة

 و السوق أهل أموال جمیع اختلاط یوجب الکذائیّ التعارف أنّ الحرج بلزوم أراد( سرّه قدسّ) لعلّه: 46ص ،2ج ،(الخمینی للإمام) البیع کتاب. 2

 و المعاملات فی معهم الصغار مخالطة بعد الکبار، مع المعاملة فی حتّى الحرام من المفرّ لعدم الحرج؛ یلزم معه و بالکثیر، الکثیر اختلاط بالحرام، غیرهم

 .مشکل هو و الکثیر، الاختلاط هذا مع حتىّ الید باعتبار یقال أن إلاّ .الإعطاء و الأخذ
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رویم ای میاموال حرام در بازار شیوع کند به نحوی که باعث علم اجمالی شود. علم اجمالی به این نحو که در هر مغازه

دهیم که پول او از این معاملات حرام به دست آمده باشد. این علم اجمالی از موارد شبهه غیرمحصوره نیست، احتمال می

 شود.اختلاط کثیر به کثیر باشد. این نوع از علم اجمالی موجب لزوم احتیاط است و باعث حرج می بلکه از موارد

؛ این نوع از علم اجمالی منجّز نیست، چون نسبت به متاعی 1شود به اینکهاز این توجیه مرحوم امام جواب داده می

شود و از این جهت مشکلی ندارد. چون و میخواهیم از فروشنده بخریم، بر اساس قاعده ید حکم به ملکیّت اکه می

-شود، چون یقین به حرمت تصرفّ داریم، مانند آنچه در جوائز السلطان گفته مینسبت به بقیه موارد قاعده ید جاری نمی

شود. وقتی قاعده ید بدون معارض در یکی از اطراف علم اجمالی جاری شد، مانع از تنجیز علم اجمالی نسبت به همان 

شود. اگرچه مرحوم امام خودش این جواب را در مقابل توجیه فوق ذکر کرده است، ولی نسبت به این جواب میمورد 

 ندارد، بلکه مقتضای صناعت همین است.« مشکل»به نظر ما این جواب «. و هو مشکل»فرمودند: 

 اشکال دوم بر تمسک به قاعده لاحرج

: قاعده لاحرج مشرِّع نیست، بلکه لسانش لسان 2یشان فرمودنداشکال دوم در کلمات مرحوم مامقانی آمده است، ا

شود که ثبوت حکم مستلزم حرج باشد و با جریان این قاعده آن نفی حکم است، یعنی این قاعده در جایی جاری می

 رد.توان با تمسکّ به قاعده لاحرج صحت معامله صبیّ را اثبات کشود. بنابراین در محل بحث نمیحکم حرجی نفی می

شود را تواند حرمت تصرف در مالی که به سبب معامله از صبی گرفته میبله، قاعده لاحرج در محل بحث می

بردارد، البته در خصوص آن مواردی که حرمت تصرف در آن مال مستلزم حرج باشد. حتی در آن مواردی که به دلیل 

کند، بلکه تصرّف در مال عی )ملکیت( را ثابت نمیشود، حکم وضقاعده لاحرج حرمت تصرف )حکم تکلیفی( برداشته می

غیر در این موارد اگرچه حرام نیست، ولی موجب ضمان خواهد شد. مانند جایی که به خاطر اضطرار مجبور به أکل مال 

 شود ولی حکم وضعی ضمان سر جایش باقی است .شود، این موارد أکل مال غیر حرمتش برداشته میغیر می

 کال دومپاسخ اول به اش

: ما هم قبول داریم که قاعده لاحرج مشرِّع و مثبِت حکم نیست، لکن 1مرحوم امام در پاسخ از این اشکال فرمودند

 کنیم نه از طریق قاعده نفی حرج.در محل بحث صحت معامله صبی را از طریق اطلاقات و عمومات صحت بیع اثبات می

                                                           
 .155ص ،(للهمدانی) المکاسب کتاب حاشیة. 1

 یکون لا فیه تحققه تقدیر على انه الى مضافا الصبی معاملة ترک فی حرج لا انه فیه و: 320ص ،2 ج المکاسب، کتاب شرح فی الآمال غایة. 2

 علیه یترتب و للضرورة یده فی ما تناول یجوز معاملته ترک من الحرج لزوم عند کان ان و الصّبی عقد بصحة یحکم حتى للحکم مشرعا الحرج

 .معاملته صحة منه یلزم لا( حینئذ) الغیر مال أکل جواز فإن المخمصة أکل جواز حد على الضمان
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بود. ادله « أحلّ الله البیع»و « أوفوا بالعقود»مومات و مطلقاتی مثل حدّنفسه مشمول عتوضیح بیشتر: معامله صبیّ فی

شرطیتّ بلوغ و محجوریتّ صبیّ مانع از شمول این اطلاقات نسبت به معامله صبیّ بودند و حکم به بطلان معامله صبیّ 

رد. بعد از کنار رفتن مانع، تواند این مانع )ادله شرطیّت بلوغ( را از خصوص اشیاء یسیر برداکرد. دلیل نفی حرج میمی

 مقتضای اطلاقات این است که معاملات صبی در اشیاء یسیر صحیح واقع شود.

 بررسی پاسخ اول

رسد پاسخ مرحوم امام تمام نیست. چون مقصود مرحوم مامقانی این است که قاعده لاحرج ناظر به به نظر می

شود قاعده لاحرج آن حکم را شد که موجب حرج میاحکام وجودی است، یعنی اگر در شریعت یک حکمِ وجودی با

شود. در محل بحث، آنچه دارد. اما جایی که عدم حکم موجب حرج شود، اصلا موضوع قاعده لاحرج محقق نمیبرمی

باشد، لذا اساساً قاعده لاحرج در محل موجب حرج است محجوریتّ صبی است که به معنای عدم صحت معامله صبی می

 کند.ا نمیبحث موضوع پید

 پاسخ دوم به اشکال دوم

شود این است که؛ قاعده لاحرج و پاسخ دیگری که نسبت به اشکال دوم )مشرّع نبودن قاعده لاحرج( مطرح می

همچنین قاعده لاضرر اختصاص به احکام وجودی ندارند، بلکه ناظر به مقام و موقف تشریعِ شارع هستند. به این معنا که 

 شود.شارع موجب وقوع مکلف در ضرر یا حرج باشد، آن موقف تشریع نفی میهرجا موقف تشریعیِ 

بنابراین اینکه در اشکال دوم مفروض گرفته شد که قاعده لاحرج اختصاص دارد به نفی احکام وجودی، قابل قبول 

م صحت معامله شود به این نحو که اگر یک حکم عدمی )مثل عدنیست. بلکه قاعده لاحرج احکام عدمی را نیز شامل می

توان با قاعده لاحرج آن حکم عدمی را نفی کرد و نفی کردن آن حکم عدمی صبیّ در اشیاء یسیر( موجب حرج باشد، می

 مستلزم اثبات یک حکم وجودی )صحت معامله صبیّ در اشیاء یسیر( است.

 بررسی پاسخ دوم

صحیح است، لکن از حیث صغروی اکثر  اگرچه این مطلب از حیث کبروی در مورد قاعده لاضرر و قاعده لاحرج

 آن مواردی که صغری برای این کبری قرار گرفتند نوعاً با اشکال مواجه هستند.

                                                                                                                                                                                                   
 عنها المانع إنّما و قطعاً، علیها العناوین لصدق الممیزّ؛ الصبیّ معاملات صحةّ العامّة الأدلّة مقتضى إنّ: 46ص ،2ج ،(الخمینی للإمام) البیع . کتاب1

 دلیل إلى لا إلیها، الصحّة فی فالاستناد حالها، ٰ  على المصححّة الأدلةّ تبقى الحرج، لدلیل المحقرّات مورد فی محکومیّته مع و الصبیّ، حجر دلیل

 .فیه الشأن أنّ إلاّ إشکال، فلا الحرج ثبت فلو الحرج،
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توضیح بیشتر: در برخی از مواردی که فقهاء خواستند برای نفی حکم عدمی و اثبات حکم به قاعده لاحرج و 

ارع ثابت است )یعنی وجود ضرر و حرج مستند به لاضرر تمسّک کنند، ضرر و حرج با قطع نظر از موقف تشریعیِ ش

موقف تشریعیِ شارع نیست( و اگر شارع با قاعده لاحرج و لاضرر آن ضرر و حرج را نفی کند، آن ضرر و حرج تدارک 

 شود، لکن قاعده لاضرر و لاحرج برای تدارک وارد نشدند )مگر طبق مبنای فاضل تونی(.می

بات خیار غبن برخی خواستند برای اثبات خیار به لاضرر تمسک کنند، در حالی مثال اول )خیار غبن(: در بحث اث

خواهند آن را نفی کنند شود صحت معامله است، اما آنچه با قاعده لاضرر میکه آنچه موجب وقوع مکلف در ضرر می

دارد و رفع منشأ ضرر در میلزوم معامله است تا نتیجه بگیرند اثبات خیار را. در حالی که قاعده لاضرر منشأ ضرر را بر

خیار غبن )صحت معامله( خلاف امتنان است و مستدلّین هم دنبال آن نیستند. عدم وجود خیار که منشأ ضرر نیست تا 

 شود.بخواهند آن را نفی کنند تا اثبات خیار را نتیجه بگیرند. بله، اگر شارع حق خیار را جعل کند، تدارک ضرر می

برخی فقهاء در بحث طلاق خواستند برای اثبات حق طلاق برای زوجه به قاعده لاحرج  مثال دوم )طلاق زوجه(:

تمسّک کنند. یعنی در جایی که ادامه زندگی با شوهر برای زوجه حرجی شد، با دلیل لاحرج، حق طلاق نداشتن زوجه 

وء اختیار زوج و سوء رفتار او شود که زوجه حق طلاق دارد. در حالی که منشأ حرج در اینجا سشود و اثبات مینفی می

است. حق طلاق نداشتن زوجه که منشأ حرج نیست تا دلیل لاحرج آن را نفی کند. بله، اثبات حق طلاق برای زوجه 

 کند.حرج را تدارک می

تواند صغری داشته باشد و با اشکالی مواجه نیست و آن بحث اثبات بله، یک مورد سراغ داریم که این کبری، می 

یا ادله دیگری برای « لاضرار»در دلیل آمده است، لکن اگر « لاضرار»إضرار به غیر است، با این بیان که؛ اگرچه حرمت 

حرمت إضرار به غیر را اثبات کنیم، به این بیان که؛ « لاضرر»توانستیم از خود حرمت إضرار به غیر وجود نداشت، می

هم موقفش عدم جعل حرمت إضرار به غیر باشد، این موقف اگر کسی بخواهد به دیگری ضرر برساند و شارع حکیم 

توان با دلیل لاضرر آن را نفی کرد تا حرمت إضرار را اثبات شود و میعدمی شارع موجب وقوع مکلفین در ضرر می

 کرد.

در محل بحث، منشأ حرجِ برخاسته از بطلان معاملات صبی در اشیاء یسیر، موقف تشریعیِ شارع نیست، بلکه 

ن مکلفین نسبت به حکم شارع موجب حرج شده است. توضیح بیشتر: موقف تشریعیِ شارع از ابتدا این بود که عصیا

 معاملات صبی باطل است. وقتی مکلفین با سوء اختیار خود این حکم شارع را مخالفت کردند باعث وقوع در حرج شد.

 رد است.در نتیجه اشکال دوم )اشکال مرحوم مامقانی( نسبت به محل بحث وا
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 اشکال سوم بر تمسک به قاعده لاحرج

توان صحت معاملات اشکال سوم این است که حتی اگر قاعده لاحرج نسبت به محل بحث مشرِّع باشد، باز هم نمی

صبی در اشیاء یسیر را به نحو مطلق اثبات کرد. به خاطر اینکه دلیل أخصّ از مدعا است، چون این دلیل فقط در مواردی 

 توان حکم به صحت کرد.رد که حرج وجود داشته باشد. اما در مواردی که حرج وجود ندارد نمیکاربرد دا

کند. صاحب فصول در پاسخ این اشکال شبیه اشکالی است که مرحوم آخوند در بحث إجزاء به صاحب فصول می

ن فرد عدول کرد به مجتهد اگر فردی مقلدّ یک مجتهد بود و برای آن مجتهد تبدّل رأی حاصل شد یا آ»به این سوال 

کند و فرماید: قاعده لاحرج، وجوب اعاده را نفی میمی« دیگر، آیا آن مقلدّ باید نمازهای گذشته خود را قضاء کند؟

کند که این دلیل أخص از مدعا است، چون در بسیاری از کند. مرحوم آخوند به ایشان اشکال میإجزاء را اثبات می

 مثل جایی که فقط یک هفته به فتوای مجتهد قبلی عمل کرده است.موارد حرج وجود ندارد، 

 پاسخ به اشکال سوم

شود که اگر برای اثبات حکم صحت، به قاعده لاضرر و لاحرجِ معروف تمسّک شود، از این اشکال پاسخ داده می

دائر مدار همین شود حرج و ضرر شخصی است، و حکم اشکال سوم وارد است. چون آنچه در این دو قاعده نفی می

حرج و ضرر شخصی است. لکن در محل بحث برای اثبات حکم به وسیله نفی حرج تقریب دیگری وجود دارد و آن 

ی سهله، حکم حرجی وجود ندارد. این و در این شریعت سمحه 1ی سهله استاینکه؛ دین اسلام دارای شریعت سمحه

است. یعنی اگر در جایی یک حکم شرعی برای نوع  شود حرج نوعیی سهله نفی میحرجی که در شریعت سمحه

 شود.مکلفین حرجی باشد، آن حکم نفی می

در همان بحث إجزاء که بین مرحوم آخوند و صاحب فصول اختلاف وجود داشت، برخی از محققین )مثل مرحوم 

 تبریزی( به این تقریب از نفی حرج برای اثبات حکم إجزاء تمسّک کردند.

 بررسی پاسخ

الجمله صحیح است و ممکن است در موارد حرج نوعی حکمی را اثبات یا قبول داریم که تقریب مذکور فی ما هم

نفی کند، لکن این طور نیست که در هر جا حرج نوعی وجود داشت بتوان این تقریب را جاری کرد. در مواردی مثل 

ت در موارد دیگر هم وجود داشته باشد شود خصوصیتی وجود دارد که اگر آن خصوصیإجزاء که این تقریب جاری می

                                                           
 «.السَّمحَْةِ السَّهلَْةِ باِلحَْنیِفِیَّةِ بَعَثنَِی لَکِنْ وَ باِلرَّهْباَنیَِّةِ تَعاَلَى اللَّهُ یرُسِْلْنِی لمَْ: »494ص ،5 ج ،(الإسلامیة - ط) . الکافی1

 «.السَّهْلَةُ السَّمحَْةُ الحَْنیِفیَِّةُ اللَّهِ إِلىَ دِینِکمُْ أَحَبَّ فإَِنَّ: »12ص ،1 ج الفقیه، یحضره لا من
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توان این تقریب را جاری کرد. خصوصیتِ موجود در بحث إجزاء این است که آن حرج نوعی را به شریعت نسبت می

دهند، آن حرج نوعی باعث اثبات دهند. لذا در مواردی که حرج نوعی وجود دارد ولی حرج را به شریعت نسبت نمیمی

 شود.یا نفی حکم حرجی نمی

شود: وقوع حرج دارای دو احتمال بود، احتمال دوم که مربوط به با توجه به این مطلب در محل بحث گفته می

وقوع مردم در حرج بود، هیچ ارتباطی به شارع و شریعت ندارد. اما در احتمال اول که مربوط به وقوع والدین صبی در 

ها موجب حرج ها و زندگین معامله صبی برای نوع خانوادهحرج بود اگر از حیث صغروی تمام باشد یعنی اگر بطلا

شریعت سمحه سهله( به نحو مطلق و عموم حکم کنیم به  =توان با تمسّک به قاعده نفی حرج )تقریب دوم باشد، می

صحت معامله صبی در اشیاء یسیر، لکن لزوم حرج بر اساس احتمال اول از حیث صغروی محل مناقشه است. چون اگر 

گانه( در انجام د از بطلان معاملات صبی این باشد که صبیّ هیچ نقشی )ولو به منزله آلت// صورت سوم از صور ششمرا

ها موجب تواند داشته باشد، اگرچه ممکن است مباشرت والدین به معامله اشیاء یسیر برای برخی از خانوادهمعامله نمی

تواند در انجام معاملات نقش ارد. خصوصاً از این جهت که صبیّ میها حرجی وجود ندحرج شود، لکن برای نوع خانواده

 گانه بیان شد )مُبرِز قصد ولیّ(.داشته باشد به همان نحوی که در صورت سوم از صور شش

 دلیل دوم: سیره و عادت

. دومین دلیلی که برای صحت معاملات صبی در محقرات به آن تمسّک شده است وجود سیره و جریان عادت است

 .1کنندسیره و عادت جاری شده است که معاملات در اشیاء یسیر را به صبیان واگذار می

نسبت به این دلیل مناقشاتی مطرح شده است. از آنجا که مراد از سیره در این دلیل، مردّد بین سیره عقلاء و سیره 

ظر به سیره متشرعه و برخی ناظر به هر متشرعه است، برخی از مناقشات مطرح شده ناظر به سیره عقلاء و برخی دیگر نا

 دو سیره است.

 اشکال اول بر استدلال به سیره

اشکال اول ناظر است به اینکه مراد از سیره، سیره متشرعه باشد. به این بیان که؛ اصل استقرار سیره متشرعه بر 

ین صورت نیست که صبیّ به صورت واگذار کردن معاملاتِ اشیاء یسیر به صبیّ را قبول داریم، لکن سیره متشرعه به ا

استقلالی معامله کند، بلکه آنچه سیره متشرعه بر آن مستقر شده این است که صبیّ به منزله آلت )صورت سوم از صور 

 مُبرِز قصد ولیّ( باشد. = گانهشش

                                                           
 .44ص ،2 ج ،(الخمینی للإمام) البیع کتاب ؛46ص ،3 ج الشرائع، مفاتیح. 1
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 به  شود این است که معاملات در اشیاء یسیر را به نحو مطلق: آنچه از سیره متشرعه مشاهده میان قلت

کنند و این کار اختصاص به صورت آلت بودن صبی ندارد، بلکه در برخی موارد صبی به صبی واگذار می

 کند.صورت استقلالی معامله می

: اگرچه ممکن است برخی از مومنین چنین کاری بکنند، لکن افرادی که اهل مبالات به احکام شریعت قلت

 .1کنندهستند این کار را نمی

 استدلال به سیرهاشکال دوم بر 

اشکال دوم ناظر است به اینکه مراد از سیره، سیره عقلاییه باشد. به این بیان که؛ اگرچه به حسب سیره عقلاییه آنچه 

باشد و سنّ تاثیری ندارد، لذا سیره عقلاییه مستقر شد بر اینکه معاملات در تمام الملاک در انجام معاملات است، رشد می

کنند. لکن شارع با ادله شرطیت بلوغ، این سیره عقلاییه را ردع کرده و فرمود )رشید( واگذار می اشیاء یسیر را به صبی

 علاوه بر رشد، بلوغ هم معتبر است.

 پاسخ مرحوم امام به اشکال دوم

 مرحوم امام در پاسخ به این اشکال دو بیان ارائه فرمودند؛

کنند. چون این سیره عقلاییه از لوغ، این سیره عقلاییه را ردع میتوان ملتزم شد به اینکه ادله شرطیت ب: نمیبیان اول

آن زمانی که اجتماعات بشری شکل گرفت و مدنیتّ پیدا شد، محقق شده و تا زمان حاضر ادامه پیدا کرد و در اذهان 

قات این سیره را ردع تواند با اطلاعنه باشد، شارع نمیعقلاء رسوخ کرده است. از آنجا که رادع باید متناسب با مردوعٌ

گویند این خطاب شارع ناظر به دانند و میکند. چون در این صورت عقلاء سیره خود را از بیان مطلقِ شارع منصرف می

 .2شودسیره ما نیست. مانند آنچه در رادعیّت ادله ناهیِ از عمل به ظنّ نسبت به سیره عقلاء بر عمل به خبر ثقه گفته می

                                                           
 من کثیرٍ فی کما الدین، فی المبالاة عدم من ناشئة السیرة کون احتمال قوّة جهة من إشکال، فیه و: 288ص ،3 ج ،(الحدیثة-)ط المکاسب . کتاب1

 معاملتهم بین لا و المجانین، بین و بینهم لا و غیرهم، و الممیزّین بین الفرق عدم على سیرتهم استمرار من یرى ما: ذلک یؤیدّ و .الفاسدة سیرهم

 .الأخیر خصوصاً فسادها، فی الشکّ ینبغی لا مماّ هذه أنّ مع الآلیة، سبیل على لأولیائهم معاملتهم و أصلاً، الولیّ یعلم لا بحیث بالاستقلال لأنفسهم

 بینهم؛ تعارف عماّ الأذهان لصرف موجباً کان الأحادیث، صدور و الآیة نزول عصر فی التعارف هذا : و45ص ،2 ج ،(الخمینی للإمام) البیع . کتاب2

 إنَِّ تعالى قوله مثل رادعیةّ فی نظیره قلنا کما الأدلّة، تلک مثل فی ما على زائد بیان إلى یحتاج الذائع، الشائع هو ما ردع و المتعارف هو ما کسر فإنّ

 .به المعمول الشائع المرتکز هو عماّ للرادعیّة صالح غیر أنّه من شَیْئاً الحْقَِّ مِنَ یغُنِْی لا الظَّنَّ
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ی مستقر وجود دارد و در عین حال اطلاقاتی داریم که بر بطلان معاملات که در محل بحث سیره: از آنجا بیان دوم

 :1سه احتمال وجود دارد که دو مورد از آنها باطل و احتمال سوم متعیّن است کنند، در بدو امرصبی دلالت می

طلاقات، دیگر از سیره خود رفع ید احتمال اول: ملتزم شویم به اینکه مومنین و متشرعین بعد از مواجهه با این ا .1

 بینیم که عملاً این طور نبود.کرده و با صبیان معامله نکردند. این احتمال باضرورة باطل است، چون می

احتمال دوم: ملتزم شویم به اینکه مومنین و متشرعین بعد از مواجهه با این اطلاقات و التفات به اینکه مراد  .2

مخالفت کردند و به معامله با صبیان ادامه دادند. این احتمال أفسد از احتمال شارع مطلق بود، با حکم شارع 

 اول است.

احتمال سوم: ملتزم شویم به اینکه مومنین و متشرعین بعد از مواجهه با این اطلاقات، این خطابات را ناظر به  .3

 ند. این احتمال متعیّن است.اشیاء یسیره نگرفتند و لذا به معاملات خود با صبیان در اشیاء یسیر ادامه داد

 بررسی پاسخ مرحوم امام

 رسد اشکال دوم )رادعیّت اطلاقات از سیره( تمام است و کلمات مرحوم امام قابل جواب است؛به نظر می

عنه مناسبت وجود داشته باشد، لکن این : ما هم قبول داریم که باید بین رادع و مردوعٌبررسی بیان اول مرحوم امام

تواند رادع آن سیره که هیچ اطلاقی را نتوان رادع سیره دانست. اگر مورد سیره امر خاص باشد، اطلاق نمی طور نیست

بینند. اما اگر مورد سیره امر خاصی نباشد، بلکه امور باشد، چون عقلاء خطابات مطلق شارع را از عمل خود منصرف می

ست بلکه اطلاق کافی است. محل بحث از قبیل همین قسم متعددی باشد برای ردع آن امور متعدد بیان خاص لازم نی

اخیر است. چون در نظر عقلاء، رشد تمام الملاک برای صحت معاملات است و مدخلیتی برای بلوغ قائل نیستند، و رشد 

قتی گذارند. ودانند، و فرقی بین اشیاء یسیر و خطیر نمیدر هر معامله را متناسب با عوضین موجود در آن معامله می

مورد سیره عام بود، اطلاق صلاحیتِ ردع از این سیره را دارد. به این نحو که شارع علاوه بر رشد، بلوغ را نیز معتبر 

 دانست.

                                                           
 حتىّ الصغار مع المعاملة عن المسلمین نهی أراد و الإطلاق، هو المتقدمّة الأدلّة من الشارع مراد کان : فلو45ص ،2 ج ،(الخمینی للإمام) البیع . کتاب1

 هو و الإسلامیّة، الدول فی الخلفاء و النبوةّ عصر فی الصغیر بیع تعارف بعدم إماّ یلتزم أن و بدّ فلا مراده، منها یفهمون المسلمون کان و الیسیرة، فی

 إلى الخلفاء عصر إلى( سلمّ و آله و علیه اللّه صلّى) النبیّ عصر من الشائع الأمر هذا فی الإسلام بمخالفة المسلمین بتجاهر یلتزم أو .بالضرورة باطل

 معاملاته بصحةّ الالتزام أو .أفسد فهو القلم رفع و  خطأ الصبیّ عمد بمثل  اکتفوا و المفسد، الفاسد الأمر ذلک عن نهیهم الجمیع ترک و الأعصار، سائر

 .المطلوب هو و المحقّرات، تلک فی
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شویم به این نحو که؛ مومنین بعد از گانه، به احتمال اول ملتزم می: در بین احتمالات سهبررسی بیان دوم مرحوم امام

دهند. ولی این مطلب منافاتی ندارد که آنها از صبیّ را مستقلّ در معاملات قرار نمی مواجهه با خطابات شارع، دیگر

 گانه( برای معاملات استفاده بکنند.صبیان به عنوان آلت )صورت سوم از صور شش

 اشکال سوم بر استدلال به سیره

اظر به سیره عقلاء باشد و هم ذکر شده و قابلیت دارد که هم ن 2و محقق نائینی 1اشکال سوم در کلمات مرحوم شیخ

توان سیره را دلیل بر تفصیل بین اشیاء یسیر و خطیر قرار داد. ناظر به سیره متشرعه. ایشان فرمودند در محل بحث نمی

ی استناد به سیره، احاله دادن به امر مجهول و غیر منضبط است. در حالی که در مقام جعل قوانین و یا إفتاء، چون لازمه

 ل در قانون باید امر روشن و منضبطی باشد.امور دخی

دهند به این نحو که؛ معامله آن فرماید: آنچه در خارج وجود دارد این است که بین اشیاء تفصیل میمرحوم شیخ می

کنند که زیرکی و فطانت متناسب به آن را داشته باشد. بعید است که قائلین به جواز ملتزم اموری را به صبیان واگذار می

پذیرند، پس ، چون بر خلاف تسالم اصحاب است. از آنجا که قائلین به جواز چنین تفصیلی را نمی3ه چنین تفصیلی شوندب

باید إحاله به امر مجهول دهند، به این نحو که بگویند: هر چیز یسیری که عادت بر آن جاری شد، معامله صبی در آن 

 .4صحیح است

استفاده کرده است، لکن مرحوم نائینی فرمودند معلوم است که کسی از  «أظنّ لا»اگرچه مرحوم شیخ از تعبیر 

 شود.متشرعه ملتزم به این تفصیل نمی

 شویم و همان شقّ اول را : اگرچه کسی ملتزم به این تفصیل نشد ولی ما ملتزم به تفصیل مذکور میان قلت

 کنیم.انتخاب می

                                                           
 .289-288ص ،3 ج ،(الحدیثة - ط الأنصاری، للشیخ) المکاسب کتاب. 1

 المتدیّنین من ع الأئمّة عصر إلى عصرنا من السّیرة ثبوت و الأشیاء باختلاف مختلفة السّیرة لأنّ: 175ص ،1 ج المکاسب، حاشیة فی الطالب منیة. 2

 .الثّیاب عن فضلا نحوه و اللحّم مثل فی الصبیّ مع المعاملة عن المتدیّنین تحرّز نرى فإناّ عدمها المعلوم بل مشکل التّفصیل بهذا

 الذی فإنّ المجهول؛ على کالإحالة به العادة جرت ما على الإحالة أنّ ع: م289-288ص ،3 ج ،(الحدیثة - ط الأنصاری، للشیخ) المکاسب . کتاب3

 بیعَ أو بقلٍ، باقة شراءَ سنین ستّ بلغ من إلى فیَکِلون علیه، المساومة فی یغلب لا بحیث فیه، فطنٌ هو ما صبیٍّ کلِّ إلى الوکول هو السیرة علیه جرت

 إلیه یکلون بل الحیوان، بل الثیاب، شراء سنة عشرة أربع بلغ من إلى و نحوهما، و الخبز و اللحم اشتراء سنین ثمانیة  بلغ من إلى و بفلَْسٍ، دجاجٍ بیضة

 بعد إلاّ بیعها و البساتین و القرى مثل شراء إلیه یکِلون لا و سنة، عشرة خمس أکمل منَ بین و بینه یفرّقون لا و البلدان، و الأسواق فی التجارة أمُور

 .التفصیل هذا على بالسیرة العمل یلتزم بالصحّة القائل أنّ أظنّ لا و التجارب، له یحصل أن

 هو و الجملة فی به جرت ما به السّیرة و العادة جرت مماّ یرید أن بدّ فلا به یلتزم لم فإذا أقول: 252ص ،2 ج المکاسب، أسرار إلی الطالب هدایة. 4

 . المجهول على الإحالة
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این است که؛ این تفصیل بر خلاف تسالم اصحاب : با توجه به توضیحات مذکور، مراد مرحوم شیخ قلت

است. در جایی که تسالم اصحاب بر چیزی باشد، اگر روایت تامّ السند و الدلالة بر خلافش داشته باشیم، به 

 .1کنند چه برسد به سیره عملیآن أخذ نمی

 

 ه شود؛ در مقام اعطای توانیم شقّ دوم )إحاله به مجهول( را انتخاب کنیم. به این نحو که گفتمی :ان قلت

قانون و بیان فتوا جایز است که حکم را روی یک عنوان عرفی ببرند، و لازم نیست که تفاصیل و تطبیقات 

آن عنوان عرفی تحدید شود. به عبارت دیگر وقتی موضوعِ حکم در لسان دلیل یک عنوان عرفی بود، فقیه 

و لازم نیست تفاصیل و مصادیق آن را بیان کند.  تواند همان عنوان عرفی را در فتوای خود بیان کندمی

تواند همین در بحث خمس، که فقیه می« مؤونه»در بحث نماز و روزه مسافر و « کثیر السفر»مانند عنوان 

تواند تطبیقات عناوین را در فتوای خود بیان کند و لازم نیست تفاصیل این عناوین را تحدید کند، بلکه می

 یجوز معاملة الصبیان»تواند فتوا دهد به اینکه ف واگذار بکند. در محل بحث نیز فقیه میآنها را به خود مکلّ

 ، و تحدید مصادیق آن را به عرف واگذار کند.«الیسیرة الأشیاء من به العادة جرت فیما

ای که موضوع حکم قرار گرفته، مصادیق و تطبیقات آن برای نوع مردم واضح اگر آن عنوان عرفی :قلت

د و مورد اختلاف نظر باشد، بر فقیه لازم نیست که وارد در جزییات و خصوصیات آن عنوان شود. اما باش

اگر در تطبیقات آن عنوان بر مصادیق بین عرف اختلاف نظر وجود داشته باشد، بر فقیه لازم است تطبیقات 

« مؤونه»صادیق عنوان آن عنوان عرفی را تحدید کرده و تفاصیل آن را مشخص کند. مثلا آیا هدیه از م

شود یا نه، چندان واضح و روشن نیست. در چنین مواردی بر فقیه لازم است حکم آن عنوان و حساب می

 مصادیق آن را به نحو مشخص بیان کند.

 نتیجه بحث در شرطیّت بلوغ

نیست که  الجمله در صحت معامله شرطیت دارد، و این طورنتیجه بحث در شرطیّت بلوغ این شد که؛ بلوغ فی

معاملات صبیّ مانند معاملات بالغین محکوم به صحت باشد، بلکه بلوغ در صحت و فساد معاملات صبیّ دخالت دارد. اما 

گانه تصرفات در مورد اینکه سعه و ضیق دخالت بلوغ در صحت معاملات صبیّ به چه نحوی است، با توجه به صور شش

 :2طور گفتتوان این صبیّ و مجموع ادله مطرح شده می

                                                           
 بها، العمل عدم على تسالموا قد و الأصحاب، جمیع عند متروکة و مهجورة الموثقة إنّ: یقال أن الصحیح و: 393ص ،28 ج الخوئی، الإمام . موسوعة1

 ،28 ج و 159ص ،26 ج الخوئی، الإمام موسوعة: ک.ر .المشهور إعراض فی ذلک نلتزم لم إن و الحجیة عن الروایة یسقط ذلک أن ریب لا و

 .91ص ،5ج الوثقی، العروة مستمسک ؛50ص ،2ج ،(للبروجردی) الصلاة مباحث فی التقریر نهایة ؛68ص

 شود.است. صبیّ غیر ممیزّ، قصدش کلاقصد است و اعتباری به قصدش نمیشود در مورد صبیّ ممیّز این مباحثی که مطرح می. 2
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شود. نسبت به صورت سوم که صبیّ به منزله نسبت به صورت اول و صورت دوم حکم به بطلان معامله صبیّ می

شد. در صورت چهارم که صبیّ به عنوان وکیل بود، نظر مختار این بود که حکم به صحت آلت بود، حکم به صحت می

بطلان کرده بودند و فرمودند که بر اساس روایات طایفه  شود، لکن برخی بزرگان مثل مرحوم شیخ انصاری حکم بهمی

کرد، برخی ادله بالالتزام و چهارم انشاء و فعلِ قصدی صبی کالعدم است. صورت پنجم که صبیّ در نفس خود تصرف می

و ...(،  کردند. صورت ششم که تصرفاتِ به نفع صبیّ بود )حیازت، قبول هبهبرخی دیگر بالمطابقه دلالت بر بطلان آن می

 بر اساس روایات طایفه دوم )لایجوز أمر الصبیّ( محکوم به بطلان است.

 نظر فقه عامه و قوانین حقوقی در شرطیت بلوغ

شود در بررسی این مساله در فقه عامه و قوانین بعد از بررسی مساله شرطیتّ بلوغ در فقه امامیه، بحث واقع می

 ؛1کشورهای اسلامی تصرفات صبیّ ممیّز را به سه قسم تقسیم کردند حقوقی. در فقه عامه و قوانین حقوقی برخی

: تصرفاتی که نفع محض در حق صبیّ است، مانند حیازت، قبول هبه و .... . نسبت به این تصرفات قسم اول .1

حکم به صحت کردند، اگرچه بدون اذن ولیّ باشد. چون قبول در این تصرفات موجب نفع محض است و ضرر 

کند و حنابله قبول صبیّ را منعدم است. ظاهراً شافعی حتی در صورت اذن ولیّ حکم به بطلان میدر این قسم 

 دانند ولی قبضش نیاز به اذن ولیّ دارد.صحیح می

: تصرفاتی که ضرر محض برای صبیّ است، مثل اینکه اموال صبی هبه یا وقف شود. در این صورت قسم دوم .2

 ن بدهد، چون ولایت ولیّ برای حفظ منافع صبیّ است نه مطلقاً.شود، ولو ولیّ اذحکم به بطلان می

بردار مانند معاوضات مالی )بیع، : تصرفاتی که دو وجهی است، یعنی هم ضرربردار است و هم نفعقسم سوم .3

مصالحه، رهن، مزارعه و ...(. صحت و نفوذ این نوع تصرفات محل اختلاف است. حنفیه، مالکیه و حنابله 

در بین . 2اما شافعیه قائل به عدم صحت شدنددانند، ممیّز در این قسم را با اذن ولیّ صحیح می معامله صبیّ

 نسبت به قسم سوم حکم به بطلان کردند. 3ها نیز برخی افراد مانند سنهوریدانحقوق

                                                           
 .808-804، تقسیم تصرفات الصغیر الممیّز، ص62، فصل 8، باب 2. المدخل الفقهی العام )مصطفی الزرقاء(، ج1

 - م] له؛ مأذوناً کان إذا الصبی بیع فی الثانیة : المسألة525-523ص ،1ج ،(الدُبیان محمد بن دُبیان عمر ابو) معاصرة و أصالة المالیة المعاملات. 2

 :قولین على ذلک فی له مأذوناً کان إذا وشرائه الممیز الصبی بیع فی الله رحمهم العلماء اختلف[ 83

 .والحنابلة الحنفیة والمالکیة، مذهب وهو یصح، :الأول القول

 .أحمد الإمِام عن وروایة الشافعیة، مذهب وهو له مأذوناً کان ولو یصح، لا: : وقیلالثانی القول

 یرجع القول وهذا .حزم ابن رأی وهو محلته، أهل ضیعه إذا عورته به یستر وثوب لیأکله، یشتریه کطعام ذلک، إلى اضطر إذا إلا یصح لا :الثالث القول

  .المحظورات یبیح الاضطرار لأن الشافعیة، رأی إلى

 .329 فقره ،330ص ،1ج ،(سنهوری) العقد . نظریة3
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"مجلّة الأحکام العدلیة"در کتاب 
 إذاَ المُْمَیِّزِ الصَّغِیرِ تَصَرُّفُ یُعتَْبَرُ»در مورد تصرفات صبیّ ممیّز این طور آمده است:  1

 محَضٌْ ضَرَرٌ حقَِّهِ فیِ هُوَ الَّذیِ تصََرُّفُهُ یُعتْبََرُ وَلَا وَالْهبَِةِ الهَْدِیَّةِ کَقَبوُلِ یجُِزْهُ وَلمَْ الوَْلیُِّ بهِِ یأَْذَنْ لَمْ وَإنِْ مَحْضاً نَفعًْا حَقِّهِ فیِ کَانَ

 إجَازةَِ عَلىَ مَوْقُوفَةً فَتنَْعَقِدُ الأَْصْلِ فیِ وَالضَّررَِ النَّفْعِ بَیْنَ الدَّائِرةَُ الْعُقُودُ أَمَّا شیَْئاً لآِخرََ یَهبََ کَأَنْ وَأَجَازهَُ لِیُّهُوَ بذَِلکَِ أذَِنَهُ وَإِنْ

 ماَلاً المُْمَیِّزُ الصَّغیِرُ بَاعَ إذاَ: مثََلًا فَلَا وإَِلَّا أجََازَهاَ الصَّغیِرِ حَقِّ فیِ مُفِیدةًَ رَآهاَ فَإِنْ وعََدمَِهَا الإِْجَازَةِ إعطَْاءِ فیِ مُخیََّرٌ وَوَلِیُّهُ ،وَلِیِّهِ

 المُْتَرَدِّدَةِ الْعُقوُدِ مِنْ الْبیَْعِ عَقْدَ لأَِنَّ ؛ولَِیِّهِ إجَازةَِ عَلىَ مَوْقُوفاً البَْیْعِ ذلَِکَ نفََاذُ یَکوُنُ ثمََنِهِ مِنْ بِأزَْیَدَ باَعَهُ قَدْ کَانَ وَإنِْ إذنٍْ بِلاَ

 .2«الأَْصلِْ فیِ وَالضَّرَرِ النَّفْعِ بَیْنَ

در قانون مدنی ایران سعی شده است بر اساس آراء مشهور فقهای امامیه نوشته شود، و در نوع موارد با عبارات 

ر است(، لکن در برخی موارد مأخذ و منبع شود عبارات شرایع مطابق با نظر مشهوخوانی دارد )چون گفته میشرایع هم

 مواد قانونی همان کتاب مجلة الأحکام العدلیة است.

 و اموال به مربوط که حدی تا صغیر اقوال و اعمال»در مورد تصرفات صبی، در قانون مدنی ایران آمده است: 

 صلح و هبه قبول مثل. کند بلاعوض  تملک میتواند ممیز صغیر ذلکمع است. بلااثر و باطل باشد او مالی حقوق

شود و . فقره اول این قانون که حکم به بطلان کرده است، شامل قسم دوم و قسم سوم می3«مباحات حیازت و بلاعوض

، بلکه 4باشد. بر این اساس باید بگوییم که ظاهراً این ماده قانونی از کتاب شرایع گرفته نشدهفقره دوم شامل قسم اول می

 باشد.اب مجله گرفته شده است که موافق با نظر مشهور عامه میاز همان کت

 در بین فقهای عامه برای احکام این اقسام وجوهی مطرح شده است، که به بررسی و مناقشه آنها خواهیم پرداخت:

                                                           
عثمانی های قوانین مدنی در کشورهای اسلامی است که در حکومت مجموعه تقریباً نخستین مجموعه از« مجلة الأحکام العدلیة»کتاب . 1

دولت عثمانی و بر اساس فقه حنفی تهیه و تنظیم شده است، تا به عنوان های اسلامی و به دستور دان( توسط هیئتی از حقوقم1876/ ق1293)

ماده  1851قاعده فقهی عام دارد و مشتمل بر  99کتاب تقسیم شده است و  16قوانین عام در باب معاملات مورد اجرا قرار بگیرد. این مجله به 

هایشان شروح متعددی بر این کتاب نوشته شده است و قوانین مدنی کشورهای عربی از این مجله اخذ شده داناست. در بین عامه خصوصا حقوق

بر این کتاب نوشته است. ایشان در تحریر المجلة « تحریر المجلة»از میان فقهای امامیه مرحوم شیخ محمدحسین کاشف الغطاء شرحی به نام  است.

را ر خود برخی مواد را شرح و توضیح داده است، برخی را نقد، و برخی را اصلاح و برخی مواد را نیز به آن افزود. در واقع ایشان اضافاتِ مورد نظ

 در قالب یک جلد )جلد پنجمِ تحریر المجلة( قرار داده است و احکامی که در مجله نیامده بود را در آنجا بیان کرد.

 .967، ماده 188-187، صالعدلیة الأحکام . مجلة2

 . /1212http://www.davoudabadi.ir)کتاب دهم در حجر و قیمومیّت، فصل اول(:  1212ماده ن مدنی، . قانو3

 الإسلام شرائع ر.ک:«. الأظهر على عاقلا عشرا بلغ لو کذا و الولی له أذن لو و شراؤه لا و الصبی بیع یصح لا». چون در عبارت شرایع آمده است: 4

 .18ص ،2 ج الحرام، و الحلال معرفة فی الأحکام قواعد؛ 8ص ،2 ج الحرام، و الحلال مسائل فی

http://www.davoudabadi.ir/page/4875603/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-1212-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
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 مناقشه در قسم اول

صحیحی نیست.  عنه است، مطلباینکه تصرفات قسم اول چون مشتمل بر نفع محض هستند پس صحت آنها مفروغٌ

اشکالش این است که ترتبّ اثر قانونی در معاملات ذاتیِّ آنها نیست، بلکه ثبوت اثر قانونی بر یک فعل یا قرارداد نیاز به 

دلیل دارد، خصوصاً از این جهت که مقتضای اصل عدم ترتّب اثر است. بنابراین صِرف اینکه این تصرفات مشتمل بر نفع 

بر صحت باشد. برای ترتّب اثر قانونی باید دلیل آورد که این فعل در اعتبار عقلاء موضوعِ تواند دلیل محض است نمی

 برای ترتب اثر است.

کردند به اینکه اصل اولی در معاملات نفوذ است و در تصرفات قسم اول چون مشتمل بر نفع بله، اگر استدلال می

شود. به عبارت دیگر صرف نفعِ حکم به صحت می محض است مانعی از شمول اصل اولی وجود ندارد و بدین جهت

 تواند جلوی مانع )ضرر( را بگیرد.محض بودن مقتضی و مثبت اثر نیست، بله می

 اما عرفا و بل عقلا الحسن الاستحسان من هذا»بر این اساس مرحوم کاشف الغطاء در ذیل این حکم فرموده است: 

 حتى المجنون عن و یبلغ حتى الصبی عن القلم رفع السّلام علیه قوله مثل على المشتملة الکثیرة الأحادیث فمقتضى شرعا

 إذا عشرا بلغ من وصیة مثل الخاص الدلیل به ورد ما الا علیه لا و له لا أم علیه أم له تصرفاته جمیع اعتبار عدم یفیق،

 .1«مطلقا أو بالمعروف کانت

 مناقشه در قسم دوم

عنه است، مطلب صحیحی ضرر محض هستند پس بطلان آنها مفروغٌ اینکه تصرفات قسم دوم چون مشتمل بر

نیست. اشکالش این است که ضرر محض بودن دلیل بر بطلان نیست، مگر اینکه معتقد شوید اصل اولی در معاملات، 

 بطلان است. در حالی که حکم به صحت معامله در قسم اول مبتنی بود بر اینکه اصل اولی در معاملات، صحت باشد.

 بنابراین قسم اول و قسم دوم از تصرفات صبیّ ممیّز باید داخل در محل نزاع باشند.

 مناقشه در قسم سوم

به حسب آنچه در کلمات مشهور عامه )حنفی، حنبلی، مالکی( آمده، نسبت به قسم سوم از اقسام تصرفات صبیّ 

حکم به صحت به وجوهی تمسّک شده است  شود. برایممیّز، در صورتی که همراه با اذن ولیّ باشد حکم به صحت می

 است. 2«الْیتََامىَ واَبتَْلُوا»ی آن وجوه آیه شریفه که عمده

                                                           
 .161ص ،1قسمت ،2ج ،المجلة . تحریر1

 .6سوره نساء، آیه. 2
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 1«أحلّ الله البیع»دلیل اول: آیه 

بر اساس این آیه شریفه اصل در بیع حلیّت است، و فرقی بین بالغ و صبیّ وجود ندارد. وقتی بر : تقریب استدلال

توان به ادله دیگری نظیر . در اینجا می2شودصدق کند با این آیه شریفه حکم به صحت آن میی صبیّ، عنوان بیع معامله

 نیز تمسک کرد.« الصلح جایز»و « النکاح سنّتی»

 آیه: این استدلال زمانی تمام است که دلیلی بر خلاف قائم نشده باشد. در حالی که در مباحث قبلی ثابت شد اشکال

کنند. اگرچه دلالت حدیث بر بطلان معاملات صبیّ دلالت می« رفع القلم عن الصبی»و حدیث  «تَامىَالْیَ واَبتَْلُوا» شریفه

رفع قلم را نسبت به جایی که ثقلی بر صبی نباشد )مثل حیازت( نپذیرفتیم، لکن قسم سوم که فعلا محل بحث است قطعاً 

 دلال کردند.باشد و عامّه نیز در مواردی به این حدیث استمشمول این حدیث می

 دلیل دوم: صدر من أهله بولایة شرعیة

-دهد، هم أهلیّت دارد چون این صبیّ ممیّز است و میای که صبیّ با اذن ولیّ انجام می: این معاملهتقریب استدلال

 کند. ولایت شرعی هم وجود دارد، چون به حسب فرض از ولیّ اذن گرفته است.فهمد دارد چه کار می

 صبیّ أهلیّت انجام معامله نسبت به اموال خود را ندارد. «الْیَتَامىَ وَابْتَلُوا» شریفه آیه: بر اساس اشکال

 6دلیل سوم: قضیه عقد نکاح أمّ سلمة با پیامبر

به ایشان پیشنهاد ازدواج دادند، أمّ  6: در روایتی آمده است که بعد از وفات همسر أمّ سلمة، پیامبر تقریب استدلال

آوردند. بعداً پسرش را فرستاد تا نزد را موجب افتخار دانست لکن ابتدا عذر می 6که ازدواج با پیامبرسلمة در عین این

کند بر اینکه تصرفاتِ صبیّ در صورتی که با اذن برود و او را به ازدواج پیامبر در بیاورد. این روایت دلالت می 6پیامبر

 ولیّ باشد صحیح است.

مناقشه کردند که؛ اولاً سند این روایت ناتمام است. ثانیاً این صبی در آن زمان غیر  : خود عامّه در این دلیلاشکال

ساله بود(، در حالی که خود عامه صحت معاملات غیر ممیّز را نپذیرفتند. ثالثاً این تصرفی که در  3ممیّز بود )تقریباً 

)صورت دوم از  محل بحث قسم سومی روایت مطرح شده، صورت چهارم از تصرفات صبیّ )وکالت( است، در حالی که

 است که در کلمات عامهّ مطرح شده است. گانه تصرفات صبیّ(صور شش

                                                           
 .275سوره بقره، آیه. 1

: البقرة{ ]الْبیَْعَ اللَّهُ وأَحََلَّ: }تعالى قال الحل، البیع فی الأصل :الأول : الدلیل525، ص1المالیة فی الفقه الاسلامی أصالة و معاصرة، ج . المعاملات2

 .صبی أو بالغ یتولاه أن بین فصل غیر من الحلّ الله فأطلق ،[275
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 دلیل چهارم: عرف و سیره

 فرستند.ی عرف بر این جاری شده است که صبیّ ممیّز را به انجام معاملات می: سیرهتقریب استدلال

 امامیه به نحو مفصّل بیان شد. : اشکال این دلیل قبلاً در ذیل بررسی نظر فقهایاشکال

 1«الْیَتَامَى وَابْتَلُوا»دلیل پنجم: آیه شریفه 

کند که صبیّ را قبل از بلوغ را گوید: این آیه شریفه حکم میابو حنیفه برای اثبات حکم صحت در قسم سوم می

 2معامله را به خود او واگذار کنند. امتحان کنید، امتحان کردن متوقف بر این است که اموال صبیّ را به او بدهند و انجام

 نسبت به این استدلال مناقشاتی مطرح شده است:

 اشکال اول به دلیل پنجم

. در 3گویدشافعی نسبت به این دلیل مناقشه کرده است و مرحوم نائینی بعد از نقل این مناقشه چیزی در نقد آن نمی

به اختبار کرده است، لکن در ذیل آیه دفع مال را متوقف بر دو امر اشکال به این دلیل گفته است: اگرچه در صدر آیه امر 

شود. کند بر اینکه اموال صبیّ قبل از بلوغ و قبل از رشد به آنها دفع نمی)بلوغ و رشد( کرده است. مفهوم ذیل دلالت می

ست، چون قول به فرق وجود شود که تصرفات صبیّ قبل از بلوغ باطل اوقتی دفع مال قبل از بلوغ جایز نباشد معلوم می

 ندارد. یعنی بین جواز دفع و صحت معامله ملازمه وجود دارد و هکذا بین عدم الدفع و عدم صحة المعاملة.

 بررسی اشکال اول

: مدعای ابو حنیفه این نیست که تصرفات صبیّ به نحو مطلق جایز 4مرحوم امام در نقد اشکال شافعی فرموده است

اساس آیه شریفه، در موارد اختبار باید حکم به صحت تصرفات شود. بنابراین ابو حنیفه ادعا  گوید براست، بلکه می

کند که صحت تصرفات در موارد اختبار متوقف است بر دفع مال به صبیّ، تا اشکال شافعی به او وارد باشد. به نمی

                                                           
 .6سوره نساء، آیه. 1

 .إلیَْهِ أمَْثاَلُهُ فِیهاَ یتَصََرَّفُ الَّتِی التَّصرَُّفاَتِ بتَِفوْیِضِ وَاخْتِباَرُهُ: 351ص ،4ج ،(قدامة ابن) المغنی: ک.. ر2

 الرشّد إیناس و البلوغ بعد إلیهم المال بدفع أمر سبحانه اللّه أنّ حاصله بما الشاّفعیّ عنه أجاب و: 170ص ،1 ج المکاسب، حاشیة فی الطالب . منیة3

 . بالفرق قائل لا لأنه الصغّر حال تصرّفه یجوز لا أن وجب الصغّر حال إلیه المال دفع یجوز لا أنّه الآیة هذه بموجب ثبت إذا و

 یرجع فیما ولیّه؛ بإذن تصرّفه  نفوذ على تدلّ الآیة أنّ مدّعاه لأنّ علیه؛ إشکاله ورود عدم الظاهر و: 18-17ص ،2 ج ،(الخمینی للإمام) البیع . کتاب4

 عن الید رفع جواز یوجب لا فرضه على -بالفرق القائل عدم و المعاملات، فی استقلاله و إلیه المال دفع یلازم لا هو و مطلقاً، تصرّفه لا الاختبار، إلى

 .الآیة ظاهر
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باشد، ولی به صبیّ اجازه دهد که برود عبارت دیگر ممکن است ابو حنیفه این طور بگوید: اموال صبیّ در دست ولیّ 

 معامله را انجام بدهد و بعد از معامله مال را به مشتری تحویل دهد.

 اشکال دوم به دلیل پنجم

شود این است که یتیمان امتحان : نهایت چیزی که از آیه استفاده می1فرمایدمرحوم امام در اشکال به دلیل پنجم می

زمه ندارد با اینکه معامله آنها صحیح و نافذ باشد. بله، اختبار متوقف بر تفویض معامله به بشوند، امتحان کردن آنها ملا

صبی است ولی تفویض انجام معامله به صبیّ تلازمی با صحت معامله ندارد. به عبارت دیگر آیه از جهت صحت و فساد 

 معامله در مقام بیان نیست.

 بررسی اشکال دوم

رحوم امام گفته شود: مقصود از امتحان کردن در آیه شریفه این است که انجام کامل ممکن است در مقابل اشکال م

دهند صحیح نباشد با تفویضِ مطلق سازگاری ای که انجام مییک معامله صحیح را به صبیان واگذار کنند. اگر معامله

 ندارد.

ویض معامله به صبیّ است، لکن ممکن مگر اینکه مراد مرحوم امام این باشد که؛ اگرچه امتحان کردن به معنای تف

تواند است مفاد آیه این باشد که با قطع نظر از امضای ولیّ این معامله فاسد باشد، اما بعداً با امضای ولیّ این معامله می

 صحیح شود. که در این صورت اشکال ایشان وارد خواهد بود.

 اشکال سوم به دلیل پنجم

: اختبار و امتحان کردن صبیّ به این نیست که انجام معامله را به نحو 2جم فرمودندمرحوم علامه در اشکال به دلیل پن

کامل به صبیّ واگذار کنند، بلکه اگر مقدمات معامله )مساومه و مماکسه( را به صبیّ واگذار کنند هم امتحان و اختبار 

 افی رسیده است یا نه؟توان تشخیص داد که آیا صبیّ به رشد ککند. چون با این مقدار هم میصدق می

                                                           
 هذه من إطلاقها لعدم نفوذها؛ و المعاملة صحّة یقتضی لا الآیة إطلاق إنّ: جوابه فی یقال أن الأولى و: 18ص ،2 ج ،(الخمینی للإمام) البیع . کتاب1

 .لا أم نافذة صحیحة کانت سواء المعاملة، نفس فیه الدخیل بل المعاملة، صحّة یلازم لا الابتلاء و فقط، الابتلاء جهة من إطلاق لها بل الجهة،

 .الولیّ یعقد ثمّ البیع تدبیر و المماکسة و الاستیام بتفویض یثبت الابتلاء :الجواب و: 11ص ،10 ج ،(الحدیثة - ط) الفقهاء تذکرة. 2
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 اشکال چهارم به دلیل پنجم

ای که برای گانهرسد اشکال چهارمی نیز در اینجا قابل طرح است و آن اینکه؛ بر اساس صور ششبه نظر می

تصرفات صبیّ بیان شد، صورت چهارم این بود که نقش صبیّ به نحو وکالت بود و اموال دیگران را به عنوان وکیل معامله 

توان به ابو حنیفه این طور اشکال کرد: اختبار صبیّ متوقف نیست بر اینکه اموال خودش را به او . بر این اساس میکردمی

 شود.تفویض کنند، بلکه اختبار با تصرفِ به نحو صورت چهارم نیز حاصل می

 نتیجه بحث در شرطیّت بلوغ

معامله شرطیت دارد، و این طور نیست که  الجمله در صحتنتیجه بحث در شرطیّت بلوغ این شد که؛ بلوغ فی

معاملات صبیّ مانند معاملات بالغین محکوم به صحت باشد، بلکه بلوغ در صحت و فساد معاملات صبیّ دخالت دارد. اما 

گانه تصرفات در مورد اینکه سعه و ضیق دخالت بلوغ در صحت معاملات صبیّ به چه نحوی است، با توجه به صور شش

 :1توان این طور گفتع ادله مطرح شده میصبیّ و مجمو

شود. نسبت به صورت سوم که صبیّ به منزله نسبت به صورت اول و صورت دوم حکم به بطلان معامله صبیّ می

شد. در صورت چهارم که صبیّ به عنوان وکیل بود، نظر مختار این بود که حکم به صحت آلت بود، حکم به صحت می

مثل مرحوم شیخ انصاری حکم به بطلان کرده بودند و فرمودند که بر اساس روایات طایفه  شود، لکن برخی بزرگانمی

کرد، برخی ادله بالالتزام و چهارم انشاء و فعلِ قصدی صبی کالعدم است. صورت پنجم که صبیّ در نفس خود تصرف می

فع صبیّ بود )حیازت، قبول هبه و ...(، کردند. صورت ششم که تصرفاتِ به نبرخی دیگر بالمطابقه دلالت بر بطلان آن می

 بر اساس روایات طایفه دوم )لایجوز أمر الصبیّ( محکوم به بطلان است.

 در متعاقدین است.« رشد»بحث از شرطیّت بلوغ تمام شد، بحث بعدی در مورد شرطیّت 

 ب( أهلیّت متعاقدین از حیث رشد

 در سه موضع پیگیری خواهیم کرد:رشد در برابر سفه قرار دارد، بحث از شرطیّت رشد را 

 اول: تبیین معنای رشد در برابر سفه. جهت

 دوم: ادله شرطیت رشد. جهت

 سوم: سعه و قلمرو شرطیّت رشد. جهت

                                                           
 شود.صبیّ ممیّز است. صبیّ غیر ممیزّ، قصدش کلاقصد است و اعتباری به قصدش نمیشود در مورد این مباحثی که مطرح می. 1
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 جهت اول: تبیین معنای رشد

معنای لغوی و متفاهم عرفی از واژه رشد این است که شخص بتواند مصلحت و مفسده مصارف اموالش را درک کند 

کند. بر حفظ آن را داشته باشد، یعنی این طور نباشد که به خاطر تشخیص ندادن مصلحت، مالش را تضییع میو قدرت 

کند. مرحوم شود که نتواند مصلحت مالش را تشخیص دهد و اموالش را تضییع و تباه میدر مقابل، سفیه به کسی گفته می

لماله ..... و أما السفیه فهو الذی یصرف أمواله فی غیر  الرشد و هو أن یکون مصلِحاً»محقق در شرایع فرموده است: 

 .1«الأغراض الصحیحة

فرماید: آیا در صدق رشد علاوه بر تشخیص کند و میالبته مرحوم محقق در لابلای کلام خود یک بحثی مطرح می

. مرحوم 2رده استمصلحت، عدالت و امانت هم معتبر است؟ خود ایشان نسبت به اعتبار عدالت در صدق رشد تردید ک

( وبعضی 3علامه در تذکرة همین معنا را برای رشد بیان کرده ودر آنجا فرمود: اگرچه برخی از علمای امامیه )شیخ طوسی

 .4از عامّه عدالت را در صدق رشد معتبر دانستند، لکن به نظر ما عدالت معتبر نیست

یّة نفسانیّة تمنع من إفساد المال و صرفه فی غیر الوجوه و أمّا الرشد: فهو کیف»مرحوم علامه در قواعد فرموده است: 

. یعنی رشد یک صفت نفسانی است، 5«اللائقة بأفعال العقلاء، و لا تعتبر العدالة، و یعلم باختباره بما یناسبه من التصرفّات

صِرف اصلاح یعنی شخص نوعی شعور و درک داشته باشد به نحوی که اصلاح مال برخاسته از شعور درونی باشد، و 

 خارجی کافی نیست.

این قسمت از عبارت مرحوم علامه را تصحیح کردند و فرمودند: صرف کیفیت نفسانی  7و شهید ثانی 6محقق ثانی

ای است که به سادگی ی راسخه)ولو سریع الزوال( برای تحقق رشد کافی نیست، بلکه مقصود از کیفیت نفسانی یک ملکه

                                                           
 .85، ص2. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1

 : هل تعتبر العدالة؟ فیه تردد.85، ص2. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2

 فی دینه، فاذا کان مصلحا لماله غیر عدل فی دینه، أو کان عدلا فی دینه غیر مصلح : أن یکون مصلحا لماله، عدلا284-283، ص3. الخلاف، ج3

 لماله، فإنه لا یدفع الیه ماله. و به قال الشافعی.

هو قول ، سواء کان صالحاً فی دینه أو لا، و  : قال أکثر أهل العلم: الرشد الصلاح فی المال خاصة203ًّ-202، ص14. تذکرة الفقهاء )ط الحدیثة(، ج4

 مالک و أبی حنیفة و أحمد، و هو المعتمد عندی.

 .134، ص2. قواعد الاحکام، ج5

: لا بدّ فی الکیفیة من أن تکون ملکة ثابتة یعسر زوالها، و لا بدّ فی الإفساد من اعتباره فی نظر العقلاء، فالافراط فی 183، ص5. جامع المقاصد، ج6

ر الممدوح، و ربما عد إفسادا، و لعل قوله: )و صرفه فی غیر الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء( کالتفسیر لإفساد المعروف لا ینافی الرشد و إن تجاوز القد

 المال.

الرشد ملکة نفسانیّة تقتضی إصلاح المال، و تمنع من إفساده و   أنّ  لیس مطلق الإصلاح موجبا للرشد، بل الحقّ": 148، ص4. مسالک الأفهام، ج7

عن مطلق الکیفیّة، فإنّها لیست کافیة، بل لا بدّ فیها من أن تصیر ملکة یعسر « الملکة«  و احترزنا ب. "وجوه اللائقة بأفعال العقلاءصرفه فی غیر ال

کاف فی ذلک غیر   عماّ لو کان غیر مفسد له، لکن لا رغبة له فی إصلاحه على الوجه المعتبر عند العقلاء، فإنّ« اقتضائها إصلاح المال«  زوالها. و ب
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ی نوعا همین تعریفی که توسط شهید ثانی ارائه شد را قبول دارند. مرحوم کاشف الغطاء نیز قابل زوال نباشد. فقهای بعد

الرشد هو: ملکة نفسانیة تمنع من إفساد المال و صرفه فی غیر الوجوه   إنّ»فرمایند: کنند و میهمین تعریف را بیان می

من ثمن المثل و یشتری بأکثر من ثمن المثل فهو سفیه، و   لّالمطابقة لأفعال العقلاء فالسفیه بخلافه. مثلا: من یبیع ماله بأق

من أنفق أکثر أمواله فی الخمر غالبا و الملاهی أو شطرا من أمواله فیها فهو سفیه، و من یبیع ما یحتاجه فیصرفه فیما لا 

لعقلاء، و هو یختلف یحتاجه ممّا یسمّونه بالکمالیات فهو سفیه، و هکذا أملاکه. و تعیین مصادیقه موکول إلى عرف ا

من ینفق أکثر أمواله فی الخیرات و المبرّات زائدا على   باختلاف أنواع الأشخاص و الأزمنة و الأمکنة و الظروف حتىّ إنّ

 .1«ما یلیق بشأنه فضلا عمّا إذا کان مجحفا بعیاله قد یعدّ عند العقلاء سفیها

 شود:هم فهمیده میاین معنایی که برای رشید بیان شد، از روایات متعددی 

  أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ  عنَْ  الْقَاسمِِ  بنِْ  عِیصِ  یَحْیىَ عنَْ  بنِْ  صفَْوَانَ  عنَْ  بِإِسنَْادهِِ  الْحُسَینِْ  محُمََّدُ بنُْ»صحیحه عیص بن قاسم:  .1

  کَانتَْ  إنِْ  فَسأََلْتهُُ  أَنَّهاَ لاَ تُفْسدُِ وَ لاَ تُضَیِّعُ  إِذاَ عَلمِتَْ  هاَ مَالُهاَ قاَلَإِلیَْ  مَتىَ یُدفْعَُ  الیَْتِیمةَِ  عنَِ  : سَأَلْتهُُ قاَلَ  السَّلامَُ  عَلَیهِْ

. از آنجا که در قرآن دفع مال به یتیم منوط به  رشد 2«عنَْهاَ  الْوَصیِِّ  مُلکُْ  فقََدِ انْقطَعََ  إِذَا زُوِّجتَْ  فَقَالَ  قَدْ زُوِّجتَْ

 ور روایت این است که ایناس رشد چه وقتی است؟شده است، منظ

رُشْداً   مِنْهمُْ  آنَستْمُْ  فَإِنْ  عَزَّ وَ جلََّ  اللَّهِ  قَولِْ  عَنْ  سُئلَِ  : أَنَّهُ السَّلامَُ  عَلَیهِْ  اَلصَّادقِِ  عَنِ  وَ قَدْ رُویَِ  قاَلَ )الصدوق(» .2

 . 3«الرُّشْدِ حِفظُْ المْاَلِ  إِیناَسُ  ، قَالَ  أَمْوالهَمُْ  فَادْفَعُوا إِلَیهْمِْ

  عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ  عمَُرَ الحَْلَبیِِّ  أَحمَْدَ بْنِ  أَبیِهمَِا عنَْ  عَنْ  الحَْسَنِ  مُحمََّدٍ وَ أَحمَْدَ ابْنیَِ  عَنْ  وَ عنَْهُ»موثقه عبد الله بن سنان:  .3

  قَالَ  أَشدَُّهُ  حَتىّ إِذا بَلغََ  عَزَّ وَ جلََّ  اللَّهِ  قَولِْ  أَبیِ وَ أَنَا حَاضِرٌ عنَْ  : سَأَلهَُ قَالَ  السَّلامَُ  هِعلَیَْ  أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ  عنَْ  سنَِانٍ  بْنِ

  کتُِبتَْ  سَنةًَ  عشَْرةََ  ثلَاَثَ  عَلَیهِْ  ا أتَتَْلاَ إِذَ  وَ نَحْوهَِا فقََالَ  سنَةًَ  عشَْرةََ  وَ سَبعَْ  عَشْرةََ  فیِ سِتَّ  یَحْتلَمُِ  فَقاَلَ  قَالَ  الاِحْتِلامَُ

الَّذِی یَشتَْرِی   فَقاَلَ  مَا السَّفِیهُ؟وَ   سَفِیهاً أوَْ ضَعِیفاً فَقاَلَ  یَکوُنَ  إلِاَّ أنَْ  وَ جَازَ أمَْرهُُ  السَّیِّئَاتُ  عَلَیهِْ  وَ کتُِبتَْ  الْحسََنَاتُ  لَهُ

 .4« الْأبَْلهَُ  قاَلَ  وَ ماَ الضَّعیِفُ  قَالَ افهِِبِأضَْعَ  الدِّرهْمََ

ای از شعور و درک را داشته باشد به نحوی که تصرفاتش در راستای بنابراین معنای رشد این شد که؛ انسان درجه

 حفظ و اصلاح مال باشد نه افساد و تضییع مال.

                                                                                                                                                                                                   
عماّ لو کان له ملکة الإصلاح و العمل و جمع المال، و « منعه من إفساده«  یختبر باعتنائه بالأعمال اللائقة بحاله، کما سیأتی. و ب  تحقّق الرشد، و من ثمَّ

 لکن ینفقه بعد ذلک فی غیر الوجه اللائق بحاله، فإنّه لا یکون رشیدا أیضا.

 .242، ص3. تحریر المجلة، ج1

 .3، ح410از ابواب کتاب الحجر، ص 1، باب 18سائل الشیعة، ج. و2

 .4، ح411از ابواب کتاب الحجر، ص 2، باب 18. وسائل الشیعة، ج3

 .8، ح363از ابواب کتاب الوصایا، ص 44، باب 19. وسائل الشیعة، ج4
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 جهت دوم: ادله اعتبار رشد

 به وجوهی تمسّک شده است:برای اعتبار رشد در صحت معاملات 

 دلیل اول: اجماع

 شرطیتّ رشد مورد اجماع فریقین است و در موارد متعددی از کلام فقهای امامیه به این دلیل تصریح شده است.

البته از آنجا که در این بحث ادله دیگری هم وجود دارد که این اجماع یقیناً یا احتمالاً مستند به آن ادله است، پس 

 ع مدرکی است و دلیل مستقل نخواهد بود.این اجما

 «رُشْداً  مِنْهُمْ  آنَسْتُمْ  فَإِنْ»دلیل دوم: آیه 

وَ ابتَْلُوا »دلیل دوم بر شرطیت رشد در معاملات، تمسکّ به آیه إبتلاء یتیم است. در آیه ابتلاءِ یتیم آمده است: 

  کانَ  یَکْبَروُا وَ منَْ  وَ لا تَأکُْلُوها إسِْرافاً وَ بدِاراً أنَْ  أَمْوالهَمُْ  رُشْداً فاَدْفَعُوا إِلَیهْمِْ  مِنهْمُْ  آنسَْتمُْ  فَإِنْ  حَتىّ إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ  الْیتَامى

. در دلالت 1«حَسِیباً  وَ کَفى بِاللهِّ  فَأَشْهدُِوا عَلَیهْمِْ  أَمْوالهَمُْ  إِلیَْهمِْ  فَإِذا دَفعَْتمُْ  بِالمْعَْرُوفِ  فَقِیراً فَلْیأَْکلُْ  کانَ  وَ مَنْ  غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْففِْ

کند از اینکه تصرفات این آیه بر شرطیت رشد تردیدی وجود ندارد. اینکه دفع مال متوقف بر رشد شده است، کشف می

مال یک حکم تکلیفی سفیه نافذ نیست، و الا وجهی نداشت که دفع مال را متوقف بر آن کنند. یعنی این عدم جواز دفع 

 مستقل نیست، بلکه ارشاد به شرطیت رشد و بطلان معامله سفیه است.

کند، چون متفاهم عرفی از عبارت مذکور اینکه آیه فقط در مورد یتیم وارد شده است اشکالی  به استدلال وارد نمی

دهند و در این رد مال را به او نمی)عدم دفع مال به یتیمِ سفیه( این است که  بخاطر این که سفیه صلاحیت تصرف ندا

ای است که آن نکته بین یتیم و غیر جهت بین یتیم و غیر یتیم وجود ندارد. یعنی شرطیت رشد در یتیم به دلیل یک نکته

 یتیم مشترک است و آن نکته این است که سفیه صلاحیت و أهلیتّ تصرفات را ندارد.

 «أَمْوالَکُمُ  وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ»دلیل سوم: آیه 

( از همین 5دلیل سوم بر شرطیت رشد در معاملات، تمسّک به آیه دیگری از سوره نساء است. در آیه قبلی )آیه 

قَولْاً   وَ قُولُوا لهَمُْ  فِیها وَ اکْسُوهمُْ  قِیاماً وَ ارزُْقُوهمُْ  لکَمُْ  اللهُّ  الَّتیِ جعََلَ  أَمْوالکَمُُ  وَ لا تؤُْتُوا السُّفَهاءَ»سوره نساء آمده است: 

 در این آیه شریفه چیست، دو احتمال وجود دارد: "اموالکم". در مورد اینکه مقصود از 2«مَعْرُوفاً

                                                           
 .6. سوره نساء، آیه 1

 .5. سوره نساء، آیه 2
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 اولیای سفهاء نباید اموال خود را در اختیار سفیه قرار دهند. این احتمال با ظاهر ضمیر الف( اموال اولیاء :

 تناسب دارد. "اموالکم"مخاطب در کلمه 

 :اموالهم"به معنای  "اموالکم"اولیاء نباید اموال سفهاء را در اختیار آنها قرار بدهند، یعنی  ب( اموال سفهاء" 

: این اموال به عنوان جواب: پس چرا به جای ضمیر غایب، ضمیر مخاطب به کار رفته است؟ سوالاست. 

رتباطِ اموال به آنها باعث شده است امانت در دست اولیاء است و آنها موظّف به حفظ آن هستند، و همین ا

که اموال به آنها اضافه شود. به تعبیر دیگر اگرچه این نوع استعمال خلاف ظاهر است، لکن غیر متعارف 

 نیست و با وجود قرینه استعمال صحیحی خواهد بود و مطابق با خطابات عقلاء است.

 بطلان بر شریفه آیه اول احتمال بنابر و دارد وجود شریفه آیه در احتمال دو امر بدو در اگرچه: استدلال تقریب

 که دارد وجود قرائنی و کندمی دلالت معامله بطلان بر دوم احتمال لکن کند،نمی دلالت خودش اموال در سفیه تصرفات

. شد بیان قبلی آیه در که است همان( رشد شرطیّت) بحث محل بر دوم معنای دلالت. است دوم احتمال همان آیه از مراد

 .سفیه تصرفات بطلان به است ارشاد سفیه به مال ایتاء از نهی یعنی

 دوم قرائن احتمال

 دلیل چه به دارد، مناسبت اول احتمال با{ "اموالکم" مخاطب ضمیر یقرینه به} شریفه آیه ظاهر اینکه به توجه با 

 :از عبارتند که دارد وجود قرائنی دوم احتمال تعیّن برای بود؟ خواهد متعیّن دوم احتمال قرائنی و

 قرینه اول

گوید اگر مراد از اموال، اموال اولیاء محقق اردبیلی می«.  فِیها وَ اکْسُوهمُْ  وَ ارزُْقُوهمُْ»در ادامه همین آیه آمده است: 

ق واجب نیست. ولی آید که بر ولیّ واجب باشد که از اموال خود سفیه بر انفاق کند، در حالی که این انفاباشد لازم می

اگر مراد از اموال، اموال سفیه باشد معنای ذیل قابل أخذ است و معنایش این است که با اموال سفهاء برای آنها انفاق کنید 

توان مراد از اموال را اموال اولیاء قرار داد و آیه را حمل کرد به واحتیاجات آنها را تأمین کنید .  اگر کسی بگوید که می

نفسه صحیح است ولی حمل آیه سفیه واجب النفقه باشد، محقق اردبیلی جواب می دهد اگرچه این معنی فی مواردی که

 .1بر این معنای مقیّد مستلزم تکلّف و خلاف ظاهر است

                                                           
الضمیر راجع إلى السفهاء، فلو لم یکن المراد أموالهم یلزم   فانّ« فِیها  وَ ارزُْقوُهمُْ»المراد أموالهم قوله تعالى   أنّعلى   : الّذی یدل487ّ. زبدة البیان، ص1

 تکلّف.« إن کانوا ممّن یجب نفقتهم»]إیجاب[ أرزاق السفهاء على غیرهم مطلقا، أو على الأولیاء من غیر أموال السفهاء و لا قائل به، و التقدیر 
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 قرینه دوم

نید جوری با ، یعنی  با گفتار خوش با آنها صحبت ک«قَوْلاً معَْرُوفاً  وَ قُولُوا لهَمُْ»در انتهای همین آیه آمده است: 

فرماید مقصود این است که؛ وقتی سفیه اموال سفهاء صحبت نکنید که آنها منکدر و ناراحت بشوند. محقق اردبیلی می

کنیم، بعداً که حالت خوب شد )رشد و خبرویّت پیدا کردی( کند به او بگویید: فعلاً داریم معامله میخود را مطالبه می

ن نوع حرف زدن در جایی مناسبت دارد که مراد از این اموال، اموال سفیه باشد. اگر این گردانم. ایاموال را به تو برمی

 .1مال برای سفیه نباشد اصلاً جا ندارد که آن مال را مطالبه کند

 کند مال خودش نباشد، باز هم قول معروف مجال دارد. همان طور که در : اگر سفیه آنچه را مطالبه میان قلت

 .2« یَتْبَعهُا أَذىً  صَدقَةٍَ  خَیْرٌ مِنْ  وَ مَغفِْرةٌَ  مَعْرُوفٌ  قوَلٌْ»ت: آیه صدقه آمده اس

: قیاس این دو آیه مع الفارق است، در محل بحث ابتدا حکم شده است به اینکه احتیاجات سفیه با انفاق قلت

ف، بعد از بر طرف گوید که با قول معروف با آنها صحبت کنید. قول معروشود سپس میبر آنها  برطرف می

کردن احتیاجات بیشتر با این مناسبت دارند که اموال خود را بخواهند. یعنی گویا بعد از اینکه احتیاجات آنها 

گوید در کنند، آیه میگویند اموال ما را بدهید تا خودمان مستقل باشیم و لجاجت میشود باز هم میبرآورده می

ید، و الا اگر اموال مال خود آنها نباشد بلکه به جهت فقر از اولیاء وافراد اینجا با قول معروف با آنها صحبت کن

رشید در خواست کمک داشته باشند با دادن خوراکی وپوشاک جا برای مطالبه و لجاجت باقی نمی ماند تا 

 مجال برای قول معروف پیدا شود   .

 قرینه سوم

( هم قرینیّت دارد. چون آیه بعدی نیز احکام ایتام و شرطیّت محقق اردبیلی فرموده است که آیه بعدی )ابتلاء أیتام

کند که دفع اموال أیتام به آنها متوقّف بر رشد است و رشد شرط صحت معامله است. کند و حکم میرشد را بیان می

کند که این مضمون این آیه قرینه است بر اینکه مراد از اموال در آیه قبلی اموال سفهاء است، چون در هر دو حکم می

 .3اموال را تا قبل از رشد به آنها ندهید

                                                           
الخطاب للأولیاء، أو لمن بیده مال السفهاء، لأنّه فسرّ بأن   الظاهر أنّ  فانّ« قوَْلاً مَعرْوُفاً  وَ قوُلوُا لَهمُْ»علیه قوله   : و أیضا یدل487ّبدة البیان، ص. ز1

الکم أو إذا ربحتم أعطیتم أو أن یتلطّفوا یقولوا لهم قولا جمیلا معروفا شرعا و عقلا، بأن یعدهم وعدا حسنا، مثل إن صلحتم و رشدتم سلّمنا إلیکم أمو

 بهم و یقال لهم کلام مشعر بالرشد و ینبّهوهم على ذلک و یرشدوهم إلیه بطریق حسن و نحو ذلک.

 .263. سوره بقره، آیه 2

 و هو مؤیدّ للعموم الّذی قلناه.علیه أیضا ما بعد الآیة فإنّه فی بیان أحکام الأیتام و الرشد، و من بیده المال   : و یدل487ّ. زبدة البیان، ص3



79 

 

شود که کند قرینه نمیرسد این قرینه تمام نیست، چون صِرف اینکه آیه بعدی بر شرطیتّ رشد دلالت میبه نظر می

 در آیه قبلی نیز همین مطلب  بیان می شود .

 قرینه چهارم

اد از اموال، اموال سفهاء است. یعنی در آیه قبلی مورد حکم و هم آیه بعدی قرینه هستند بر اینکه مر 1هم آیه قبلی

این بود که اموال محجورین را به آنها بدهید و در آیه بعدی نیز موضوع حکم اموال محجورین است، پس در این آیه نیز 

 موضوع حکم اموال محجورین خواهد بود.

پذیرد. داند و آن را نمیولی این قرینه را بعید می محقق اردبیلی قرینیّت  آیه قبلی را از قاضی جصاص نقل می کند 

( موضوع یک حکمی اموال محجورین باشد چه قرینیتی دارد که موضوع حکم در این آیه 2اینکه در چند آیه قبل )آیه 

 نیز اموال محجورین باشد.

 قرینه پنجم

نند، والا افراد رشید که اموال خود را آنچه مجال و معرضیّت تحقق دارد این است که اموال سفیه را به او واگذار ک

خواهد از آنچه را که دهند تا آیه شریفه بخواهد از آن نهی کند. ظاهر نهی این است که میعادةً در اختیار سفیه قرار نمی

 .2مجال تحقق دارد نهی کند

 قرینه ششم

  بْنِ  عَلیِِّ  عنَْ وَ»کند: نقل میقرینه ششم روایت علی بن ابی حمزة است که صاحب وسائل آن را از تفسیر عیاشی 

 لاَ الْیَتَامىَ  همُُ  قَالَ ، أَمْوالَکمُُ  السُّفَهاءَ تؤُْتُوا لا وَ  جلََّ وَ عزََّ  اللَّهِ  قَولِْ  عنَْ  سَأَلْتهُُ:  قَالَ  السَّلامَُ  علََیْهِ  اللَّهِ عبَْدِ أَبیِ  عَنْ  حمَْزةََ أَبیِ

. در این روایت 3» لَهمُْ  الْوَارثَِ  أَنْتَ  کُنتَْ إِذَا  قَالَ أَمْوَالَنَا  أَمْوَالُهمُْ  یَکوُنُ  فَکیَفَْ  قُلتُْ الرُّشْدَ  مِنهْمُُ تعَْرِفُوا حَتَّى  أَمْوَالَهمُْ  تُعطُْوهمُْ

 کند به اینکه اموال سفهاء را به آنها ندهید و از ضمیر غایب استفاده شده است.تصریح می

البته سند این روایت تمام نیست، چون سند عیاشی تا علی بن ابی حمزة بیان نشده است ، علاوه بر اینکه اگر مراد 

 از علی بن ابی حمزة  علی بن ابی حمزة بطائنی باشد تضعیف هم دارد  .

                                                           
 و هو بعید.« 2نساء؛آیه | أمَوْالَهمُْ  وَ آتوُا الْیَتامى»: کأنّه یرید بالمتقدّمة قوله 488. زبدة البیان، ص1

النهی عن جعل مال غیر السفیه لا یجعل عادة ماله تحت اختیار السفیه بلا حاجة إلى النهی، فهذا النهی ینصرف إلى   : ان173ّ، ص2. فقه العقود، ج2

 السفیه تحت اختیاره.

 .23، ح220، ص1. ر.ک: تفسیر العیاشی، ج10ح ،369ص الوصایا، کتاب ابواب از 45 باب ،19ج الشیعة، . وسائل3
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 قرائن احتمال اول

 تمال نیز قرائنی وجود دارد:اموال اولیاء باشد. برای این اح "اموالکم"احتمال اول این بود که مراد از 

ی مال به یک نفر این است که این در اموال سفهاء است، چون ظهور اوّلی اضافه "اموالکم": ظاهر اوّلی قرینه اول

اضافه از باب ملکیّت باشد نه از باب اختصاص تا با اضافه به غیر مالک هم سازگار باشد )البته در صورتی که آن غیر 

ی مال به غیر مالک نیز با وجود قرینه صحیح است، داشته باشد، مثل ولایت داشتن بر آن(. اگرچه اضافهنسبتی با آن مال 

 لکن خلاف ظاهر اوّلی است.

: در روایات متعددی آمده است که اموال خود را به سفهاء ندهید و در آن روایات به این آیه استناد شده قرینه دوم

ت که اموال خود را به شارب الخمر ندهید، چون شارب الخمر سفیه است و به آیه است. مثلا در برخی روایات آمده اس

 استشهاد شده است. برخی از این روایات عبارتند از؛»  أَمْوالکَمُُ  السُّفَهاءَ تؤُْتُوا لا وَ»

 حَرِیزٍ  عنَْ عِیسىَ  بنِْ حمََّادِ  عنَْ عُمَیرٍْ أَبیِ  اِبنِْ  نِعَ  أَبِیهِ  عنَْ  إِبْرَاهِیمَ  بنِْ  عَلیِِّ  عنَْ  یَعقْوُبَ  بْنُ مُحمََّدُ»صحیحه حریز:  .1

  فَقاَلَ ، اَلْیمََنِ إِلىَ  یَخرْجَُ  أَنْ  قُرَیشٍْ  مِنْ  رَجلٌُ أَرَادَ وَ دَناَنیِرُ  السَّلامَُ  علََیْهِ  اللَّهِ عبَْدِ أَبیِ  بْنِ  لِإِسمْاَعیِلَ  کاَنتَْ:  قَالَ

 بهِاَ لیِ  یَبْتَاعُ  إِلَیهِْ أدَْفَعَهاَ  أنَْ فَتَرَى أَ دیِنَارٌ کذََا وَ کَذاَ عنِْدِی وَ ، اَلْیمََنِ إِلىَ  الخْرُُوجَ یُرِیدُ فلُاَناً  إِنَّ  أَبهَْ یَا  إِسْمَاعِیلُ

  یَقُولُ هَکَذَا  إِسْمَاعِیلُ  فَقاَلَ الْخمَْرَ  یَشْربَُ  أَنَّهُ  بَلغَکََ مَا أَ  بُنیََّ یَا  السَّلاَمُ  عَلَیهِْ  اللَّهِ عَبدِْ أَبُو  فَقَالَ  اَلْیمََنِ  مِنَ  بِضاَعةًَ

  فخَرَجََ منِْهاَ  ءٍ بِشیَْ  یأَتِْهِ  لمَْ وَ فاَستَْهْلکََهاَ  دَناَنیِرهَُ  إلَِیْهِ  دفَعََ وَ  أَبَاهُ  إِسْمَاعِیلُ فَعَصىَ  تَفْعلَْ لاَ  بُنیََّ یاَ  فَقاَلَ  النَّاسُ

  اللَّهمَُّ  یَقُولُ وَ  بِالْبَیتِْ  یطَُوفُ  فَجَعلََ  السَّنةََ  تِلکَْ  إِسْمَاعِیلُ  حجََّ وَ  حجََّ  السَّلامَُ  عَلَیهِْ  اللَّهِ عبَْدِ أَبَا  أَنَّ  قُضیَِ وَ ، إِسْمَاعِیلُ

  لَکَ مَا  اللَّهِ وَ فَلاَ  بُنیََّ یَا  مَهْ  لهَُ  قَالَ وَ  خَلفِْهِ  مِنْ  بیَِدهِِ  فَهمََزهَُ  السَّلامَُ  علََیْهِ  اللَّهِ عبَْدِ أبَُو  فَلَحِقهَُ  عَلیََّ  أخَلْفِْ وَ أْجُرْنیِ

  أَبهَْ یَا  إِسمَْاعیِلُ  فَقَالَ  الْخمَْرفاَئْتمَنَْتهَُ  یَشْربَُ  أَنَّهُ  بَلَغکََ قَدْ وَ  عَلیَکَْ  یخُْلفَِ لاَ وَ  یَأجُْرکََ  أَنْ  لکََ لاَ وَ هَذَا  اللَّهِ عَلىَ

 وَ  باِللهِّ  یُؤْمِنُ  کِتاَبهِِ فیِ  یَقُولُ  جلََّ وَ عَزَّ  اللَّهَ  إِنَّ  بُنیََّ یَا  فَقاَلَ  یَقُولوُنَ  النَّاسَ  سَمِعْتُ إِنَّمَا الْخمَْرَ  یَشْربَُ  أَرهَُ  لمَْ إِنِّی

 الْخمَْرِ  شَارِبَ  تَأْتمَِنْ لاَ وَ  فَصَدِّقهْمُْ  المُْؤْمِنوُنَ  عِندْکََ شهَدَِ فَإِذَا  لِلمْؤُْمِنِینَ  یُصَدِّقُ وَ  للَِّهِ  یُصَدِّقُ  یَقُولُ ، لِلمُْؤْمِنِینَ  یُؤمِْنُ

 الْخمَرِْ  شَاربَِ  إنَِّ الْخمَْرِ  شَارِبِ  مِنْ  أَسفَْهُ  سَفِیهٍ  فَأیَُّ ، أَمْوالَکمُُ  السُّفَهاءَ تؤُْتُوا لا وَ  کِتاَبِهِ فیِ  یَقُولُ  جلََّ وَ عزََّ  اللَّهَ  إِنَّ

 لِلَّذیِ  نْیَکُ  لمَْ فَاسْتَهلَْکَهَا  أمََانةٍَ عَلىَ  ائْتمََنَهُ  فمََنِ  أمََانةٍَ عَلىَ  یؤُْتمََنُ لاَ وَ  شفَعََ إِذَا  یُشَفَّعُ لاَ وَ  خطَبََ إِذَا  یزَُوَّجُ لاَ

 .1» علََیْهِ  یُخْلفَِ لاَ وَ  یَأْجُرهَُ  أَنْ  اللَّهِ عَلىَ  ائْتَمَنهَُ

  عَلیٍِّ  عَنْ  آبَائهِِ  عَنْ  أَبِیهِ  عَنْ مُحمََّدٍ  بنِْ جَعْفَرِ  عَنْ  اَلسَّکُونیِِّ  عَنِ  بِإِسنَْادهِِ  الحُْسَینِْ  بْنِ  علَیِِّ  بنُْ مُحمََّدُ»موثقه سکونی:  .2

. سند شیخ صدوق 2«أَمْوالکَُم  السُّفَهاءَ تُؤْتُوا لا وَ  یَقُولُ  جلََّ وَ عَزَّ  اللَّهَ  لِأنََّ إلَِیْهَا یُوصىَ لاَ  المَْرْأةَُ:  قَالَ  السَّلامَُ  عَلَیهِْ

                                                           
 .1ح ،82ص الودیعة، کتاب ابواب از 6 باب ،19ج الشیعة، . وسائل1

 .1ح ،379ص الوصایا، کتاب ابواب از 53 باب ،19ج الشیعة، . وسائل2
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این است که گوید زن را وصیّ قرار ندهید، وصیّ قرار دادن زن به . این روایت می1به سکونی مشکل ندارد

خواهد اموال خود را در اختیار او قرار دهد. در این روایت برای نهی از وصیّ قرار دادن زن )سفیه موصی می

 تعبّدی( به همین آیه محل بحث استناد شده است.

بین توان زن را وصیّ قرار داد، برای جمع کنند به اینکه میالبته در مقابل این روایت، روایاتی داریم که حکم می

این دو دسته روایات وجوهی بیان شده است. یک جمع این است که نهی در روایت حمل بر کراهت شود. جمع 

 .2دیگر این است که روایت ناهیه حمل بر تقیه شود، چون موافق با عامه است

 بررسی قرائن دالّ بر احتمال اول

شود: اگرچه ظهور اوّلی تعبیر ینه اول گفته میشود. نسبت به قراز هر دو قرینه تعیین احتمال اول جواب داده می

ای بر خلافش نباشد. در اش ملکیّ است، لکن ظهور اوّلی تا زمانی حجت است که قرینهاین است که اضافه "اموالکم"

 حالی که قرائن متعددی بر خلاف معنای اول وجود دارد.

یات برای ممنوع بودن دفع مال به شارب الخمر و شود: قبول داریم که در این روادر پاسخ از قرینه دوم گفته می

کند بر اینکه آیه شریفه محل استشهاد دلالت می 7وصیّ قرار دادن مرأة به آیه شریفه استشهاد شده است و استشهاد امام 

 اموال اولیاء باشد بلکه  در آیه شریفه  "اموالکم"شود، لکن صحت استشهاد متوقف نیست بر اینکه مراد از را هم شامل می

 است .استشهاد صحیح  باز هممراد از آن اموال سفهاء باشد  حتی اگر

توضیح بیشتر: صحت استشهاد متوقّف نیست بر اینکه آیه به دلالت مطابقی شامل محل استشهاد بشود بلکه ماگر آیه 

ی مطابقی آیه این باشد که اموال سفهاء را در به دلالت التزامی شاملش بشود باز هم استشهاد صحیح است . یعنی اگر معنا

کنند(، در این صورت مدلول التزامی آیه از باب اولویت این خواهد شان را تضییع میاختیار آنها قرار ندهید )چون اموال

الک هستند بود که اموال خودتان را در اختیار آنها قرار ندهید، تقریب اولویت این است که : وقتی سفهاء نسبت به اموال م

و از جهت صاحب مال بودن در خواست مالشان را دارند اما بخاطر در معرض ضیاع وفساد بودن شایسته نیست اولیاء ، 

اموال آنها را در اختیارشان بگذارند ، نسبت به اموال خودِ انسان رشید که سفهاء حقی در آن ندارند وبهانه مطالبه ندارند 

تیار آنها قرار بگیرد ، اگر اولویت را هم نپذیریم  از باب وحدت  ملاک وعدم احتمال بطریق اولی شایسته نیست  در اخ

                                                           
 رضی- الحسن بن محمدّ و أبی عن رویته فقد  الکوفیّ  السکونیّ مسلم بن إسماعیل عن فیه کان ما و: 459، مشیخه، ص4من لا یحضره الفقیه، ج. 1

 . السکونیّ مسلم بن إسماعیل عن ، النوفلیّ یزید بن الحسین عن هاشم، بن إبراهیم عن اللّه، عبد بن سعد عن -عنهما اللّه

  الْقِیاَمُ لزَمَِهاَ إِلَیْهاَ أوَصَْى  فمََنْ  لِلوَْصیَِّةِ  الْمرَْأةَِ اخْتِیاَرِ  کَرَاهةََ یَعنِْی إِنَّماَ  اَلصَّدوُقُ  قاَلَ: 380ص الوصایا، کتاب ابواب از 53 باب ،19ج الشیعة، وسائل. 2

 وَ  قاَلَ  اَلْعاَمَّةِ  مِنَ کَثِیرٍ  مذَهَْبُ  لأَِنَّهُ  التَّقیَِّةِ عَلَى أوَْ  الْکرََاهةَِ عَلَى  نحَمِْلَهُ  أَنْ  فِیهِ  الوَْجهُْ  اَلشَّیخُْ  قاَلَ وَ  اللَّهُ  شَاءَ  إِنْ  فِیهِ إِلیَْهاَ یوُصَى وَ  بِهِ تُؤمْرَُ ماَ عَلَى  بِالْوَصِیَّةِ

 . الأْوََّلِ باِلْخَبرَِ فَتْوَىالْ عَلَى  اَلطَّائِفَةِ  عُلمََاءِ  لإِِجْماَعِ  ذَلکَِ قُلْناَ إِنَّماَ
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در روایات با هر دو احتمال  7فرق ، حکم در اعطاء شخص مالش را به سفیه معلوم می شود  . در نتیجه استشهاد امام 

 .سازگار است بنابر این استشهاد به آیه شریفه قرینه اراده معنای اول نمی شود 

 دلالت آیه بر شرطیّت رشد بنابر احتمال اول

اموال اولیاء  ،"اموالکم"بحث دیگری که در ذیل این آیه شریفه وجود دارد این است که اگر کسی بگوید مراد از 

)احتمال اول( است، آیا باز هم این آیه دلالت بر اعتبار رشد در معاملات دارد؟ برخی از فقهاء معتقد شدند که حتی بنابر 

 احتمال اول، آیه شریفه بر اعتبار رشد دلالت دارد. برای این قول سه تقریب ارائه شده است:

 گوید اموال خود را در اختیار سفهاء قرار ندهید )تا آنها برای خود هزینه کنند(، بلکه : آیه میاول تقریب

خرید و به آنها بدهید. این معنا شما خودتان نفقه آنها را تامین کنید، به این نحو که برای آنها لباس و غذا ب

کند بر اینکه سفهاء أهلیّتی ندارند که آنها را بر اموال خود مسلّط کنید و همین مقدار برای دلالت می

 . 1شرطیتّ رشد کافی است

 گوید مال خود را )مجاناً( در اختیار سفیه قرار ندهید. وقتی مدلول مطابقی آیه این شد : آیه میدوم تقریب

سفیه از تصرفّ کردن در مال غیر که مجانی به او بذل شده محجور است با اینکه در صورت که شخص 

تلف یا اتلاف ضامن نیست ، پس نسبت به تصرف در اموال خود به طریق اولی باید محجور باشد، چون 

 .2شودنسبت به تلف یا اتلاف اموال غیر، خسارتی متوجه او نبود ولی نسبت به اموال خودش متضرر می

 مراد از آیه شریفه این است که اموال خود را در قالب معاوضه، در اختیار سفیه قرار ندهید.  سوم تقریب :

کند که مراد از اگرچه فقرات بعدی این آیه مشعر به خلاف این معنا است، لکن روایات متعددی دلالت می

 .3ساد معامله خواهد بود، اموال مخاطبین است. ممنوع بودن اعطاء معاوضی معنایش ف"اموالکم"

                                                           
 القول و بالإنفاق أمروا بل للسفهاء، ذلک إعطاء عن فنهوا الأولیاء أموال المراد کون من: إلیه أشیر ما: ثانیهما: 688ص ،2ج الفقهیة، . العناوین1

 .المدعى فی کاف هو و المال، على لتسلیطه أهلا السفیه کون عدم على یدل أیضا هذا و. المعروف

 نفسه مال فی هجره على یدل إتلافه و تلفه فی علیه ضرر لا بحیث مجانا له المبذول الغیر مال عن حجره إن: 688ص ،2ج الفقهیة، . العناوین2

 .فتدبر بالأولویة،

 أموالکم تعطوا لا: المراد  أنّ من الظاهر هو ما على بناء أمَوْالَکُمُ،  السُّفَهاءَ تُؤتْوُا لا وَ: تعالى قوله ذلک فی الأصل و: 243ص ،3ج المجلة، . تحریر3

 أن ذلک لازم و المعاملة، فساد یقتضی وضعی النهی هذا و .کثیرة فیه الأخبار لکن و ذلک، بخلاف تشعر قد الآیة بقیّة کان إن و أموالهم، عن معاوضة

  تصحّ فلا شیئا، باعه لو کذا و لا، أم بسفهه عالما کان سواء المبیع الولی یسترجع و علیه، ضمان لا فأتلفه الثمن له دفع و مالا السفیه من ابتاع من

 .نحوهما و العاریة و کالهبة المجاّنیة معاملاته عن فضلا التعاوضیة معاملاته
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 مناقشه در تقاریب مذکور

ای وجود ندارد. چون ممکن : بین نهی از اعطاء مال به سفیه و بطلان معاملات سفیه ملازمهر تقریب اولدمناقشه 

مال به ی آنها صحیح باشد و در عین حال اولیاء از اعطاء مال به آنها ممنوع باشند، به همان نحو که در اعطاء است معامله

کند که معاملات شارب الخمر با آن مال شارب الخمر گفته شد که حتی اگر نهی در آنجا لزومی باشد باز هم دلالت نمی

کند، بلکه چه بسا ادعا شود که این نهی اقتضاء باطل است. بنابراین عدم اعطاء مال به سفیه دلالت بر معامله سفیه نمی

تان لذا شارع نهی کرد که اموال خودتان را در اختیار آنها قرار ندهید تا مبادا اموالی آنها صحیح باشد و کند معاملهمی

 توسط آنها تضییع شود.

عنه گرفتید که بر اساس مدلول مطابقی آیه، سفیه از تصرف در مال غیر که اینکه مفروغٌ اولاً: مناقشه بر تقریب دوم

سلّمنا که مدلول مطابقی آیه این  ثانیاًو دلیلی بر آن اقامه نکردید. مجاناً به او بذل شده محجور است، اول الکلام است 

ای وجود ندارد بین محجوریتّ از باشد که سفیه از تصرف در مال غیر که مجاناً به او بذل شده محجور است، لکن ملازمه

رمت اضرار به غیر تصرف در مال غیر و بین محجوریّت از تصرف در مال خود، همانطور که در حکم تکلیفی بین  ح

وحرمت  اضرار به نفس ملازمه نیست  چون تضییع مال غیر و اضرار بدنی به غیر  مطلقا جایز نیست در حالی که حرمت 

اضرار به نفس محل بحث است به نحوی که برخی ضررهای غیر مهم به نفس را جایز دانستند و فقط ضررهای مهم در 

 می دانند  .حدّ از بین بردن عضو ومثل آن را حرام 

ای به شود این است که دادن اموال به آنها ممنوع است، اما اشاره: آنچه از آیه استفاده میمناقشه بر تقریب سوم

: اگرچه اصل اعطاء دو حصه اول دلیلاعطاء معاوضی نشده است، پس باید این اعطاء را حمل بر اعطاء مجانی کنیم. 

کند که عند ای معاوضی نیاز به قید زائد دارد، مقدمات حکمت اقتضاء میمجانی( دارد، لکن چون بیان اعط-)معاوضی

: در دوم دلیلالاطلاق حمل بر اعطای مجانی شود )کما قال المحققّ الخراسانیّ فی الوجوب النفسی و التعیینیّ و العینیّ(. 

  ارْزُقوُهمُْ وَ»ر ادامه آیه آمده است: د ادامه همین آیه مطالبی آمده است که منافات با این برداشت )اعطاء معاوضی( دارد.

گوید پول خود را مجاناً به ، این فقره با اعطای مجانی سازگار است نه با اعطای معاوضی. یعنی آیه می» اکْسُوهمُْ وَ فِیها

 آنها بدهید .سفیه واگذار نکنید تا خودشان لباس و غذا بخرند، بلکه خودتان مستقیماً برای آنها لباس و غذا بخرید و به 

 دلیل چهارم: آیه دین

 أَیُّهاَ یَا»ی دین فرموده است: دلیل چهارم بر شرطیت رشد در معاملات، تمسّک به آیه دین است. خداوند در آیه

 أوَْ سفَِیهاً الْحقَُّ علََیْهِ الَّذیِ کَانَ ....... فَإِنْ بِالعَْدلِْ کَاتبٌِ بَینَْکمُْ ولَْیَکتُْبْ فاَکْتبُُوهُ مُسمَىًّ أَجَلٍ إلِىَ بِدَینٍْ تَدَایَنتُْمْ إِذاَ آمَنوُا الَّذیِنَ
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کند که اگر دینی بین شما وجود دارد باید آن . در ابتدای آیه امر می1«بِالعْدَْلِ وَلِیُّهُ فَلْیمُلِْلْ هُوَ یُمِلَّ أَنْ یسَْتطَِیعُ لَا أَوْ ضَعِیفًا

الحق سفیه باشد، املای او نافذ نیست. املاء، حقیقتاً همان اقرار به علیهگوید اگر منرا املاء و مکتوب کنید، در ادامه می

دین است، وقتی اقرار سفیه به دینش نافذ نیست و در این حدّ هم أهلیّت ندارد پس به طریق اولی تصرفات و تعهدات 

 دیگرش هم نافذ نخواهد بود.

معاملات  ثانیاًشارع برای سفیه، ولیّ قرار داده است )ولو بالغ باشد(.  اولاًشود که؛ بنابراین از این آیه استفاده می

 سفیه بالاستقلال صحیح و نافذ نیست.

ی فوق این است که تصرفات مالیّ سفیه ممنوع است، اعمّ از اینکه در مال خارجی گانهمستفاد از آیات سه ر:* تذکّ

 عهّد و ملتزم بشود.تصرف معاملی بکند یا اینکه نسبت به یک مالی مت

 دلیل پنجم: روایات

 دلیل پنجم بر شرطیت رشد در معاملات، تمسّک به روایات است. در طایفه اول و طایفه دوم از طوایف چهارگانه

روایاتی که برای شرطیّت بلوغ به آنها استدلال شده بود، روایاتی وجود دارد که مشتمل بر عبارتی هستند که شرطیت 

 شود:ا استفاده میرشد نیز از آنه

مُحمََّدُ بْنُ یَعْقوُبَ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ یَحْیىَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ عیِسىَ عنَْ » :صحیحه هشام بن سالم؛ طایفه اول .1

تِیمِ باِلاحْتلَِامِ وَ هُوَ أَشُدُّهُ، وَ إنِِ مُحمََّدِ بْنِ عیِسىَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: انْقطَِاعُ یُتْمِ الْیَ

الصَّدُوقُ بإِِسْناَدهِِ عَنْ مَنْصوُرِ  احْتلََمَ وَ لمَْ یُؤْنسَْ مِنهُْ رُشْدُهُ، وَ کَانَ سفَِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَلْیمُسِْکْ عَنهُْ ولَِیُّهُ ماَلهَُ. وَ رَوَاهُ

 .2«بْنِ حَازِمٍ عَنْ هشَِامٍ مثِْلَهُ

و اگر  شودمی دفع او به مالش باشد، بالغ و رشید صبیّ اگر که است این مفادش. است السند صحیح روایت این

سفیه یا مجنون بود  ولیّ نمی تواند مال را به او دفع کند بلکه باید مال سفیه را پیش خودش نگه دارد . یعنی 

 علاوه بر بلوغ، رشد هم شرطیّت دارد.

وَ فیِ الخِْصاَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محُمََّدٍ عَنِ ابْنِ أَبیِ نَصرٍْ »؛ صحیحه عبد الله بن سنان: طایفه دوم .2

ا حاَضِرٌ عنَِ ی وَ أنََعَنْ أَبیِ الْحُسَیْنِ الْخاَدِمِ بیََّاعِ اللُّؤْلُؤِ )عن عبد الله بن سنان( عَنْ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ ع قاَلَ: سَأَلهَُ أَبِ

 یَکوُنُ الْغُلَامُ ابْنَ ثمََانَ عشَْرةََ الْیتَِیمِ مَتىَ یَجوُزُ أَمْرُهُ قاَلَ حتََّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ قاَلَ وَ مَا أشَُدُّهُ قَالَ احتِْلَامُهُ قاَلَ قلُْتُ: قَدْ

                                                           
 .282. سوره بقره، آیه 1

 .1، ح409از ابواب کتاب الحجر، ص 1، باب 18. وسائل الشیعة، ج2



85 

 

ءُ )و نبت علیه الشعر( جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَکوُنَ سَفِیهاً  وَ کُتِبَ عَلَیْهِ الشَّیْ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکثَْرَ وَ لَمْ یَحْتلَِمْ قَالَ إِذَا بَلَغَ

 .1«أَوْ ضعَِیفاً

این حدیث صحیح السند است. اگرچه در نقل وسائل راویِ از امام ابو الحسین خادم است، ولی در خود خصال 

حدیث ست. شاهد دیگر بر سقط عبد الله بن سنان از سند ، عبد الله بن سنان ا7و بحار الانوار راویِ از امام 

در روایت دیگری « أله أبی و أنا حاضرسدر مورد یتیم: »که راوی بگوید  مذکور این است که همین مضمون

. ابو الحسین الخادم همان آدم بن (موثقة عبدالله بن سنان)اش عبد الله بن سنان استوارد شده است که راوی

. طریق دیگر برای توثیقش نقل بزنطی از ایشان است که بر اساس قاعده توثیق 2مشکلی نداردالمتوکل است و 

 شود. دلالت این روایت بر اعتبار رشد مشکلی ندارد.مشایخ ثلاثه حکم به وثاقت او می

أَبِیهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ  وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ»؛ موثقه عبد الله بن سنان: طایفه دوم .3

لَّ حَتّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ قَالَ الِاحْتلَِامُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حاَضِرٌ عَنْ قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَ

تْ لهَُ الْحَسَنَاتُ وَ مُ فِی سِتَّ عَشْرَةَ وَ سَبْعَ عَشْرةََ سَنةًَ وَ نَحْوِهَا فَقَالَ لَا إِذاَ أتََتْ عَلَیْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سنََةً کُتِبَقَالَ فَقَالَ یَحْتَلِ

السَّفِیهُ فَقَالَ الَّذِی یَشْتَریِ الدِّرْهمََ بِأَضعَْافِهِ قَالَ وَ  کُتِبَتْ عَلَیْهِ السَّیِّئَاتُ وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَکوُنَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَقاَلَ وَ مَا

 .3«مَا الضَّعِیفُ قَالَ الْأبَْلَهُ

این روایت به دلیل فطحی بودن بنو فضال که در سند روایت قرار دارند، موثقه است، و دلالتش بر اعتبار رشد 

 در معاملات روشن است.

کند، ولی روایت دوم و سوم با توجه به گانه، فقط تصرفات مالیّ سفیه را ممنوع میات سهروایت اول مانند آی * تذکّر:

دهند، چه ، مطلق تصرفات سفیه را ممنوع قرار می«ضعَِیفاً أَوْ سَفیِهاً یَکوُنَ أَنْ إِلَّا أَمْرُهُ جَازَ»اینکه به نحو مطلق فرمودند: 

 عقد از قبل حرّ عمل اینکه بنابرنکاح یا أجیر شدن در عقد اجاره  تصرفات مالی و چه تصرفات غیر مالی )مانند عقد

 (.شودمی مال اجاره از بعد بلکه نیست مال اجاره

                                                           
 .5، ح412کتاب الحجر، ص از ابواب 2، باب 18. وسائل الشیعة، ج1

کوفی، ثقة، روى عن أبی عبد الله علیه السلام، ذکره أصحاب  : آدم بن المتوکل أبو الحسین بیاع اللؤلؤ: 260، شماره 104. رجال النجاشی، ص2

 الرجال. له أصل رواه عنه جماعة.

 .8، ح363از ابواب کتاب الوصایا، ص 44، باب 19 . وسائل الشیعة، ج3
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 دلیل ششم: بناء عقلاء

دلیل ششم بر شرطیت رشد در معاملات، تمسّک به بناء عقلاء است. روشن است که در بنای عقلاء، صحت معاملات 

دانند. این دلیل تمام است و جای مناقشه وجود فقط رشد معتبر است و بلوغ را شرط نمیمنوط به رشد است. نزد عقلاء، 

 ندارد.

 جهت سوم: سعه و قلمرو شرطیّت رشد

کنند، میزان دلالت هر یک بنابر اینکه ادله مذکور )اجماع، آیات، روایات و بنای عقلاء( بر شرطیّت رشد دلالت می

نابر اعتبار رشد و بطلان معاملات سفیه، در مورد اینکه آیا مقصود از تصرفات و از آنها چقدر است؟ به عبارت دیگر ب

حکم هر یک معاملات سفیه، مطلق تصرفات و معاملات سفیه است یا معاملات استقلالیِ او، صور مختلفی وجود دارد که 

 مشخص شود. بر اساس ادله مذکور از آنها باید

نیم، ابتدا کلمات برخی از فقهاء و بزرگان را در مورد قلمرو محجوریتّ قبل از اینکه حکم صور مختلف را بیان ک

 کنیم و سپس به بیان اقسام تصرفات سفیه و احکام آن خواهیم پرداخت:سفیه نقل می

فرماید: سفیه در اسباب قولیّ محجور است مرحوم شهید اول در کتاب القواعد والفوائد در مورد محجوریّت سفیه می

فعلیّ. مراد ایشان از اسباب قولیّ عقد بیع، نکاح و ... است، و مرادشان از اسباب فعلیّ حیازت و ... است. نه در اسباب 

چون اسباب فعلیّ نفع محض هستند و مشتمل بر ضرر یا تضییقی بر سفیه نیستند، ولی اسباب قولیّ در معرض زیان قرار 

شود و ی خود نزدیکی کند و أمه باردار شود، این أمه أمّ ولد میهی تفصیل مذکور این است که اگر سفیه با أمدارد. نتیجه

 .1شودی خود را عتق کند، این عتق صحیح واقع نمیبعد از مرگ مولی آزاد خواهد بود. لکن اگر سفیه بخواهد با لفظ أمه

تواند وکیل از که میفرماید: محجوریتّ سفیه، به معنای مسلوب العبارة بودن سفیه نیست. بلایشان در جای دیگر می

 .2غیر شود و انشاء قولی انجام دهد. آن تصرفاتی که علیه سفیه باشد، به نحو استقلالی نافذ نیست

                                                           
 فیملکان) الاحتشاش و کالاحتطاب الفعلیة، الأسباب فی یؤثر لا السفیه و الصبی على الحجر: 72-71ص ،168 قاعده ،2ج الفوائد، و . القواعد1

 عقلهما و المغابنة، و المکایسة باب من فإنها القولیة، بخلاف غالبا، محضة فوائد الفعلیة الأسباب لأن غیره؛ و کالبیع القولیة، الأسباب بخلاف ،(بهما

 لأن یصح؛ لم باللفظ أعتقها لو و العتق، استعقب إن و مباحا وطؤه یکون و ولد، أم صارت فأحبلها، أمته، السفیه وطئ لو: هذا على و. ذلک عن قاصر

 أقوى؛ الفعلی السبب: قیل لهذا و. مسببه علیه ترتب الوطء أبیح فإذا البدن، أو الثمن نقص من خوفاً یمنع فلا الوطء، إلى یدعوه الفرج تحصین و الطبع

 .القولی بخلاف السفیه من لنفوذه

 و أصلا عبارته، سلبت لنقصه، قلنا فإن ماله؟ لحفظ أو لنقصه هو هل الأمرین، بین متردد السفیه حجر: 270ص ،261 قاعده ،2ج الفوائد، و . القواعد2

 .مالا یوجب لا بما إقراره یقبل و ولیه، بإذن نفسه عقود یباشر أن و لغیره، یتوکل أن یصح هذا، فعلى. الوجه هو و استقلاله، سلب إلا و رأسا،
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فرماید: سفیه در اموال محجور است و تصرفات غیر مالی مرحوم فاضل مقداد در مورد قلمرو محجوریّت سفیه می

فرماید: . ایشان در کنز العرفان می1همچنین اقرارِ در غیر مالشود و سفیه نافذ است، لذا طلاق سفیه صحیح واقع می

 غیرهما، و الطلاق و القصاص کاستیفاء المال غیر فی تصرفه فیقع بالعلّة، عملاً المالیّ بالتصرف مختصّ السفیه على الحجر»

 .2«الصّبیّ بخلاف

بلکه فقط در تصرفات مالی شرط است. فرماید: رشد در مطلق معاملات شرط نیست، مرحوم مراغی در عناوین می

 .3سفیه مسلوب العبارة نیست تا وکیل شدن در انجام عقود مالی نیز باطل باشد

تواند در عقد اجاره خود را أجیر قرار فرماید: در مورد اینکه آیا سفیه میمرحوم سید یزدی در کتاب الإجارة می

شود، چون با أجیر أجیر شدن نیز تصرّف مالی محسوب می است کهدهد یا نه، دو احتمال وجود دارد. یک احتمال این 

کند. احتمال دوم اینکه أجیر شدن تصرف در مال موجود نیست، کند و تصرف مالی بر آن صدق میشدن تحصیل مال می

ن نکاح زنی شود: بطلای حجر سفیه تصرفات مالی سفیه را ممنوع کردند. با وجود احتمال دوم معلوم میدر حالی که ادلهّ

کند مال نیست تا از تصرف در که سفیه است، محل نظر است، با این بیان که؛ منفعتِ بضع که این زن به زوج تملیک می

 .4آن ممنوع باشد، لذا حکم به بطلان نکاحِ زنِ سفیه محل اشکال و نظر است

دهد اشکالی طرف موکّل انجام میایشان در کتاب النکاح فرمود: اگر سفیه، وکیلِ غیر باشد، عقد نکاحی که از 

 .5ندارد

 .1ایشان در جای دیگر از کتاب النکاح فرموده است: نکاح مردِ سفیه جز با اذن ولیّ نافذ نیست

                                                           
 أو وهب لو کذا و. بیعه یمض لم هذه الحال و باع فلو. الصحیحة الأغراض غیر فی الأموال یصرف الذی هو السفیه و: 181ص ،2ج الرائع، . التنقیح1

 .مالا یوجب لا بما إقراره و ظهاره و طلاقه یصح و. بمال أقر

 .110ص ،2ج العرفان، . کنز2

 بعبارة و. المالیات فی علیه محجور السفیه إن: یقال ما هو و المالیة، التصرفات فی شرط هو نعم،: 686ص ،87 عنوان ،2ج الفقهیة، . العناوین3

 فی اشتراطه عدم أما. مطلقا لا المالی، الأمر فی التصرف فی علیه محجور هو إنما بل أیضا، العقد فی توکیله یصح لا حتى ملغاة لیست عبارته: اخرى

 صحته، من مانع فلا عقد، هو حیث من عنه الصادرة ألفاظه و السفیه لمعاملات شاملة أجناسا و أنواعا الإیقاعات و العقود عمومات فلأن اللفظ، اعتبار

 .المعارض لعدم

 للاکتساب نفسه إجارة تصح أی- کذلک هو فهل السفیه أما: 14-12ص ،2مسالهفصل فی أرکانها،  الإجارة، کتاب ،5ج ،(المحشیّ) الوثقی . العروة4

 هو بل الموجود ماله فی تصرفا لیس أنه ومن محجور، وهو المالی التصرف من کونه من وجهان لا؟ أو -مثلا داره إجارة عن محجورا کونه مع

 نفسها، تزویج من السفیهة حجر من بعضهم ذکره فیما النظر یظهر هنا ومن کسوبا، یکن لم إذا خصوصا أمواله، من منافعه تعد ولا للمال، تحصیل

 .إشکال محل أیضا فإنه مال البضع منفعة أن بدعوى

 إجراء فی الغیر عن وکیلاً کان إذا السفیه بعقد بأس لا: 604، ص14النکاح، فصل فی العقد و أحکامه، مساله  کتاب ،5ج ،(المحشّی) الوثقی . العروة5

 .ذلک بعد أجاز إذا لنفسه أو للغیر، الصیغة إجراء على المکره بعقد بأس لا کذا و.  الولیّ إجازة مع أصیلاً أو الصیغة،
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 أعلام و فقهاء در ذیل این کلمات سید یزدی مناقشاتی مطرح کردند.

 صور تصرفات سفیه

کنند، میزان دلالت هر یک عقلاء( بر شرطیّت رشد دلالت میبنابر اینکه ادله مذکور )اجماع، آیات، روایات و بنای 

از آنها چقدر است؟ به عبارت دیگر بنابر اعتبار رشد و بطلان معاملات سفیه، در مورد اینکه آیا مقصود از تصرفات و 

کم هر یک حمعاملات سفیه، مطلق تصرفات و معاملات سفیه است یا معاملات استقلالیِ او، صور مختلفی وجود دارد که 

مطرح شده است، برای سفیه صبیّ  ی که برایتصرفات همان به طور کلیّ. مشخص شود بر اساس ادله مذکور از آنها باید

 :نیز مطرح است

ی مال خود را به صورت مستقلّ و جدای از ولیّ انجام بدهد )مأذون نیست؛ نه در اصل معامله و نه سفیه معامله .7

 در جزییات آن(.

کند )در اصل معامله مأذون است(، ولی جزییات معامله )تعیین لیّ در مال خود تصرف و معامله میسفیه با اذن و .8

دهد. استقلال سفیه نسبت به جزییات معامله در این فرض مثل استقلال أجل، قیمت و ...( را خود سفیه انجام می

نافاتی با استقلال او در انجام وکیل در انجام جزییات معامله است. یعنی همان طور که مأذون بودن وکیل م

گوید: فلان متاع را باشد لکن مستقل در انجام معامله است )ولیّ به سفیه میمعامله ندارد، سفیه نیز مأذون می

 توانی بفروشی(.خواهی میبه هر قیمتی که می_ که مال خودت است_

ذون از جانب ولیّ است. در واقع سفیه سفیه هم در اصل معامله و هم در جزییات معامله )مثل تعیین قیمت( مأ .9

-)ولیّ به سفیه می _مثل ضبط صوت_ای برای ابراز قصد معامله توسط ولیّ است در این فرض به منزله وسیله

توانی بفروشی(. در این صورت سفیه صرفاً انشایِ معاملیِ ولیّ را ابراز گوید: فلان متاع خود را به فلان قیمت می

 منسوب به خود ولیّ است.کند، ولی معامله می

کند )وکالت( به نحوی کند و مال غیر را برای مالکش معامله میسفیه با اذن غیر، در مال آن شخص تصرّف می .10

 ی سفیه است.( بر عهده... و قیمت أجل، تعیینکه جزییات معامله )

مالی را معامله کند )تعهّد و قرار دهد نه اینکه کند و امرِ مرتبط با مال انجام میسفیه صِرفاً تصرف در نفس می .11

تواند خود را در دهد(. به عنوان مثال آیا سفیه میدهد، لکن مال را مورد معامله و تعهد قرار نمیمعاملی انجام می

                                                                                                                                                                                                   
 أن علیه و  الولیّ بإذن إلاّ المبذّر السفیه نکاح  یصحّ لا: 628-627ص ،7 مساله العقد، أولیاء فی فصل النکاح، کتاب ،5ج ،(المحشّی) الوثقی . العروة1

 و کالمجنون لیس لأنّه الصیغة، إعادة إلى یحتاج لا و ، صحّ أجاز و المصلحة رأى فإن إجازته، على وقف إذنه بدون تزوجّ لو و المرأة، و المهر یعیّن

 . الولیّ إذن بعد لنفسه مباشرته و الصیغة، إجراء فی الغیر عن وکالته  یصحّ لذا و. العبارة مسلوب  الصبیّ
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عقد اجاره اجیر کند تا مستحقّ اُجرت شود؟ بنا بر این قول که عمل حرّ قبل از عقد اجاره مال نیست، بلکه بعد 

 تواند خود را به عقد نکاح کسی در بیاورد؟شود. مثال دیگر اینکه آیا سفیه میمیاز اجاره مال 

عمل سفیه برای تحصیل مال باشد نه تصرّف در مال، یعنی فعل یا تصرفی انجام دهد که مالی را برای خودش  .12

ه تعهد و قرار دهد و نتحصیل کند نه اینکه مالی را از ملکش خارج کند )نه اموالش را مورد معامله قرار می

شود یا نه؟ آیا سفیه کند(. مثلا اگر مالی را به عنوان هبه قبول کند، آیا هبه برای او واقع میمعاملی برقرار می

تواند عمل تواند با حیازت مالک شود )در صورتی که در حصول ملکیت قصد حیازت معتبر باشد(؟ آیا میمی

 د تا مستحقّ جُعل شود؟مورد جعاله را به قصد دریافت جُعل انجام ده

 حکم صورت اول و دوم و سوم

شود، لذا در این دوصورت حکم به بطلان معاملات را قطعاً شامل می صورت دومو  صورت اولادله اعتبار رشد 

کردند بر اینکه شوند. این ادله دلالت میگانه و روایات مذکور شامل این دو صورت میشود. چون آیات سهسفیه می

 الیِ سفیه ممنوع است.تصرفات م

شود. چون در این صورت شود، لذا حکم به صحت معامله می، قطعا مشمول ادله حجرِ سفیه واقع نمیصورت سوم

 ی ابراز قصد ولیّ است.ی حقیقی ولیّ است و سفیه فقط وسیلهمعامله کننده

 حکم صورت چهارم

و هم به موکّل. از جهت اینکه به موکلّ  1شودمیی انجام شده هم به سفیه نسبت داده ، معاملهصورت چهارمدر 

شود. و از انتساب دارد، قطعاً مشمول ادله حجرِ سفیه نیست و بخاطر شمول اطلاقات صحت معامله حکم به صحت آن می

شود. اینکه در مورد صبیّ، جهت اینکه به سفیه انتساب دارد نیز مشمول ادله حجر سفیه نیست و حکم به صحت آن می

دانستیم، دلیلش این بود که در آنجا روایات رفع قلم از له را از جهت انتساب به صبیّ  در فرض وکالت باطل میمعام

ی انجام شده توسط صبیّ )ولو به عنوان وکیل(، به عنوان فعلی از شود که معاملهصبیّ را داشتیم. حدیث رفع قلم باعث می

از حیث اضافه به صبیّ( منافات ندارد با اینکه  ین مطلب )بطلان معاملهافعال صبیّ اثر نداشته باشد و باطل باشد، و ا

ی مورد نظر از حیث اضافه به موکّل صحیح باشد. اما در مورد سفیه، حدیث رفع قلم یا دلیل دیگری که فعل او را معامله

                                                           
بیعِ سفیه نیست و امری  حقیقةً، بیعتوانیم بگوییم که سفیه بیع کرده است )ولو به عنوان وکیل(. لکن این فعلِ سفیه است و می حقیقةً، فعلیعنی این . 1

ای برای انجام کار شود )چون در فرض وکالت، وکیل وسیلهآید، بلکه امری از امور موکّل و شأنی از شؤون او محسوب میاز امور او به حساب نمی

 گری است( تا روایات طایفه دوم شامل آن شود.برای دی
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وکالتیِ سفیه هم از حیث اضافه به موکّل ی از جهت انتساب به او )عملِ وکالتی او را( بلاأثر کند نداریم، لذا این معامله

 صحیح است و هم از حیث اضافه به وکیل )سفیه(.

 حکم صورت پنجم

تواند در کند. مثلا آیا سفیه میکند بلکه در نفس تصرّف میصورت پنجم این بود که سفیه در مال موجود تصرّف نمی

رّ قبل از عقد اجاره مال نباشد(؟ و مثلا آیا عقد نکاح زن ضمن عقد اجاره خود را أجیر کند )بنابر اینکه منافع و عمل ح

شوند، گانه و روایات طایفه اول با مدلول مطابقی خود صورت پنجم را شامل نمییا مرد سفیه صحیح است؟ آیات سه

ند نه کچون مدلول مطابقی آنها محجوریّت سفیه از تصرفات مالی بود، در حالی که أجیر در عقد اجاره تحصیل مال می

-کند مال نیست. لکن سه وجه برای بطلان معامله در صورت پنجم بیان میتصرّف در مال و آنچه به دیگری واگذار می

 شود:

 وجه اول

شوند، لکن به مدلول التزامی این گانه و روایات طایفه اول با مدلول مطابقی خود صورت پنجم را شامل نمیآیات سه

 ن وجه دو تقریب قابل ارائه است؛شوند. برای ایصورت را شامل می

 )شود که اهتمام شارع نسبت به نفس : با مراجعه به ادله و خطابات شرعی معلوم میتقریب اول )فحوی

بیشتر )أکثر و أشدّ( از اهتمام شارع به مال است. لذا وقتی شارع سفیه را از تصرف در مالش محجور کرده 

 نفس به طریق اولی محجور کرده است.شود که او را از تصرّف در است، معلوم می

 )ملاک محجوریّت سفیه از تصرّف در اموال، در تصرفّ سفیه در نفس نیز وجود تقریب دوم )وحدت ملاک :

دانیم که محجوریّت سفیه به خاطر قصور ذاتی او )خفّت عقل و ضعف ادراک( در حفظ اموال دارد. چون می

کند و دهد و اموال خود را در غیر محلّش استفاده میمیاست، یعنی مصلحت و مفسده را درست تشخیص ن

شود. این علّت هم در اموال و هم در اعمال و منافع وجود دارد. مرحوم آقای موجب تضییع یا تلف مال می

 .1اندخویی در کتاب الاجارة تقریب دوم را ذکر فرموده

                                                           
 إدراکه، ضعف و عقله خفّة و سفاهته أجل من ذاته فی قصور عن نشأت فمحجوریّته السفیه أماّ و: 52، ص30. الموسوعة الإمام الخوئی، ج1

 ترى کما العلةّ هذه و واحد، بدرهم خمسین یسوی ما یبیع فربّما المفسدة، و بالمصلحة منه جهلاً محلهّ غیر فی صرفه و تبذیره و المال لتلف الموجب

 فرق فلا درهماً، خمسون مثله اجرة لعمل درهم بإزاء نفسه یؤاجر ربّما کذلک ذکر الذی النحو على ماله یبیع کما إذ الأعمال، و الأموال فیها تشترک

 .واحد بمناط أعماله فی فکذا الولی نصب یستدعی أمواله أمواله فی مصالحه حفظ  أنّ کما و للحجر، المقتضیة العلةّ فی العمل و المال بین
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 وجه دوم

ون أجیر شدن یا تملیک بضع یا تعهدّ و التزام به أداء مهر، شود. چروایات طایفه دوم قطعاً صورت پنجم را شامل می

 شود.امری از امور اشخاص محسوب می

 وجه سوم

( که از مصادیق صورت پنجم است، دلیل خاص 1وجه سوم این است که در مورد خصوص نکاح زن سفیه )ولو ثیبّ

 بر بطلان وجود دارد:

  بنِْ بُرَیدِْ وَ  زرَُارَةَ وَ  مُسْلمٍِ  بنِْ مُحمََّدِ وَ یَسَارٍ  بنِْ  اَلفُْضَیلِْ  عنَِ  بِإِسنَْادهِِ  الْحسَُینِْ  بنِْ  علَیِِّ  بْنُ مُحمََّدُ»صحیحه فضلاء:  .1

 تَزْوِیجهُاَ علََیْهَا المُْوَلَّى لاَ وَ  فیِهةَِالسَّ غیَْرُ نَفسَْهاَ  مَلَکتَْ قدَْ الَّتیِ  المَْرْأةَُ:  قاَلَ  السَّلامَُ  عَلیَْهِ جَعفَْرٍ أَبیِ  عنَْ  کلُِّهمِْ  مُعَاوِیةََ

 وَ  اَلْفُضَیلِْ  عَنِ  أُذَیْنةََ  بْنِ عمَُرَ  عُمَیرْعَنْ أَبیِ  اِبْنِ  عَنِ  أَبیِهِ  عَنْ  إِبْرَاهِیمَ  بْنِ  عَلیِِّ  عَنْ  اَلْکُلیَنْیُِّ  رَوَاهُ وَ .جَائِزٌ  وَلیٍِّ بِغیَْرِ

 .2« مِثْلهَُ:  یَعْقوُبَ  بنِْ مُحمََّدِ  عَنْ  بِإسِْنَادهِِ  اَلشَّیخُْ  رَوَاهُ وَ بُریَْدٍ؛ وَ  زرَُارَةَ وَ  مُسْلمٍِ  بنِْ مُحمََّدِ

سند این روایت صحیح است. بر اساس این روایت، زنی که ثیّب باشد، برای نکاح خود نیاز به اذن ولیّ ندارد، 

ع حکم در این روایت تقیید شد به زنی که سفیه نباشد، مفهوم تقیید البته در صورتی که سفیه نباشد. موضو

مذکور این است که اگر سفیه بود نیاز به اذن ولیّ دارد. مرحوم خویی در اینجا توضیح دادند که؛ اگرچه مفهوم 

 .3الجمله را قبول داریمگویند را قبول نداریم، لکن مفهوم وصف به نحو فیوصف به معنایی که مشهور می

، مرحوم 4از کتاب اجاره بطلان نکاح زن سفیه را محل اشکال دانستند 2اینکه مرحوم سید یزدی در مساله 

 کثرة تضلّعه و مع( سره قدس) منه صدر ما غرائب من هذا یعدّ  أنّ ینبغی»فرماید: خویی در ذیل کلام ایشان می

 و أعماله دون فقط بأمواله السفیه محجوریّة اختصاص اقتضت القاعدة  أنّ فرضنا لو إذ الروایات، على اطلّاعه

                                                           
شوهر شد، اعم از اینکه طلاق ثیّب به معنای بیوه است و در مقابل دوشیزه )باکره( قرار دارد )قدر متیقّن: زنی که شوهر داشته و بعد از دخول بی. 1

تواند بدون اذن پدر یا و رشید باشد مورد ولایت کسی قرار ندارد و می گرفته باشند یا شوهر فوت کرده باشد(. زن بیوه )ثیّب( در صورتی که بالغ

 جدّ پدری ازدواج کند. در مورد اینکه ملاک ثیّب بودن، مطلق دخول است یا دخول شرعی یا ازدواج اختلافاتی وجود دارد.

 .1، ح267از ابواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ص 3، باب 20. وسائل الشیعة، ج2

 لکن الشرط مفهوم فی کما الانتفاء عند الانتفاء: أعنی المصطلح بالمعنى مفهوم له یکن لم إن و الوصف  أنّ: 54ص ،30ج الخوئی، الإمام عة. موسو3

 الجامع الطبیعی هو الحکم موضوع یکون بحیث علیه، المترتّب الحکم فی الواجد مع للقید الفاقد اشتراک عدم على بدلالته الإذعان من مناص لا

 من الصحیحة فی السفیهة بغیر التقیید لکان التزویج فی استقلالها فی غیرها مع مشارکة السفیهة کانت فلو محضاً، لغواً القید ذکر لأصبح إلاّ و بینهما،

 .الولی إجازة إلى نکاحها فی فتحتاج هی أماّ السفیهة، بغیر الحکم اختصاص منها یستفاد جرم فلا. الظاهر اللغو

 .14-12ص ،2مساله أرکانها، فی فصل الإجارة، کتاب ،5ج ،(المحشّی) الوثقی . العروة4
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 مقتضى عن خارج و الأعمال تلک من مستثنى النکاح خصوص  أنّ إلّا نفسه، إجارته صحّة على مثلاً بنینا

 .1«فیه  الخاصّ  النصّ ورود أجل من القاعدة،

 أَبیِ  عَنْ  زرَُارَةَ  عنَْ بَکْرٍ  بنِْ مُوسىَ  عَنْ  أَیُّوبَ  بْنِ  فَضَالةََ  عَنْ  المِْیثمَیِِّ  إِسمْاَعِیلَ  بْنِ  علَیِِّ  عَنْ  بِإِسْناَدهِِ»روایت زرارة:  .2

  شَاءتَْ مَا مَالِهَا  مِنْ تُعطِْی وَ تَشهَْدُ وَ  تُعْتقُِ وَ تَشْتَرِی وَ  تَبِیعُ أَمْرَهَا  مَالِکةًَ  المَْرْأةَُ  کاَنَتِ إِذَا:  قَالَ  السَّلاَمُ  عَلَیهِْ جَعْفَرٍ

 .2«ولَِیِّهَا بِأَمْرِ إِلاَّ تَزْوِیجُهَا یَجوُزُ فَلاَ  کَذلَکَِ  تَکُنْ  لمَْ  إنِْ وَ وَلیِِّهَا  إِذنِْ بِغَیرِْ  شَاءَتْ  إِنْ  تَزوََّجُ جاَئِزٌ أَمْرَهَا  فَإِنَّ

ی ولیّ . مالک امرش باشد و نیاز به اجازهدر این روایت نسبت به زنی که در اموراتی نظیر بیع، شراء، هبه و ..

ی ولیّ ندارد. زن سفیه از موضوع این روایت نداشته باشد حکم کرده است که برای ازدواجش نیاز به اجازه

خارج است، چون اختیار بیع و شراء اموالش را ندارد. بر همین اساس برخی أعلام از این روایت استفاده کردند 

 .3نیست که نکاح زن سفیه جایز

لکن اشکالی در استدلال به این روایت وجود دارد، به این نحو که؛ موضوع این روایت همان ثیّب بودن است 

ها عنوان مشیر (، و امکان بیع و شراء در ثبوت حکم تاثیر ندارد، بلکه این4)کما أشار إلیه صاحب الوسائل

فضلاء است که در هر دو روایت موضوع اصلی  هستند. شاهد بر عنوان مشیر بودن امکان بیع و شراء، صحیحه

شود بیش از قرار دادند. پس آنچه از این روایت استفاده می« مالکةً أمرهَا - نَفْسَهَا  مَلکَتَْ قَدْ»و واقعی را عنوان 

این نیست که ثیّب احتیاج به اذن ولیّ ندارد}به عبارت دیگر موضوع این روایت فقط عنوان ثیّب است نه زن 

 بالغِ غیر سفیه{. عاقلِ

این روایت اشکال سندی هم دارد، چون شیخ طوسی طریق خود به علی بن اسماعیل میثمیّ را نه در مشیخه و 

نه در فهرست ذکر نکرده است. مضافاً به اینکه مرحوم خویی در مورد ایشان فرموده است: خود علی بن 

برجسته بوده لکن مدح یا توثیق صریح در مورد او وارد  اسماعیل میثمیّ )نوه میثم تمّار( هم اگرچه از متکلمّان

 .6، محل اشکال است5نشده است. لذا اینکه مرحوم بروجردی از این روایت تعبیر به موثقه کردند

                                                           
 .54-53، ص30موسوعة الإمام الخوئی، ج. 1

 .6ح ،285ص العقد، أولیاء و النکاح عقد ابواب از 9 باب ،20ج الشیعة، . وسائل2

 .الولی بأمر إلاّ تتزوجّ فلا طبعاً کذلک والسفیهة أمرها مالکة تکن لم إذا أنّها على بوضوح دلّت قد: 55ص ،30ج الخوئی، الإمام . موسوعة3

 .الثَّیِّبُ أمَرَْهاَ  الْماَلِکةَِ  مِنَ یُرَادَ  أنَْ یبَْعدُُ لاَ: 6حذیل  ،285ص العقد، أولیاء و النکاح عقد ابواب از 9 باب ،20ج الشیعة، . وسائل4

 ابن موسى موثقّة فی( السلّام علیه) قوله و(: ....... بروجردی) 13ص ،2مساله أرکانها، فی فصل الإجارة، کتاب ،5ج ،(المحشّی) الوثقی العروة. 5

 .......  تشتری و تبیع أمرها مالکة المرأة کانت إذا( السلّام علیه) عنه زرارة عن بکیر

 و إسماعیل بن  علیّ  أنّ إلى نظراً الکلمات، بعض فی بالموثّقة عنها عبرّ إن و الخدش عن یخلو لا سندها  أنّ: 55ص ،30ج الخوئی، الإمام موسوعة .6

 صفوان روایة عدا ما توثیق أو مدح  أیّ فیه یرد لم أنّه إلاّ النجاشی، و الشیخ علیه  نصّ ما على کتاباً الإمامة فی کتب قد و المتکلّمین وجوه من کان إن

 .بوجه توثیقه على  تدلّ لا أحد عن هؤلاء روایة  أنّ مرّة غیر ذکرنا قد و الإجماع، أصحاب من هو الذی عنه
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شوند، ولی در عین حال وجه بطلان این دو روایت در مورد نکاح زن سفیه وارد شده بودند و شامل مرد سفیه نمی

تر است. چون عقد نکاح مرد سفیه اگرچه مستقیماً و مباشرةً تصرّف مالی نیست، ولی یه روشننکاح نسبت به مرد سف

-گانه و روایات )طایفه اول و دوم( شامل این قسم میمتضمّن تعهّد و تصرّف مالی )التزام به أداء مهر( است، لذا آیات سه

که اگر مهر ذکر نشود اصلاً عقد موقّت صحیح  شوند. توضیح بیشتر: صحت عقد موقّت منوط به ذکر مهر است به نحوی

شود. صحت عقد دائم اگرچه منوط به ذکر مهر نیست، لکن حتی اگر مهر را در ضمن عقد ذکر نکنند )عمداً یا واقع نمی

 رسد.سهواً(، نوبت به پرداخت مهر المثل می

 

 حکم صورت ششم

کند بلکه کند و نه در مال موجود تصرف میری پیدا میصورت ششم این بود که سفیه نه التزام و تعهّدی نسبت به ام

کند )بنابر اینکه حیازت کند یا چیزی را با حیازت یا احیا تملّک میکند، مثل اینکه هبه را قبول میصرفاً تحصیل مال می

ن صورت را شامل گانه و روایات طایفه اول که در مورد اموال موجود سفیه بودند اییا احیا، امر قصدی باشد(. آیات سه

شود. چون این طایفه از روایات مطلق امور شوند. لکن طایفه دوم )عدم جواز امر سفیه( صورت ششم را شامل مینمی

 کنند، اعمّ از اینکه به نفع او باشد یا به ضرر او.)له یا علیه( را منوط به رشد می 1سفیه

 بررسی کلام شهید اول

یز مشمول ادله حجر سفیه است و در این صورت هم حکم به بطلان تصرفات بعد از اینکه معلوم شد صورت ششم ن

 168شود که کلام مرحوم شهید اول در کتاب قواعد و فوائد محل اشکال است. ایشان در قاعده شود، روشن میسفیه می

ر سفیه، اسباب قولیّ را از کتاب قواعد و فوائد بین تصرفات قولیّ و تصرفات فعلیّ سفیه تفصل دادند و فرمودند: ادله حج

چون اسباب فعلیّ نفع محض هستند و مشتمل بر ضرر یا تضییقی بر سفیه نیستند، ولی در  کنند نه اسباب فعلیّ را.منع می

اسباب قولیّ  اموال در معرض زیان قرار دارد و عقل سفیه از این جهت قاصر است. نسبت به این تفصیل مذکور حکمی 

شود و بعد از مرگ مولی آزاد ی خود نزدیکی کند و أمه باردار شود، این أمه أمّ ولد میسفیه با أمهرا متفرّع کردند؛ اگر 

 .2شودی خود را عتق کند، این عتق صحیح واقع نمیخواهد بود. لکن اگر سفیه بخواهد با لفظ أمه

                                                           
مراد از امر سفیه، امورات قصدیِ سفیه هستند، یعنی آنجایی که فعل قصدی موضوع حکم است، مانند معاملات به معنای اخص)عقود وایقاعات( . 1

 وآنچه ملحق به معاملات هستند مثل قبض وحیازت قصدی .

 فیملکان) الاحتشاش و کالاحتطاب الفعلیة، الأسباب فی یؤثر لا السفیه و الصبی على الحجر: 72-71ص ،168 قاعده ،2ج الفوائد، و . القواعد2

 عقلهما و المغابنة، و المکایسة باب من فإنها القولیة، بخلاف غالبا، محضة فوائد الفعلیة الأسباب لأن غیره؛ و کالبیع القولیة، الأسباب بخلاف ،(بهما
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ترتیب أثر(، عدم تاثیر  رسد تفصیل مذکور تمام نیست، چون وقتی مقتضای اصل اولی )استصحابِ عدمبه نظر می

شود که آنها را ذات أثر و نافذ بدانیم. مگر سبب است، مجرّد نفع محض بودن و فایده داشتنِ اسباب فعلیّ موجب نمی

اینکه کلام مرحوم شهید توجیه شود به اینکه؛ اگرچه مقتضای اصل اولی عدم تاثیر سبب و فساد معاملات است، لکن 

دهد. بله، اگر رد که مطلق اسباب )فعلیّ یا قولیّ( را موثّر در أثر قانونی و حقوقی قرار میاطلاقات و عموماتی وجود دا

شود. در در برابر این اطلاقات و عمومات، مانع وجود داشته باشد، به مقدار مانع از این اطلاقات و عمومات رفع ید می

شوند که آن أثر قانونی به ضرر در جایی جاری می محل بحث، ادله حجر مانع از نفوذ تصرفات سفیه است، ولی این ادله

 سفیه باشد. لذا در مواردی که آن أثر قانونی به نفع سفیه باشد )اسباب فعلیّ(، جریان اطلاقات و عمومات بلامانع است.

 رسد این توجیه نیز ناتمام است، چون ادله حجر سفیه اختصاص ندارند به جایی که أثر قانونی به ضرربه نظر می

سفیه باشد، بلکه بر اساس طایفه دوم از روایات )عدم جواز امر سفیه(، ادله حجر سفیه نیز اطلاق داشتند و مطلق امر سفیه 

 را مورد حجر قرار دادند، اعمّ از اینکه سبب قولی باشد یا سبب فعلی، و اعمّ از اینکه به نفع سفیه باشد یا به ضرر او.

تفصیل مذکور بیان شد نیز ناتمام است. چون محلّ بحث در مورد تصرفّات فرعی که به عنوان استشهاد برای 

اعتباری و قانونی سفیه است، یعنی تصرفاتی که در آنها قصد أخذ شده است، مانند عقود و ایقاعات و آنچه ملحق به 

ست. چون وطی أمه از عقود و ایقاعات است، مانند حیازت، إحیاء و .... ، در حالی که وطی أمه از مصادیق محل بحث نی

ای است که موجب تولدّ افعال قصدی نیست. موضوع عتق أمه بعد از مرگ مولا )به عنوان أمّ ولد(، مقاربت و نزدیکی

فرزند برای مولا شود، ولو این مقاربت در خواب یا بالإجبار باشد. حتی وطی هم موضوع نیست، بلکه همین که ولدی از 

کافی است )ولو با إفراغ الماء علی فرجها یا تلقیح مصنوعی با نطفه مولا(. چون وجه انعتاق  این أمه برای مولا متولد شود

رسد، و آن مقداری از أمه که ملک این فرزند أمّ ولد این است که اموال مولا بعد از مرگ از طریق ارث به فرزندان می

کند. بنابراین مناط اصلی انعتاق أمّ ولد بعد از ت میشود و این عتق به بقیه اجزای أمه سرایشود، از سهم او آزاد میمی

 مرگ مولا این است که این أمه فرزندی داشته باشد که از مولا ارث ببرد.

                                                                                                                                                                                                   
 لأن یصح؛ لم باللفظ أعتقها لو و العتق، استعقب إن و مباحا وطؤه یکون و ولد، أم صارت فأحبلها، أمته، السفیه وطئ لو: هذا على و. ذلک عن قاصر

 أقوى؛ الفعلی السبب: قیل لهذا و. مسببه علیه ترتب الوطء أبیح فإذا البدن، أو الثمن نقص من خوفاً یمنع فلا الوطء، إلى یدعوه الفرج تحصین و الطبع

 .القولی بخلاف السفیه من لنفوذه
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 نتیجه بحث در شرطیّت رشد

گانه سفیه، به غیر از صورت سوم و صورت چهارم، نتیجه بحث در شرطیّت رشد این شد که از بین تصرفات شش

ه نافذ نیست. بعد از اینکه اصل شرطیتّ رشد و قلمرو آن بیان شد، بعضی از مطالب مربوط به بقیه صور تصرفات سفی

 کنیم:شرطیت رشد وجود دارد که آنها را در ضمن تنبیهاتی مطرح می

 تنبیه اول: عدم جریان ادله حجر سفیه در احکام تکلیفی و احکام کیفری

فیه فقط اختصاص به تصرفات اعتباری و معاملی دارد یا اینکه ی حجر ستنبیه اول در مورد این است که آیا دایره

شود؟ به عبارت دیگر؛ آیا در ثبوت تکالیف و های کیفری( نیز میشامل تکالیف )احکام تکلیفی( و عقوبات )مسوولیت

 عقوبات )مثل حدود و قصاص( علاوه بر عقل و بلوغ، رشد هم معتبر است یا نه؟

های کیفری حرمت غصب(، کسی رشد را معتبر ندانست. لکن در مورد مسوولیت در مورد تکالیف )وجوب نماز،

توان مورد حدّ توهم شده است که رشد معتبر است، به این معنا که سفیه را به خاطر ارتکاب موجبات حدّ یا قصاص، نمی

 .1یا قصاص قرار داد

یام و ...{ و ادله ثبوت عقوبات }دنیوی )حدود، با توجه به اینکه ادله ثبوت تکالیف }أقیموا الصلاة، کتب علیکم الص

شوند، لذا اگر کسی بخواهد ادعا کند که در این موارد رشد قصاص، دیات( یا أخروی{ اطلاق دارند و شامل سفیه هم می

اطلاقات معتبر است، باید برای تقیید این اطلاقات و عمومات، دلیل مقیِّد ذکر کند. یعنی به همان نحوی که برای تقیید این 

شود، برای خروج سفیه از تحت این اطلاقات نیز باید دلیل ذکر و عمومات نسبت به غیر بالغ و مجنون دلیل اقامه می

 شود.

در حالی که با مراجعه به ادله شرعیه می بینیم که برای تکالیف وعقوبات فقط عقل و بلوغ  شرط دانسته شده است ، 

بات قرار داده نشده است ، بلکه رشد فقط در تصرفات اعتباری شرط قرار داده ورشد به عنوان شرط برای تکالیف وعقو

 شد .  روایاتی که برای اعتبار بلوغ و عقل در تکالیف و عقوبات وارد شدند عبارتند از؛

 أَحمْدََ  عنَْ الْعَطَّارُ یَحْیىَ  بنُْ مُحمََّدُ  مِنهْمُْ أَصْحاَبنَِا  مِنْ  عِدَّةٌ حَدَّثَنیِ  قَالَ  یَعْقوُبَ  بْنُ مُحمََّدُ: »روایات شرطیت عقل .1

 لمََّا:  قَالَ  السَّلامَُ  عَلَیهِْ جَعْفرٍَ أَبیِ  عنَْ  مُسْلمٍِ  بنِْ مُحمََّدِ  عَنْ  رَزیِنٍ  بْنِ  اَلْعَلاءَِ  عَنِ  مَحبْوُبٍ  بْنِ  اَلْحَسنَِ  عنَِ مُحمََّدٍ  بْنِ

 هوَُ خَلْقاً  خَلَقْتُ مَا جَلاَلیِ وَ عِزَّتیِ وَ  قَالَ  ثمَُّ فَأدَْبَرَ أَدبِْرْ  لَهُ  قَالَ  ثمَُّ  فَأَقْبلََ  أَقْبِلْ  لَهُ  قَالَ  ثمَُّ  تَنطْقََهُاسْ  الْعَقلَْ  اللَّهُ  خَلَقَ

                                                           
http://ara.dadgostari-و حامد رستمی نجف آبادی:   https://civilica.com/doc ابوالفتح خالقی و علی برزوزاده زواره: .1

.eadl.ir/articlees  پور: و محمدجعفر صادقhttps://civilica.com/doc   :و محسن رهامیhttps://jflps.ut.ac.ir   و مقالات

 دیگری که در این موضوع در مجلات و نشریات مختلف منتشر شده است.

https://civilica.com/doc/634204/
http://ara.dadgostari-es.eadl.ir/article_226923.html
http://ara.dadgostari-es.eadl.ir/article_226923.html
http://ara.dadgostari-es.eadl.ir/article_226923.html
https://civilica.com/doc/766566/
https://jflps.ut.ac.ir/article_11112.html
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. بر 1«أُثِیب  إیَِّاکَ وَ  أُعَاقِبُ  إِیَّاکَ وَ أنَْهىَ  إیَِّاکَ وَ آمُرُ  إیَِّاکَ إِنِّی أَماَ  أُحبُِّ  فِیمَنْ إِلاَّ  أَکمَْلتْکَُ لاَ وَ  مِنکَْ  إِلیََّ  أَحَبُّ

 باشد.اساس این دسته از روایات، تکلیف مشروط به عقل است و عقل مدار مجازات و عقوبت می

  بنِْ مُحمََّدِ  عَنْ عِیسىَ  بنِْ مُحمََّدِ  بنِْ أَحمَْدَ  عنَْ یَحْیىَ  بنِْ مُحمََّدِ  عَنْ  یَعْقوُبَ  بنُْ مُحمََّدُ: »روایات شرطیت بلوغ .2

  مُشَفَّعٌ وَ  شَافعٌِ  اللَّهِ عِنْدَ  مَوْسوُموُنَ  اَلمُْسْلِمِینَ أَوْلاَدَ  إِنَّ:  قَالَ  السَّلامَُ  عَلَیهِْ  اللَّهِ عَبْدِ أَبیِ  عَنْ زَیْدٍ  بنِْ  طلَْحةََ  عنَْ یَحْیىَ

  اِبْنِ  عنَِ بِالإِْسْناَدِ وَ»، 2» السَّیِّئَاتُ  عَلَیهْمُِ  کُتِبتَْ  الْحلُمَُ بَلغَُوا فَإِذَا  الْحسََنَاتُ  لَهمُُ  کتُِبتَْ  سَنةًَ  عَشْرةََ  یْاثْنَتَ بَلَغُوا فَإِذَا

  سنِِینَ  تِسْعَ  بَلغَتَْ إِذَا  الْجَاریِةَُ:  قاَلَ  السَّلامَُ  عَلَیهِْ جَعْفَرٍ أَبیِ  عَنْ  الْکنَُاسیِِّ یَزیِدَ  عَنْ الخَْرَّازِ  أیَُّوبَ أَبیِ  عَنْ  مَحْبُوبٍ

 مُحمََّدٍ  بْنِ  اَلْحَسنَِ  عَنِ  اَلخِْصاَلِ فیِ وَ»، 3«عَلیَْهاَ وَ لَهاَ  التَّامَّةُ الْحدُُودُ عَلَیْهَا  أُقِیمتَْ وَ  زُوِّجتَْ وَ  الیُْتمُْ عَنْهَا  ذَهبََ

  بِامْرَأةٍَ عمَُرُ  أُتیَِ:  قَالَ  ظبَْیَانَ  اِبنِْ  عنَِ  اَلأَْعمْشَِ  عنَِ  أَبِیهِ  عنَْ  معَُاویِةََ أَبیِ  بنِْ  إبِْرَاهیِمَ  عنَْ  اَلحَْضْرَمیِِّ  عَنِ  السَّکوُنیِِّ

  یَحْتلَمَِ حَتَّى  الصَّبیِِّ  عَنِ  ثَلاثَةٍَ  عَنْ  یُرْفعَُ  الْقلَمََ  أَنَّ  علَِمْتَ مَا أَ ، سَّلامَُال  عَلَیهِْ  عَلیٌِّ  فَقَالَ بِرَجمِْهَا فَأَمَرَ  زنَتَْ قَدْ  مَجْنُونةٍَ

  بنِْ  عَلیِِّ  بْنِ مُحمََّدِ  عَنْ  بِإِسنَْادهِِ  الْحَسنَِ  بنُْ مُحمََّدُ»و  4«یَسْتَیقِْظَ حَتَّى  النَّائمِِ  عَنِ وَ  یُفِیقَ حَتَّى  المَْجْنُونِ  عنَِ وَ

 عمََّارٍ  عنَْ  صَدقَةََ  بْنِ  مُصدَِّقِ  عنَْ سعَِیدٍ  بْنِ عمَْروِ  عنَْ  عَلیٍِّ  بنِْ  الْحَسنَِ  بْنِ أَحمَْدَ  عنَْ  الحُْسَینِْ  بنِْ مُحمََّدِ  عَنْ  مَحْبُوبٍ

  ثلَاَثَ  عَلَیهِْ أَتىَ إِذَا  فَقَالَ  الصَّلاةَُ  عَلَیهِْ  تَجِبُ مَتىَ  الْغُلاَمِ  عَنِ  سَأَلْتهُُ:  قَالَ  السَّلامَُ  علََیْهِ  اللَّهِ عَبْدِ أَبیِ  عَنْ  السَّاباَطیِِّ

  ثَلاثََ لَهَا أَتىَ  إنِْ  ذَلکَِ  لُمثِْ  الْجَارِیةَُ وَ  الْقلَمَُ  عَلَیهِْ جَرَى وَ  الصَّلاةَُ  عَلَیهِْ  وَجَبتَْ فَقَدْ  ذلَکَِ  قَبلَْ  احْتلَمََ  فَإنِِ  سَنةًَ  عَشرْةََ

 .5» الْقَلمَُ علََیْهَا جَرَى وَ  الصَّلاةَُ عَلیَْهَا  وَجبَتَْ فَقَدْ  ذلَکَِ  قَبلَْ  حاَضتَْ أَوْ  سَنةًَ  عَشرْةََ

 اما ادله شرطیت رشد فقط ناظر به تصرفات اعتباری هستند.

های شرطیت رشد بیان شدند، هیچ یک از آیات و روایات مسوولیتای که برای : در بین ادلهادله شرطیت رشد .3

کردند. البته در بین آن ادله، روایات شوند بلکه فقط سفیه را از تصرفات اعتباری حجر کیفری را شامل نمی

یا داد )مالی یا غیر مالی/ له طایفه دوم که دلالتش أوسع بود مطلق تصرفات اعتباری سفیه را غیر نافذ قرار می

 شوند.های کیفری را شامل نمیعلیه(، لکن این روایات هم عقوبات و مسوولیت

هایی که شود. اما برای نقد مقالههای کیفری نمیشود که ادله حجر شامل مسوولیتبا توجه به ادله مذکور روشن می

کنیم، و عام به این نظریه وارد میدهند، ابتدا دو اشکال های کیفری را به دین نسبت میشمول ادله حجر نسبت به مسولیت

 سپس وجوهی که به آنها تمسّک کردند را نقل و بررسی خواهیم کرد.

                                                           
 .9و  8و  6و  2و  1، حدیث 41-39از ابواب مقدمة العبادات، ص 3، باب 1وسائل الشیعة، ج. 1

 .1، ح42ص العبادات، مقدمة ابواب از 4 باب ،1ج الشیعة، . وسائل2

 3ح ،43ص العبادات، مةمقد ابواب از 4 باب ،1ج الشیعة، . وسائل3

 .11ح ،45ص العبادات، مقدمة ابواب از 4 باب ،1ج الشیعة، وسائل. 4

 .12ح ،45ص العبادات، مقدمة ابواب از 4 باب ،1ج الشیعة، . وسائل5
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 اشکال اول: اجماع و تسالم بر خلاف

اشکال اول عبارت است از؛ اینکه در تکالیف و عقوبات فقط بلوغ و عقل شرطیّت دارد و رشد معتبر نیست، از 

یعنی در غیر از تصرفات مالی و اعتباری، رشد دخالتی ندارد. در چنین مسائلی که مسائل مورد تسالم بین فریقین است. 

توان به آن حدیث تسالم وجود دارد، حتی اگر روایت صحیح السند و تامّ الدلالتی بر خلاف تسالم وجود داشته باشد، نمی

 مراجعه کرد:توان به برخی منابع ذیل . برای تسالم این مساله بین فریقین می1أخذ کرد

 .بإقراره یعمل فإنه القصاص و الحد یوجب بما أقر إذا أما: 332-328، ص2الفقه علی المذاهب الأربعة، ج .1

 أوَْ قصِاَصًا، أَوْ حدًَّا یُوجِبُ بمَِا علََیْهِ المَْحْجُورُ أَقَرَّ وَأَنْ: )قاَلَ ؛(3483) مَسْأَلةٌَ: 354، ص4المغنی )لإبن قدامة(، ج .2

 کَالزِّنَا، قِصاَصًا، أَوْ حَدًّا یُوجِبُ بِمَا أَقَرَّ إذَا سفََهٍ، أَوْ لفَِلَسٍ، عَلَیْهِ، المَْحْجُورَ أَنَّ وَجمُْلَتُهُ( ذلَِکَ لَزمَِهُ تَهُ،زَوْجَ طَلَّقَ

 فیِ ذَلِکَ حُکْمُ ویََلْزمَُهُ مَقْبوُلٌ، ذلَِکَ فَإِنَّ أَشْبَهَهَا، وَماَ الیَْدِ، قَطْعِ أَوْ الْعمَْدِ، وَالْقَتْلِ وَالْقذَْفِ، وَالشُّرْبِ، وَالسَّرقَِةِ،

 .خِلَافًا هَذَا فیِ نَعلَْمُ لَا. الْحَال

 و بالنسب، إقراره و خلعه، و ظاهره، و طلاقه، یصح نعم: 57، ص26جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج .3

 .المعارض عن السالم للأصل مالیا تصرفا هو لیس مما ذلک نحو و القصاص یوجب بما

 «لو کان لبان»اشکال دوم: قاعده 

 است.« لو کان لبان»دومین اشکال عام این است که؛ عدم شمول ادله عقوبات نسبت به سفیه از موارد تطبیق قاعده 

توضیح بیشتر: از آنجا که جریان یا عدم جریان عقوبات )مانند حدود ، تعزیرات و قصاص( نسبت به سفیه از مسائل 

مورد ابتلای مومنین )از ابتدای اسلام تا کنون( بوده است، اگر سفیه استحقاق این عقوبات را نداشت حتماً از امور مهم و 

بود، اجرای شد، همان طور که در مورد مجنون واضح شده است. چون اگر سفیه محل اجرای حدّ و قصاص نمیواضح می

. در حالی که نه تنها عدم استحقاقش مشهور نشد، بلکه شدحدّ و قصاص بر او ظلم کثیر و فساد کبیر محسوب می

 بالعکس استحقاقش مشهور شده و در کلام قاطبه فقهاء مطرح شده است.

تمسکّ شده  "های کیفریجریان ادله حجر در مسوولیت"علاوه بر این دو اشکال عام، نسبت به وجوهی که برای 

 م:پردازیاست نیز اشکالاتی وجود دارد که به آنها می

                                                           
 بها، العمل عدم على تسالموا قد و الأصحاب، جمیع عند متروکة و مهجورة الموثقة إنّ: یقال أن الصحیح و: 393ص ،28 ج الخوئی، الإمام . موسوعة1

 الإمام موسوعة ؛159ص ،26 ج الخوئی، الإمام موسوعة: ک.ر. المشهور إعراض فی ذلک نلتزم لم إن و الحجیة عن الروایة یسقط ذلک أن ریب لا و

 .68ص ،28 ج الخوئی،
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 وجه اول: اطلاق روایات طایفه دوم

های کیفری این است که؛ مستفاد از اطلاق روایات طایفه دوم )عدم جواز امر دلیل اول بر شرطیّت رشد در مسوولیت

های کیفری نیز شرطیّت دارد. اطلاق این طایفه از روایات همان طور که اختصاص سفیه( این است که رشد در مسوولیت

 شوند.شوند، عقوبت و کیفر سفیه را نیز شامل میو اعمال و منافع سفیه را نیز شامل میبه مال ندارند 

در این روایات اطلاق دارد و  "امر"توضیح بیشتر: وقتی مرحوم خویی و برخی دیگر از فقهاء تصریح کردند که واژه 

اشکالی دارد که بگوییم نسبت به کیفر و شود و هم تصرف سفیه اعمال را، حال چه هم تصرف سفیه در اموال را شامل می

عقوبات هم اطلاق دارد. یعنی وقتی بیع و اجاره امری از امور سفیه است، عقوبت سفیه نیز کمتر از بیع و اجاره نیست و 

 امری از امور سفیه است.

 مناقشه در وجه اول

، نکاح، زنا، سرقت، قتل( را شامل نفسه اطلاق دارد و هر فعلی )بیع، اجارهفی "امر"اگرچه به حسب ظاهر کلمه 

 شود، لکن به قرینه تعلق جواز به امر باید از این اطلاق رفع ید شود.می

توضیح بیشتر: در این روایات به عدم جواز امر سفیه حکم شده است و جواز به معنای تاثیر و نفوذ است. اگرچه 

 "امر"کند که مراد از جواز به آن تعلّق گرفت، اقتضاء می نفسه اطلاق دارد، ولی وقتی حکم جواز یا عدمفی "امر"عنوان 

شد نافذ )موثّرِ در أثر آن فعلی باشد که دارای أثر اعتباری قانونی است، به نحوی که اگر آن فعل از فرد رشید صادر می

 ه باشد نیست.قانونی( بود، و معلوم است زنا، سرقت و قتل تصرف اعتباری که اثر حقوقی و قانونی بر آن مترتب شد

 وجه دوم: مفاد استثنای موجود در موثقه عبد الله بن سنان

های کیفری مطرح شد این است که؛ در یکی از روایات طایفه دوم دلیل دیگری که بر شرطیّت رشد در مسوولیت

أَبِیهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْموثقه عبد الله بن سنان: »آمده است: 

تَلِمُ فیِ یَحْ :قَالَ فَقَالَ ،الِاحْتِلَامُ :قَالَ ؟غَ أَشُدَّهُسِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أنََا حَاضِرٌ عَنْ قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ حَتىّ إِذا بَلَ

جَازَ أمَْرُهُ فَقَالَ: لَا، إِذاَ أتََتْ عَلَیْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنةًَ کُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ کُتِبَتْ عَلَیْهِ السَّیِّئَاتُ وَ  .سِتَّ عَشْرَةَ وَ سَبعَْ عَشْرَةَ سَنةًَ وَ نَحْوِهَا

 .1«إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً

 + السَّیِّئَاتُ علََیْهِ کُتِبتَْ + الْحَسنََاتُ لَهُ کتُِبَتْ( بعد از سه جمله )سَفیِهاً یکَوُنَ أَنْ إِلَّای استثناء )این روایت جملهدر 

شود که هر سه جمله منوط به عدم سفاهت هستند. بنابراین حتی اگر ( آمده است، یعنی از این روایت استفاده میأَمْرُهُ جَازَ

                                                           
 .8، ح363از ابواب کتاب الوصایا، ص 44، باب 19 . وسائل الشیعة، ج1
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هم منوط به عدم سفاهت شده « السَّیِّئَاتُ عَلَیْهِ کتُِبَتْ»اختصاص به معاملات داشته باشد، لکن عبارت « أَمْرهُُ جَازَ»عبارت 

 شود. های کیفری( هم مشروط به رشد است و در حق سفیه جاری نمیاست، یعنی کتابت سیئات )مسوولیت

 مناقشه در وجه دوم

 د دارد:نسبت به این وجه نیز مناقشاتی وجو

: این روایت از مواردی است که استثناء متعقّب جملات متعدد است. در علم اصول ثابت شده است اشکال اول .1

کند. بنابراین اگر نگوییم که که در این موارد به حسب ظاهر عبارت، استثناء به خصوص جمله أخیر رجوع می

ظهور در رجوع به جمیع ندارد. پس اگر  این استثناء ظهور دارد در رجوع  به خصوص جمله أخیر، لاأقلّ

نگوییم این استثناء اختصاص به جمله أخیر دارد، لاأقلّ قدر متیقنّش رجوع به خصوص جمله أخیر است و 

 ظهور در رجوع به بقیه فقرات ندارد .

قرینه  : سلمّنا که استثنای متعقّب جملات متعدّد به تمام فقرات برگردد، لکن در خصوص این روایتاشکال دوم .2

داریم که رجوع استثناء به تمام فقرات ممکن نیست، پس باید به خصوص جمله أخیر برگردد. چون رجوع 

 ی باطلی دارد.لازمه« السَّیِّئَاتُ علََیْهِ کتُِبَتْ»استثناء به فقره 

بر عقوبات، ثبوت تکالیف نیز این است که علاوه « السَّیِّئَاتُ عَلَیهِْ کُتبَِتْ»ی استثناء در فقره توضیح بیشتر: لازمه

مشروط به عدم سفاهت باشد. چون کتابت سیئات بالمطابقة دلالت دارد بر ثبوت احکام و تکالیف، و بالإلتزام 

دلالت دارد بر عقوبت. بنابراین مفاد استثنای سفیه از فقره مذکور این است که هم تکالیف و هم عقوبات 

س )حتی قائلین به شرطیّت رشد در عقوبات( قائل به شرطیّت رشد مشروط به رشد باشند، در حالی که هیچ ک

 در ثبوت تکالیف نشده است.

 وجه سوم: قیاس اولویّت

همانطور که برخی از فقهاء برای اثبات محجوریتّ سفیه نسبت به تصرف در نفس و اعمالش، به قیاس أولویتّ 

گانه(، فقط در مورد تصرف در مال وارد شدند، د آیات سهتمسّک کردند و فرمودند: برخی از ادله محجوریّت سفیه )مانن

لکن از آنجا که اهتمام شارع نسبت به حفظ نفس و اعمال بیشتر )أکثر و أشدّ( است از اهتمام شارع به حفظ مال، پس 

های یتاین ادله به طریق اولی بر محجوریّت سفیه در نفس دلالت دارند. ادعا شده این بیان در مورد عقوبات و مسؤول

کیفری نیز خواهد آمد، به این بیان که؛ وقتی شارع نسبت به اموال سفیه اهتمام دارد و برای حفظ آن، سفیه را از تصرف 

در اموالش محجور کرد و تصرفاتش را کالعدم قرار داد، نسبت به عقوبات هم به طریق اولی باید اقوال و افعال صبیّ 
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ل یا سرقت شود و یا اقرار به زنا کند، این اقرار یا قتل یا سرقت نافذ نیستند و کالعدم باشد. یعنی اگر سفیه مرتکب قت

 شوند.موجب مسؤولیت کیفری نمی

 مناقشه در وجه سوم

توان از قیاس اولویّت برای اثبات حکم ما قبول داریم در جایی که نصّ خاص بر خلاف وجود نداشته باشد می

ت به نفس اکثر و أشدّ است از اهتمام شارع به مال را هم قبول داریم. لکن این دو استفاده کرد، و اینکه اهتمام شارع نسب

 کند.مطلب مدعای شما را ثابت نمی

توضیح بیشتر: مراد از اینکه شارع نسبت به اموال سفیه و نفس او اهتمام دارد، این نیست که سفیه از هرصدمه 

یه از صدمات بدون علّت و بلاموجبٍ مصون است. اما در واضرار به نفسش مصون است، بلکه مراد این است که سف

های کیفری بحث در این است که سفیه به دلیل علّتی )قتل، سرقت و ...( باید مورد مجازات و عقوبت قرار مسؤولیت

بوط به بگیرد نه بلاموجبٍ. بنابراین اهتمام شارع نسبت به حفظ اموال سفیه و أشدیّت اهتمام شارع نسبت به نفس سفیه مر

جایی است که اموال سفیه بلاموجبٍ از او گرفته شود، اما در جایی که اموالش از باب تدارک و جبران خسارت بر 

شود منافاتی با این اهتمام شارع ندارد. در قصاص که تدارک و جبران خسارت روشن است. در دیگران از او گرفته می

شود که عقوباتِ مقرَّر شده برای مرتکب سرقت یا زنا، برای تطهیر اده میشود: از ادله حدود استفمورد حدود نیز گفته می

 آن شخص و تطهیر جامعه از این جرائم است، لذا جریان حدود نیز بلاموجبٍ نیست.

های مربوط به آید که تمام عقوبتمضافاً به اینکه اگر این قیاس اولویت مقیّد نباشد و اطلاق داشته باشد، لازم می

در مورد افراد عاقلِ بالغِ رشید( را انکار کنیم، به این دلیل که شارع نسبت به حفظ نفوس مومنین اهتمام دارد  نفس )حتی

 آورد.خواهد آنها آسیب ببینند، در حالی که این مطلب قابل التزام نیست و سر از انکار قصاص و حدود در میو نمی

 وجه چهارم: قبح عقاب بلابیان

عقاب بلابیان این است که سفیه به خاطر ارتکاب موجبات حدّ و قصاص، مستحقّ حدود و مقتضای قاعده قبح 

قصاص نباشد. چون سفیه درک و تشخیص مناسبی نسبت به جرم و جنایت ندارد و عقوبت کردن شخص سفیه که قبح 

 کند، قبیح وظلم است.زنا یا قتل را درک نمی
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 مناقشه در وجه چهارم

شود. سفیه کسی نیست که نسبت به امور رای سفیه بیان شده بود، مناقشه این وجه روشن میبا توجه به معنایی که ب

کلی و عقایدِ صحیح درک درستی نداشته باشد، و نتواند قبح زنا یا حرمت قتل یا حکم قصاص را درک کند. بلکه سفیه 

الح و مفاسدِ اموال و منافع خود را تدبیر تواند مصکسی است که در اداره امور خود در حیطه اجرائیات نقصان دارد و نمی

کند. بنابر این کند. به تعبیر دیگر سفیه کسی است که عقل معاش ندارد، نه اینکه عاقل نیست و حق و باطل را درک نمی

 شود.تعریف، معلوم است که سفیه مشمول قاعده قبح عقاب بلابیان نمی

یه و چه نسبت به رشید(، علم به اصل حکم است نه علم به آنچه در جریان حدود شرطیّت دارد )چه نسبت به سف

شود. در شود ولو نداند که زنا موجب حدّ میموجِب حدّ. یعنی همین که شخص بداند زنا حرام است، حدّ بر او جاری می

ت، ولو نداند شود این است که بداند استمناء حرام اسگویند، یعنی آنچه باعث بطلان روزه میمورد روزه نیز همین را می

 شود.استمناء موجب بطلان روزه می

 وجه پنجم: تمسّک به سیره عقلاء

شود که در تمام قوانین جزایی کشورهای پیشرفته ملاک کنیم، معلوم میوقتی به قوانین جزایی کشورها نگاه می

ام سیاسی، آداب و رسوم، سالگی شمسی است. با اینکه کشورهای مختلف از نظر نظ 18مسؤولیّتِ تامّ کیفری حصول سنّ 

های سالگی برای اجرای مسؤولیت 18دین، نژاد، فرهنگ و شرایط اقلیمی با یکدیگر تفاوت دارند، ولی در تعیین سنّ 

این نظر را دارند،  "عقلاء بما هم عقلاء"شود که کیفری اتفاق نظر دارند. از این اتفاق نظر در کشورهای مختلف کشف می

 شود.عقلایی بر حکمی وجود داشته باشد، حکم شرعی ثابت میی عامّ وقتی سیره

 مناقشه در وجه پنجم

 نسبت به این وجه مناقشات متعددی وجود دارد:

: نه تنها چنین اتفاق نظری در بین اکثر کشورها وجود ندارد، بلکه در کشورهای پیشرفته اشکال اول )صغروی( .1

دنیا )انگلیس، فرانسه، آمریکا، استرالیا، آلمان، اتریش، ایتالیا،  نیز چنین اتفاقی وجود ندارد. در اکثر کشورهای

سالگی است. فقط در چهار کشور  15ژاپن، روسیه، ترکیه، سوئیس، اسپانیا و ....( سنّ مسؤولیت کیفری قبل از 

 18ر از سالگی قرار داده شد. در بقیه کشورها کمت 18( سنّ مسؤولیت کیفری ونزوئلا و گینه کلمبیا، اکوادور،)

سالگی را حداقلّ سنّ مسؤولیت کیفری در نظر گرفتند مثل استرالیا،  7سال تعیین شده است. برخی کشورها 

امریکا، ایرلند، تایلند، لبنان، سوئیس، سوریه، قطر و ... . در کشورهای اتیوپی، مالت و عمان سن مسئولیت 
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ترکیه و عربستان سعودی و .... سن مسئولیت سال است. در کشورهای انگلستان، اکراین، کامرون،  9کیفری 

سال ذکر شده است. در  11سال است، البته در برخی از منابع سن مسئولیت کیفری در ترکیه  10کیفری 

سال است. در کشورهای  12کشورهای اسپانیا، پرو، فلسطین اشغالی، هلند، یونان و ... سن مسئولیت کیفری 

سال است. در کشورهای  13ان، نیجریه، تونس و .... سن مسئولیت کیفری الجزایر، ازبکستان، فرانسه، لهست

سال است. در کشورهای اسلواکی،  14آلمان، آذربایجان، اتریش، ایتالیا، چین، روسیه و ... سن مسئولیت کیفری 

سال است. در کشورهای بلژیک،  15جمهوری چک، دانمارک، سوئد، فنلاند و نروژ سن مسئولیت کیفری 

سالگی  6های آمریکا سن سال است. البته در برخی از ایالت 16ل، شیلی، کوبا و.... سن مسئولیت کیفری پرتغا

کنند، عمل می "لاکامن"ها که بر اساس قانون دانند، لکن در بیشتر ایالترا به عنوان سن مسئولیت کیفری می

 .1سالگی است 14تا  7های کیفری بین سنّ مسؤولیت

سالگی باشد، و  18های کیفری در اکثر کشورها یا تمام کشورها : سلمّنا که سنّ مسؤولیت)کبروی(اشکال دوم  .2

ی ای اعتبار ندارد. چون این سیره، سیرهباشد، لکن چنین سیره "عقلاء بما هم عقلاء"تعیین این سنّ هم از باب 

امضای آن را احراز کنیم. اگرچه مستحدث است و در گذشته قطعاً چنین سیره و اتفاق نظری وجود نداشت تا 

این سیره ردع نشده است، لکن صرف عدم ردع کافی نیست بلکه باید امضای شارع را کشف کنیم. امضای 

 شارع نسبت به سیره در جایی قابل کشف است که این سیره معاصر با حضور معصومین علیهم السلام باشد.

-ی مستحدث در جایی مینفسه حجت باشد، لکن سیرهی مستحدث فیسلّمنا که سیره :(کبروی) سوم اشکال .3

ی مخالف در زمان معصوم نباشد. چون اگر ی مستحدث مسبوق به سیرهتواند حجیتّ داشته باشد که این سیره

شود و با ی عقلاء نظر شارع کشف میی عقلاء بر امری ثابت باشد، با همان سیرهدر زمان صدور نصّ، سیره

کند. به عنوان مثال نظر شارع این بود که دیه قتل خطایی را ای متأخر آن حکم تغییر نمیهتغییر سیره در زمان

-ی عقلاء امروز این باشد که دیه را خود قاتل باید بپردازد، حکم شارع تغییر نمیعاقله باید بپردازد، اگر سیره

حکم تا قیامت باقی است، چون  کند. بنابراین وقتی حکم شارع کشف شد )چه با سیره و چه با دلیل دیگر(، این

 وَ غَیْرهُُ یَکوُنُ لاَ اَلْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَى أَبَداً حَراَمٌ حَراَمُهُ وَ اَلقِْیَامَةِ یَوْمِ إِلَى أَبَداً حَلالٌَ مُحَمَّدٍ حَلالَُ»در روایات آمده است که: 

های کیفری قرار سفیه مانند رشید مورد مسؤولیتی عقلاء در زمان صدور نص، . به حسب سیره2«غَیْرُهُ یَجِیءُ لاَ

کردیم و ی عقلاء حکم شارع را کشف میگرفت، لذا حتی اگر روایت و دلیل خاص نداشتیم، با همان سیرهمی

 آن حکم تا ابد ثابت خواهد ماند.

                                                           
 . .ir/fa/articlehttp://ensani: ر.ک. 1

 .58، ص1الکافی، ج. 2

http://ensani.ir/fa/article/131167/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
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-سیره دانیم مخصوصاً در جایی که مسبوق بهی مستحدث )بر ثبوت حکم( را حجت نمیاگرچه سیره :* تذکر

ی مخالف در عصر معصوم باشد، لکن قبول داریم که اگر یک امر عرفی در موضوع حکم شارع أخذ شود، با 

ی ربوی، آنچه در خطاب تغییر نظر عرف نسبت به آن موضوع، حکم تغییر خواهد کرد، مثلا برای حرمت معامله

است که مصادیق آن با توجه  "کیلُهُ و وزنُهُ( )ما یَتَعارف أشیاء مکیل و موزون"شارع به عنوان موضوع قرار گرفته 

تواند متفاوت باشد. چون در این موارد حکمِ شارع به نحو قضایای های مختلف میبه نظر عرف در زمان

حقیقیه، روی موضوع رفته است و فعلیتّ حکم تابع فعلیتّ موضوع است، و شارع کار ندارد که این موضوع 

 مر موضوع را به عرف واگذار کرده است.کجا هست یا کجا نیست، بلکه ا

بنابراین باید تفصیل بدهیم بین جایی که نظر عرف در تعیین موضوع برای حکم دخالت دارد و بین جایی که 

ی عقلاء( در ثبوت حکم دخالت دارد، به این صورت که نظر عرف در تعیین موضوع حجیتّ نظر عرف )سیره

منوط به امضای شارع است. به عنوان مثال: شاید در زمان صدور  دارد ولی حجیّت نظر عرف در ثبوت حکم

ی ربوی در آن راه نداشت، ولی در گرفت و معاملهنص، تخم مرغ به صورت شمارشی مورد معامله قرار می

ی ربوی در آن راه دارد. به عبارت شود و معاملههای بعد تخم مرغ به صورت موزون یا مکیل معامله میزمان

ی عرف و عقلاء در زمان ی عرف و عقلاء در زمان لاحق با سیرهی تخم مرغ، سیرهمورد معامله در دیگر؛

 ی تخم مرغ در این دو زمان متفاوت باشد.شود حکم معاملهصدور نصّ تفاوت دارد، که باعث می

 تنبیه دوم: اثبات رشد و علامات آن

 رد. در این تنبیه باید به دو سوال پاسخ دهیم:تنبیه دوم در مورد اثبات رشد و علامات آن بحث خواهیم ک

آیا اصل اولی در افراد سفاهت است و وجود رشد نیاز به اثبات و احراز دارد، یا اینکه اصل اوّلی در اشخاص  .1

 شود؟رشد و عدم سفاهت است به نحوی که با افراد مجهول الحال و مشکوک الحال معامله رشید می

-ات و احراز داشته باشد، آیا اماره منضبطی برای احراز رشد وجود دارد؟ علامتدر صورتی که رشد نیاز به اثب .2

 های اثبات و احراز رشد کدامند؟ها و راه

 مطلب اول

مطلب اول این بود که آیا اصل اوّلی در افراد رشد است یا اینکه رشد نیاز به احراز و اثبات دارد. اگرچه نوع فقهاء 

نشدند، لکن در کلام برخی فقهاء اشاراتی به این بحث وجود دارد. در بین کسانی که متعرضّ متعرّض پاسخ به این سوال 

شود و با این شخص این بحث شدند، نوعاً قائل شدند که بعد از احراز بلوغ و شکّ در تحقق رشد، بنا بر رشد گذاشته می

 شود و نیازی به احراز رشد نیست.معامله رشید می
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شود، گفته شده است: سیره و بنای عقلاء از ی رشید میچرا با فرد مشکوک الحال معاملهدر مورد دلیل اینکه 

گر شود، همان طور که اگر جنون و عقلِ معاملهی رشید میگذشته مستقرّ شد بر اینکه با افراد مجهول الحال معامله

ای از شود. حال که مشخص شد چنین سیرهشود، مگر اینکه جنونش احراز مشکوک باشد بنا بر عاقل بودن او گذاشته می

توان به شود که این سیره حجت است و میگذشته در بین عقلاء وجود داشت و از جانب شارع ردعی نرسید، معلوم می

 آن استدلال کرد.

شود: این بنای عقلاء مبتنی است بر اینکه؛ سفاهت نوعی نقصان در عقل ی این بنای عقلاء گفته میدر مورد نکته

ها است. از آنجا اصل در افراد سلامتِ است، و مانند جنون بر خلاف طبیعت اشخاص و بر خلاف اصل سلامت در انسان

ی عاقل و رشید ی عقلاء بر این جاری شد که با افراد مشکوک الحال معاملهآنها از ضعف و نقصان عقلی است، سیره

 .1که غالب افراد دارای سلامت عقلی هستندبکنند. اصل سلامتِ عقلانی در افراد مبتنی است بر این

 مجرای بنای عقلاء

آیا نسبت به هر شخص مشکوک الحال این بنای عقلاء وجود دارد ولو در همان ابتدای بلوغ یا اینکه این بنای عقلاء 

 سالگی(؟ 20اختصاص دارد به جایی است که مدت معتنابهی از بلوغ شخص گذشته باشد )مثلا در 

ر کلمات فقهاء در بدو امر این است که این بنای عقلاء مطلق بوده و اختصاص به مورد خاصی ندارد. مستفاد از ظاه

لکن همان کسانی که به سیره عقلاء استدلال کردند یک مورد )یتیم( را استثناء کردند و فرمودند: اگر اموال یتیم قبل از 

به یتیم متوقف بر بلوغ و رشد است. در اینجا گفتند که بلوغ در دست کسی قرار داشت و یتیم به بلوغ رسید، دفع مال 

 الْیتََامیَ ابْتَلُوا وَ»توان بنا را بر رشید بودن یتیم بگذارد. دلیل استثناء کردن یتیم آیه شریفه باید رشد را احراز کرد و نمی

ی عقلاء اطلاق و عموم است. بنابراین حتی اگر سیره 2«أَموَْالهَُمْ لیَهِْمْإِ فَادفَْعُوا رشُْدًا منِْهمُْ آنَستُْمْ فَإنِْ النکَِّاحَ بَلَغوُا إِذَا حَتیَّ

 خورد.داشته باشد، نسبت به مورد این آیه شریفه استثناء می

ی عقلاء )عدم لزوم احراز رشد در افراد مجهول الحال( تردید وجود ندارد، همان طور که نسبت به اصل این سیره

لزوم احراز رشد در یتیم( هم تردیدی وجود ندارد. لکن سؤالی که در اینجا وجود دارد این نسبت به اصل این استثناء )

 است که؛ آیا در این استثناء، یتیم خصوصیّت دارد یا نه؟ در پاسخ به این سوال سه احتمال وجود دارد:

                                                           
 العاقل معاملة معه یعامل کما السلامة أصالة جهة من الرشید معاملة معه یعامل البلوغ حدّ عن التجاوز بعد: 368-367، ص3جامع المدارک، ج. 1

 .الرشّید معاملة الحال مجهول مع المعاملة على السیرة جرت لهذا لعلّه و الحدّ علیه یقام و نفسه على بإقراره یؤخذ

 مجهول معاملة على القطعیة السیرة أن عرفت قد و.......  العرف صدقه و تحققه فی المناط أن من عرفته ما فالتحقیق: 53، ص26جواهر الکلام، ج

 ذلک. غیر و الصحة أصل و الحال بظاهر عملا الحال،

 .6سوره نساء، آیه . 2
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د نه در همه افراد. از رسد باید رشد را احراز کریتیم خصوصیت دارد، و فقط در مورد یتیمی که به سنّ بلوغ می .1

 .1شودبرخی عبارات محقق خوانساری در جامع المدارک همین احتمال استفاده می

یتیم خصوصیت ندارد، بلکه در مورد تمام افرادی که تازه بالغ شدند )یا مدّت کوتاهی از بلوغ آنها گذشته  .2

جامع المدارک این احتمال استفاده از برخی عبارات دیگر محقق خوانساری در  است(، باید رشد را احراز کرد.

 .2شودمی

یتیم خصوصیت ندارد، بلکه باید بین ابتدا و استدامه تفصیل دهیم، به این بیان که؛ در اولین معامله با هر شخصی  .3

سال باشد(، ولی در استدامه بنا  40که از حیث رشد مجهول الحال است باید رشد او را احراز کنیم )ولو سنّ او 

ی عقلاء، براینکه با افراد مجهول الحال معامله رشید می گذاریم. به عبارت دیگر این سیرهرشد او می را بر بقای

است. شهید ثانی در بحث اعتبار یا عدم اعتبار عدالت در تحقق رشد فرمودند: در تحقق  کنند مربوط به استدامه

توان عدالت ، چون در بازار نمی"سوقٌ لَما قام للمسلمینَ"رشد، عدالت شرط نیست، چون در غیر این صورت 

. مرحوم صاحب ریاض در 3آید که اکثر معاملات باطل باشند و بازار تعطیل شودافراد را احراز کرد و لازم می

اشکال به شهید ثانی فرموده است: شرطیّت احراز رشد، مربوط به جایی است که ابتداءً در رشد طرف مقابل 

. در 4بتداءً رشد احراز شود و در استدامه شکّ کنیم، نیازی به احراز رشد نداریمشکّ داشته باشیم، ولی اگر ا

مفتاح الکرامة در نقد کلام صاحب ریاض آمده است: در اعتبار عدالت، نباید بین ابتدا و استدامه تفاوت قائل 

 .5یمشد. اگر شرطیّت عدالت در ابتدا را پذیرفتیم، باید شرطیّت آن در استدامه را نیز بپذیر

                                                           
 معاملة الناس مع فیعاملون  بالشکّ الاعتناء عدم على العقلاء بناء  أنّ فالظاهر الاختیار أو العقل فی الشک مع أما :28ص ،6ج المدارک، جامع .1

 .الرشّد إیناس اشتراط البلوغ بعد صاحبه إلى الیتیم مال ردّ فی نعم الخلاف، علی أمارة البین فی یکون أن إلاّ المختارین، العقلاء

 و السفه ضدهّ الرشّد  أنّ حیث التمرین و بالممارسة الحاصلة الکمالات سائر و الرشّد بین فرق یقال أن یمکن :368-367ص ،3ج المدارک، . جامع2

 و بالابتلاء الأمر  لعلّ و الممارسة إلى الرشّد فی حاجة فلا کالجنون الطبیعة خلاف على العقل فی السخافة و نقصانه و العقل سخافة إلى ترجع هی

 و المال لإصلاح المقتضی العقلی کماله یحرز لم البلوغ بمجردّ و بالتدریج العقلی الکمال إلى یصل و العقل ناقص غالبا الصبی  أنّ جهة من الامتحان

 فإن الرشّد فی  الشکّ صورة أماّ......  السلامة أصالة جهة من الرشید معاملة معه یعامل البلوغ حدّ عن التجاوز بعد و العقلاء بأفعال یلیق لا عماّ التجنّب

 و العقلاء لاعتماد الاطمئنان و الوثوق یوجب بما الاکتفاء یبعد لا و البیّنة، بشهادة أو بالاختبار رفعه من بدّ فلا مدّة  مضیّ قبل بعده أو البلوغ قبل کان

 السیرة لقیام ذکر ما إلى الحاجة عدم فالظاهر البلوغ من مدّة  مضیّ بعد أماّ و السابقة المباحث بعض فی سبق قد و الشرع طرف من البناء هذا إمضاء

 .الرشّید معاملة الحال المجهول مع المعاملة على

 یقم لم الرشد فی العدالة اعتبرت لو أنّه اعلم و.....  الاستدامة فی لا الابتداء فی -بها القول على- یعتبر إنمّا : و149، ص4. مسالک الأفهام، ج3

 .بالمشروط الجهل یقتضی بالشرط الجهل و، الحال مجهول أو فاسق إماّ -منهم النادر إلاّ- الناّس لأنّ حال، للعالم ینتظم لم و سوق، للمسلمین

 الأصحاب صرح فقد بمشترطة، کذلک و لیست الإطلاق، على اشتراطها تقدیر على إلا تمامیته لعدم مناقشة، : و فیه560، ص8. ریاض المسائل، ج4

 الاستدامة. فی لا الابتداء فی هو إنما به القول على اعتبارها بأن

 لزم ابتداء اعتبرت فلو باعتبارها، القائل استدلال إلیه یرشد کما مفهومه فی داخلة لکونها إلاّ اعتبرت ما العدالة: 49، ص16مفتاح الکرامة، ج. 5

 .استدامة و ابتداء مطلقا شرط -المال إصلاح أعنی- الآخر بالمعنی الرشد أنّ یؤیّده و. ظاهر هو و استدامة، اعتبارها
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 بررسی احتمال سوم

گذارد ، قابل التزام نیست. چون در بنای عقلاء این طور نیست که در احتمال سوم که بین ابتدا و استدامه فرق می

ساله باشد( رشد او را احراز کنند. یعنی عقلاء حتی در اولین برخورد با شخص  30اولین برخورد با طرف مقابل )ولو 

 دانند.کنند و فحص را لازم نمیآورند و با او معامله میحساب میگر، او را رشید به معامله

 بررسی احتمال اول و دوم

شود، ولی نسبت به احتمال اول و دوم ممکن است بگوییم: اگرچه مورد آیه شریفه خاص است و فقط شامل یتیم می

تر: همان طور که قبلاً گفته شد بنای ممکن است حکم مذکور در آیه شریفه را موافق با بنای عقلاء بدانیم. توضیح بیش

عقلاء مبتنی بر أصالة السلامة است و این بنای عقلاء در ابتدای بلوغ و مدتِ کوتاهی بعد از بلوغ وجود ندارد. چون به 

ها قبل از بلوغ و هنگام بلوغ و مدت کوتاهی بعد از بلوغ، صفت رشد )سلامت و کمال صورت متعارف، غالب انسان

رند. به عبارت دیگر بنای عقلاء بر أصالة السلامة در جایی است که از جهت خارجی، سلامت، غلبه داشته عقل( را ندا

 باشد، و این غلبه در اوایل بلوغ وجود ندارد، بلکه عکسش )نقصان عقل( غلبه دارد.

اس احتمال بنابر توضیحات فوق یتیم در آیه شریفه خصوصیت ندارد و در نتیجه احتمال دوم صحیح است. بر اس

ی و هم بر اساس سیره 1ی عقلاء و آیه شریفه مفادشان واحد است، با این توضیح که؛ هم بر اساس آیه شریفهدوم، سیره

سالگی( احراز رشد معتبر است ولی بعد از آن دیگر احراز رشد  18عقلاء در ابتدای بلوغ و مدتی بعد از آن )مثلا تا 

 که طرف مقابل رشید است.شود شرط نیست، بلکه بنا گذاشته می

 مطلب دوم

الجملة )در ابتدای بلوغ و مدتی بعد از آن( لازم است، بعد از اینکه در مطلب اول ثابت شد که احراز رشد به نحو فی

 در مطلب دوم باید به دو سوال زیر پاسخ بدهیم؛

 ؟شد بیان در شریعت رشد تعیین برای_ از خصوصیات و علائم تکوینی_ منضبطی اماره آیا 

  در صورتی که تحدید خاصی برای رشد در شریعت معیّن نشده باشد، آیا شارع مقدسّ راهی را برای احراز

 و کشف رشد بیان کرده است یا نه؟

                                                           
خواهید در همان دوران بلوغ اموال را به آنها بدهید، باید رشد آنها را احراز گوید به مجردّ بلوغ اموال یتیمان را به آنها ندهید، اگر می. آیه می1

نیازی به احراز رشد نیست، همین که عقلاء با این دیگر بدهید، به او سالگی( اموالش را  25مدتی )مثلا در سن  گذشت بعد از خواهیدمی کنید. اگر

 کنند کافی است.ی رشید میفرد معامله



107 

 

 تحدید و تعیین رشد در شریعت

ر مورد هایی مانند سنّ، احتلام و .... را برای احراز بلوغ قرار داد، لکن داگرچه در مورد بلوغ، شارع مقدسّ علامت

شود که چنین علامات و اماراتی برای احراز رشد معیّن نشده است. کنیم معلوم میرشد وقتی به ادله شرعیه مراجعه می

چه بسا منشأش این باشد که احراز رشد به حسب واقعیت خارجی، بر اساس اختلاف شرایط زندگی، متفاوت است. از 

یطی، خصوصیات خانوادگی و .... در تحقق رشد افراد دخالت دارند، لذا آنجا که امور متعددی نظیر: شرایط اقلیمی و مح

 در شرع سنّ خاصی برای رشد قرار داده نشد، نه در فقه امامیه و نه در فقه عامهّ.

شود که آیا تحدید رشد از ناحیه سنّ، حال که شارع حدّی را برای تعیین رشد بیان نکرده، سوالی در اینجا مطرح می

که موکول به حاکم شرع باشد، ممکن است؟ جواب این سؤال  به حسب مبانی فقه امامیه و فقه عامه، مختلف به این نحو 

تواند سنّ است . به حسب مبانی فقه امامیه معلوم است که اگر شارع حدّ خاصی را برای رشد قرار نداد فقیه هم نمی

گاهی ندارد که بر اساس مصالح و مفاسدی که تشخیص سالگی( را برای رشد اعتبار کند یعنی چنین جای 18خاصی )مثلا 

دهد  قانون جعل کند، شأن فقیه کشف قوانین جعل شده از ناحیه شارع است نه جعل قانون. لکن به حسب فقه عامه می

گفته شده است که تحدید رشد به حاکم شرع موکول شده است. مصطفی الزرقاء در کتاب المدخل الفقهی بعد از اینکه 

الأمر موکول گوید شارع تحدید سنّ برای رشد را به ولیّف کرد شریعت سنّ خاصی را برای رشد تعیین نکرد، میاعترا

. 1کرده است، تا اینها به حسب مقتضیات زمان و سیاسات شرعیه در مصالح مرسله سنّ خاصی را برای رشد تحدید کنند

له برای اثبات و تعیین حکم شرعی منهج باطلی است، معلوم لکن  با توجه به فساد مبنا و اینکه استناد به مصالح مرس

 شود که در تحدید رشد و تعیین سن خاص برای آن نیز، فقیه و ولی امر حق دخالت ندارد.می

 طریق احراز و کشف رشد در شریعت

آن قرار  تواند سنّ خاصی را برایبا توجه به اینکه سنّ خاصی برای رشد در شریعت معیّن نشده و فقیه هم نمی

گر مشکوک است شارع مقدسّ راهی را برای احراز و کشف رشد بیان کرده است یا دهد، آیا در مواردی که رشد معامله

 نه؟

شخص  ابتلاء و اختبارشود که شارع مقدسّ کنیم معلوم میدر این قسمت، وقتی به ادله اعتبار رشد مراجعه می

در مقام اثبات بیان کرده است. مضافاً به اینکه چون رشید بودن اشخاص مجهول الحال را طریق برای احراز و کشف رشد 

ها و طرقی های اثبات رشد همان راهاز موضوعاتی است که طریق حسیّ برای احراز آن وجود دارد، پس یکی از راه

                                                           
یاسة الشرعیة فی المصالح الس اما تحدید سن لهذا الرشد فترکته الشریعة لولاة الامر بحسب مقتضیات الزمن و: 824، ص2، ج. المدخل الفقهی العام1

 .المرسلة
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باید توجه داشت که حجیت  ه. البتهإخبار ثق، بیّنهها عبارتند از؛ است که برای اثبات موضوعات دیگر وجود دارد. آن راه

 باشد. بینه در سائر موضوعات مورد اتفاق است، اما حجیت إخبار ثقه محل خلاف می

 مقصود از ابتلاء

 حال که ابتلاء به عنوان راهی برای احراز رشد بیان شده است، باید ببینیم مقصود از اختبار و امتحان کردن چیست؟

: نسبت به مردها، اگر شخص تاجر باشد باید بررسی شود که 1فرموده استمرحوم علامه در قواعد در معنای اختبار 

آیا این شخص توانایی انجام معامله را دارد؟ آیا زیرکی لازم در مقام تجارت را دارد؟ و اگر صانع باشد باید همراه او 

م که آیا توانایی بافتن را دارد ها، باید ببینیباشد تا ببینید تشخیص درستی نسبت به مسائل آن صنعت دارد؟ نسبت به خانم

 یا نه؟

 إناث، و ذکور ضربین على الأیتام أن»مرحوم شیخ طوسی نیز در اختبار بین مرد و زن تفاوت گذاشته و فرمودند: 

 فالذی. الأسوق عن یصانون ضرب و الشراء، و بالبیع الناس یخالطون و الأسواق فی یبذلون ضرب: ضربین على فالذکور

 و السلع فی یساوم و السوق إلى یذهب أن الولی یأمره بأن اختبارهم یقرب فإنه الأسواق فی یبذلون و الناس یخالطون

 الیتیم کان إن والحجر .......  عنه یفک لم إلا و رشید أنه علم فیه یغبن لا و ذلک یحسن رآه فإن العقد یعقد لا و فیها یقاول

 فینظر بها یختبرهم شهر نفقة الولی إلیهم فیدفع أصعب اختبارهم فإن الأمراء و الرؤساء أولاد مثل الأسواق عن یصان ممن

 مطاعمهم فی أنفسهم على النفقة فی أقسطوا و تبذیر غیر من حقوقهم معاملیهم و عمالهم و غلمانهم و أکرتهم إلى دفعوا فإن

 یصعب فإنه الإناث أما و .إلیهم یسلم لم ذلک بخلاف وجدهم إن و المال، إلیهم سلم[ محاسبهم] مکاسبهم و مشاربهم و

 فإن علیهن یشرفن ثقات نساء یجعل و المال من شیئا إلیهن فیدفع لأحد یظهرن لا و أحد علیهن یطلع لا لأنهن اختبارهن

 .2«إلیهن یسلم لم ذلک بخلاف کن إن و إلیهن، المال سلم یبذرن لم و استنسجن و نسجن و استغزلن و غزلن

ها فرمودند که باید این موارد را تکرار کرد تا برای فرماید: برخیبعد از کلام شیخ طوسی میمرحوم صاحب جواهر 

فرماید: اگرچه کیفیت اختبار در کلمات فقهاء با توضیحات خاصی مطرح ولیّ ظن غالب پیدا شود. ایشان در ادامه می

                                                           
 المحافظة و تاجرا کان إن المغابنة عدم و المعاملة جودة: منه عرف فاذا التصرّفات، من یناسبه بما باختباره یعلم :134، ص2. قواعد الأحکام، ج1

 حکم أشباهه و -أهلهما من کانت إن- الأنثى فی الاستنساج و الاستغزال و الذکر، فی ذلک أشباه و صانعا، کان إن الملازمة و به یتکسّب ما على

 .إشکال –حینئذ- العقد صحّة فی و. بالرشد

 .284، ص2المبسوط، ج. 2
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ق اختبار، أعرف از فقیه باشد. اینکه شده است، لکن این توضیحات خصوصیت ندارد. چه بسا غیر فقیه نسبت به طر

 .1برخی فقهاء طریق اختبار را ذکر کردند، از باب اشاره و مثال بوده است نه اینکه منحصر در همین باشد

ی آن معلوم شود شخص مجهول بنابراین آنچه موضوعیتّ دارد، امتحان کردن است، امتحان کردنی که به وسیله

 دهد.فظ مال را دارد و مصالحش را تشخیص میالحال درک و تدبیر لازم برای ح

 تنبیه سوم: فقه عامه و فقه وضعی

 تنبیه سوم در مورد این است که شرطیتّ رشد به حسب فقه عامه و فقه وضعی )قانون( به چه نحو است؟

ستند و ها رشد را شرط ندانبه حسب فقه عامّه، نوع فقهاء و مذاهب عامهّ قائل به شرطیّت رشد شدند، لکن حنفی

معاملات سفیه را نافذ دانستند. البته همانطور که در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة آمده تنها خود ابوحنیفه قائل به عدم 

 .2ها حتی دو شاگرد معروف او )شیبانی و ابو یوسف( هم قائل به شرطیت هستندشرطیت رشد شده است و الا بقیه حنفی

ها شرطیت رشد واضح است. قبلا بیان شد آنچه در اعتبار عقلاء وجود دارد این به حسب فقه وضعی و قوانین کشور

دانند و برای بلوغ موضوعیت قائل نیستند، آنچه در قوانین کشورها هم شرط صحت است که فقط رشد را شرط می

وجود ندارد، لکن معاملات قرار داده شده همین رشد است. بنابراین در اصل شرطیّت رشد در قوانین جای شک و تردید 

در تعیین سنّ خاص برای رشد در قوانین بین فقه و قانون اختلاف وجود دارد. چون در قوانین )به خلاف فقه( نوعاً سنّ 

 کنند.خاصی را برای رشد تعیین می

 3کلام مصطفی الزرقاء

ایی که حتی در قانون کند تحدید سنّ رشد در قوانین از گذشته ثابت بود، تا جآن طور که مصطفی زرقاء نقل می

سالگی  14روم قدیم هم سنّ خاصی برای رشد تعیین شده است، به این نحو که؛ در ابتدای امر سنّ رشد را در پسرها سنّ 

                                                           
 المبسوط مراد لعله و بالملکة، الاتصاف لیعلم الظن، غلبة بها یحصل مرارا ذلک تکرار من بد لا أنه بعضهم زاد و: 111ص ،26ج الکلام، جواهر. 1

 فی لا و ذلک، فی مناقشة ینبغی لا هنا من و ذلک، المفید الاختبار طرق فی منه أعرف الفقیه غیر لعل بل الخصوصیة، إرادة عدم المعلوم من إذ أیضا،

 لیس ذلک فی البحث بالجملة و .اختبارهن طریق ذلک لیس الرؤساء بنات و الرشد، فی واجب غیر ذلک أن مع للإناث، الاستغزال و الغزل ذکر

 .واضح هو کما التنبیه طریق على ذکره إنما الأصحاب بعض و النصوص عنه خلت لذا و الفقیه، وظیفة

 محل فذلک یأتی مما ذلک نحو و التبذیر و السفه و التصرف، سوء بسبب لالعاق الکبیر على الحجر أما: 312، ص2الفقه علی المذاهب الأربعة، ج. 2

السفیه }در  فی متحققة الحجر أجلها من شرع التی النتیجة لأن، الصغیر و المجنون حکم فی أنه على الإسلام علماء و الأئمة جمهور لکن و. خلاف

 فقد )شیبانی و أبو یوسف( صاحباه أما وحده، حنیفة أبو الإمام هو الحجر أسباب من سبباً لیس السفه إن قال الذی: قالوا الحنفیةتعلیقه آمده است: 

  {..والمجنون کالصغیر علیه یحجر السفیه أن هو و الأئمة جمهور قال کما قالا

 .https://archive.org/details :825ص، 64الباب الثامن، الفصل ، 2و1ج، )الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید( العام. المدخل الفقهی 3

https://archive.org/details/FP109754/page/n823/mode/2up?view=theater
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ای داشت و روابط خانوادگی به این نحو ها و معاملات شکل سادهسالگی قرار دادند، چون فعالیت 12و در دخترها سنّ 

و تسلّط بیشتری بر فرزندان داشتند، لذا احتیاجی نبود که سنّ رشد را تاخیر بیاندازند. ولی وقتی  ها احاطهبود که خانواده

به مرور زمان جامعه ازدحام بیشتری پیدا کرد و معاملات توسعه پیدا کردند و طمع ورزی در افراد افزایش یافت و از 

 سال هم افزایش دادند. 25 های خانوادگی کاهش یافت، سنّ رشد را تا طرفی روابط و مراقبت

سالگی را برای تعیین  21سالگی و برخی سنّ  19در قوانین مدنی متاخّر نیز سنّ رشد متفاوت است، برخی سنّ 

سالگی افزایش  21سالگی را برای رشد قرار داده بود ولی بعداً آن را به سنّ  18رشد قرار دادند. قانون قدیم مصر سنّ 

 داد.

شود که آن را قبول دارد. کند، لذا معلوم میکند و آن را ردّ نمیرساله الأهلیة احمد ابراهیم نقل میایشان مطلبی از 

کند که به حسب شرایط و آن مطلب این است که: سنّ رشد باید بالاتر از سنّ بلوغ قرار بگیرد، چون مصلحت اقتضاء می

تری پیدا کردند و از ن از یک طرف معاملات شکل پیچیدهاوضاع امروز، سنّ رشد بالاتر از سنّ بلوغ قرار بگیرد. چو

 ها نیز افزایش زیادی داشته است.ها و کلاهبرداریطرف دیگر حیله

گوید: ابتدا از آنجا که مصطفی زرقاء سوریّ بوده، به تغییرات تحدید سنّ رشد در قانون سوریه هم اشاره کرده و می

سالگی ادعای رشد  20سالگی قرار داده شد به نحوی که قبل از  20یش از ق در عهد عثمانی سنّ رشد به1288در سال 

ق به عنوان قانون ه1293در سال  "مجلّة الأحکام العدلیة"شد. بعداً که بر اساس فقه حنفی کتاب نسبت به افراد پذیرفته نمی

مجلّة الأحکام "وادّی که در مدنی کشورهای اسلامی تدوین شد، سنّ خاصی برای تحدید رشد بیان نشد. چون به حسب م

تواند مال را به او دفع ، اگر ولیّ بلافاصله بعد از بلوغ رشدِ صبیّ را احراز کرد می1(983تا  981وجود دارد )ماده  "العدلیة

 "مجلّة الأحکام العدلیة"رسد بر اساس موادّ موجود در کند و لازم نیست حتماً مدتی از بلوغ او بگذرد. }بلکه به نظر می

 المُْمَیِّزَ الصَّغیِرَ یُسلَِّمَ أَنْ لِلْوَلیِِّ»این کتاب آمده است:  968تحقق رشد حتی قبل از بلوغ هم ممکن است. چون در ماده 

 {.2«أَمْوَالِهِ بَاقیَِ إلَیْهِ سَلَّمَ وَ دَفَعَ رُشْدُهُ تَحقََّقَ فَإِذَا التَّجْربَِةِ لِأجَْلِ بِالتِّجَارَةِ لَهُ یَأْذَنَ وَ مَالِهِ مِنْ مِقْدَارًا

                                                           
 :( /43812/1/190http://lib.efatwa.ir)  190. مجلّة الأحکام العدلیة، ص1

 .حِینَئذٍِ أمَوَْالُهُ یهِْإلَ تُدْفَعُ رشَِیدًا کوَْنُهُ تحََقَّقَ فإَِذَا باِلتَّأَنِّی یجُرََّبُ بَلْ بُلوُغِهِ عِندَْ ماَلَهُ الصَّبِیِّ إعطَْاءِ فِی یَسْتَعجْلَِ أنَْ یَنْبغَیِ لاَ( 981 ماَدَّةُ)

 .السَّابقِِ فِی کَماَ التَّصَرُّفِ مِنْ وَیُمْنَعُ رشُْدُهُ یَتحََقَّقْ لمَْ ماَ أمَوْاَلُهُ إلیَْهِ تُدْفَعْ لمَْ رشَِیدٍ غَیرَْ الصَّبِیُّ بَلَغَ إذاَ( 982 ماَدَّةُ)

 .الوَْصِیُّ یضَمَْنُ وَأتَْلَفَهُ الصَّغِیرِ یدَِ فِی الْماَلُ فضَاَعَ رشُْدِهِ ثُبوُتِ قَبلَْ إلیَْهِ ماَلَهُ الصَّغِیرِ وصَِیُّ دَفَعَ إذاَ( 983 ماَدَّةُ)

 .188ص العدلیة، الأحکام . مجلّة2

http://lib.efatwa.ir/43812/1/190
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سالگی را سنّ رشد قرار داد. سپس در سال  20ق قانون سوریه تغییر کرد و پایان سنّ ه1324در سال 

سالگی را تمام  18سال شمسی کامل تغییر یافت، به این نحو که؛ هر کس سنّ  18ق( سنّ رشد به ه1368میلادی )1949

 حجر او معنا ندارد. تواند معامله انجام دهد وکرد می

 قانون مدنی ایران

هر کس که دارای هیجده سال تمام : »1قانون مدنی سابق این طور آمده بود 1209در قانون مدنی ایران، در ماده 

ذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت نباشد در حکم غیر رشید است، مع

 هیجده سال تمام به رسیدن از بعد توان نمی را هیچکس»قانون مدنی آمده بود:  1210در ماده «. شودقیمومیّت خارج می

 .«.باشد شده ثابت او جنون یا رشد عدم آنکه مگر نمود محجور رشد عدم یا جنون عنوان به

از رسیدن به سنّ  نکاح اناث قبل»قانون مدنی سابق اینطور آمده بود؛  1041البته در مورد خصوص نکاح، در ماده 

ذلک در مواردی که مصالحی اقتضاء کند سال تمام ممنوع است. مع 18سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سنّ  15

با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سنّ اعطاء شود. ولی در هر حال این 

 «.سال تمام دارند. 15سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از  13د که کمتر از تواند به اناثی داده شومعافیت نمی

حذف شد  1209، ماده 2ش انجام شده1361بعد از تجدید نظر و اصلاحاتی که در برخی موادّ قانون مدنی در سال 

عنوان جنون یا عدم رشد  هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به»به این نحو تغییر کرد:  1210و ماده 

: 1تبصره »اضافه کردند:  1210و دو تبصره نیز به ماده  3«.محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد

 است شده بالغ که را صغیری اموال: 2تبصره »و « .است قمری تمام سال نه دختر در و تمام سال پانزده پسر در بلوغ سن

 «..باشد شده ثابت او رشد که داد او به توانمی صورتی در

 کردند:ها شد، و آنها دو اشکال مطرح میداناین تغییر موجب اعتراض و اشکال برخی حقوق

                                                           
 .است شده حذف مدنی قانون اصلاح فرآیند در ماده . این1

ش انجام ه1323کامل مجلدات قانون مدنی و تصویب آن در سال ش شروع شد، لکن تدوین ه1298اگرچه تدوین قانون مدنی ایران از سال  .2

گرفت. بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران یک بازنگری و اصلاحاتی نسبت به قانون مدنی صورت گرفت. اصلاحات قانون مدنی که در سال 

 سه حذف، مدنی قانون از ماده سیزده آن موجب به که ،باشدمی تبصره 8 و ماده 47 بر مشتملش نهایی شد، به این نحو است: این اصلاحیه ه1361

 . /90625https://rc.majlis.ir/fa/law/show :شدند اصلاح نیز ماده یک و سی و اضافه ماده

 . /0697458http://www.davoudabadi.ir/page ر.ک: . 3

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90625
http://www.davoudabadi.ir/page/0697458/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-1210-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
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ای بین آنها قرار ندادید؟ در حالی که معلوم : چرا سنّ رشد را به سنّ بلوغ تغییر دادید و هیچ فاصلهاشکال اول .1

سالگی است،  9نیستند. برخی اشکال کردند که وقتی سنّ بلوغ دختر  است بسیاری از افراد در این سنّ رشید

 شود.این اشکال بیشتر تشدید می

-انجام شد، مشتمل بر تناقض صدر و ذیل است. چون از یک طرف می 1210: تغییری که در ماده اشکال دوم .2

ید مال یتیم را بعد از بلوغ گویمی 2شود، ولی در عین حال در تبصره گویید به مجرد سنّ بلوغ حکم به رشد می

 توان به او داد مگر اینکه رشدش احراز شود.نمی

 سن به رسیدن از قبل دختر نکاح عقد»قانون مدنی نیز بعد از انجام اصلاحات، به این نحو تغییر کرد:  1041ماده 

 مصلحت رعایت شرط به ولی اذن به است منوط شمسی تمام سال 15 سن به رسیدن از قبل پسر و شمسی تمام سال 13

 .1«.صالح دادگاه تشخیص با

 بررسی موادّ قانونی مذکور در قوانین مدنی

بعد از اینکه با موادّ قانونی موجود در قوانین مدنی کشورها آشنا شدیم، باید دخالت داشتن سنّ در تحدید رشد را از 

رشد در عالم واقع با سنّ خاصی ملازمه دو جهت مورد بررسی قرار دهیم: یکی اینکه به حسب مقام ثبوت، آیا تحقق 

دارد یا نه؟ جهت دوم اینکه به حسب مقام اثبات، آیا حکم به رشد در افراد مجهول الحال منوط است به اینکه مدّتی از 

 شود؟زمان بلوغ بگذرد یا اینکه از همان ابتدای بلوغ حکم به رشد آنها می

خاص را تحدیدی برای ثبوت واقعی رشد قرار دادند، یعنی بین  باشد این است که سنّآنچه ظاهر نوع قوانین می

سالگی مثلا ملازمه واقعی وجود دارد، به نحوی که قبل از این سنّ رشید نیستند، اگر قبل از این  18ثبوت رشد و سنّ 

عملاً  سنّ ادعای رشد هم بکند ادعایش مسموع نیست و قابل اثبات نخواهد بود. اشکال این قسمت روشن است، چون

این گونه نیست که برای وجود واقعی رشد یک سنّ خاصی وجود داشته باشد، بلکه به اختلاف شرایط افراد تحقق رشد 

 در افراد متفاوت خواهد بود.

ولی اگر مقصود از تحدید سنّ رشد در قوانین این باشد که در این سنّ خاص با افراد مجهول الحال معامله افراد 

شود، مگر اینکه از طریق اختبار و غیر ی رشید با آنها نمیبعد از سنّ بلوغ و قبل از سنّ رشد معاملهشود. یعنی رشید می

سال را برای رشد قرار دادند، ظاهرش همین احتمال  18آن رشد را احراز کنند. کما اینکه در قانون مدنی سابق ایران سنّ 

عنی اشکال منهجی ندارد و با آنچه در تنبیه اول گفته شد است. این احتمال از جهت کبروی و صناعتی اشکال ندارد ی
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سازگار است. اشکالی  که نسبت به این احتمال وجود دارد )اشکال صغروی( این است که؛ ما هم قبول داریم که بعد از 

رد و تمام شود، اما میزان این مدّت در تمام موای رشید میگذشت یک مدتی از سنّ بلوغ با افراد مجهول الحال معامله

سالگی و  19سالگی باشد و در استان دیگر  17ی رشد در افراد سنّ بلاد یکسان نیست. ممکن است در یک استان، غلبه

کند و با تحقق اغلبیّت، بنای عقلاء بر حکم به هکذا. بله، اگر مدت معتنابهی از سنّ بلوغ بگذرد، اغلبیّت تحقق پیدا می

 شود.میرشد در افراد مجهول الحال ثابت 

شود که اشکالاتی که نسبت به اصلاح قانون مدنی مطرح شده بودند وارد نیستند. با توجه به توضیح فوق معلوم می

اینکه در اشکال اول مطرح شده بود که چرا سنّ رشد را تغییر دادید، جوابش این است که سنّ رشد منوط به سنّ خاص 

توان اشکال اول را به این شکل مطرح کرد: چرا در ید باشند. بله، مینیست، بلکه ممکن است در همان ابتدای بلوغ رش

کنید؟ یعنی اگرچه ممکن است پسر و دختر از ابتدای بلوغ، رشید باشند، لکن اگر احراز همان سنّ بلوغ حکم به رشد می

 کنیم.حکم به رشد او ب توانیم در اوایل بلوغرشد نکردیم بر اساس آنچه در تنبیه اول گفته شد نمی

ی رشید با افراد مجهول الحال( عام است. بله، در خصوص دفع اشکال دوم هم وارد نیست، چون بنای عقلاء )معامله

نیز مبتنی بر مفاد همین آیه است. به  2مال یتیم با توجه به آیه شریفه، شرط شده است که رشدش را احراز کنند، و تبصره 

یک استثنایی بر آن قانون عام عقلایی  2ی عام عقلایی نوشته شده و تبصره بر اساس بنا 1210عبارت دیگر، اصل ماده 

است. اگرچه اصل ثبوت استثناء مسلّم است، لکن در مورد اینکه دفع مال یتیم خصوصیّت دارد یا نه، احتمالاتی وجود 

 دارد که در تنبیه دوم مورد بررسی واقع شد.

 تغییرات سنّ نکاح در قانون مدنی ایران

جا که برای بررسی تحدید سنّ رشد در قانون مدنی ایران، سنّ زوجین در نکاح نیز مورد اشاره قرار گرفته بود، از آن

مناسب است که سنّ زوجین در عقد نکاح را بررسی کنیم. سوال این است که آیا برای صحت نکاح در قانون مدنی ایران 

 )سابق یا جدید( سنّ خاصی در نظر گرفته شد یا نه؟

شود، از باب شرطیّت متعاقدین نیست، بلکه از در قانون مدنی ایران به عنوان سنّ خاص برای زوجین بیان می آنچه

تر از سنّ خاص نباشند. باب شرایط زوجین است، یعنی ولو عاقد فرد دیگری باشد لکن لازم است که زوجین پایین

ای به عاقدین( ندارد، لکن چون در ضمن بحث اشارهاگرچه این مساله ارتباطی با موضوع محل بحث )شرطیت رشد در مت

 کنند.آن کرده بودیم لازم است به آن بپردازیم. خصوصاً از این جهت که شبهاتی در این قسمت به فقه امامیه مطرح می
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ز تواند قبل از بلوغ نیتوضیح بیشتر: از آنجا که در فقه امامیه ازدواج با دختر شرط سنیّ خاصی ندارد و دختر می

-. آنها در مقام شبهه می1کنند که این حکم از انحرافات جنسی فقه شیعه استازدواج کند، برخی از وهابیون شبهه می

شمارند، گویند: فقهای امامیه ازدواج با دختر بچه غیر بالغ را جایز دانسته و جمیع استمتاعات )غیر از دخول( را حلال می

ساله یا  40ساله یا  25چه فسادی از این بدتر که یک دختر بچه را به عقد فرد در حالی که این حکم واضح الفساد است. 

 ساله در بیاورند. 60

شود. هایی است که برای ایجاد محرمیت انجام میشود مربوط به ازدواجاشکال دیگری که در این قسمت مطرح می

دادند. در حالی که ی موقّت قرار میورد صیغههای ایحاد محرمیت این بود که دختر کوچک خانواده را مچون یکی از راه

 وقتی عقد ازدواج برقرار شد، احکام مربوط به نکاح مانند استمتاع و جواز نظر جاری خواهد شد.

-به مناسبت بحث از سنّ رشد و دفع شبهات مربوط به سنّ زوجین به بررسی قانون مدنی و نظر فقه امامیه می

نکاح اناث قبل از رسیدن به سنّ »این طور آمده بود:  1041مدنی سابق بود، در ماده پردازیم. به حسب آنچه در قانون 

ذلک در مواردی که مصالحی اقتضاء کند سال تمام ممنوع است. مع 18سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سنّ  15

طاء شود. ولی در هر حال این با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سنّ اع

 «. سال تمام دارند. 15سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از  13تواند به اناثی داده شود که کمتر از معافیت نمی

قانون  3ترتیب اثر دادند و گفتند نه تنها این نکاح جایز نیست بلکه عقوبت هم دارد. در ماده  1041بعداً به ماده 

 ازدواج برای قانونی به سن هنوز که کسی با مدنی، قانون 1041 ماده مقررات برخلاف کس هر»است:  ازدواج آمده

 سیزده سن به دختر که صورتی در و شد خواهد تأدیبی محکوم حبس سال دو الی ماه شش به  کند مزاوجت است نرسیده

 بر علاوه است ممکن مورد دو هر در و شود می محکوم تأدیبی حبس سال سه دو الی به لااقل باشد نرسیده تمام سال

 مقررات ازدواج برخلاف اثر در اگر و گردد محکوم ریال هزار بیست الی ریال هزار دو از نقدی جزای حبس به مجازات

شاقه  اعمال با حبس سال ده الی پنج از مجازات زوج گردد زن دائم مرض یا اعضاء از یکی نقص به منتهی مواقعه فوق

 «.است. 

 سالگی ممنوع است، ولو بالغ باشد. 13طبق این مواد، ازدواج دختر قبل از 

 تمام سال 18 سن به رسیدن از قبل زن ازدواج»قانون حمایت خانواده آمده است:  23در ماده  1353بعداً در سال 

که  زنی مورد در استثنائاً کند اقتضا مصالحی که مواردی در معذلک است ممنوع تمام سال 20 سن به رسیدن از قبل مرد و

 دادستان پیشنهاد به داشته باشد روانی و جسمی استعداد زناشویی زندگی برای و نباشد کمتر تمام سال 15 از او سن
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 با ماده این مقررات خلاف بر که مردی یا زن. اعطاء شود سن شرط از معافیت است ممکن شهرستان دادگاه تصویب و

ازدواج  قانون 3 ماده در مقرر هایمجازات به مورد حسب کند مزاوجت نرسیده ازدواج برایقانونی  سن به هنوز که کسی

 «..شد خواهد محکوم 1316 مصوب

سال  9قانون حمایت خانواده لغو شد و سنّ قانونی ازدواج برای دختران  23بعد از انقلاب در دولت موقتّ، ماده 

 شده است. سال تمام قمری تعیین 15تمام قمری و برای پسران 

-نمی اناث نیز تمام سال 15 سن به رسیدن از )بعد 1042انجام گرفت، ماده  1361بعد از اصلاحاتی که در سال 

به همراه یک تبصره  1041کنند( حذف شد. ولی ماده  شوهر خود ولیّ اجازه بدون اندنرسیده سال 18 به که مادام توانند

 شرط به صحیح است، ولیّ اجازه با بلوغ از قبل نکاح // تبصره: عقد.نکاح، قبل از بلوغ ممنوع است»اصلاح شد: 

یعنی قبل از بلوغ هم ازدواج جایز است، البته مشروط به اجازه ولیّ و تشخیص مصلحت «. علیه.مولیّ مصلحت رعایت

 توسط ولیّ.

 به رسیدن از قبل دختر نکاح عقد»بدین صورت انجام گرفت:  1041یک تغییر دیگر در ماده  1379سپس در سال 

 رعایت شرط به ولی اذن به است منوط شمسی تمام سال 15 سن به رسیدن از قبل پسر و شمسی تمام سال 13 سن

در این اصلاحیه، ملاک سنّ را سال شمسی قرار دادند و از طرفی اذن ولیّ و رعایت «. .صالح دادگاه تشخیص با مصلحت

عهده دادگاه گذاشته شد. بعد از اینکه این قانون تصویب شد و به مصلحت را معتبر دانستند و تشخیص مصلحت بر 

 1381شورای نگهبان رفت، شورای نگهبان آن را خلاف شرع دانست. سپس به مجمع تشخیص مصلحت رفت و در سال 

 مورد تایید این شورا قرار گرفت و در متن قانون مدنی قرار گرفت.

 اسخ به شبهاتبررسی تطوّر سنّ ازدواج در قانون مدنی و پ

همان طور که قبلا هم بیان کردیم آنچه به عنوان سنّ در قانون مدنی مطرح است به عنوان شرط زوجین در عقد 

 نکاح است نه شرط متعاقدین در عقد نکاح.

مقتضای ادله شرعی این است که برای تحقق زوجیت سنّ خاصی شرطیت ندارد. در واقع هم اطلاقات ادله نکاح 

کنند و هم ادله خاصه متعددی وجود دارد که دلالت بر صحت نکاح در زمان صغر زوجین دلالت ا نفی میشرطیتّ سنّ ر

تواند دو صغیر را به نکاح هم در بیاورد. بله، بعد از بلوغ حقّ فسخ دارند، کند ولیّ میکند مثل روایاتی که دلالت میمی

ح ندارد. لذا روشن است که تعیین سنّ برای زوجین به لکن این حق فسخ منافاتی با حکم به صحت و نفوذ عقد نکا

به صورت اولی آن که  1041نحوی که قبل از آن سنّ ازدواج ممنوع باشد، حکمی مخالف با شرع است بنابراین هم ماده 
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تصویب  1381کلا ازدواج قبل از سن خاص را ممنوع کرده خلاف شرع است و هم به صورت اصلاح شده که در سال 

 دواج قبل از سن خاص را بدون اجازه دادگاه ممنوع کرده خلاف شرع است.شد و از

شود: اگرچه در شریعت برای بعد از روشن شدن حکم مساله در فقه امامیه، در پاسخ به شبهات مذکور گفته می

بلوغ( تزویج تحقق علقه زوجیّت شرط سنیّ خاصی وجود ندارد، لکن در مواردی که دختر غیر بالغ است)و حتی بعد از 

شود. چون تزویج دختر از ناحیه ولیّ در صورتی او توسط ولیّ منوط به شرطی است که آن شرط مانع از فساد می

علیه باشد و مفسده نداشته باشد }بلکه صحت تزویج صغیر توسط حاکم شرع )در صحیح است که به مصلحت مولیّ

ضرورت است و صرف وجود مصلحت کافی نیست{. مضافاً به  صورت فقدان ولیّ( علاوه بر عدم مفسده، منوط به وجود

اینکه حتی بعد از صحت ازدواج، دخول قبل از بلوغ ممنوع است. با توجه به این دو شرط مواردی که به عنوان نقض و 

دی که ساله  و بیشتر با مر 12ساله یا حتی  7شود، چرا که ازدواج دائم دختر بچه با سن کم مثل اشکال ذکر شده حل می

تفاوت سنی زیادی با او دارد حتی اگر برای استمتاعات دیگر )غیر از دخول( باشد، محکوم به بطلان است، چون چنین 

 شود.ازدواجی به مصلحت دختر نیست بلکه برای دختر مفسده دارد و تباه کردن دختر حساب می

شود اش حل میخانواده نیز اشکال و شبهه به این ترتیب مثال ایجاد محرمیت از راه به صیغه درآوردن دختر کوچک

چون هرچند عقد ازدواج  موجب جواز نظر و سائر استمتاعات از زوجه است ولی موجب  وجوب استمتاع و تحقق 

کنند که قطع خواهند محرمیت ایجاد کنند در جایی اقدام به این کار میاستمتاع در خارج نیست، آنهایی که از این راه می

عدم تحقق استمتاع دارند و الا نسبت به موردی که احتمال استمتاع را بدهند هر چند احتمال ضعیف )در حدّ و یقین به 

دهند. اگر با این وصف عقد انجام دهند عقد صحیح نیست. در صورت یک صدم یا کمتر( هیچ وقت این کار را انجام نمی

ای برای دختر ندارد بلکه رمیت صحیح است،  چون مفسدهعلم و یقین به عدم تحقق استمتاع، عقد موقّت برای ایجاد مح

مهمی برای او در نظر بگیرند. در فرضی هم که این عقد موقت در معرض  به مصلحت دختر است خصوصاً اگر مهریه

شود و به نوعی تباه کردن دختر تحقق استمتاع از طرف زوج باشد چون چنین ازدواجی مفسده برای دختر حساب می

شود که اش حساب میکه دختر کوچک مورد استمتاع مرد بزرگ قرار گیرد ننگ و عاری برای دختر و خانوادهاست )این

 هیچ کس حاضر به پذیرفتن آن نیست( این عقد باطل است، و ولیّ او ولایت بر چنین تزویجی را ندارد.

 بحث از شرطیّت رشد تمام شد.

 امر دوم: ملکیّت یا ولایت یا وکالت متعاقدین

قوّم و رکن سوم از ارکان عقود، متعاقدین هستند. وجه رکنیّت متعاقدین این است که با تامّل در تعریف عقد به م

تعریف کنیم « شدّ أحد الإلتزامین بإلتزام آخر»آید که متعاقدین نسبت به عقد مقومیّت دارند. چون عقد را چه به دست می
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، حقیقت عقد یک اعتبار و انشاء متقوّم به طرفین است و در برابر «بقرار آخرالقرار المرتبط »یا « توافق الإرادتین»یا به 

ایقاع )اعتبار و انشاء متقومّ به طرف واحد( قرار دارد. اصل رکن بودن متعاقدین واضح است و جای تردید و شبهه وجود 

شرایط متعاقدین جهات مختلفی باشد، شرایط معتبر در متعاقدین است. در مورد ندارد. آنچه در رکن سوم محل بحث می

 شود:از بحث وجود دارد، ولی عمده جهات در شرایط متعاقدین سه جهت است لذا در ضمن سه امر از آنها بحث می

( رشدو  بلوغ}به لحاظ خصوصیاتی که در ذات متعاقدین )مانند  عقد اجرای در متعاقدین أهلیّتامر اول:  .1

 وجود دارد{.

 (.ولیّ یا وکیل یا باشند مالک یا) عقد اجرای در متعاقدین نبود مالک امر دوم: شرایط .2

 امر سوم: شرطیت اختیار )یا مانعیت اکراه(. .3

امر دوم در مورد متعاقدین این است که صحت معامله منوط است به اینکه متعاقدین باید نسبت به شیء مورد معامله 

 در دو مقام بررسی خواهیم کرد: ملکیتّ یا ولایت یا وکالت داشته باشند. بحث از شرط دوم را

 .مقام اول: اصل شرطیتِّ ملکیّت )یا ولایت یا وکالت (داشتن متعاقدین نسبت به عوضین 

 شود که آیا این شرط باید حین عقد به نحو مقارن وجود مقام دوم: بعد از فراغ اصل شرطیّت، بحث می

 ی است.داشته باشد یا اینکه تحقق این شرط بعد از حصول عقد نیز کاف

 مباحث مقدماتی

قبل از ورود به اصل بحث، لازم است ابتدا معلوم شود مراد از این شرط چیست و چه جایگاهی در ارکان و 

 گیرد: مقومات عقد دارد. توضیح این امر ضمن چند نکته انجام می

 نکته اول

شود( اختصاص به امله واقع میمقصود از ملکیتی که در اینجا آمده این است که مورد عقد )آنچه مورد عقد و مع

عاقد داشته باشد و مملوک او باشد، چه به ملکیت اعتباری و چه به ملکیّت تکوینی. به عنوان مثال در اجارة الأعمال )بنا 

شود: عقد اجاره در صورتی صحیح است که أجیر عمل خودش )که بر اینکه انسان مالک عمل خود نیست( گفته می

 را اجاره دهد. مالک تکوینیِ آن است(

 نکته دوم

محل بحث در اینجا شرط ملکیّت برای خود عاقد است و این شرط غیر از شرط ملکیّتی است که در عوضین مطرح 

حدّنفسه مملوک باشد و در دایره ملکیت واقع شود. آنچه در عوضین شرطیتّ دارد این است که شیء مورد معامله فیمی
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حدّ نفسه مملوک هست و در ت دارد این است که در مواردی که شیء مورد معامله فیشود، ولی آنچه در متعاقدین شرطیّ

ی مالک یا مَن ی ملکیّت اعتباری قرار دارد، صحت عقدِ بر این شیء در صورتی صحیح است که این عقد از ناحیهدایره

 بحکمه )ولیّ یا وکیل( انجام شود.

 سوم نکته

است و مراد از مشروط بودن صحت عقد به شرط مذکور این است که  آنچه مشروط به این شرط است، صحت عقد

شود که این شرط وجود داشته باشد. بطوری که اگر این شرط اثر متوقّع از این عقد در صورتی بر این عقد مترتّب می

د که حتی با شود نه اینکه عقد کالعدم باشد و غیر مالک مسلوب العبارة باشوجود نداشته باشد اثر فعلی مترتب نمی

 ی لاحق هم عقد او قابل تصحیح نباشد.اجازه

 نکته چهارم

ای که قبل از ورود به بحث باید مطرح شود این است که عنوان و تعبیر مناسب برای بیان شرط دوم از آخرین نکته

را تفهیم کند و تمام  شرایط متعاقدین چیست؟ یعنی با چه تعبیری این شرط را بیان کنیم تا بتواند به نحو کاملی محل بحث

 را شامل بشود. به طور کلّی در کلام فقهاء دو نحوه تعبیر آمده است. "عنهمالبیعیصحّ"افرادی که 

و علامه( در این بحث برای شرط مذکور عنوان خاصی  1تعداد زیادی از فقهاء )مانند مرحوم محقق :تعبیر اول .1

 کون یشترط»قرار ندادند بلکه تمام موارد را بالخصوص ذکر کردند. مثلا مرحوم علامه در قواعد فرموده است: 

 على موقوف الفضولیّ فبیع وکیلا، أو الوصیّ، و أمینه و الحاکم و له الجدّ و کالأب: عنه ولیّا أو مالکا،: البائع

. مرحوم علامه در این عبارت افراد مالک و مَن بحکمه را بالتفصیل نام بردند: مالک، ولیّ 2«رأی على الإجازة

 )پدر، جدّ پدری، حاکم، امین، وصیّ(، وکیل.

فرماید: مراد از صحت عقد در اینجا صحتِ به معنای ترتیب مرحوم شیخ انصاری در مورد این کلام علامه می

ی بعدی هم قابل تصحیح مواردی مثل عقد فضولی کالعدم باشند به نحوی که حتی با اجازهاثر است، نه اینکه 

 .3نباشند. لذا اشکال محقق ثانی به عبارت علامه وارد نیست

                                                           
 .أمینه و الحاکم و الوصی و الوکیل و للأب الجد و کالأب المالک عن یبیع أن له ممن أو مالکا البائع یکون أن و: 8، ص2. شرایع الاسلام، ج1

 .19-18، ص2. قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج2

 .صحّ الفضولی باع فلو الوکیل، و أمینه و الحاکم و له الجدّ و کالأب ولایة له من أو مالکا البائع یکون أن یشترط: 14، ص10ر.ک: تذکرة الفقهاء، ج

 یترتّب لا أی یصحّ، لا الفضولی فعقد .الشارع أو المالک من مأذونَین أو مالِکَین یکونا أن: المتعاقدین شروط : من345، ص3کتاب المکاسب، ج. 3

 کما الإجازة على موقوف الفضولی بیع أنّ علیه فرعّ ثمّ شرطاً، حکمه فی ما و الملک جعل من مراد هذا و .اللزوم من غیره عقد على یترتّب ما علیه

 .محلّه غیر فی لعلّه محلّه، غیر فی التفریع بأنّ علیه: المقاصد جامع فاعتراض القواعد، فی
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مرحوم محقق ثانی در اشکال به این کلام مرحوم علامه فرموده است: عبارت شما در بیان شرطیّت با تفریع شما 

اری ندارد. چون وقتی شرط صحت بیع را مالک بودن بایع قرار دادید، باید )موقوف بودن فضولی( سازگ

ی فضولی را باطل بدانید نه موقوف بر اجازه. اگر صحت بیع در کلام مرحوم علامه را به معنای ترتیب معامله

شان بیع شود، لکن باز هم عبارت ایشان اشکال دارد. چون ایاثر و لزوم بگیریم اگرچه تفریع مذکور درست می

موقوف بر اجازه دانستند، در حالی که اگر صحت به معنای ترتب اثر باشد بیع فضولی  "علی رأیٍ"فضولی را 

حالٍ، عبارت علامه خالی ایّمطلقا و عند الجمیع موجب ترتب اثر نیست نه اینکه علی رأی این طور باشد. علی

 .1از اشکال و تکلّف نیست

کند. چون اگرچه یک قول در بیع فضولی اشکالی در عبارت علامه ایجاد نمی "علی رأیٍ"رسد تعبیر به نظر می

ی بعدی هم قابل تصحیح نیست ولی عبارت مرحوم این است که بیع فضولی از اساس باطل است و با اجازه

که  توان این طور توضیح داد که لازمه شرطیت ملکیت )و ما بحکمه( در ترتب اثر بر عقد این استعلامه را می

ها قائل به بیع فضولی )که فاقد این شرط است( موجب ترتب اثر نباشد و اگر بخواهد اثر داشته باشد که بعضی

 آن هستند موقوف به اجازه مالک است.

 من مأذونَین أو مالِکَین یکونا أن: المتعاقدین شروط من»برخی مانند مرحوم شیخ انصاری تعبیر  :تعبیر دوم .2

به کار بردند. حالا باید ببینیم که آیا تعبیر دوم دلالت بر مقصود مورد نظر دارد یا نه؟ و  را« الشارع أو المالک

 تر هستند؟کدام یک از دو تعبیر جامع

 اشکال فقه العقود به تعبیر دوم

آقای حائری در فقه العقود در اشکال به کلام شیخ انصاری )تعبیر دوم( فرمودند: این عبارت مشتمل بر مسامحه 

که در کلام مرحوم شیخ آمده است،  "اذن از جانب شارع"تواند به نحو دقیقی محل بحث را تفهیم کند. چون و نمیاست 

 دارای سه احتمال است که همه آنها مورد اشکال است:

: اگر مقصود از اذن شارع اباحه و اذن تکلیفی باشد )که در برابر حرمت تکلیفی قرار دارد(، اشکالش احتمال اول .1

ست که اباحه و حرمت تکلیفی ارتباطی با صحت و فساد معامله ندارد، نه اباحه تکلیفی مستلزم صحت این ا

معامله است و نه حرمت تکلیفی مستلزم فساد معامله. این اشکال در صورتی است که حرمت تکلیفی از معامله 

نیم، اشکالش این است که اگرچه را موجب فساد معامله ندانیم. اما اگر حرمت تکلیفی را موجب فساد معامله بدا

بنابر این مبنا )النهی عن المعاملة مقتضٍ للفساد( اباحه تکلیفی شرط صحت معامله است، لکن در این صورت 

                                                           
 شرطا ذلک کان إن الشرط لانتفاء هنا، البیع بطلان ذکره ما اشتراط من المتبادر لأن جیدّ غیر أیضا التفریع هذا: 69-68ص ،4ج المقاصد، جامع. 1

 فی الاشتراط أن على العبارة حملنا إذا إلا تفریعه، وجه یظهر لا الإجازة على موقوفا فکونه اللزوم، فی شرطا کان إن لزومه عدم أو الصحة، فی

 .تکلف من تخلو لا فالعبارة کان کیف و حینئذ، له موقع لا( رأی على: )قوله لکن قوته، فی لأنه لزومه، عدم موقوفا بکونه المراد أن و اللزوم،
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ی مالک و وکیل نیز شرط مذکور )اذن تکلیفی از جانب شارع( اختصاص به معامله ولیّ ندارد، بلکه معامله

ا ندارد که مأذونیّت از جانب شارع را در عرض مالک و وکیل قرار مشروط به این شرط خواهد بود. لذا معن

 بدهیم.

: اگر مقصود از اذن شارع، اذن وضعی باشد به این معنا که تصرفات شخص باید از جانب شارع احتمال دوم .2

امضاء و تنفیذ شده باشد، اشکالش این است که اذن وضعی از جانب شارع به معنای صحت وضعی معامله نزد 

باشد، لذا معنا ندارد که این شرط ع است و چنین اذنی در صحت تصرفات خود مالک و وکیل هم شرط میشار

 را در عرض مالک و وکیل قرار بدهیم.

: اگر مقصود از اذن شارع، اذن ولایی باشد به این معنا که شارع چون ولیّ اصلی و حقیقی بر همه احتمال سوم .3

دهد، اشکالش این است که اذن ولایی اختصاص به شارع ندارد بلکه یافراد است به دیگران اذن در تصرف م

 1تواند به دیگران اذن در تصرف دهد.هر کسی ولیِّ شرعی باشد می

 بررسی کلام فقه العقود

رسد اشکال فقه العقود وارد نیست، چون احتمال چهارمی در کلام شیخ انصاری وجود دارد که کلام به نظر می

به یک نفر  "بما أنّه مقنّنٌ لا بما أنهّ ولیٌّ"شود. احتمال چهارم عبارت است از اینکه؛ شارع آن می مرحوم شیخ حمل بر

دهد تا تمام امورات مالک یا برخی امورات )مثل بیع برخی از اموال( مالک را متصدّی شود. به عبارت دیگر ترخیص می

تواند متصدّی امور مالک به این معنا که غیر مالک می شارع در برخی موارد برای غیر مالک، جعلِ ولایت کرده است،

 باشد.

بنابراین طبق احتمال چهارمی که برای کلام شیخ انصاری بیان شد هیچ یک از اشکالات فقه العقود وارد نیست، بلکه 

است بلکه  ی مکاسب فرمودند: عبارت شیخ انصاری نه تنها در بیان مقصود کافیهمان طور که مرحوم مامقانی در حاشیه

. مرحوم 2شودتر است، چون جمیع افرادی که وقوع بیع از جانب آنها صحیح است را شامل میاز تعابیر دیگر جامع

                                                           
 بما أی الولائی الاذن أو الوضعی أو التکلیفی الإذن هو هل الشارع باذن یقصد ذا ما إذ المسامحة من نوعا العبارة فی  لعلّ: 177ص ،2ج العقود، فقه. 1

  انّ فرضنا لو و فساده، و العقد بصحّة لهما علاقة لا التکلیفیة الحرمة و التکلیفیة الإباحة  انّ الواضح فمن الأوّل به قصد ان مثلا؟ المالک على  ولیّ هو

 من الاذن فلیس قبله، من المأذون أو المالک لتصرّف بالنسبة حتى یثبت فهذا الإباحة من العقد صحّة فی بدّ لا انّه و الفساد یوجب التکلیفی النهی

 المالک قبل من المأذون أو المالک بلحاظ حتى منه بدّ لا الشارع من الوضعی فالاذن الثانی به قصد ان و. المالک من الاذن أو للمالکیة عدلا الشارع

 کل من للإذن التعمیم فالأولى الولائی الاذن هو و الثالث به قصد إن و. لهما عدلا و المالک، قبل من المأذونیة أو المالکیة عرض فی شرطا هذا فلیس

 الولائی الاذن إلى یعود کلّه هذا  إنّ: یقال ان إلاّ المال صاحب على ولیاّ العاقد کون لنفس التعمیم کذلک و الشارع من بالاذن التخصیص لا شرعی  ولیّ

 .الشارع من

 یصحّ من أقسام جمیع فتشمل الکلم جوامع من العبارة هذه ان علیک یخفى لا: 350ص ،3ج ،(للمامقانی) المکاسب کتاب شرح فی الآمال غایة. 2

 .البیع منه
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را بر  "عنهمالبیعیصحّ"کند، مصادیق افرادی که ترین تعابیر معرفی میمامقانی بعد از اینکه تعبیر مرحوم شیخ را جامع

 کند:ان میاساس عبارت مرحوم شیخ، به تفصیل بی

 شود.ها می: این عنوان فقط شامل مالکالف( مالک

 شود.ها می: این عنوان فقط شامل وکیل از طرف مالک( مأذون از طرف مالکب

 شود:: این عنوان موارد متعددی را شامل میج( مأذون از طرف شارع

 أب و جدّ. .1

علیه به او ار شد. + وکیلی که امور مولیّای که قیمومیّت صغار به او واگذمنصوب از جانب أب و جدّ: وصیّ .2

 توکیل شده است.

 حاکم شرع و منصوبین از جانب حاکم )اعمّ از منصوب عام و منصوب خاص(. .3

 عدول مومنین در جایی که حاکم شرع و منصوبین از جانب او نباشند. .4

تملکّ کند و یا آن را تواند مال مدیون را مُقاصّ: در مواردی که مدیون دینش را اداء نکند، طلبکار می .5

بفروشد تا دین خود را استیفاء کند، حتی اگر قیمت متاع بیشتر از میزان طلب باشد، مشروط به اینکه بعد از 

فروش متاع فقط به میزان طلب خود تملکّ کند و ما بقی را به مالک برگرداند. یعنی شارع حق چنین 

 روش این متاع، ولایت جعل کرده است.تصرفی را به طلبکار داده است و برای او نسبت به ف

( در محل 2و دروس 1اگر کسی گمان کند اینکه علمای متقدمِّ بر شیخ انصاری )غیر از شهید اول در لمعة

دانند{ از این باب است که در نظر آنها بحث، مقاصّ را ذکر نکردند }در حالی که تصرفّش را جایز می

این توجیه طبق مبنای کسانی صحیح  اولاًان باطلی است، چون؛ گیرد، گممقاصّ ذیل عنوان مالک قرار می

کند و سپس به عنوان ملک خودش آن را است که در باب تقاصّ معتقدند مقاصّ ابتدا متاع را تملّک می

تواند ابتداءً آن متاع را فروشد، در حالی که طبق مبنای برخی دیگر تملکِّ مقاصّ شرط نیست و او میمی

سلمّنا تمام فقهاء تملکّ را شرط بدانند، لکن این دفاع در صورتی تمام است که مالی که  ثانیاًبفروشد. 

خواهد آن را بفروشد قیمتش بیشتر از طلبش نباشد. چون در این صورت معنا ندارد که بیش از مقاصّ می

 طلبش را تملّک کند و بعد آن را بفروشد.

ناً و قیمةً( باشد، ودعیّ از جانب شارع مأذون است ودیعه وَدَعیّ: در مواردی که ودیعه در معرض تلف )عی .6

 را بفروشد و ثمن را حفظ کند و به مالک تحویل دهد.

                                                           
 .105اللمعة الدمشقیة، ص. 1

 .192، ص3الدروس الشرعیة، ج .2
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مُلتقط: در مواردی که لقطه در معرض تلف باشد، ملتقط از جانب شارع مأذون است که لقطه را بفروشد و  .7

 پولش را برای مالک حفظ کند.

تواند مال مرهون که به عنوان لبش را پرداخت نکرد، مرتهن میمرتهن: در مواردی که مدیون )راهن( ط .8

 وثیقه در نزدش بود را بفروشد و طلبش را استیفاء کند.

 اگرچه مورد اخیر در کلام مرحوم مامقانی نیامده بود، ولی از باب تکمیل کردن موارد لازم بود ذکر شود.

رد را در ابواب مختلف ذکر کردند، لکن در جایی که شرط مرحوم مامقانی فرمودند: اگرچه فقهای دیگر تمام این موا

کردند تعبیرشان نسبت به شمول تمام این موارد قاصر است. بنابراین عبارت شیخ انصاری نه تنها متعاقدین را بیان می

 تر است.اشکالی ندارد بلکه نسبت به کلمات فقهای دیگر جامع

 عوضین به نسبت متعاقدین داشتن کالتو یا ولایت یا ملکیّت شرطیّتِ اصلمقام اول: 

 شود:مقام اول در مورد این است آیا اساساً چنین شرطی ثابت است یا نه؟ نسبت به این مقام در دو موضع بحث می

 عاقد، مالک باشد.موضع اول : 

 وکالت عاقد یا ولایت بر عقد جایگزین مالکیت است. موضع دوم : 

 موضع اول: مالک بودنِ عاقد

این است که آیا لازم است عاقد، مالک باشد به نحوی که عقد غیر مالک صحیح نباشد؟ برای شرطیتّ موضع اول 

مالک بودن عاقد به ادله مختلفی تمسکّ شده است. در تقریرات مباحث بیع مرحوم حجت آمده است که نسبت به 

 :1شرطیتّ ملکیّت أدله أربعه )کتاب، سنّت، عقل، اجماع( وجود دارد

                                                           
  تجِارَةً  تَکوُنَ  أنَْ إِلاّ  باِلْباطلِِ  بَیْنَکمُْ  أمَوْالَکمُْ تأَْکُلوُا لا» تعالى فقوله الکتاب من اما. الأربعة الأدلّة اعتباره على  یدلّ: 266ص ،(حجت) البیع . کتاب1

 وجوب على به  المستدلّ «باِلْعُقوُدِ أوَْفوُا» تعالى قوله و. الآیة فی الأموال إلیهم أضیف الذّین الأموال، ذوی تراضی التراضی، من المراد فان » تَراضٍ  عَنْ

 الاّ ابتیاعها یجوز لا الضیعة» الشریف التوقیع منها کثیرة روایات السنّة من و. رأسا الفساد أصالة تحت فیبقى  الفضولیّ عقد یشمل لا فإنّه بالعقود، الوفاء

 مال  یحلّ لا آله و علیه اللهّ صلّى قوله  فانّ العقل دلالة فی إشکال لا کما علیه، الإجماع قیام فی إشکال لا و. «منه رضى أو منه بأمر أو مالکها عن

 .العقل لحکم تقریرا الاّ لیس نفسه، طیب عن الاّ مسلم امرء
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 تابوجه اول: ک

دلالت دارد بر اینکه  » تَراضٍ  عنَْ  تِجارَةً  تَکوُنَ  أنَْ إِلاّ  بِالبْاطلِِ  بیَْنکَمُْ  أمَْوالَکمُْ تَأْکُلُوا لا»ی از بین آیات قرآن، آیه

معاملات و تصرفات شما در اموال همدیگر صحیح نیست مگر اینکه در قالب تجارت و از روی تراضی باشد. معلوم است 

 د از تراضی در اینجا تراضیِ مالکین است.که مرا

 وجه دوم: سنّت

 توان به آنها استدلال کرد عبارتند از؛روایاتی که برای اثبات شرطیّت ملکیّت عاقد می

 مُحمََّدِ  عنَْ  اَلْإحِْتِجَاجِ  کتِاَبِ فیِ  الطَّبْرِسیُِّ  طَالبٍِ أَبیِ  بْنِ  عَلیِِّ  بنُْ أَحمْدَُ»توقیع محمد بن عبد الله بن جعفر حمیری:  .1

  جَدِیدةٌَ  ضَیعْةٌَ  لهَُ أَصْحاَبِناَ  بَعضَْ  أَنَّ ، السَّلامَُ  عَلَیهِْ  الزَّمَانِ  صَاحبِِ إِلىَ  کتَبََ  أَنَّهُ:  الْحمِْیرَِیِّ جَعْفَرٍ  بْنِ  اللَّهِ عبَْدِ  بْنِ

. این 1«. مِنهُْ رِضىً أَوْ  بِأَمْرهِِ أوَْ مَالکِِهاَ  منِْ إِلاَّ ابْتیَِاعُهاَ یَجُوزُ لاَ  الضَّیْعةَُ 7 فَأَجَابهَُ.... ...  لِلسُّلطَْانِ  خَرَابٍ  ضَیْعةٍَ  بِجَنبِْ

 روایت سنداً ضعیف است، چون مرحوم طبرسی سند خود تا حمیری را بیان نکرده است.

قسمت ذکر نکرده است، لکن روایات اگرچه مرحوم حجّت غیر از این روایت، روایت دیگری در این 

 ذکر شده است.  2دیگری در کلام برخی فقهاء

  سُلَیمَْانَ  عنَْ أَسْبَاطٍ  بْنِ  عَلیِِّ  عَنْ  الْحسَُینِْ  بْنِ مُحمََّدِ  عَنْ مُحمََّدٍ  بْنِ أَحمَْدَ  عَنْ  بِإِسْناَدهِِ وَ»روایت سلیمان بن صالح:  .2

 فیِ  بَیْعَینِْ  عنَْ وَ  بَیعٍْ وَ  سلَفٍَ  عَنْ  آلهِِ وَ  عَلَیهِْ  اللَّهُ صَلَّى  اللَّهِ  رَسوُلُ نَهىَ:  قَالَ  السَّلامَُ  علَیَْهِ  اللَّهِ بْدِعَ أَبیِ  عَنْ  صَالحٍِ  بْنِ

 .3«. یُضمَْنْ  لمَْ مَا  رِبحِْ  عَنْ وَ  عِندْکََ  لیَسَْ مَا  بیَعِْ  عنَْ وَ  بَیعٍْ

حیث سند معتبر است و امرش دائر بین صحیح و موثّق است. چون تمام راویان این روایت توثیق این روایت از 

دارند، الا اینکه امامی یا فطحی بودن علی بن اسباط محل تردید است. مرحوم نجاشی در مورد او گفته است: 

)در مورد  فیها رجعوا ،(امر امامت) ذلک فی رسائل مهزیار بن علی بین و بینه جرى. فطحیا کان و ثقة کوفی»

 عن روى قد و. ترکه و القول ذلک عن أسباط بن علی فرجع 7)امام جواد( الثانی جعفر أبی إلى ی امامت(مساله

. طبق این قول مرحوم نجاشی، علی بن 4«.لهجة أصدقهم و الناس أوثق کان و ذلک قبل من السلام علیه الرضا

                                                           
 .8، ح337از ابواب عقد البیع و شروطه، ص 1، باب 17ج. وسائل الشیعة، 1

 .281-279، ص2. عمدة المطالب فی التعلیق علی المکاسب، ج2

 .2، ح47ابواب احکام العقود، ص 7، باب 18. وسائل الشیعة، ج3

 .252. رجال النجاشی، ص4
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حالٍ، سند أیّمعتقدند که او تا آخر فطحی باقی ماند. علی 1لکن برخیاسباط مدتی فطحی بود و بعداً امامی شد. 

 روایت معتبر است.

دلالت دارد که بیع غیر مالک صحیح نیست. اگرچه ظاهر « بیع ما لیس عندک»شود که از جهت دلالت گفته می

نزد بایع باشد، لکن در این فقره از روایت این است که صرف مالک بودن بایع کافی نیست، بلکه متاع باید الآن 

کلمات محدثین و شراّح حدیث آمده است که مقصود از این فقره صرفاً همان مالک بودن بایع است. شاهد بر 

این مطلب روایات بیع العینة است، آن روایات دلالت دارند بر اینکه در بیعِ شخصی اگر متاعی که مالک آن 

یم آن متاع را بخریم و تحویل بدهیم، این بیع باطل است. لذا مرحوم نیستیم را بفروشیم، به این نحو که بعداً برو

 الرافع بالوصف ثوبا الذمة فی باع لو أما ملکه فی بعد یدخل لم معینا ثوبا یبیع بأن»مجلسی اول فرموده است: 

نیز . مرحوم مجلسی دوم 2« سلف و جائز فذلک المشتری إلى یدفعه و الوصف بذلک ثوبا یشتری ثمَّ للجهالة

. صاحب وسائل 3«.إلیه یدفعه و یشتریه ثم منه، یشتری أن قبل رجل مال یبیع أن»همین گونه معنا کرده است: 

  یَبِیعَ  أَنْ یَجوُزُ وَ  یَمْلِکَهُ  أَنْ  قَبلَْ  عِنْدهَُ  لیَسَْ مُعَیَّناً شَیئْاً  یَبِیعَ  أَنْ یَجوُزُ لاَ  أَنَّهُ المُْراَدُ»نویسد: در ذیل این روایت می

 .4«.یَأْتیِ وَ مَضىَ لِمَا  الرِّوَایةَِ فیِ  التَّقیَِّةُ وَ  النَّسخُْ وَ  الکَْرَاهةَُ  یَحْتمَلُِ وَ  الذِّمَّةِ فیِ مَوْصُوفاً کُلِّیاًّ أَمْراً

  عَلَیْهِ  اَلصَّادقِِ  عنَِ زَیْدٍ  بنِْ  الَْحُسَینِْ  عنَِ وَاقدٍِ  بنِْ  شُعَیبِْ  عنَْ )مرحوم صدوق(  بإِِسْنَادهِِ وَ»روایت شعیب بن واقد:  .3

 وَ  بَیعٍْ  عنَْ نَهىَ وَ  عِندْکََ  لَیسَْ مَا  بیَعِْ  عنَْ نَهىَ وَ:  قاَلَ  آلِهِ وَ  عَلَیهِْ  اللَّهُ صَلَّى  النَّبیِِّ مَنَاهیِ فیِ  آبَائهِِ  عنَْ  السَّلامَُ

 .5.» سَلفٍَ

 عن فیه کان ما و»است، چون طریق مرحوم صدوق به شعیب بن واقد عبارت است از: سند این روایت ضعیف 

 بن علیّ بن زید بن محمّد بن جعفر ابن أحمد بن محمدّ بن حمزة عن رویته فقد المناهی فی واقد بن شعیب

 الأبهریّ عیسى بن محمّد بن العزیز عبد اللّه عبد أبو حدّثنی: قال السّلام علیهم طالب أبی بن علیّ بن الحسین

. حمزة بن محمد 6«واقد بن شعیب حدّثنا: قال البصریّ الغلابیّ الجوهریّ زکریّا بن محمّد اللّه عبد أبو حدّثنا: قال

العلوی توثیق ندارد و عبد العزیز بن محمد الأبهری مجهول است، مضافاً به اینکه خود شعیب بن واقد نیز 

 مجهول است.

                                                           
 مات و فیه ذلک ینجع فلم قالوا صغیر جزء مقدار علیه النقض فی رسالة إلیه مهزیار بن لعلی و فطحیا أسباط بن علی : کان562. رجال الکشّی، ص1

 .مذهبه على

 .347، ص9ج، القدیمة(-فی شرح من لا یحضره الفقیه )ط . روضة المتّقین2

 .444، ص11ج ،فی فهم تهذیب الأخبار . ملاذ الأخیار3

 .2، ح47ابواب احکام العقود، ص 7، باب 18وسائل الشیعة، ج. 4

 .5ح ،48ص العقود، احکام ابواب 7 باب ،18ج الشیعة، . وسائل5

 .532، المشیخه، ص4لا یحضره الفقیه، ج . من6



125 

 

 مُحمََّدِ  عَنْ  اَلْبَرْقیِِّ  عَنِ  أَبِیهِ  عَنْ مُحمََّدٍ  بْنِ أَحمَْدَ  عَنْ  بِإِسنَْادهِِ  الْحَسنَِ  بنُْ مُحمََّدُ»ل: روایت محمد بن قاسم بن فضی .4

  بَعضَْ  فلُاَنٍ  آلِ  مِنْ  امْرَأَةٍ  منِِ اشْتَرَى  رَجلٍُ  عَنْ  السَّلاَمُ  علََیْهِ  الأَْوَّلَ الْحَسَن أَبَا  سأََلتُْ:  قَالَ  الْفُضَیلِْ  بنِْ  الْقَاسمِِ  بْنِ

  المَْنعِْ أَشدََّ لِیَمْنعَْهاَ  لهَُ  قلُْ  قَالَ یَمْنَعُهَا  أَمْ  المْاَلَ فَیُعْطِیهَا  تَقْبِضهُْ  لمَْ وَ  المْاَلَ  قبََضتَِ قَدْ بأَِنَّهَا کتَِاباً عَلیَْهاَ  کتَبََ وَ  قَطَائِعهِمِْ

فرماید: از آنجا که در ذیل روایت می 7. این روایت صحیح السند است. امام1«. تَمْلِکْهُ  لمَْ مَا  بَاعَتهُْ فَإنَِّهَا

گرفت و در اختیار هایی را به نا حقّ از مردم میی زمین مالک نبوده است )چون دولت عباسی زمینفروشنده

 ردازد.داد(، پس نباید پول را به فروشنده بپخویشاوندانش قرار می

 :داردعلاوه بر روایات فوق روایت دیگری نیز بر محل بحث دلالت 

 أَبیِ  عَنْ  مُسْلمٍِ  بنِْ محُمََّدِ  عَنْ جمَِیعاً  اَلْعَلاءَِ  عَنِ  صفَْوَانَ وَ حَرِیزٍ  عَنْ حمََّادٍ  عَنْ  عَنهُْ وَ»صحیحه محمد بن مسلم:  .5

  فَابْتاَعهَُ  نَسِیئةٍَ أَوْ بِنَقْدٍ  منِکَْ  أَشتَْریِهِ لَعَلِّی مَتاَعاً لیِ  ابْتعَْ  فَقَالَ  رَجُلٌ  أَتَاهُ  رَجلٍُ  عَنْ  سَأَلْتهُُ:  قَالَ  السَّلامَُ  عَلَیهِْ جَعْفَرٍ

 .2.» یمَلِْکُهُ مَا بَعْدَ  مِنهُْ  یَشتَْریِهِ إِنَّمَا  بأَسٌْ  بهِِ  لَیسَْ  قَالَ  أَجْلهِِ  مِنْ  الرَّجلُُ

شود اعتبار مالک بودن عاقد در خصوص عقد بیع است، ولی ممکن : گرچه آنچه بدواً از این روایات استفاده می* تذکر

است به خاطر تعلیل وارد در بعضی از این روایات بگوییم متفاهم عرفی از این روایات شرطیت ملکیت عاقد در تمام 

 عقود و قراردادها است.

 وجه سوم: اجماع

ه در تقریرات مرحوم حجت ذکر شد، تمسّک به اجماع  است. ظاهراً تمسکّ به اجماع و تسالم در این دلیل سومی ک

مساله اشکالی ندارد. چون شرطیتّ ملکیّت برای عاقد از مسائل واضح نزد اصحاب است و برخی فرمودند: فریقین قبول 

 دارند که معاملات غیر مالک صحیح نیست.

 وجه چهارم: عقل

ل در کلام ایشان، تمسّک به عقل است. فرموده اند از نظر عقلی روشن است که انسان حق ندارد مال چهارمین دلی

 دیگران را بفروشد. اینکه در روایات از تصرف در مال غیر نهی شده است، ارشاد و تقریر حکم عقل است.

                                                           
 .2ح ،334-333ص شروطه، و البیع عقد ابواب از 1 باب ،17ج الشیعة، . وسائل1

 .8ح ،51ص العقود، احکام ابواب 8 باب ،18ج الشیعة، . وسائل2
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 بررسی وجه چهارم

)لو ثبت( از باب قبح ظلم است. در حالی که دلیل چهارم قابل مناقشه است، چون ثبوت حکم عقل در این موارد 

این عنوان با محل بحث مناسبت ندارد. چون مورد بحث این است که شخصی بدون اینکه در مال غیر تصرفِ خارجی 

 ی اعتبار و عقد، مال غیر را به دیگری بفروشد. صِرف انشاء عقد نسبت به مال غیر از مصادیق ظلم نیست.کند، در مرتبه

شد، صحیح بود. چون در بنای عقلاء این طور است که عاقد به جای حکم عقل به بنای عقلاء تمسّک میبله، اگر 

باید مالک یا لاأقلّ مأذون در انجام بیع باشد. یعنی به حسب بنای عقلاء این طور نیست که هر کسی بتواند نسبت به مال 

 غیر عقد و قرارداد ببندد.

 طریق دوم: اصل عملی

مرحله دلیل اجتهادی چهار دلیل برای اثبات شرطیتّ ملکیتّ برای عاقد بیان شده است. طریق دوم  تا به حال در

برای اثبات شرطیّت، این است که گفته شود: مقتضای اصل عملی، شرطیّت ملکیّت عاقد است. چون اصل اولی در 

ت و اطلاقات شامل آن شوند و یا دلیل ای احتیاج دارد به اینکه عمومامعاملات بطلان و فساد است، و صحت هر معامله

خاص بر صحت آن دلالت کند. لذا در مواردی که شکّ کنیم که آیا ملکیّت شرط صحّت عقد است یا نه؟ و آیا عقد صادر 

توانیم به عمومات و اطلاقات تمسّک کنیم، چون از غیر مالک صحیح است یا نه؟ و دلیل خاص وجود نداشته باشد، نمی

شوند. وقتی عمومات و اطلاقات، عقد غیر مالک را شامل قط عقدی که از مالک صادر شود را شامل میمفاد عمومات ف

 رسد که مقتضای آن فساد است.نشد، نوبت به اصل عملی می

به عبارت دیگر: ادله صحت عقود اختصاص دارند به عقودی که از مالکین صادر شده باشد. لذا صحت و فساد عقودِ 

شوند. وقتی اطلاقات و عموماتِ صحت معاملات، عقدِ صادر از غیر مالک را مالک، محلّ شکّ واقع میصادر از غیر 

رسد. در مورد اینکه وقتی نوبت به اصل عملی رسید مجرای أصالة الفساد نگرفت، نوبت به اصل عملی )أصالة الفساد( می

 .1دوم )اصل عملی( اشاره شده استاست، جای مناقشه وجود ندارد. در فقه العقود فقط به همین طریق 

-ی صحت معاملات، به عقد صادر از مالکین اختصاص دارد و عقد غیر مالک را شامل نمیدر مورد اینکه چرا ادله

 ی صحت به عقود صادر از مالکین را تبیین کنند:شود، تقاریبی مطرح شده است تا اختصاص ادله

                                                           
 الباطنی الرضا بمجردّ العقد اقتران کفایة وعدم الاذن أو الولایة من محلّها یحل ما أو المالکیة شرط على : والدلیل178-177، ص2. فقه العقود، ج1

 انّ على العرفیة بالمناسبات تدلّ(  البیع الله أحلّ)  أو(  تراض عن تجارة)  أو(  بالعقود اوفوا)  قبیل من المعاملات أدلّة إطلاقات انّ المالک قِبَل من

 الذی العقد الإطلاقات تشمل لم ......... فإذا الباطنی، برضاه مقترناً ولو ماله على أحد أوقعها معاملة کل لا به، المرتبطة المعاملة بشأنه تنفذ أحد کل

 .الفساد أصالة إلى فیه رجعنا المالک غیر یجریه
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 تقریب اول: مناسبات عرفی

-و دیگران( می 3، مرحوم تبریزی2، مرحوم خویی1العقود تبعاً لبعض الأعلام )میرزای نائینی آقای حائری در فقه

و امثالهم به دلیل مناسبات « تجارةً عن تراضٍ»، «أوفوا بالعقود»، «أحلّ الله البیع»فرماید: عمومات و اطلاقاتی نظیر 

 .4شوندصادر از غیر مالک را شامل نمیعرفی، انصراف و اختصاص دارند به عقودِ صادر از مالکین، و عقودِ 

ی هر شخصی فقط در حقّ خودش نافذ ی صحت معاملات این است که معاملهبه عبارت دیگر متفاهم عرفی از ادله

 ی دیگران.ی مربوط به خودش باید ترتیب اثر بدهد نه نسبت به معاملهاست و نسبت به معامله

ی صحتّ ندارد، بلکه در تمام ادله« أوفوا بالعقود»و « أحلّ الله البیع»این تقریب، بیان عامی است و اختصاص به 

 آید.معاملات )تجارةً عن تراض، الصلح جائز بین المسلمین، ادله صحت اجاره و ....( می

 ی جمع با جمعتقریب دوم: مقابله

« أوفوا بالعقود»ی اینکه؛ آیهتقریب دوم در کلام مرحوم نائینی و برخی دیگر از أعلام آمده است و عبارت است از 

ی جمع با جمع مقتضی توزیع است. به عنوان از موارد جمع )مخاطبین( مقابل با جمع دیگر )عقود متعدّد( است و مقابله

، مراد این نیست که یک نفر بتواند صورت طرف دیگر را برای «إغسلوا وجوهکم»شود ی وضو گفته میمثال وقتی در آیه

أوفوا »ی بنابراین مفاد آیه معنایش این است که هر یک از مکلفین باید صورت خودش را بشوید. وضو بشوید، بلکه

این است که به این نحو که هر مکلّفی فقط نسبت به عقدِ صادر از خودش وجوب وفا دارد، نه نسبت به عقدِ « بالعقود

ای های دو طرفهشود به مجموعهی است، منحلّ میصادر از هر شخصی. منتها از آنجا که عقد، یک قرارداد و اعتبار طرفین

                                                           
 .بعقده الوفاء علیه یجب مکلّف  کلّ أی التوّزیع یقتضی بالجمع الجمع مقابلة فلأن باِلْعُقوُدِ أوَْفوُا قائل من عزّ قوله أماّ: 210، ص1. منیة الطالب، ج1

 بعقد احد کل وفاء وجوب اعنى التوزیع، هو باِلْعُقوُدِ أوَْفوُا اعنى بالجمع، الجمع تقابل مقتضى فلأن الوفاء وجوب آیة أما: 4، ص2المکاسب و البیع، ج

 .نفسه

 المالکین إلى خطاب لأنّها بالملّاک،  تختصّ إنّما إلاّأنّها تکلیفاً الالتزام وجوب على  تدلّ الآیة  أنّ: 465، ص36موسوعة الإمام الخوئی، ج. 2

 القول فرض على الاجازة بعد هی إنّما العقد فتمامیة فضولیاً والآخر أصیلاً أحدهما کان فإذا المالکین، التزامی بین الارتباط أی العقد وموضوعها

 ویجب عقداً یکون حتّى الآخر المالک بالتزام مرتبط غیر إلاّأنّه الأصیل قبل من إلتزام هناک بل به الالتزام یجب حتّى عقد فلا قبلها وأماّ بالنقل،

 .الملاّک إلى خطاب هو الذی «باِلْعُقوُدِ أوَْفوُا» عموم شمله: 386ر.ک: همان، ص .الانحلال نحو على به الوفاء علیهما

 عقد الأجنبی عقد یکون ولا بتجارته، الأکل وجواز بعقده کل وفاء وجوب الموضوع و الحکم بمناسبة مدلولهما  فإنّ: 287، ص3إرشاد الطالب، ج .3

 .وإمضائه رضاه إنشاء من إلیه، والتجارة العقد إضافة فی لابد بل باطناً، الرضا بمجرد وتجارته المالک

 على العرفیة بالمناسبات  تدلّ  الْبَیعَْ  اللهُّ  أَحلََّ أو  تَراضٍ  عَنْ  تجِارَةً أو باِلْعقُوُدِ أوَْفوُا قبیل من المعاملات أدلّة إطلاقات  : ان177ّ، ص2. فقه العقود، ج4

 ماله. على أحد أوقعها معاملة کل لا به، المرتبطة المعاملة بشأنه تنفذ أحد کل  انّ
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که بین آنها عقد منعقد شد، و این دو طرف باید به قراردادی که بین آنها وجود دارد وفا بکنند، نه اینکه به عقد دیگران وفا 

 کنند.

رضایت مالک،  شود، ولو مالک راضی هم باشد )چون مجرّدعقد فضولی را شامل نمی« أوفوا بالعقود»بنابراین دلیل 

 کند(.استناد عقد به مالک را درست نمی

تجارةً عن »ی شود. آیهجاری نمی« أحلّ الله البیع»آید و در مورد می« أوفوا بالعقود»این تقریب فقط در مورد 

، مشمول "برای شما صحیح است که از روی تراضی خودتان معامله کنید"، در صورتی که معنایش این باشد: «تراض

 ب دوم خواهد بود.تقری

 اشکال فقه العقود به تقریب دوم

ی جمع با جمع را دلیل مستقلیّ آقای حائری در اشکال به تقریب دوم فرموده است: اگرچه برخی از فقهاء مقابله

 ی جمع با جمع به تنهایی کافی نیست، بلکهی صحت، به عقودِ صادر از مالکین ذکر کردند، لکن مقابلهبرای اختصاص ادله

 تواند مفید توزیع و اختصاص مذکور باشد.به کمک مناسبات عرفیه می

، معنایش این نیست که هر شخصی فقط "أترکوا شرب الخمور"شاهدش این است که اگر مولی به مخاطبین بگوید: 

اب شربِ خمر مربوط به خودش را باید ترک کند و نسبت به شرب خمر دیگران مُجاز است، بلکه متفاهم عرفی از خط

مذکور این است که؛ تمام مخاطبین باید شرب خمر را ترک کنند، أعمّ از اینکه خمر خودشان باشد یا خمر دیگران. اینکه 

ی جمع با جمع )با قطع نظر از مناسبات کنیم که صِرف مقابلهشود، کشف میدر این مثال انحلال و توزیع فهمیده نمی

 .1عرفی( مقتضی توزیع و انحلال نیست

 اشکال فقه العقود بررسی

ی مذکور وارد نیست. چون مراد مرحوم نائینی از اینکه رسد کلام مرحوم نائینی تمام است و مناقشهبه نظر می

،  این است که؛ در آن خطاباتی که دو جمع در مقابل هم ذکر شوند و هر "باشدی جمع با جمع مقتضی توزیع میمقابله"

ی جمع با جمع مفید )أعم از اینکه غائب باشند یا مخاطب(، در این موارد مقابلهدو جمع به یک جماعت واحد برگردند 

إغسلوا »ی کند. مانند آنچه در آیهی جمع با جمع اقتضای توزیع میتوزیع است. روشن است که در این موارد، مقابله

-گفته می« یوصیکم اللهُ فی أولادکم»، «لا تُکرِهوا فتیاتکِم علی البغِاء»، «حرّمت علیکم أمهاتکُم و بناتکُم»، «وجوهکم

                                                           
 إلاّ وجوهکم اغسلوا قبیل من التوزیع تفید بالجمع الجمع مقابلة  انّ:  باِلْعُقوُدِ أوَْفوُا خصوص فی یقال أن یمکن و: 178-177ص ،2ج العقود، . فقه1

 شرب اترکوا: مثلا قال فلو التوزیع، تفید بالجمع للجمع مقابلة کل فلیس إلاّ و العرفیة، المناسبات من ذکرناه ما إلى الحقیقة فی یرجع ان یجب هذا ان

 .النهی لهذا مشمول غیر فهو الآخرین خمر شرب أراد لو أماّ هو خمره شرب یترک أحد کل  انّ یعنی لا فهذا الخمور
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در بیاید نیز همین مطلب صادق است، مشروط بر اینکه این  "ال"الیه، بر سر مضاف شود. در مواردی که به جای مضاف

به معنای  "العقود"که « أفوا بالعقود»دارد، مرتبط باشد به جمعِ دیگری که در مقابل او قرار دارد. مانند  "ال"مضافی که 

 باشد. "أموالکم"، "الأموال"، بنابر اینکه مراد از "لاتسرفوا فی الأموال"است و مانند  "قودکمع"

آید. چون اگرچه بنابر توضیحات فوق روشن شد که مثال مذکور در کلام فقه العقود، نقضِ این قاعده به حساب نمی

ردند. مراد از جمع اول، مخاطبین هستند و مراد گدر این مثال دو جمع در مقابل هم داریم، ولی هر دو به یک چیز برنمی

 جنس، خمرهای خارجی است و این دو غیر از هم هستند. "ال"ی از جمع دوم )الخمور(، به قرینه

باشد در این صورت مراد از این مثال همان توزیع خواهد بود، یعنی هر  "خمورکم"، "الخمور"بله، اگر مقصود از 

 ود اجتناب کند.کسی باید از خمر مربوط به خ

ها، به دلیل الغای خصوصیت یا أولویت یا علم به مناط، متفاهم عرفی مخالف با بله، ممکن است در برخی از مثال

در این مثال، مفاد خطاب همان توزیع است، یعنی «. أکرموا علماءکم»توزیع باشد. مثل اینکه شارع به مکلّفینش بگوید: 

شود به اینکه باید هر عالمی را اکرام کند، ولی بر اساس علم به مناط مثلاً، حکم میهر کس باید عالمِ مربوط به خودش 

 را اکرام کرد.

 "وفاء" تقریب سوم: مقتضای ماده

ی شریفه بیان شده است: از آنجا که در این آیه« أوفوا بالعقود»ی در فقه العقود تقریب سومی در مورد خصوص آیه

به کار رفته، مفادش این است که هر کدام از شما باید به عقد مربوط به خودش وفاء کند. چون وفا کردن  "وفاء"ی ماده

ی یعنی ترتیب اثر دادن، و ترتیب اثر دادن معنا ندارد مگر اینکه آن عقد مربوط به خود انسان باشد. به عبارت دیگر؛ ماده

که متعلّق وفاء در اختیار انسان بوده و امکان وفاء وجود داشته  کند که تکلیف به وفاء در جایی باشدوفاء اقتضاء می

 .1باشد

 بررسی تقریب سوم

 و دادن، اثر ترتیب یعنی کردن وفا"رسد این تقریب قابل مناقشه است. اینکه در تقریب سوم گفته شد: به نظر می

 ین مقدمه محل اشکال است.، ا"باشد انسان خود به مربوط عقد آن اینکه مگر ندارد معنا دادن اثر ترتیب

                                                           
 لیس الغیر بعقد العمل و عقده، العقد کان إذا إلاّ له معنى لا الوفاء إنّ: (بالعقود اوفوا) خصوص فی أیضاً یقال ان یمکن و: 178، ص2. فقه العقود، ج1

 .وفاءً
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شود یا نه، ی مالک، عقد فضولی را شامل می، بعد از اجازه«أوفوا بالعقود»ی بیان اشکال: به مناسبت اینکه آیا آیه

: هر احتمال اولدو احتمال وجود دارد. « أوفوا بالعقود»مکاسب فرموده است: در این آیه  مرحوم ایروانی در حاشیه

: هر شخصی که عقدی از او احتمال دومعقدی در عالم خارج محقق شود، همه مکلفین مخاطب به وجوب وفاء هستند. 

 .1صادر بشود، فقط همان شخص مخاطب به وجوب وفاء است نه همه مکلفین

ء در اختیار انسان کند که تکلیف به وفاء در جایی باشد که متعلّق وفای وفاء اقتضاء میما هم قبول داریم که ماده

شود که به نحو مطلق بگوییم: هر جایی که عاقد، مالک باشد و امکان وفاء وجود داشته باشد، ولی این مطلب باعث نمی

 نباشد، وجوب وفاء نسبت به مالک در آنجا معنا ندارد.

-متوجه او نمیتوضیح بیشتر: در جایی که شخصی نسبت به یک عقد، أجنبیِ محض باشد، وجوب وفای به آن عقد 

شود. ولی در جایی که شخصی نسبت به یک عقد، أجنبیِ محض نباشد بلکه یک نحوه ارتباطی با آن عقد داشته باشد، 

وجوب وفاء نسبت به این شخص معنا دارد. مثل اینکه فضولی کتاب زید را بفروشد و زید به این بیع راضی باشد، در 

انتساب عقد به مالک کافی نیست )بلکه باید اذن سابق یا اجازه لاحق  شود: اگرچه صرف رضایت برایاینجا گفته می

شود که زید نسبت به این عقد، أجنبیِ محض نباشد. وقتی این عقد یک وجود داشته باشد(، لکن این رضایت باعث می

 داشته باشد.شود که وفای به این عقد نسبت به مالک معنا نوع ارتباطی با مالک پیدا کرد، همین مقدار باعث می

در نتیجه وفای به عقد دلالت ندارد بر اینکه عاقد فقط باید مالک باشد، بلکه همین که یک ارتباطی بین یک شخص 

و یک عقد وجود داشته باشد، وفای به عقد معنا دارد و وفاء کردن نسبت به این شخص ممکن خواهد بود. به عبارت 

 نسبت به عقد، أجنبیِّ محض باشد انصراف دارد.فقط از کسی که « أوفوا بالعقود»ی دیگر آیه

ی وفاء این مقدار اقتضاء ندارد که فقط ناظر باشد به عقود مالکین، بلکه بنابراین مفاد اشکال مذکور این است که ماده

است،  "عقودکم"، "العقود"ی قبل گفته شود مراد از شود. بله، اگر در مرتبهعقد فضولی را نیز در برخی فروض شامل می

این تقریب هم تمام خواهد بود، لکن در این صورت تقریب سوم متوقف بر تمامیّت تقریب اول و دوم است، به این معنا 

 ی جمع با جمع( را تمام ندانیم، تقریب سوم نیز ناتمام خواهد بود.که اگر آن دو تقریب )مناسبات عرفیه/ مقابله

 ای بر کلام مرحوم اماممناقشه

                                                           
 بکل الوفاء منه یراد هل  البَْیعَْ  اللّهُ  أحَلََّ و  تَراضٍ  عَنْ  تجِارةًَ کذا و باِلْعُقوُدِ أوَْفوُا أن هو القولین مبنى: 116، ص1. حاشیة المکاسب )للإیروانی(، ج1

 أو المحض الأجنبی فیخرج الوفاء عدم و الوفاء فیه أمکن بما الوفاء مادة لمکان  یخصّ الأمر غایة عقد بکل بالوفاء شخص کل یخاطب أن على عقد

 إلیه ینسب لم الذی العقد أماّ و بالتوکیل و تسبیبا أو مباشرة منه صدر بعقد بالوفاء إلاّ شخص  کلّ یخاطب فلا نفسه بعقد شخص  کلّ وفاء مؤدّاه  أنّ

 .به بالوفاء یخاطب فلا بوجه
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ن شد که برای شرطیّت ملکیّت برای صحت عقود، از یک طرف دلیل اجتهادی وجود دارد و از طرف تا اینجا روش

مفاد اطلاقات و عمومات صحت عقد اختصاص دارد به عقود صادر از مالکین و شامل عقود صادر "دیگر این مقدمه که؛ 

 از مالک است. تمام است، و مقتضای اصل عملی نیز فساد عقد غیر صادر "شوداز غیر مالک نمی

شود که کلام مرحوم امام قابل مناقشه است. مرحوم امام در این بحث که؛ آیا بیع مقارن با توضیحات فوق معلوم می

با رضای مالک )بدون وجود اذن سابق( داخل در عقد فضولی است یا خارج از آن؟ فرموده است: بیع مقارن با رضای 

تواند مشمول اطلاقات و عمومات صحت بیع باشد، چون در این ادله میمالک اگرچه داخل در عقد فضولی است ولی 

به نحو مقیّد نیامده است. بلکه این تقییدات از باب انصراف است و انصراف  "تجارتکم"یا  "عقودکم"یا  "بیعکم"عنوان 

 . این کلمات مرحوم امام قابل مناقشه است.1در بیع فضولی مقترن به رضای مالک وجود ندارد

 "تجارتکم"یا  "عقودکم"یا  "بیعکم"چون اگرچه موضوع وجوب وفا و ترتیب اثر در اطلاقات و عمومات عنوان 

ی تنفیذ و ی جمع با جمع مفاد ادلهنیست ولی بر اساس تقریب اول و تقریب دوم به مناسبات عرفیه و به مقتضای مقابله

باشد که از مالک  "عقود مخاطبین"تواند مصداق قد میتصحیح، تصحیح و تنفیذ عقود مخاطبین است. در صورتی یک ع

نیست. بنابراین عقدی که مقرون به رضای  "عقودکم"صادر شود. عقدی که از غیر مالک صادر شود، مشمول عنوان 

 "عقودکم"باشد. اما اینکه آیا در مورد اذن و اجازه، آیا عنوان  "عقودکم"تواند مصداقی برای عنوان مالک است نمی

 کند یا نه، موکول به مباحث آینده است.می صدق

 موضع دوم: جایگزینی ولایت و وکالت بر عقد نسبت به مالکیّتِ عاقد

تواند جایگزین شرطیتّ موضع دوم از بحث شرطیتّ ملکیّت، در مورد این است که آیا ولایت و وکالت بر عقد می

 ملکیتّ شود؟ دلیل بر این جایگزینی چیست؟

 لایت از ملکیّتالف( جایگزینی و

تواند جایگزین ملکیّت شود به نحوی که عقد صادر از ولیّ مانند عقد صادر از مالک در مورد اینکه ولایت می

صحیح باشد، هیچ اشکالی وجود ندارد و وجهش نیز روشن است. دلیلش همان چیزی است که در فقه العقود بیان شده 

                                                           
  مِنْکمُْ  تَراضٍ  عَنْ  تجِارَةً و باِلْعُقوُدِ أوَْفوُا لمثل مشمول المالک لرضا مقارنته مع الفضولی بیع  إنّ: یقال أن والأولى: 148ص ،2ج ،(للإمام) البیع . کتاب1

 المذکورات إلیه تنسب لا  أجنبیّ إلاّعن الأدلّة تنصرف ولا الانصراف، باب من هو إنّما و الأدلّة، فی لیس بیعکم أو تجارتکم أو بعقودکم التقیید  لأنّ

 .العقلاء محیط فی و عرفاً لازمة صحیحة کونها بعد عنها، لانصرافها وجه فلا بها،  المرضیّ و المجازة و فیها المأذون العقود أماّ و .بوجه
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کند، این است که عقد خصی غیر از مالک ولایت بر عقد را درست می. یعنی مقتضای خود دلیل ولایت که برای ش1است

صادر از ولیّ مانند عقد صادر از خود مالک صحیح و نافذ است. به عبارت دیگر معنای جعل ولایت برای ولیّ این است 

 علیه به ید ولیّ است.که امورات و شؤونات مولیّ

کند بر صحت تصرفات صادر از یل جعل ولایت دلالت میدر جایی که ولایت بر شخص قرار داده شود، نفس دل

ولیّ. همین طور است در جایی که در خصوص انجام عقد، ولایت جعل شود )مانند ولایت مرتهن بر بیع عین مرهونه عند 

د امتناع الدائن من اداء الدین(، یعنی خود همان دلیلی که ولایت را برای مرتهن جعل کرده است، بر صحت و نفوذ عقو

 کند.صادر از ولیّ )مثل مرتهن( دلالت می

ای هستند ی تبصرهی ولایت غیر مالک بر خصوص عقد، به منزلهی ولایت شخصی بر مالک یا ادلهدر حقیقت ادله

شود، عقد مالک شوند. در موارد ولایت، عقدی که از جانب ولیّ صادر میی صحت عقود و ایقاعات ملحق میکه به ادله

ی دلیل الحاقی )دلیل ولایت( این عقد حکم عقد مالک را دارد و صحیح و ستند به ولیّ است، لکن به واسطهنیست بلکه م

نافذ است. بر این اساس اگر پدر نسبت به مال صبیّ تصرف معاملی بکند، این عقد مستند به ولیّ است، لکن چون شارع 

 .برای پدر ولایت جعل کرد این معامله صحیح و نافذ خواهد بود

 ب( جایگزینی وکالت و اذن از ملکیّت

تواند جایگزین ملکیّت شود به نحوی که عقد صادر از وکیل و در مورد اصل اینکه وکالت و اذن از جانب مالک می

مأذون مانند عقد صادر از مالک صحیح و نافذ باشد، هیچ تردیدی وجود ندارد، بلکه از ضروریات فقه است و همچنین 

ی عملی ی متشرعیه مستقرّ شد بر اینکه وکالت و اذن قائم مقام ملکیّت است. بلکه سیرهعقلاء و سیرهی قطعی سیره

کند، چون در بسیاری از موارد، معاملات و امور مربوط به معصومین از معصومین نیز بر جواز این جایگزینی دلالت می

ستند و اطلاق ندارند تا موارد مشکوک را شامل شود. مثلا ی لبیّ هگرفت. لکن چون این ادله، ادلهطریق وکلاء انجام می

شود که آیا این نوع از اذن هم شود(، شک میدر مواردی که اذن متاخر از وقوع عقد باشد )که از آن تعبیر به اجازه می

ی دالّ بر قیام یهی لفظتواند قائم مقام ملک شود یا نه؟ این ادله قابل تمسکّ نیستند. بلکه لازم است در مورد ادلهمی

 وکالت و اذن مقام ملک بحث کنیم و ببینیم آیا دلیل لفظی وجود دارد تا به آن استدلال شود یا نه؟

در مجموع چهار وجه به عنوان دلیل لفظی بر کفایت اذن و وکالت در صحت عقود و قیام آنها مقام ملک ذکر شده 

 است:

                                                           
 واجب و نافذا و صحیحا الولی تصرف فیصبح بالحکومة المالک بحکم الولی یجعل الذی هو دلیلها نفس  فلأنّ الولایة : أما178ّ، ص2. فقه العقود، ج1

 .الحجر عن خروجه بعد علیه للمولّى بالقیاس  ثمّ أوّلا  للولیّ بالقیاس القاعدة بمقتضى الوفاء،
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 وجه اول

خی از اعلام دیگر )محقق ایروانی، مرحوم نائینی، محقق اصفهانی و مرحوم دلیل اول که در کلام مرحوم خویی و بر

حجت( وارد شده این است که؛ در امور اعتباری و تصرفات قانونی اذن و وکالت موجب استناد این تصرفات اعتباری به 

بلکه همان طور که  شود. چون در صدق عناوین اعتباری مباشرت مالک نسبت به این امور شرط نیست.آذِن و موکلّ می

شود، اگر مالک اذن یا وکالت به اگر خود مالک مباشرت کند و خودش عقد را انجام دهد، این عقد به مالک مستند می

کند و به مالک مستند خواهد بود. به عبارت شخصی بدهد و آن شخص این تصرفات را انجام دهد، این عناوین صدق می

-تکوینیِ خارجی )مثل أکل و شرب( نیستند که فقط به فاعل مباشری نسبت داده میدیگر تصرفات اعتباری مانند افعال 

-شود و هم به غیر مباشر )آذن و موکّل( نسبت داده میشود، بلکه تصرفات اعتباری هم به شخص مباشر نسبت داده می

 شود.

خارجی دو دسته هستند:  : همان طور که خود مرحوم خویی در موارد دیگر اشاره کردند، افعال تکوینی و* تذکر

ی دیگر از افعال در برخی از افعال خارجی، صدق آنها منوط به مباشرت فاعل است مانند أکل و شرب. در دسته

شود مانند حلق و خارجی، صدق آن عنوان منوط به مباشرت فاعل نیست، بلکه موارد اذن و وکالت را شامل می

 ذبح.
 

ای نیست که در است که بگوییم: تصرفات اعتباری مانند افعال خارجی بنابراین تقریب صحیح در وجه اول این

صدق آنها مباشرت لازم است، بلکه تصرفات اعتباری از اموری هستند که صدق آنها منوط به مباشرت فاعل نیست، و 

ر مشمول اطلاقات باشد. وقتی وکالت و اذن موجب استناد عقد به مالک شود، عقد مذکوقابل استناد به غیر مباشر نیز می

 و عمومات صحت و نفوذ عقد خواهد شد.

حاصل وجه اول این است که؛ چون در امور اعتباری و تصرفات قانونی، اذن و وکالت از ناحیه مالک موجب استناد 

شود، آن عقد صادر از وکیل و مأذون صحیح و نافذ خواهد بود. چون این عقد، عقد خود آن تصرفات به موکّل و آذِن می

 ی صحت معاملات خواهد بود.آید، وقتی عقد خود مالک شد، مشمول ادلهمالک به حساب می

 مناقشه مرحوم امام بر وجه اول

توان از طریق انتساب عقد به مالک مرحوم امام در مناقشه بر وجه اول فرمودند: عقد وکیل و عقد مأذون را نمی

ی لاحق کند. یعنی اذن سابق و اجازهرا اجازه )اذن متاخّر( میتصحیح کرد و همین طور است در مواردی که مالک عقد 

شود شود بلکه مانع میشود. چون مفهوم عرفی اجازه و وکالت نه تنها موجب استناد نمیموجب استناد عقد به مالک نمی
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ر شد، لذا لحاظ شود. حقیقت اجازه عبارت است از تثبیت آنچه از غیر صاداز استناد عمل مذکور به آذنِ و موکّل می

اجازه ملازم است با لحاظ صدور فعل از غیر. با فرض اینکه فعلی از غیر صادر شد دیگر معقول نیست که همان فعل، 

 گیرد.فعلِ مالک نیز باشد. لذا نفس حیثیت اجازه جلوی انتساب فعل به مجیز را می

نسبت به وکالت و اذن سابق نیز به همین نحو است، یعنی عقد صادر از وکیل مستند به موکّل نیست مگر از روی 

مسامحه، چون حیثیت وکالت عبارت است از ایکال انجام فعل به غیر. وقتی مفهوم عرفی و حقیقت وکالت عبارت شد از 

فعل از غیر است و دیگر معقول نیست که این فعل را فعلِ ، حیثیت و لحاظ وکالت متضمّن صدور ایکال الأمر الی الغیر

 موکّل بدانیم.

 ی وکیل و مأذون از طریق استناد فعل به موکّل و آذنِ تمام نیست.بنابراین تصحیح معامله

 پاسخ مرحوم تبریزی به مناقشه مرحوم امام

: اینکه گفته شود فعل اب نقضیجومرحوم تبریزی نسبت به این اشکال مرحوم امام جواب نقضی و حلیّ دادند. 

 شود، مستلزم محاذیری است که قابل التزام نیستند:وکیل و فعل مجاز به موکّل و مجیز نسبت داده نمی

آید که موکّل خیار مجلس و اگر فرض کنیم وکیل فقط عاقد باشد و ایجاب یا قبول را انشاء کرده باشد، لازم می .1

جلس عقد حاضر باشد(. چون در روایات ما خیار مجلس برای بایع و خیار حیوان نداشته باشد )اگرچه در م

مشتری و خیار حیوان برای مشتری جعل شده است در حالی که طبق اشکال شما طرفِ واقعی معامله وکیل 

توان شود تا خیار داشته باشد. در حالی که در این موارد نمیاست و اصلاً بیع و شراء به موکّل استناد داده نمی

 عدم ثبوت خیار برای موکلّ ملتزم شد. به

شود که حلق رأس و ناخن گرفتن در حال احرام جایز نیست. اگر مُحرم در حال احرام در باب احرام گفته می .2

از شخصی درخواست کند که ناخن او را بگیرد یا رأس او را حلق کند، باید ملتزم شوید که شخص محرم 

شود، چون طبق اشکال شما فعل مأذون و فعل وکیل به موکّل و آذنِ نمیمرتکب حرام نشد و کفاره بر او واجب 

شود. در حالی که روشن است در این موارد نیز ناخن گرفتن و حلق رأس بر مُحرم حرام است نسبت داده نمی

 شود.و موجب ثبوت کفاره بر او می

کال الأمر الی الغیر است، لکن بعد از : هر چند حقیقت اجازه، تنفیذ فعل غیر است و حقیقت وکالت ایجواب حلّی

شود. به عبارت دیگر: متعلّق اجازه، بدون در تعلّق اجازه به فعل غیر و تنفیذ فعل او، آن فعل به مجیز نیز نسبت داده می

به  شود. اگرچه انتساب فعلنظر گرفتن اجازه فعل غیر است، ولی بعد از تعلّق اجازه، این فعل به مجیز نیز نسبت داده می
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های اعتباری را نیز شامل مجیز اعتباری است نه تکوینی، ولی ادله صحت معاملات )به مناسبت حکم و موضوع( انتساب

 شود.می

به عبارت دیگر؛ اگرچه قوام اجازه به این است که فعل را با لحاظ صدورش از غیر در نظر بگیرم، لکن این مطلب 

 شود.ز تعلقّ اجازه این فعل به مجیز هم نسبت داده میبا قطع نظر از تعلّق اجازه است ولی بعد ا

 مناقشه فقه العقود بر وجه اول

شود، در سه آقای حائری در مناقشه بر وجه اول فرمودند: آن امر اعتباری که وجودش در مورد عقود فرض می

یعنی متعاقدین در حین انجام معامله  کند. وجود اول این امر اعتباری، در عالَم اعتبارِ متعاقدین است.عالَم وجود پیدا می

ی متعاقدین واجد کنند. وجود دومش در عالم اعتبار عقلاء است. یعنی در جایی که معاملهنقل و انتقال را اعتبار می

کنند. وجود سومش تحقق این شرایط عقلایی باشد، عقلاء نقل و انتقال را بر طبق آنچه متعاقدین اعتبار کردند، اعتبار می

ی متعاقدین واجد شرایط شرعی باشد، شارع نیز نقل و اعتباری در عالم اعتبار شارع است. یعنی در جایی که معامله امر

شوند، ممکن است فقط در عالم اول ایجاد شوند و یا در کند. البته قراردادهایی که در خارج انجام میانتقال را اعتبار می

 ر سه عالم ایجاد شوند.دو عالم اول ایجاد شوند و ممکن است در ه

با توجه به اینکه امر اعتباری در سه عالم وجود دارد، اشکال ما این است؛ مقصود از صحت اسناد امر اعتباری به 

آذِن و موکّل چیست؟ اگر مقصود، صحت اسنادِ وجود اعتباری اول )در عالم اعتبار متعاقدین( به آذِن و موکّل باشد، قابل 

امر اعتباری فعل خود وکیل است نه فعل موکّل و آذنِ. بله، اگر مقصود از صحت اسناد، صحت  التزام نیست. چون این

اسنادِ وجود اعتباری دوم )در عالم اعتبار عقلاء( باشد، صحیح است. لکن صحت این اسناد در صورتی صحیح است که 

 عقلاء اذن موکلّ را جزء الموضوع برای وجود این امر اعتباری بدانند.

کنیم و بین آنچه در کلام مرحوم خویی آمده بود در ادامه فرمودند: بین آنچه نظر صحیح است و ما اختیار می ایشان

توانیم از شود به این نحو که؛ بنابر نظر مرحوم خویی ما میشود(، اثر مترتب می)خود عقد مستقیماً به آذِن نسبت داده می

 توان به اطلاق تمسّک کرد.اطلاق آن تمسکّ کنیم ولی بنابر نظر ما نمیادله به عنوان دلیل مطلق استفاده کنیم و به 

 بررسی مناقشه فقه العقود

رسد این مناقشه تمام نیست، چون ورود این اشکال بر وجه اول مبتنی است که مراد مرحوم خویی و به نظر می

قد و ایقاع باشد، که در این صورت اشکال ایشان اعلام دیگر از استناد تصرف اعتباری به آذِن و موکّل، استنادِ معتبر در ع
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وارد است. در حالی که مراد مرحوم خویی و اعلام دیگر از تصرف اعتباری، نفس العقد )بما أنّه سببٌ لأمر إعتباریّ/ أی 

 گانه در عوالم اعتباری را ندارد.بمعناه المصدری( است. عقد به معنای مصدری، دیگر آن وجودهای سه

 جه اول تمام است و مناقشات مطرح شده تمام نیستند.بنابراین و

 وجه دوم

وجه دوم برای تصحیح عقد وکیل و مأذون عبارت است از اینکه؛ حقیقت عقد چیزی جز التزام و عهد نیست. عهد و 

در موارد  التزام هم امر تکوینیِ نفسی است. و در موارد وکالت و اذن، قوامش به موکّل و آذِن است، یعنی متعهّدِ حقیقی

گیرند. وقتی تعهّد و التزام مربوط به موکلّ اذن و وکالت، موکّل و آذِن هستند. وکیل و مأذون تعهّد و التزامی را برعهده نمی

شود. در واقع وقتی وکیل ی دالّ بر وفای به عقد )که عقد نیز به معنای عهد است(، شامل موکلّ و آذِن میو آذنِ بود، ادله

 کند.کند، تعهّد و التزام موکّل را ابراز مییعقد را اجراء م

 مناقشه فقه العقود بر وجه دوم

ی عقود متعارف که به عهد و التزام الجملة تمام است، لکن در تمام عقود جاری نیست. چون همهاگرچه این وجه فی

ز عقود، مجرّد قرارِ بر امر اعتباری گردد. بلکه حقیقت برخی ا)که امر تکوینیِ نفسیِ متقوّم به موکّل و آذِن است( برنمی

تواند عقد وکیل و مأذون را است، یعنی صرِف قرار مرتبط به قرار دیگر، نه اینکه مشتمل بر تعهّد باشد. لذا این وجه نمی

 در این دسته از عقود توجیه کند.

شود. ولی در عقودی نظیر اری میشود، این وجه جدر عقودی مانند اجارة الأعمال که در آنها تعهّد و التزام انشاء می

عقد بیع )بنابر اینکه حقیقتش نفس نقل مبیع به مشتری در مقابل عوض اعتباراً است کما علیه الفقه الاسلامی نه التزام به 

 گیرد وجه دوم تمام نیست.نقل کما علیه الفقه الغربی و القانونیّون( که التزام و تعهّد مورد انشاء قرار نمی

 شه فقه العقودبررسی مناق

همان طور که در مقدمه چهارم )حقیقت عقد(، در مقام بیان حقیقت عقد و تعریف صحیح از عقد در اصطلاح بیان 

که هم در تعریف قانونیوّن و هم در تعریف مشهور فقهای امامیه در تعریف عقد آمده خصوص  "التزام"شد، مراد از عنوان 

ام اعمّ از عنوان و مفهوم التزام و واقع التزام است. بنابر اینکه مراد از التزام معنای أعم عنوان التزام نیست، بلکه مراد از التز

، شامل عقد بیع نیز خواهد شد. چون اخراج مال توسط بایع از "شدّ أحد الإلتزامین بالإلتزام الآخر"باشد، تعریف عقد به 

م در اینجا التزام وجود ندارد ولی به حمل شایع و ملک خودش و تملیک مبیع به مشتری، اگرچه به حسب عنوان و مفهو
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از حیث مصداق در اینجا التزام وجود دارد. مراد از التزام، التزامِ به عمل نیست، بلکه مراد از التزام این است که شخص در 

 عالم اعتبار کاری انجام دهد که از نظر قانونی نوعی تضییق برای خودش نسبت به اموالش پیدا شود.

مان بحث گفتیم که؛ تفاوت تعریف مشهور )شدّ أحد الإلتزامین بالإلتزام الآخر( با تعریف مرحوم اصفهانی )القرار در ه

المرتبط بقرار آخر( در این است که عنوان عقد به حسب تعریف مشهور شامل عقود اذنی )وکالت، مضاربه، عاریه و ...( 

واناً و مفهوماً و نه مصداقاً. والا عنوان عقد هم طبق تعریف مشهور و هم شود، چون در اینها التزامی وجود ندارد نه عننمی

 شود .طبق تعریف محقق اصفهانی شامل تمام عقود عهدی مانند بیع می

 مناقشات صحیح بر وجه دوم

 اگرچه اشکال فقه العقود وارد نبود، لکن چند اشکال دیگر به وجه دوم وارد است:

به وجه دوم این است که؛ این وجه بر فرض تمامیّتش فقط در عقود عهدی جاری است، ولی در  اشکال اول .1

 شود، چون در عقود اذنی التزام و تعهدّی وجود ندارد حتی مصداقاً و به حمل شایع .عقود اذنی جاری نمی

به وجه دوم این است که؛ التزام و تعهّد هرچند امر تکوینیِ نفسی است، لکن آنچه که موضوع اثر  اشکال دوم .2

)نزد عقلاء و شارع( در باب معاملات است التزام و تعهّد ابراز شده است، یعنی مجرّد التزام نفسانی، بدون 

کته در مواردی که شخص به ی ابراز و اظهار برسد موضوع اثر نیست. با توجه به این ناینکه به مرحله

ی او چیزی را تعهّد کند و ملتزم به چیزی بشود، این التزام و تعهّد، تعهدِّ دهد که از ناحیهدیگری وکالت می

شود. چون صِرف توکیل که ابراز تعهّدِ موکّل به آن شیئ نیست. مجموعِ ی موکّل محسوب نمیابراز شده

آید، چون جزء اولش ی موکّل به حساب نمییز تعهدِّ ابراز شدهتوکیلِ موکّل و انشاء عقد توسط وکیل ن

تواند مبُرِز تعهدّ نمی بما أنّه فعل الغیر)توکیل( که مبُرِز تعهّد موکّل نیست، جزء دوم هم که فعل وکیل است، 

شود. اگرچه این مطلب صحیح نفسانی موکّل باشد. مگر اینکه گفته شود؛ فعل وکیل، فعل موکّل حساب می

است لکن وجهی برای اثبات آن، جز وجه اول وجود ندارد. در نتیجه وجه دوم به تنهایی تمام نیست و 

تواند مشکل را حل کند، دیگر ضرورتی ندارد سراغ متوقف بر وجه اول است. وقتی وجه اول به تنهایی می

 وجه دوم برویم.

 وجه سوم

حوم امام ذکر شد عبارت است از اینکه؛ اگر ما بودیم و وجه سوم برای تصحیح عقد وکیل و مأذون که در کلمات مر

ی عقود این بود: هر عقدی که بر مال شخص بسته اطلاق لفظی عقود و ایقاعات، مقتضای ظاهر اولی و اطلاق لفظی ادله

ی ن ادلهشود لازم الوفاء است مطلقا )اعمّ از اینکه از طرف اصیل باشد یا وکیل یا مأذون یا فضولیّ یا غاصب(، لکمی
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ی صحت عقود از عقد شوند انصراف دارد. یعنی ادلهصحت عقود نسبت به آن عقودی که بدون ارتباط با مالک انشاء می

فضولی و عقد غاصب انصراف دارد. باید توجه داشت که مورد انصراف آن عقودی است که هیچ ارتباطی با مالک نداشته 

ی صحت عقود مالک دارند )ولو بالإذن أو الإجازة أو الرضا( مشمول ادله باشد، ولی آن عقودی که یک نحوه ارتباطی با

 خواهند بود.

أوفوا »یا « أحلّ الله البیع»ی ی صحت عقود آمده است اطلاق دارد، یعنی در آیهتوضیح بیشتر: آنچه در ادله

ند، آن تقییدی که ثابت است از باب ، عنوان البیع و العقود اضافه به ضمیر مخاطب نشدند و هیچ قید لفظی ندار«بالعقود

 انصراف است. مقدار انصراف هم جایی است که عقد مورد نظر هیچ ارتباطی با مالک نداشته باشد و أجنبی محض باشد.

 بررسی وجه سوم

رسد این وجه تمام نیست، چون تمامیّت این وجه برای تصحیح عقد وکیل و مأذون متوقّف بر این است که به نظر می

قتضای ادله اجتهادی ملکیّت عاقد شرط صحت عقد نباشد و اطلاقات و عمومات صحت عقود اختصاص به عقودِ به م

ی اجتهادی، ملکیّت عاقد را شرط صحت عقد بدانیم )کما هو صادر از مالکین نداشته باشد. چون اگر به مقتضای ادله

شوند به عقدی که صادرِ از مالکین باشد. و می ی اجتهادی اطلاق و عمومات صحت عقود مقیّدالحق(، با همان ادله

همچنین اگر دلیل اجتهادی بر شرطیّت ملکیّت عاقد نداشته باشیم ولی اطلاقات و عمومات صحت عقود را مختصِّ عقودِ 

 صادر از مالکین بدانیم )کما هو الحق بمقتضی الأصل العملیّ(، دیگر این ادله اطلاق نخواهند داشت تا به اطلاق آنها

 تمسّک شود.

 وجه چهارم

وجه چهارم برای تصحیح عقد وکیل و مأذون تمسّک به روایات باب وکالت است. در فقه العقود دو تقریب برای 

 استدلال به این روایات بیان شده است:

 وکالت از عقود إذنی است و مضمونش چیزی جز اذن نیست. وقتی آن ادله وکالت را نافذ قرار تقریب اول :

ی موکّل در امور معاملی تنفیذ کردند، نسبت به مواردی که وکالتی وجود تصرفات وکیل را از ناحیهدادند و 

 ندارد و مجرّد اذن است نیز حکم ثابت خواهد بود.

 اگر ملتزم شویم که وکالت مجرّد اذن نیست، بلکه مشتمل بر چیزی زائد بر مجرد اذن است و تقریب دوم :

ی وکالت )به مناسبت حکم و موضوع( کنند، ولی متفاهم عرفی از ادلهنفیذ میی وکالت فقط وکالت را تادله

ی نافذ بودن تصرفات وکیل این است که وکالت مشتمل بر اذن است، یعنی موضوع حقیقی این است که نکته
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برای تنفیذِ وکالت همان اذن موکّل است. وقتی موضوع تنفیذ اذن باشد، در مواردی که مجرّد اذن وجود 

 داشته باشد، حکم به نفوذ هم ثابت خواهد شد.

 مناقشه فقه العقود بر وجه چهارم

در فقه العقود بعد از بیان دو تقریب مذکور، نسبت به این وجه اشکال کردند: هدف از این بحث که آیا دلیل لفظی 

لات نبود ، چون این مطلب برای تصحیح عقد صادر از وکیل و مأذون داریم یا نه، اثبات اصل کفایت اذن در صحت معام

از واضحات است و احتیاج به بحث ندارد . بلکه هدف و مقصود از بحث مذکور این است که ببینیم آیا دلیلی وجود دارد 

که بتوان با استناد به آن در موارد شکّ )اذن متأخر( نیز حکم را ثابت کنیم. در حالی که در وجه چهارم به روایاتی 

 شود.ان وکالت در آن اخذ شده و عنوان وکالت شامل اذن متأخر )اجازه( نمیشود که عنوتمسّک می

 بررسی مناقشه فقه العقود

ی وکالت دلیلی پیدا کردیم که دلالت بر نفوذ معاملاتِ رسد که این اشکال وارد نیست. چون اگر ما در ادلهبه نظر می

در اذن متأخر نیز ثابت کرد، با این تقریب که؛ متفاهم عرفی  توان با استناد به این دلیل حکم راصادر از وکیل بکند، می

کند این است که آنچه موجب صحت )به مناسبت حکم و موضوع( از این دلیلی که معامله را در مقام وکالت تصحیح می

ندارد اعمّ گیرد به عقدِ صادر از غیر، سبق اذن خصوصیت شود این است که مالک اذن دارد و اذن مالک تعلّق میعقد می

از اینکه این اذن قبل از تحقق عقد باشد یا بعد از تحقق عقد ، سبق اذن خصوصیت ندارد . به عبارت دیگر؛ همان طور که 

توان به مطلق اذن تعدّی کرد )به مناسبت حکم و موضوع/ کما فی از عنوان وکالت که مأخوذ در این ادله است، می

 بق به اذن لاحق نیز تعدّی کرد.توان از اذن ساالتقریب الثانی(، می

رسد با ی وکالت وجود دارد که دلالت بکند بر نفوذ عقود صادر از وکیل یا نه، به نظر میاما اینکه آیا دلیلی در ادله

 توان به این مقصود رسید:تمسّک به برخی از روایات باب وکالت می

  بنِْ جَابِرِ وَ  وَهبٍْ  بنِْ  مُعَاوِیةََ  عَنْ  بِإِسنَْادهِِ  الْحسَُینِْ  بْنِ  لیِِّعَ  بنُْ مُحمََّدُ»روایت معاویة بن وهب و جابر بن یزید:  .1

 أَبَداً  ثاَبتِةٌَ  فاَلْوَکاَلةَُ الْأمُُورِ  منَِ أَمْرٍ  إِمضَْاءِ عَلىَ رجَُلاً  وَکَّلَ  منَْ:  قَالَ  أَنَّهُ  السَّلامَُ  عَلَیهِْ  اللَّهِ عبَدِْ أَبیِ  عنَْ جَمِیعاً یَزِیدَ

این روایت از حیث دلالت تمام است، لکن از جهت  .1.«فِیهَا  باِلدُّخوُلِ  أَعْلمََهُ کمَاَ مِنْهَا  بِالْخرُُوجِ  یُعْلمَِهُ حَتَّى

سندی مشکل دارد. چون سند شیخ صدوق به جابر بن یزید به دلیل اشتمال بر عمرو بن شمرو و محمد بن علی 

ارد و سند مرحوم صدوق به معاویة بن وهب هم به دلیل اشتمال بر محمد بن علی ماجیلویه ماجیلویه مشکل د

                                                           
 .1، ح161از ابواب کتاب الوکالة، ص 1، باب 19وسائل الشیعة، ج. 1
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گیرد. بله، ممکن است از طریق قاعده تعویض سند این روایت تصحیح شود. چون در سند مورد اشکال قرار می

که  مرحوم صدوق به معاویة بن وهب، حسن بن محبوب قرار دارد و حسن بن محبوب جزو افرادی است

مرحوم شیخ طوسی در فهرست در مورد آن افراد سند تامّ و صحیحی به جمیع کتب و روایاتش نقل کرده است. 

اخبرنا جمیع کتبه و روایاته عدة من اصحابنا عن أبی جعفر »نویسد: شیخ طوسی در مورد حسن به محبوب می

لله عن الهیثم بن أبی مسروق و معاویة بن محمد بن علی بن الحسین ابن بابویه القمیّ عم أبیه عن سعد بن عبد ا

توان سند مرحوم صدوق به با این سند معتبرِ عام می«. بکیر و احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب

کنیم بر روایاتی که مرحوم صدوق از معاویة بن معاویة بن وهب را تصحیح کرد، یعنی آن سند عام را تطبیق می

 وهب نقل کرده است.

 أَبیِ  عنَْ  ساَلمٍِ  بنِْ  هِشَامِ  عنَْ عُمَیرٍْ أَبیِ  بنِْ مُحمََّدِ  عنَْ  بإِِسْناَدهِِ  الحُْسَینِْ  بنِْ  عَلیِِّ  بْنُ مُحمََّدُ»ه هشام بن سالم: صحیح .2

  الْوَکِیلُ  فَقَامَ  شَاهِدَینِْ  بِذلَکَِ  لهَُ أَشهَْدَ وَ الْأمُُورِ  مِنَ أَمْرٍ فیِ  وَکَالةٍَ عَلىَ آخَرَ  وکََّلَ  رَجُلٍ فیِ:  السَّلامَُ  علََیْهِ  اللَّهِ عَبْدِ

  فِیهِ  وکُِّلَ الَّذِی الْأَمرَْ أَمْضىَ  الْوَکیِلُ  کَانَ  إِنْ  فَقاَلَ  الْوکََالةَِ  عنَِ فُلاَناً  عَزلَتُْ قَدْ أَنِّی اشْهدَُوا  فَقاَلَ الْأمَْرِ  لِإِمْضَاءِ  فَخرَجََ

 أَمضْىَ  الوَْکِیلَ  فَإنَِّ  :قلُْتُ. رَضیَِ  أَمْ  المُْوکَِّلُ  کَرهَِ  الْوَکِیلُ  أَمضَْاهُ مَا عَلىَ  مَاضٍ  وَاقعٌِ الأَْمْرَ  فَإنَِّ  )تحقق عزل(العَْزْلِ  قَبلَْ

  بلََغهَُ  فَإنِْ  لَهُ  قُلتُْ.  نَعمَْ  قَالَ  أَمضَْاهُ مَا عَلىَ فَالْأَمْرُ _  الْوکََالةَِ  نِعَ  عُزلَِ قَدْ  أَنَّهُ یَبْلُغَهُ أَوْ _ العَْزلَْ  یَعْلمََ  أنَْ  قَبلَْ الْأَمرَْ

  إِنَّ  نعَمَْ  قَالَ )آیا این معامله بی اثر است؟(  ءٍ بِشیَْ  ذلَکَِ  یَکُنْ  لمَْ  أَمْضاَهُ حَتَّى  ذَهبََ  ثمَُّ الْأَمرَْ  یُمْضیَِ  أَنْ  قَبلَْ  الْعزَلُْ

 أوَْ  یُبلَِّغهُُ  بِثِقةٍَ  الوَْکَالةَِ  عنَِ  العَْزلُْ  یبَْلُغهَُ حَتَّى  ثاَبتِةٌَ  الْوکََالةَُ وَ أَبَداً  مَاضٍ  فَأَمرْهُُ  المَْجلْسِِ  عنَِ  قَامَ  ثمَُّ  وُکِّلَ إِذاَ  الْوَکیِلَ

روایت مشکلی ندارد، چون سند شیخ صدوق به محمد بن ابی عمیر  . سند این1«. الْوَکَالةَِ  عنَِ  بِالعَْزلِْ  یُشَافهَُ

باشد. این روایت دلالت دارد بر اینکه وکالت در تمام امور شخص جریان مشتمل بر أجلاء است و صحیح می

 شود.دارد و تصرفات وکیل در آن امور نافذ است، لااقلّ از باب قدر متیقّن  امور معاملی را شامل می

توان این حکم را ثابت ی لفظی می؛ در تصحیح عقد صادر از وکیل و مأذون با تمسکّ به ادلهبحث این شد کهی * نتیجه

توانند قائم مقام ملکیتّ عاقد نسبت به مورد عقد باشند، بلا فرق بین اذن سابق و بین اذن لاحق. کرد که وکالت و اذن می

 م و وجه سوم محل مناقشه و اشکال بودند.در نتیجه وجه اول و وجه چهارم تمام بودند. وجه دو

 ج( جایگزینی رضایت باطنی از ملکیتّ

بحث در این است که آیا مجرّد رضای باطنیِ مالک به عقدِ صادرِ از غیر، بدون اینکه اماره و مبُرزِی برای آن رضا 

 تواند جایگزین مالکیّت عاقد شود؟وجود داشته باشد، می

                                                           
 .1ح ،162ص الوکالة، کتاب ابواب از 2 باب ،19ج الشیعة، . وسائل1
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کاسب فرمودند، ظاهر کلمات اصحاب این است که صِرف رضای باطنیِ مالک، به حسب آنچه مرحوم شیخ در م

کنند و دلیلش را این بتدای بحث همین نظر را اختیار میابرای صحت عقد صادر از غیر کافی نیست. خود ایشان نیز در 

ا عقد صحیح باشد. صرِف دهد تطور بیان کردند: مجرد رضای باطنیِ مالک، که عاقد را مسلّط بر تصرّف و عقد قرار نمی

 شود که عاقد از فضولیّت خارج شود.اینکه عاقد بداند مالک راضی است، موجب نمی

کند به کلمات فقها در شرط لزوم عقد، به این بیان که؛ تعبیر فقها درشرط لزوم عقد اقتضاء ایشان سپس استشهاد می

فقهاء در لزوم عقد شرط کردند که عاقد باید مالک یا  کند که مجرّد طیب نفس برای خروج از فضولیّت کافی نیست.می

ولیّ یا مأذون باشد و حکم بیع فضولی را بر آن تفریع کرده اند .  مقتضای تعبیر مذکور این است که مجرّد رضای مالک 

 شود.کافی نیست، چون مجردّ رضای مالک موجب صدق هیچ یک از این عناوین )مالک، ولیّ، مأذون( نمی

ی بارقی تمسکّ کردند. حدیث عروه استشهاد کردند به اینکه فقهاء برای صحت فضولی به حدیث عروه و همچنین

یک دینار به او داد تا برود شاة بخرد، او با آن دینار دو شاة خرید و یکی از آنها را به یک  9بارقی این بود که پیامبر

وجه استشهاد: اینکه به این روایت استدلال کردند دینار فروخت و به حضرت تحویل داد، حضرت برای او دعا کرد. 

 9دانستند، در حالی که عروه بارقی علم به رضای پیامبرشود که مورد روایت را از مصادیق بیع فضولی میمعلوم می

 شود.شود که مجردّ رضای مالک سبب خروج عقد از فضولیّت نمیداشت. پس معلوم می

کنند و به گردند و قول مقابل )کفایت رضای باطنی برای صحت عقد( را تقویت میایشان در نهایت از این قول برمی

 کنند.وجوهی استدلال می

برخی از محققین مثل مرحوم امام همین نظر اخیر مرحوم شیخ را اختیار کردند، ولی نوع محققین قائل به عدم 

کاسب تفصیل دادند بین جایی که عقد از مالک کفایت رضای باطنی شدند. برخی از فقهاء مانند مرحوم سید در حاشیه م

صادر شود ولی احتیاج به اذن غیر مالک داشته باشد مانند بیع عین مرهونه توسط راهن و بین جایی که عقد از غیر مالک 

تواند جایگزین اذن باشد، به خلاف صادر شود و محتاج به اذن مالک باشد، در قسم اول رضا در حکم اذن است و می

 وم. مرحوم خویی و مرحوم تبریزی نیز همین تفصیل را قائل شدند.قسم د

 این مساله باید در دو مقام مورد بررسی واقع شود:

 .مقام اول: مقتضای ادله عام 

 .مقام دوم: مقتضای ادله خاص 
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 مقام اول: مقتضای ادله عام

کرد و بر لک را اقتضاء میمحل بحث در مقام اول این است که؛ آن وجوهی که صحت عقد وکیل و مأذون از ما

 شود یا نه؟کرد، آیا در مورد رضای باطنی و طیب نفس نیز جاری میجایگزینی وکالت و اذن به جای ملکیتّ دلالت می

شوند رسد باید بین آن وجوه چهارگانه تفصیل داد. برخی از آن وجوه در مورد رضای باطنی جاری میبه نظر می

 شوند.مورد رضای باطنی جاری نمی )وجه سوم(، ولی برخی دیگر در

 وجه اول

وجه اول از آن وجوه چهارگانه که در کلام جمع کثیری ذکر شده بود و حاصلش این بود که اذن و وکالت از مالک 

شود. چون در مورد رضای شود، در مورد رضای باطنی جاری نمیموجب استناد تصرف اعتباری و عقد به مالک می

ل خارجی از او صادر نشده تا به سبب آن فعل، تصرف اعتباری به او استناد داده شود. آنچه در این باطنیِ مالک، هیچ فع

افتد، مجرّد یک حالت نفسانی و انفعالی است که در مالک وجود دارد، این مقدار موارد در مورد رضای باطنی اتفاق می

دهد و رضایت خودش را اظهار کند، در این موارد شود. بر خلاف جایی که مالک اذن بباعث استناد عقد به مالک نمی

 شود.عرفاً عقد مستند به مالک می

شود، حقیقتاً و به حسب تکوین فعل غیر مالک است، اگر اش این است؛ عقدی که از غیر مالک صادر مینکته

بتوان این فعل را فعل مالک بخواهد اثر فعل مالک بر این فعل )فعل غیر( بار شود، لازم است که در مقام اعتبار و تنزیل 

حساب کرد. این اعتبار و تنزیل به حسب نظر عرف و عقلاء در جایی است که مالک نسبت به انجام این فعل درخواست 

 )امر وطلب( داشته باشد و یا لاأقلّ اذن خودش به این کار را ابراز و اظهار کند.

 وجه دوم

که حقیقت عقد همان عهد و التزام است، و در موارد وکالت و وجه دوم برای تصحیح عقد وکیل عبارت بود از این

شود. باشد. این وجه نیز در مورد رضایت باطنی جاری نمیاذن، آن کسی که حقیقتاً متعهدّ و ملتزم است، موکلّ و آذِن می

در حالی که  شود که متعهّد اصلی خود موکّل باشد،چون در موارد وکالت ممکن است گفته شود صِرف وکالت موجب می

شود که متعهدّ و ملتزم اصلی خود مالک باشد. مضافاً به اینکه این وجه دارای دو اشکال صرِف رضای باطنی موجب نمی

 نیز بود.

 وجه سوم
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وجه سوم از این وجوه چهارگانه که در کلام مرحوم امام ذکر شده بود، هم عقد مقرون به اذن و وکالت را تصحیح 

شود، ن به رضای باطنی را. وجه سوم این بود که اطلاق ادله صحت عقود جمیع عقود را شامل میکند و هم عقد مقرومی

چه از مالک صادر شوند و چه از غیر مالک. فقط عقودی که نسبت به مالک أجنبیِ محض باشند، از باب انصراف خارج 

نیز تمام خواهد بود. چون صرف رضایت  هستند. اگر این وجه در مورد وکالت و اذن تمام باشد، در مورد رضایت باطنی

 شود که این عقد نسبت به مالک أجنبی محض نباشد.باطنیِ مالک به عقد، باعث می

نفسه تمام نبود و در مورد وکالت و اذن جاری اشکالی که نسبت به این وجه وجود دارد این است که این وجه فی

 نبود، چه برسد به مجرّد رضای باطنی.

 وجه چهارم

شود. چون عنوان مذکور در این چهارم که روایات باب وکالت بود، نیز در مورد رضای باطنی جاری نمی وجه

روایات، عنوان وکالت است. حتی اگر به مناسبت حکم و موضوع از عنوان وکالت تعدّی شود، نهایتش این است که به 

رضای باطنی وجهی برای تعدّی وجود ندارد، چون شود. اما نسبت به مجرّد مطلق اذن )اعم از سابق و لاحق( تعدّی می

 هم عرفاً و هم بالوجدان احتمال خصوصیت برای اذن وجود دارد.

: به حسب مقتضای ادله عام، وجهی برای کفایت رضای باطنی مالک برای صحت عقد وجود * نتیجه مقتضای ادله عام

 ندارد و مجرّد رضا حکم اذن را ندارد.

شود ولی صحت عقد بر اذن غیر مالک متوقف است )مثل بیع عین مرهونه از مالک صادر می بله، در مواردی که عقد

توسط راهن(، در این موارد عقد از مالک صادر شده و مستند به او است، و احتیاج به اذن غیر از باب این است که غیر 

)کما اینکه سید یزدی، مرحوم خویی و  مالک حقیّ نسبت به عین مرهونه دارد، در این موارد ممکن است که ملتزم شویم

مرحوم تبریزی به آن ملتزم شدند( که رضای باطنی صاحب حقّ کافی است و نیازی به ابراز و اظهار آن نداریم. عقد 

ی باکره است که عقد نکاح از او ی باکره نیز از همین قبیل است، چون زوجه و طرف اصلی عقد همین رشیدهنکاحِ رشیده

به او انتساب دارد، ولی شارع از باب رعایت حقّ پدر و جدّ پدری، اذن پدر یا جد پدری را شرط دانسته صادر شده و 

 1است.
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 مقام دوم: مقتضای ادله خاص

مرحوم شیخ انصاری برای کفایت رضای باطنی در صحت عقد، علاوه بر ادله عام به چند دلیل خاص نیز استدلال 

 کرده است:

 روایت اول

است. این « لایحلّ مال إمرئ مسلم الا بطیبة نفسه»مرحوم شیخ انصاری به آن تمسّک کردند روایت دلیل اولی که 

 روایت در کتاب وسائل در دو جا نقل شده است یکی در ابواب مکان مصلی و دیگری در ابواب القصاص فی النفس:

  :فِی  السَّلامَُ  عَلَیهِْ  اللَّهِ عبَْدِ أَبیِ  عَنْ  سمََاعةََ  عَنْ  زُرْعةََ  عنَْ  بِإِسنَْادهِِ  الحُْسَینِْ  بْنِ  عَلیِِّ  بْنُ مُحمََّدُ»موثقه سماعة 

 لاَ  فَإِنَّهُ عَلیَْهَا  ائْتمََنَهُ  مَنِ إِلىَ فَلْیُؤَدِّهَا  أَمَانةٌَ  عِنْدهَُ  کَانتَْ  مَنْ:  قَالَ  آلِهِ وَ  عَلَیهِْ  اللَّهُ صَلَّى  اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ  حَدِیثٍ

 أَبیِ  اِبْنِ  عَنِ  أَبِیهِ  عنَْ  إبِْرَاهیِمَ  بنِْ  عَلیِِّ  عنَْ  یَعْقوُبَ  بنُْ مُحمََّدُ . نَفْسهِِ  بطِِیبةَِ إلِاَّ  مَالهُُ لاَ وَ  مُسْلمٍِ  امْرئٍِ  دمَُ  یَحلُِّ

 .1.«مِثْلَه:  السَّلاَمُ  عَلَیهِْ  اللَّهِ عَبْدِ أَبیِ  عَنْ  الشَّحَّامِ زَیْدٍ  أسَُامةََ أَبیِ  عَنْ عُمَیْرٍ

  :عَلَیهِْ  اللَّهِ عبَْدِ أبَیِ  عنَْ  الشَّحَّامِ زَیْدٍ  أسَُامةََ أَبیِ  عنَْ عُمَیرٍْ أَبیِ  اِبنِْ  عنَِ  أَبِیهِ  عَنْ  عَنهُْ وَ»صحیحه زید شحّام  

  مَنْ أَلاَ.........  الْوَداَع  حجََّةِ فیِ مَنَاسِکَهَا قَضىَ  حِینَ بِمِنىً،  وَقفََ  آلهِِ وَ  عَلَیهِْ  اللَّهُ صَلَّى  اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ:  السَّلامَُ

 لاَ وَ  نَفْسِهِ  بِطِیبةَِ إِلاَّ  لهُُمَا لاَ وَ  مُسْلمٍِ  امْرِئٍ  دمَُ  یحَلُِّ لاَ  فإَِنَّهُ علََیْهَا  ائْتمََنَهُ  مَنِ إِلىَ فَلْیُؤَدِّهَا  أَمَانةٌَ  عِنْدهَُ  کَانتَْ

  اَلْحسَُیْنِ  عنَِ عیِسىَ  بنِْ مُحمََّدِ  بنِْ أَحمَْدَ  عنَْ أصَْحَابنَِا  مِنْ  عِدَّةٍ  عنَْ وَ .کُفَّاراً بعَْدِی تَرْجِعُوا لاَ وَ  أَنْفُسکَمُْ تظَْلمُِوا

  رَوَاهُ وَ  .مِثْلَهُ:  السَّلاَمُ  عَلَیهِْ  اللَّهِ عَبْدِ أَبیِ  عَنْ  سَمَاعةََ  عَنْ مُحمََّدٍ  بنِْ  زُرْعَةَ  عَنْ  الْحَسنَِ  أخَِیهِ  عنَْ سَعیِدٍ بْنِ

 .2«.مُرْسَلاً  تَفْسیِرهِِ فیِ  إِبْرَاهِیمَ  بْنُ  عَلیُِّ  رَوَاهُ وَ  زُرْعةََ  عنَْ  بِإِسنَْادهِِ  اَلصَّدُوقُ

است. اما از حیث دلالت، تقریب استدلال به این روایت برای کفایت رضای باطنی در سند هر دو روایت تمام 

 صحت معاملات این است که؛ تصرّف و تملّک در مال مسلمان اگر به طیب نفس او باشد، اشکالی ندارد.

 نسبت به استدلال ره این روایت سه مناقشه مطرح شده است:

 مناقشه اول

: تراضی و طیب 3لال به این روایت )ذیل اشکال به آیه تجارةً عن تراضٍ( فرمودندمرحوم حکیم در مناقشه براستد

نفس در اینجا در برابر اکراه قرار دارد. یعنی تصرّف در مال غیر نباید از روی اکراه مالک باشد. چون اگر تراضی به 

                                                           
 .1، ح120از ابواب مکان المصلّی، ص 3، باب 5وسائل الشیعة، ج. 1

 .3ح ،10ص النفس، فی القصاص ابواب از 1 باب ،29ج الشیعة، . وسائل2

 .501، ص14الوثقی، ج . مستمسک العروة3
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د برای تاسیس باشند نه برای تاکید، آید. ظاهر این است که قیومعنای رضایت و توافق طرفین باشد، خلاف ظاهر لازم می

در حالی که اگر طیب نفس و تراضی در اینجا به معنای توافق و رضایت باشد، خود عنوان تجارت بر آن دلالت می کند 

 ها و معاملات )حتی معاملات اکراهی( تراضی وجود دارد.چون در تمام تجارت

 بررسی مناقشه اول

و پاسخ داده شود: حمل عنوان طیب نفس در ایه شریفه و روایت مذکور بر ممکن است از این مناقشه به این نح

اختیار )عدم الإکراه( خلاف ظاهر است. مراد از تراضی در آیه شریفه همان تراضی معاملی و توافق است که در موارد 

ست. دلیل بر بطلان اکراه هم وجود دارد. آنچه در موارد اکراه وجود ندارد، طیب نفس و رضای قلبی )ابتهاج نفس( ا

ی اکراهی ی اکراهی، این آیه شریفه نیست، بلکه حدیث رفع و غیر آن است ، و الا بر اساس این آیه شریفه معاملهمعامله

 هم صحیح است و از موارد اکل مال به حلال  حساب می شود .

 مناقشه دوم

اختصاص دارد، در حالی که  وینی در مال غیرمراد از حلّ در این روایت، حلّیت تکلیفی است و طبعاً به تصرفات تک

مراد از حلیتّ در محل بحث حلیتّ وضعی است. این اشکال نیز در مستمسک ذکر شده است. اما اینکه چرا مراد از آن 

کند، به این بیان که فقرات قبلی این روایت در مورد حکم حلیّت تکلیفی است، مرحوم حکیم به قرینیت سیاق تمسّک می

 است، پس این فقره نیز به معنای حکم تکلیفی خواهد بود.تکلیفی 

 بررسی مناقشه دوم

ممکن است در پاسخ از مناقشه دوم گفته شود: عنوان حلّ اعمّ است از حلیّت تکلیفی و حلیّت وضعی، و صِرف 

حکم تکلیفی شود که مراد از حلّ در این فقره فقط اینکه در فقرات قبلی خصوص حکم تکلیفی اراده شده موجب نمی

 باشد. بلکه اگر مراد از آن اعمّ از حکم تکلیفی و حکم وضعی باشد نیز با فقرات قبلی مناسبت خواهد داشت.

مگر اینکه برای توجیه، این طور گفته شود: اراده معنای اعمّ ممکن نیست و امر دائر است که حمل بر حکم تکلیفی 

 قرات قبلی، باید حمل بر حکم تکلیفی شود.یا حکم وضعی شود، و به اقتضای سیاق و مناسبت ف

مرحوم امام فرمودند: این توجیه صحیح نیست، چون حلیتّ یک معنا )رفع المنع( بیشتر ندارد. رفع المنع به اعتبار 

تواند تکلیفی باشد. اگر رفع المنع نسبت به فعلی باشد که متعلق حکم تکلیفی تواند وضعی باشد و میمتعلّق خود، می

مراد از آن حلیتّ تکلیفی خواهد بود. و اما رفع المنع نسبت به موضوع حکم وضعی به معنای حکم وضعی خواهد است، 

شویم به اینکه حلیّت در معنای جامع استعمال شده بود. بر همین اساس مرحوم امام فرمودند: در حدیث مذکور، ملتزم می
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-هم شامل حکم وضعی )نسبت به تصرفات معاملی( می است و هم شامل حکم تکلیفی )نسبت به تصرفات تکلیفی( و

 1شود.

منا قشه ای که نسبت به این جواب وجود دارد و در کلام مرحوم خویی در مصباح الفقاهة آمده این است که : ما هم 

حلیتّ قبول داریم که حلّ در لغت به معنای اعمّ )اطلاق و ارسال( است، و این معنای اعمّ هم با حلیّت وضعی و هم با 

تواند در معنای جامع به کار تکلیفی تناسب دارد، لذا استعمال حلّ در هر یک از این دو به تنهایی صحیح است و هم می

رود، به حسب موارد مختلف است. اگر به امور اعتباری مانند بیع و اجاره اسناد برود. اما اینکه در چه مواردی به کار می

تواند هم حلیتّ تکلیفی و هم حلیّت وضعی باشد. ولی اگر به اعیان خارجی اسناد از آن میداده شود، قبول داریم که مراد 

 ی حلیّت وضعی در این موارد ممکن نیست.داده شود، مراد از آن خصوص حلیتّ تکلیفی خواهد بود و اراده

ده شد، و مال یا از اعیان بینیم که حلیّت به مال نسبت داکنیم میبر این اساس، وقتی به روایت محل بحث رجوع می

خارجی است و یا از منافع خواهد بود، و علی کلا التقدیرین مراد از آن حلیّت تکلیفی خواهد بود. چون خود مال که معنا 

ندارد موضوع حکم وضعی باشد، پس باید فعل مناسب با او موضوع حکم تکلیفی باشد. فعل مناسب با مال، تصرفات 

 2تکوینی در مال است.

با توجه به این نقض و ابرامی که در کلام مرحوم خویی آمده بود، مناقشه دوم تمام است و مراد از حلّ در این  نتیجه:* 

روایت حلّ تکلیفی است. ولی نه به خاطر سیاق که در کلام مرحوم حکیم آمده بود، بلکه به خاطر اینکه مراد از حلِّ 

 مسند به مال، حلّ تکلیفی است.

 مناقشه سوم

فرماید: حتی اگر مراد از حلّ در این روایت اعمّ باشد و شامل حوم خویی در اشکال به استدلال به این روایت میمر

کند این است که رضای باطنی مالک در حلیتّ مال او حلیتّ وضعی هم بشود، نهایت چیزی که حدیث بر آن دلالت می

ت مال، رضای مالک است و چیز دیگری در حلیّت مال شرطیتّ برای غیر، معتبر است. اما اینکه تمام الموضوع برای حلیّ

کند نه بر کفایت شود. به عبارت دیگر این روایت نهایتاً بر شرطیتّ رضای باطنی دلالت میندارد، از حدیث فهمیده نمی

 «بفاتحة الکتاب الا ةَصلا لا»و « لا صلاةَ الا بطهور»آن و عدم اعتبار شرط دیگر. تعبیر موجود در این روایت مانند تعبیر 

شود ولی دلالت بر حصر ندارد )به این معنا که با است، که از آن شرطیّت طهارت و جزئیت فاتحة الکتاب فهمیده می

 شود(.صرف تحصیل طهارت و یا قرائت فاتحة الکتاب، نماز محقق 

                                                           
 .165ص 1کتاب البیع ج- 1

 .139ص 2مصباح الفقاهة ج- 2
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به آیه شریفه )الا ان تکون تجارة ی اینکه چرا چنین تعابیری دلالت بر حصر ندارند همانطور که در استدلال نکته

منه، مرکّبِ دارای اجزاء و شرایط عن تراض( در بحث ادله عام صحت عقود بیان شد این است که؛ در مواردی که مستثنی

منه در مستثنی نیست، لذا استثناء در این موارد دلالت بر مفهوم و باشد، غرض از استثناء در این موارد حصرِ مستثنی

 شود.منه استعمال میرد. بلکه استثناء فقط برای بیان شرطیّت و جزئیّت مستثنی برای مستثنیاختصاص ندا

 این مناقشه نیز تمام است.

 روایت دوم

کنند بر اینکه؛ روایت دومی که مرحوم شیخ انصاری به آن تمسّک کردند آن دسته از روایاتی هستند که دلالت می

مولایش در حالی که به نکاح عبد علم دارد سکوت کند، این سکوت مولا، اقرار او  اگر عبد بدون اذن مولا ازدواج کند و

 بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ»شود.  به عنوان مثال در صحیحه معاویة بن وهب آمده است: حساب می

 امْرَأةًَ تَزَوَّجْتُ إِنِّی وَ لِقَوْمٍ مَملُْوکاً کُنْتُ إِنِّی فَقَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی إلَِى رَجُلٌ جَاءَ: قَالَ وَهْبٍ بْنِ مُعَاویَِةَ عَنْ الْحَکَمِ بْنِ علَِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ

 مَمْلوُکٌ أَنْتَ وَ امْرَأَةً تَزَوَّجْتَ أَنَّکَ علَِمُوا کَانُوا أَ لَهُ فَقَالَ أعُْتِقْتُ حِینَ إیَِّاهَا نِکَاحِی فَأُجَدِّدُ ذَلکَِ بَعْدَ أَعْتَقُونِی ثُمَّ مَواَلِیَّ إِذْنِ بِغَیْرِ حُرَّةً

. تقریب 1«.الْأَوَّلِ نِکَاحکَِ علََى أُثبُْتْ مِنْهُمْ إِقْراَرٌ عِلْمِهِمْ بَعْدَ عَنکَْ سُکُوتُهُمْ فَقَالَ قَالَ عَلَیَّ یُغَیِّرُوا لمَْ وَ عَنِّی سَکَتُوا وَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُمْ

 کند که رضای باطنی کافی است، چون در حالت سکوت رضای ابراز شده وجود ندارد.استدلال: این روایت دلالت می

 نسبت به دلالت این روایت مناقشاتی مطرح شده است.

 مناقشه اول به روایت دوم

فرماید: این روایت دلالتی بر مناقشه اول میکنند. ایشان در مرحوم خویی نسبت به این روایت دو مناقشه مطرح می

مدعای شما )کفایت رضای باطنی( ندارد. چون آنچه به عنوان رضای مولا در مفروض این روایت وجود دارد، از موارد 

کند ولی تحقق اذن )رضای مبُرزَ( است نه صرف رضای باطنی. چون همین مقدار که مولا بداند عبدش دارد ازدواج می

آید. مانند ید، به حسب نظر عرف کاشف از رضای مالک است، یعنی عرفاً از موارد ابراز رضایت به حساب میچیزی نگو

 شود سکوتش کاشف از رضا است.اینکه در نکاح باکره رشیده گفته می

 صِرف سکوت و عدم اعتراض در جایی که مولا به نکاح عبد علم دارد، کاشفِ عرفی از رضای مولا ان قلت :

آید. چون این احتمال وجود دارد که سکوت مولا به خاطر یک دلیل از موارد ابراز رضا به حساب نمی نیست و

 خارجی باشد به نحوی که نتواند مخالفتش را ابراز کند. 

                                                           
 .1، ح117از ابواب نکاح العبید و الإماء، ص 26باب  ،21ج . وسائل الشیعة،1
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حدّنفسه کاشفیتی از رضا ندارد بلکه هم با رضا قابل جمع است و هم : بله، ما هم قبول داریم که سکوتِ فیقلت

تواند کاشف از لکن در برخی موارد قرائنی وجود دارد که با ضمیمه شدن آن قرائن، سکوت میبا عدم رضا. 

ای که در اینجا وجود دارد این است که ازدواج برای رضا باشد. مانند سکوت زن باکره در تزویج خودش، قرینه

شود ، با توجه به میاو در محل عجب و حیاء است، لذا سکوت او در این مقام عرفاً کاشف از رضا محسوب 

قرینیت استحیاء برای اعلام رضایت دختر باکره به ازدواج منتظر لفظ وکلام او نمی شوند بلکه سکوت او بعد از 

ی آن ای وجود دارد که با ملاحظهنظر خواهی را دلیل و کاشف از رضایت او می بینند . در محل بحث نیز قرینه

ی موجود در نکاح عبد این است که؛ با توجه سلطه وقدرتی که ینهقرینه سکوت مولا کاشف از رضا است. قر

شود نکاح عبد در مرأی و منظر او انجام  مولا دارد بطوری که با یک اشاره می توانند اوضاع را تغییر دهد اگر

ولی او سکوت کند و اعتراض و مخالفتی نکند، عرف سکوت مولا وعدم اعتراض  او را کاشفِ از رضای او 

 کند.می حساب

 مناقشه دوم به روایت دوم

فرماید: سلّمنا که سکوت مولا عرفاً رضای مُبرَز محسوب نشود )بلکه صِرفا رضای مرحوم خویی در اشکال دوم می

کند بر اینکه رضای باطنی به باطنی است( و در عین حال برای صحت نکاح عبد کافی باشد، لکن این مطلب دلالت نمی

 معاملات برای حکم به صحت کافی است و نیاز به ابراز ندارد.نحو کلیّ و در تمام 

عدم کفایت رضای »توضیح بیشتر: به طور کلیّ در مورد کفایت رضای باطنی در معاملات سه قول وجود دارد: 

ه تفصیل؛ احتیاج به رضایتِ غیر عاقد یا از باب تحقیق استناد عقد ب»و « کفایت رضای باطنی مطلقاً»، «باطنی مطلقاً

قول سوم بین این دو مورد «. مالک است یا از باب رعایت حقّ شخصی است که حقّ او به مورد عقد تعلق گرفته است

داند. ولی در بیع دهد، به عنوان مثال در بیع عین مرهونه توسط راهن، صرف رضایت باطنیِ مرتهن را کافی میتفصیل می

ث )روایت؛ نکاح عبد( نیز بر اساس قول سوم، حکم به کفایت رضای داند. در محل بحفضولی ابراز رضایت را معتبر می

باشد و از حیث استناد عقد به او مشکلی شود. چون این نکاح، مربوط به عبد است و او طرف عقد میباطنی مولا می

 وجود ندارد، دلیل نیاز به اذن مولا از این باب است که حقّ مولا به این عبد تعلّق گرفته است.

این اگرچه بر اساس این روایت ، صِرف رضایت باطنی مولا برای صحت نکاح عبد کافی است، لکن این مطلب بنابر

 شود که رضایت باطنی را در مطلق معاملات کافی بدانیم.موجب نمی

 روایت سوم
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آن روایاتی هستند که در مورد سکوت بکر در نکاح آمده است. به این بیان که؛ اگر ولیّ از  1روایات دسته سوم

دختر باکره نظرخواهی کند و او سکوت کند، سکوت او برای صحت عقد کافی است، به همان تقریبی که در روایت دوم 

 عن محمد بن أحمد عن یحیى بن محمد عن یعقوب بن محمد»گفته شد. به عنوان مثال در صحیحه بزنطی آمده است: 

فی ) الحمیریّ و رواه. إلیها أمرُها و الثیّبُ صُماتُها، إذنها البکر المرأة فی: 7أبوالحسن قال قال: نصر أبی بن محمد بن أحمد

با  3. در حدیث دیگری در مورد عقد نکاح حضرت زهرا2«مثله. نصر، أبی ابن عن محمد بن أحمد عن( الاسناد قرب

 الحسین بن محمد عن المفید عن أبیه عن: الأمالی فی الطوسى محمد بن الحسن»آمده است:  7ین علیامیرالمؤمن

 عن مروان بن محمد عن هاشم بن یحیى عن العلوی عبدالله بن جعفر عن الاسدی محمد بن الحسین عن الشهرزوری

 طلبها هانّ و 3فاطمة تزویج حدیث ذکر و ـ یقول 7طالب أبی بن علیّ سمعت: قال مزاحم بن الضحاک عن سعد بن جویبر

 رِسلِْکَ عَلیَ لَکِنْ وَ وجهها، فی الکراهة فرأیتُ لها ذلک فذکرتُ رجال قبلک ذکرها قد هنّإ ،علی یا: فقال ـ 9الله رسول من

 لمَْ وَ وَجهَْهَا توَُلِّ لَمْ وَ فَسکََتَتْ تَرَینَْ فمََا شیَْئاً اَمرِْکِ مِنْ ذکََرَ قدَْ وَإِنَّ علیّاً : قال و فأخبرها علیها فدخلالِیَْکَ  اخَْرُجَ حَتَّی

 .3«.الحدیثَ ،هاإقرارُ هاسکوتُ أکبر الله: یقول هو و فقام ،راهةًکَ 9اللَّهِ رسَُولُ فِیهِ یَرَ

 مناقشه روایت سوم

 آید.ای که به روایت قبلی مطرح شده بود، نسبت به این روایت نیز میهمان دو مناقشه

طور کلیّ در مورد نکاح دختر باکره دو قول وجود دارد: قول اول( رضایت باکره هیچ دخالتی ندارد و طرف عقد * به 

خود ولیّ است ولی عقد صادر از ولیّ باید با نظرخواهی از دختر انجام بگیرد. قول دوم( رضایت او مدخلیتّ دارد و در 

تبر است، بنابر قول اول مناقشه دوم به استدلال به روایت سوم واقع طرف عقد همین دختر است، لکن رضایت ولیّ نیز مع

این است که: باتوجه به اینکه عقد مستند به ولیّ است و احتیاج به نظرخواهی از دختر بخاطر رعایت حق دختر است، 

ر این شود ولی کفایت رضایت باطنی درضایت باطنی برای صحت عقد کافی است چون به همین مقدار حق او رعایت می

 شود که رضایت باطنی را در مطلق معاملات کافی بدانیم.این نمی مورد دلیل بر

 روایت چهارم

                                                           
 .191، ص2. فقه العقود، ج1

 .1، ح274از ابواب ابواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ص 5، باب 20وسائل الشیعة، ج. 2

 .3ح ،275ص العقد، أولیاء و النکاح عقد ابواب ابواب از 5 باب ،20ج الشیعة، وسائل. 3
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شود روایت عروة بارقی است که مرحوم شیخ چهارمین روایتی که برای کفایت رضای باطنی به آن تمسّک می

ر کتب روایی با تعابیر مختلفی نقل . این روایت د1انصاری در کتاب المکاسب به عنوان روایت سوم به آن تمسکّ کردند

ها نام حکیم بن حزام به جای عروة بارقی ذکر شده است، که در ادامه این روایات را ذکر شده تا جایی که در برخی نقل

 :2کنیممی

)یک گروه جلََبٌ قَدِمَ: قاَلَ البَْارِقیِِّ جعَْدٍ بْنِ عُرْوَةَ عنَْ المَْنَاقِبِ، ثَاقِبِ فیِ الطُّوسیُِّ عَلیٍِّ بْنُ مُحمََّدُ جَعفَْرٍ أَبُو» .1

 منِهُْ أحََدَهُمَا فَبِعْتُ رَجُلٌ فَلَحقَِنیِ بِدِینَارٍ شَاتَیْنِ فَاشتَْرَیْتُ شَاةً بِهَا اشْتَرِ فَقاَلَ دِینَاراً ص النَّبیُِّ فأََعْطَانیِ گر(معامله

 باِلْکنَُاسةَِ أَقُومُ کنُْتَ لَقَدْ وَ یمَیِنِکَ صفَْقَةِ فیِ لَکَ اللَّهُ بَارکََ قاَلَ وَ عَلیََّ فرََدَّهُ رٍدِینَا وَ بشَِاةٍ ص النَّبیَِّ أَتیَْتُ ثُمَّ بِدِینَارٍ

 .3«.أَلْفاً أَرْبَعِینَ الْیَومِْ فیِ فَأَرْبحَُ بِالْکُوفةَِ قاَلَ أَوْ

 شاَةً، أَوْ: مَرَّةً وَقاَلَ ،"أُضحْیَِّةً لَهُ یَشتَْرِی بِدِینَارٍ مَعَهُ بعََثَ وَسلََّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسوُلَ أَنَّ ":البَْارِقیِِّ عُرْوَةَ عَنْ» .2

 لرََبحَِ التُّرَابَ اشتَْرَى لَوْ فکََانَ "بَیْعِهِ فیِ باِلبَْرکََةِ لَهُ فدََعَا "بِالْأُخْرَى، وَأتََاهُ بِدِینَارٍ، وَاحدَِةً فبََاعَ اثنَْتَیْنِ، لَهُ فَاشتَْرَى

 .4«.فِیهِ

 ائتِْ عُرْوَةُ أَیْ ":فَقَالَ دِینَارًا، فَأَعطَْانیِ جَلَبٌ، وَسلََّمَ عَلَیهِْ اللَّهُ صَلَّى لِلنَّبیِِّ عَرَضَ: قَالَ الْجعَْدِ أَبیِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ» .3

 أوَْ أَسُوقُهُمَا، فَجِئتُْ بِدیِنَارٍ، شَاتَیْنِ مِنهُْ فَاشْتَریَْتُ صَاحبَِهُ، فَساَوَمْتُ الْجلََبَ، فَأَتَیتُْ: قاَلَ شَاةً، لنََا فَاشتَْرِ "الجَْلَبَ

 اهَذَ اللَّهِ، رَسوُلَ یاَ: فقَلُْتُ باِلشَّاةِ، وَجئِْتُ باِلدِّینَارِ فجَِئْتُ بِدیِنَارٍ، شَاةً فأََبِیعهُُ فَسَاوَمَنیِ رَجُلٌ، فَلقَِیَنیِ أقَُودُهُمَا،: قَالَ

 فَلَقدَْ "یمَِینِهِ صفَْقِ فیِ لَهُ بَارِکْ اللَّهُمَّ ":فَقاَلَ الحَْدِیثَ، فحََدَّثْتُهُ "کَیْف؟َ وصََنَعْتَ ":قَالَ شَاتکُُمْ، وَهذَِهِ دِینَارکُُمْ،

 .5«.وَیَبیِعُ الْجَوَاریَِ یشَْتَرِی وَکَانَ أَهْلیِ إلِىَ أصَِلَ أَنْ قَبلَْ أَلْفاً أَرْبعَِینَ فَأرَْبَحُ الْکُوفَةِ بِکنَُاسَةِ أَقِفُ رَأَیْتُنیِ

 وَ بِدیِنَارٍ فَاشتَْرَاهَا أضُْحیَِّةً، لَهُ یَشْتَریِ بِدِینَارٍ مَعَهُ بَعَثَ سلََّمَ وَ علََیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسوُلَ أنََّ: حِزَامٍ بْنِ حکَِیمِ عَنْ» .4

 النَّبیُِّ بِهِ فَتصََدَّقَ سَلَّمَ، وَ علََیْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبیِِّ إِلىَ بِدِیناَرٍ جَاءَ وَ بِدِینَارٍ أُضْحِیَّةً لَهُ فَاشْتَرىَ فَرجََعَ بِدیِنَاریَْنِ، بَاعَهَا

 .6«.تِجَارتَِهِ فیِ لَهُ یُبَارکََ أَنْ لهَُ دعََا وَ سلََّمَ وَ عَلَیهِْ اللَّهُ صَلَّى

                                                           
 موقوفاً فضولیاً کان لو و 9النبیّ برضا لعلمه قبض الدینار؛ و المبیع أقبض حیث الآتیة، البارقی عروة روایة : و348-347ص، 3ب، جکاس. کتاب الم1

 .جوازه على دلیلٌ فعل ما على له 9النبیّ تقریرُ و الإقباض، و بالقبض العوض و المعوّض فی التصرّف یجز لم الإجازة على

 .23ص ،4ج الفقاهة، مصباح. ر.ک: 190-189، ص2فقه العقود، ج. 2

 .245ص شروطه، و البیع عقد ابواب از 18 باب ،13ج الوسائل، . مستدرک3

 .3257، ح70، ص6. ر.ک: صحیح بخاری، ج19356، ح100، ص32مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج. 4

 .19367ح ،110ص ،32ج حنبل، بن أحمد الإمام مسند. 5

 .3386، ح1471، ص3؛ سنن أبی داود، ج136، ص100. ر.ک: بحار الأنوار، ج890، ح399الأمالیّ )للطوسی(، ص. 6
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شود که مجردّ رضای باطنی برای صحت عقد کافی است و ابراز وایت استفاده میمرحوم شیخ فرمودند: از این ر

توان گفت طبق این روایت اصلاً بیع فضولی محقّق نشده و احتیاجی به اجازه رضایت معتبر نیست. بر همین اساس می

 بود. ی او صحیح واقع شدهراضی است، معامله 9لاحق نیست. چون همین که عروة علم داشت که پیامبر

فروش( که عروة انجام داد صحیح نبود، تصرّفات بعدی او در مبیع و ثمن  -توضیح بیشتر: اگر معاملاتی )خرید 

کند بلکه او را بر این تصرفاتش او را سرزنش نمی 9گوید، پیامبرمی 9جایز نبود، با این حال وقتی داستان را برای پیامبر

 9ت صحیح بود و تصرفاتش مشکلی نداشت. به عبارت دیگر با اینکه پیامبرشود که این معاملاتقریر کرد، لذا کشف می

شود که نسبت به فروش شاة به او اذن نداده بود، ولی  اقباض شاة به مشتری و قبض ثمن از او را تقریر کرد، لذا معلوم می

 اد.رضای باطنی برای صحت معامله کافی است و عروة نیز بر همین اساس معاملات را انجام د

 مناقشه اول

 .1هیچ یک این روایات سند معتبر ندارند، چون اساساً در منابع شیعی نقل نشده است

 مناقشه دوم

استدلال به این روایت با تقریب مذکور متوقف است بر اینکه معامله دوم )فروش یک شاة به یک دینار( مبتنی بر 

در انجام معاملات ایشان بوده  9قی وکیل و مأذون پیامبررود که عروة باررضای باطنی باشد، در حالی که احتمال می

 .2است همانطور که در کلام محقق ایروانی و مرحوم آقای خویی آمده است 

 مناقشه سوم

شد اشکالی نداشت، شود این است که؛ قبض و اقباضی که در هنگام معامله انجام میآنچه از این روایت استفاده می

دع نکردند. بنابراین حتی اگر از اشکال دوم صرف نظر کنیم و بگوییم در این معامله رضای نسبت به آن ر 9لذا پیامبر

مبرز وجود نداشت، نهایتش این است که صرف رضای باطنی مالک برای جواز قبض و اقباض )تصرفات تکوینی( کفایت 

                                                           
 الاستناد یمکن فلا ضعیف بسند العامة کتب فی مذکورة هی وإنما مسندا الشیعة أصول فی مذکورة غیر الروایة أن: أولا: 9ص ،4ج الفقاهة، مصباح. 1

 .الشرعیة الاحکام فی شئ فی لیها

 مطلقا وکیلا کونه عدم على متوقف المتقدمة الکبرى تحت مندرجا أو فضولیا عروة من الصادر کون أن: ثانیا: 25و  9ص ،4ج الفقاهة، مصباح. 2

 کذلک هو یکون أن المحتمل ومن( خرج وکیل) بکلمة فارس لغة فی سمى الذى مطلقا أو الشاة شراء أمر فی وآله علیه الله صلى النبی من ومفوضا

 .فضولیا عروة من الصادر البیع کون على الخارج من لا و الروایة فی قرنیة لا إذ الفضولی بیع صحة على بالروایة الاستدلال یمکن فلا وعلیه،

 المعاملات أمر فی آله و علیه اللّه صلیّ للنبیّ وکیلا کان عروه فلعلّ عندنا الحال مشتبهه عروه قضیه: 117، ص1حاشیة المکاسب )للإیروانی(، ج

 فی الصرّیح بالإذن المأذون من یکون فإنه السّداد عن خال الفضولی بیع فی و المقام فی بروایته فالتّمسک ذلک مع و السّوق إلی یرجع فیما له خادما

 .المالک من الباطنی الرضّی بصرف المقرونه المعامله عن أجنبیاّ أیضا و الفضولی باب عن أجنبیاّ یکون و المعاملات أمر
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که عروة علم داشت به رضایت  ای با صحت عقد )تصرفات اعتباری( ندارد. یعنی همینکند، ولی این مطلب ملازمهمی

او را ردع و سرزنش نکردند. اما این  9نسبت به این تصرفات تکوینی، قبض و اقباضش جایز بود و لذا پیامبر 9پیامبر

ی مذکور بدون ابراز رضایت صحیح بود واحتیاج به لحوق اجازه نداشت ، بلکه احتمال کند که معاملهمطلب دلالت نمی

 .1ضایت خود را ابراز کردند از آن زمان معامله صحیح شدر 9دارد وقتی پیامبر

 روایت پنجم

در این روایت آمده است:  .2شود توقیع حمیری استپنجمین روایتی که برای کفایت رضای باطنی به آن تمسّک می

 صَاحِبِ إِلىَ کَتَبَ أَنَّهُ الْحمِْیَرِیِّ جَعفَْرٍ بْنِ اللَّهِ عبَْدِ بْنِ مُحمََّدِ عَنْ الْإِحتِْجاَجِ کِتَابِ فیِ الطَّبرِْسیُِّ طَالِبٍ أَبیِ بْنِ عَلیِِّ بْنُ أَحمَْدُ»

 یفِ تنََازَعُوا وَ زَرَعُوا رُبَّمَا أَکَرتَُهُ وَ حِصَّةٌ فیِهَا للِسُّلطَْانِ خَرَابٍ ضَیْعةٍَ بِجَنبِْ جَدِیدَةٌ ضَیعَْةٌ لَهُ أَصْحَابِنَا بَعضَْ أَنَّ -ع الزَّمَانِ

 عشِْریِنَ مُنْذُ بَائِرَةٌ هیَِ إِنَّمَا وَ لِخرَاَبِهَا قِیمَةٌ لَهَا لیَْسَ وَ ضَیْعَتِهِ غَلَّاتِ مِنْ الکُْلِّ فیِ تَتعََرَّضُ وَ السُّلْطَانِ عُمَّالُ تُؤْذیِهِمْ وَ حُدُودِهَا

 جاَزَ فَإِنْ لِلسُّلطَْانِ قَدِیماً الْوَقفِْ مِنَ قبُِضتَْ کاَنتَْ الضَّیعَْةِ هَذهِِ منِْ الْحصَِّةَ هَذهِِ إِنَّ یُقَالُ لِأَنَّهُ شِرَائِهاَ مِنْ یتََحرََّجُ هوَُ وَ سَنةًَ

 مَاءِ بِفضَلِْ البَْائِرَةِ الْقَرْیَةِ مِنَ الْحصَِّةَ هَذِهِ یَزرَْعُ أَنَّهُ وَ لِضَیعَْتِهِ عمِاَرَةً وَ لَهُ صَلَاحاً وَ صوَْناً ذلَِکَ کَانَ السُّلْطَانِ مِنَ شِرَاؤُهَا

 یَجُوزُ لَا الضَّیْعَةُ :7فَأَجاَبَهُ .اللَّهُ شَاءَ إِنْ بِهِ تَأمُْرُهُ بمِاَ عَمِلَ ذلَِکَ یجَُزْ لَمْ إنِْ وَ السُّلْطَانِ أَولِْیَاءِ طَمَعِ عَنْ یَنْحَسمُِ وَ الْعَامِرَةِ ضَیعَْتِهِ

 .3«.مِنْهُ رِضًى أَوْ بِأَمْرِهِ أَوْ مَالِکِهَا مِنْ إِلَّا ابْتِیاَعُهَا

گانه باشد. یکی از ی صحیح باید از یکی از این طرق سهتقریب استدلال؛ در این روایت حضرت فرمودند: معامله

 این طرق را رضایت مالک بیان کردند.

 حدیث ششم

. در این روایت 4حمد بن مسلم استشود صحیحه مششمین روایتی که برای کفایت رضای باطنی به آن تمسّک می

 مِنْ رجَُلٌ سَأَلَهُ: قَالَ حَدِیثٍ فیِ ع جَعفَْرٍ أَبیِ عَنْ مُسلِْمٍ بْنِ مُحمََّدِ عَنْ الْعَلَاءِ عَنِ مَحْبُوبٍ بْنِ الحْسََنِ عَنِ عَنْهُ وَ»آمده است: 

                                                           
 و القبض معه یجوز لکن و الإجازة إلی یحتاج فضولیا بیعا کونه فی بعد فلا بدینار منهما واحدة بیعه اما و: 274-273ص ،2ج الطالب، ارشاد. 1

 اجازة یکون قد بل حرمة فلا بهما المالک رضا إحراز مع و الغیر مال فی خارجی تصرف کونهما باعتبار الفضولی من جوازهما عدم فإن الإقباض

 .190، ص2؛ فقه العقود، ج9ص ،4ج الفقاهة، مصباحر.ک:  .یخفی لا کما الإقباض أو القبض لذلک اجازة ذلک بعد العقد

 .192، ص2؛ فقه العقود، ج83ص ،3ج ،(للخوانساری) المدارک . جامع2

 أنّ الحمیری مسائل جواب فی الحجّه مولانا عن ورد بما بالاستدلال بالآیه الاستدلال تبدیل فالأولی: 117ص ،1ج ،(للإیروانی) المکاسب حاشیة

 .منه رضی أو بأمره أو مالکها من إلاّ ابتیاعها یجوز لا الضّیعه

 .8ح ،337ص شروطه، و البیع عقد ابواب از 1 باب ،17ج الشیعة، وسائل. 3

 .191، ص2؛ فقه العقود، ج83ص ،3ج ،(للخوانساری) المدارک جامع. 4
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 لاَ فَقَالَ: أَرْضِنَا. مِنْ هیَِ یَقُولوُنَ الأُْسْتَانِ أهَْلُ وَ أَرْضُهُمْ هیَِ یَقُولوُنَ الْأرَْضِ أَهْلُ وَ -النِّیلِ بِفَمِ اشتَْرَاهَا أرَْضٍ عَنْ النِّیلِ أَهْلِ

 .1«مثِْلهَُ. مَحْبوُبٍ ابْنِ عَنِ مُحمََّدٍ بْنِ أَحمَْدَ وَ زِیاَدٍ بْنِ سهَْلِ عَنْ أصَْحاَبنَِا مِنْ عِدَّةٍ عنَْ الْکلَُیْنیُِّ رَوَاهُ وَ .أهَْلِهَا بِرِضَا إِلَّا تَشْتَرِهَا

 تقریب استدلال؛ در این روایت حضرت صرف رضا را برای جواز شراء کافی دانستند.

 مناقشه اول بر روایت پنجم و ششم

فرماید: اگرچه ظاهر این دو روایت کفایت رضایت مرحوم خوانساری در جامع المدارک در مورد این دو روایت می

به ظاهرش أخذ کرد، لذا باید آنها را توجیه کرد. خود ایشان توجیه و اشکالی در مورد این دو  توانباطنی است، لکن نمی

 کند.روایت بیان نمی

أعلام دیگر در مناقشه بر این دو روایت فرمودند: حتی اگر مراد از حلّیت در این روایات شامل حلیّت وضعی بشود، 

 باطنی رضایشود این است که؛ نهایت چیزی که از آنها استفاده می لکن این نوع تعابیر که مشتمل بر استثناء هستند،

-به عبارت دیگر این دو روایت نهایتاً بر شرطیّت رضای باطنی دلالت می .است معتبر غیر، برای او مال حلیّت در مالک

 .2کند نه بر کفایت آن و عدم اعتبار شرط دیگر

منه، مرکّبِ دارای اجزاء و ت اول بیان شد: در مواردی که مستثنیبه طور کلیّ همان طور که در مناقشه سوم بر روای

لاتشترها الا برضا اهلها(  /لاصلاة الا بفاتحة الکتاب /لاصلاة الا بطهور}شرایط باشد، غرض از استثناء در این موارد 

د. بلکه استثناء در این منه در مستثنی نیست، لذا استثناء در این موارد دلالت بر مفهوم و اختصاص ندارحصرِ مستثنی

 شود.منه استعمال میموارد فقط برای بیان شرطیّت و جزئیتّ مستثنی برای تحقّق مستثنی

 روایت محمد بن مسلم با روایت حمیری تفاوت دارد. در روایت محمد بن مسلم فقط رضای مالک را ان قلت :

کند، اما اینکه چیز ت بر اعتبار رضایت میاستثناء کرده است، ممکن است در این روایت بپذیریم که فقط دلال

کنیم به اینکه دیگری غیر از رضا معتبر نیست، را دلالت ندارد. لذا به واسطه ادله دیگر این روایت را مقیّد می

ابراز رضا معتبر است. اما در روایت حمیری، رضا را در عرض  خرید از مالک و امر مالک قرار داد. از آنجا 

 "منهبرضیً"جایی است که مالک اذن داده باشد )وکالت یا إذن(، پس مراد از عنوان  "بأمره"که مراد از عنوان 

 معنا خواهد بود.بی "أو"طف به واسطه صرِف رضایت باطنی است، چون در غیر این صورت ع

جایی است مالک از غیر طلب کند که متاعش را بیع کند. لذا مراد از عنوان  "بأمره": مراد از عنوان قلت

 آید.تواند رضایِ مبُرَز باشد و اشکالی در عطف به وجود نمیمی "منهبرضیً"

                                                           
 .3ح ،334ص شروطه، و البیع عقد ابواب از 1 باب ،17ج الشیعة، وسائل. 1

 .192، ص2؛ فقه العقود، ج271ص ،2ج الطالب، رشاد؛ إ16ص ،4ج الفقاهة، مصباح. 2
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 مناقشه دوم بر روایت پنجم و ششم

فرماید: احتمال دارد مراد از رضا در این دو روایت، ابراز رضا دوم به این دو روایت میمرحوم تبریزی در اشکال 

 .1)رضایت ابراز شده( است. که در این صورت روایت ارتباطی با مدعا ندارد

 بررسی مناقشه دوم

-در خطاب اخذ می توان به مناقشه دوم پاسخ داد، به این نحو که؛ ظاهر هر عنوانی کهرسد میدر بدو امر به نظر می

شود این است که خود آن عنوان با تمام خصوصیاتش دخیل در خطاب است نه اینکه اشاره به چیز دیگری باشد. معلوم 

 است که متفاهم عرفی از رضا، همان رضای باطنی است.

ینکه عنوان توان از این اشکال جواب داد و از مناقشه دوم دفاع کرد. چون با توجه به ارسد میلکن به نظر می

موضوع برای حکم قرار گرفته است، اگر در روایات هم این قید رضا ذکر شود این  "تجارةً عن تراضٍ"تراضی در آیه 

احتمال بعید نیست که این رضا اشاره به همان عنوان تراضی در آیه باشد که مراد از آن رضایت ابراز شده از طرفین 

 است. 

با توجه به اینکه مقتضای ادله عام این شد که عقدِ مستند به مالک صحیح است نه هر  تا اینجا این شد که؛ نتیجه بحث* 

رسد که عقدی که یک نحوه ارتباطی به مالک داشته باشد ، لذا در عقدِ غیر مستند به مالک نوبت به اصل عملی می

شود، لذا بر اساس الک نمیمقتضای آن اصالة الفساد است. از آنجا که مجردّ رضای باطنی موجب استناد عقد به م

ای هم که برای این گانهمقتضای ادله عام و اصل عملی مجردّ رضای باطنی برای صحت عقد کافی نیست. روایات شش

 مدعا استدلال شدند تمام نبودند. یک دلیل دیگر در کلام مرحوم امام آمده است.

 دلیل هفتم )بنای عقلاء(

نسبت به انجام آن رضایت باطنی داشته باشد، عرفاً و عقلاءً صحیح و نافذ  فرماید: عقدی که مالکمرحوم امام می

-فرماید: اگرچه مجرّد رضایت مالک، موجب استناد عقد به مالک نمیدهند. ایشان میاست و به آن عقد ترتیب اثر می

 .2شود، لکن همین مقدار موجب صحت عقد است

                                                           
 .یخفی لا کما إبرازه بالرضا یراد ان احتمال مع: 271ص ،2ج الطالب، إرشاد. 1

  مِنْکُمْ تَراضٍ عَنْ تجِارَةً و باِلْعُقوُدِ أوَْفوُا  لمثل مشمول المالک لرضا مقارنته مع الفضولیّ بیع إنّ: یقال أن الأولى: 134-133ص ،2ج البیع، کتاب. 2

 المذکورات إلیه تنسب لا أجنبیّ عن إلاّ الأدلّة تنصرف لا و الانصراف، باب من هو إنّما و الأدلّة، فی لیس بیعکم أو تجارتکم أو بعقودکم التقیید لأنّ

 مع العقد. ........ العقلاء محیط فی و عرفاً لازمة صحیحة کونها بعد عنها، لانصرافها وجه فلا بها، المرضیّ و المجازة و فیها المأذون العقود أماّو  .بوجه
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 مناقشه دلیل هفتم

دانند. آنچه در نزد عقلاء موضوع صحت و یت مالک را برای صحت عقد کافی نمیرسد عقلاء صرف رضابه نظر می

شود. حقیقت عقد چه التزام مشدود به التزام باشد تعهدّ یا قرارقانونی و حقوقی است که از افراد صادر مینفوذ عقد می

ظرش را ابراز نکرده است، تحقق دیگر باشد یا قرار مرتبط به قرار دیگر، در جایی که مالک صِرفاً راضی باشد ولی ن

ندارد، مالک تعهّدی نداده است تا عقلاء او را ملزم به تعهدّش بدانند، قرار و انشاء قانونی از او صادر نشده است تا مورد 

 الزام عقلائی قرار بگیرد.

 نتیجه بحث در کفایت رضای باطنی

فی نیست، مگر در جایی که احتیاج به رضا، نتیجه بحث در کفایت رضای باطنی این شد که صرف رضای باطنی کا

ی احتیاج به رضا، با مجردّ به دلیل استناد عقد به شخص نباشد بلکه از باب رعایت حقّ او باشد. چون در این موارد نکته

شود و نیازی به ابراز نیست. مرحوم خویی در مصباح الفقاهة شش مورد از این مواردی که صرف رضای باطنی تأمین می

 :1ای باطنی کافی است را نام بردندرض

 رضایت مرتهن نسبت به بیع عین مرهونه توسط راهن. .1

 رضایت غرماء نسبت به بیع مفلّس. .2

 ی زوجه.رضایت عمه و خاله نسبت به عقد نکاح زوج با خواهرزاده و برادرزاده .3

 رضایت مولا نسبت به عقد عبد. .4

 رضایت ورثه نسبت به وصیتّ به مازاد بر ثلث. .5

از باب رعایت حقّ  لکن است، باکره خود عقد طرفرضایت ولیّ نسبت به عقد نکاح دختر باکره )بنابر اینکه  .6

 (.است معتبر او رضایتولیّ، 

 مقام دوم: تحقّق شرط )مالکیةّ أو المأذونیّة( بعد از وقوع عقد

بررسی خواهند شد. مقام اول  همان طور که در ابتدای شرط دوم اشاره شد، مباحث مربوط به این شرط در دو مقام

( بود که آیا اساساً چنین شرطی اذنو  وکالت، ولایتمتعاقدین و موارد جایگزین آن ) ملکیّتدر مورد اصل شرطیّت 

 ثابت است یا نه؟ مباحث مربوط به مقام اول گذشت.

                                                                                                                                                                                                   
 کنت بأنّک» المال صاحب  على فیحتجوّن العقلاء، عند اللزوم و الصحّة فی کاف هو و انتساب، نحو إلیه انتسب إن و عقده یکون لا المالک، رضا

 .«النقض و التخلّف لک لیس و به، راضیاً

 .14-13ص ،4ج الفقاهة، مصباح. 1
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(، آیا وکالت یا إذن، ولایت، ملکیّتشود که بعد از فراغ از اصل شرطیّت یکی از امور سه گانه )در مقام دوم بحث می

 .است کافی نیز عقد وقوع از بعد شرط این تحقق اینکه یا باشد داشته وجود مقارن نحو به و عقد حیندر  باید شرط این

به عنوان مثال اگر بایع در حین عقد نسبت به متاعِ مورد معامله أجنبیّ باشد، امّا بعداً نسبت به آن متاع مالک شود )از 

یا خریدن یا ....( یا ولایت پیدا کند، آیا حصول شرط ملکیتّ یا ولایت بعد از وقوع عقد برای صحت عقد  طریق ارث

کافی است یا نیاز به اجازه جدید دارد؟ در بیع فضولی نیز همین بحث نسبت به إذن متاخّر وجود دارد و در کلمات فقهاء 

 ل بحث خواهیم کرد:مطرح شده است. بنابراین در مقام دوم نسبت به موارد ذی

 تحقّق إذن لاحق و ابراز رضای متأخّر از جانب مالک )بیع فضولی(. .1

 حصول ملکیّت برای بایع بعد از وقوع عقد )من باع شیئاً ثمّ ملکه(. .2

 تحقّق ولایت برای بایع نسبت به عقد بعد از وقوع عقد. .3

 الف( بیع فضولی )تحقّق إذن متأخّر از جانب مالک(

که؛ عاقد در هنگام وقوع عقد مالک نباشد و نسبت به اجرای این عقد ولایت یا وکالت هم فرض اول این است 

شود؟ اگرچه در کلمات برخی ندارد، ولی بعداً مالک نسبت به این عقد إذن داد. آیا این إذن متاخّر موجب صحت عقد می

ببینیم آن ادله و وجوهی که در مقام اول  از فقهاء صحت این عقد مسلمّ گرفته شده، ولی جای بحث وجود دارد. چون باید

برای جایگزینی وکالت و إذن از جانب مالک مطرح شده بودند، آیا در مورد إذن متأخّر هم جاری هستند یا نه؟ بنابراین 

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید ببینیم مقتضای قاعده در مورد بیع فضولی چیست؟ برای این کار لازم است همان وجوه 

 چهارگانه سابق را در مورد إذن لاحق هم بررسی کنیم.

 وجه اول

وجه اول که در کلام مرحوم خویی و بسیاری از أعلام دیگر )محقق ایروانی، مرحوم نائینی، محقق اصفهانی و 

مرحوم حجت( وارد شده این است که؛ در امور اعتباری و تصرفات قانونی اذن و وکالت موجب استناد این تصرفات 

شود. چون در صدق عناوین اعتباری مباشرت مالک نسبت به این امور شرط نیست. به باری به آذِن و موکلّ میاعت

عبارت دیگر تصرفات اعتباری مانند افعال تکوینیِ خارجی )مثل أکل و شرب( نیستند که فقط به فاعل مباشری نسبت 

شود و هم به غیر مباشر )آذن و موکّل( نسبت ه میشود، بلکه تصرفات اعتباری هم به شخص مباشر نسبت دادداده می

 شود.داده می
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: همان طور که خود مرحوم خویی در موارد دیگر اشاره کردند، افعال تکوینی و خارجی دو دسته هستند: * تذکر

ی دیگر از افعال در برخی از افعال خارجی، صدق آنها منوط به مباشرت فاعل است مانند أکل و شرب. در دسته

شود مانند حلق و ارجی، صدق آن عنوان منوط به مباشرت فاعل نیست، بلکه موارد اذن و وکالت را هم شامل میخ

 ذبح.
 

ای نیست که در بنابراین تقریب صحیح در وجه اول این است که بگوییم: تصرفات اعتباری مانند افعال خارجی

هستند که صدق آنها منوط به مباشرت فاعل نیست، و صدق آنها مباشرت لازم است، بلکه تصرفات اعتباری از اموری 

باشد. وقتی وکالت و اذن موجب استناد عقد به مالک شود، عقد مذکور مشمول اطلاقات قابل استناد به غیر مباشر نیز می

 و عمومات صحت و نفوذ عقد خواهد شد.

وکالت از ناحیه مالک موجب استناد حاصل وجه اول این است که؛ چون در امور اعتباری و تصرفات قانونی، اذن و 

شود، عقد صادر از وکیل و مأذون صحیح و نافذ خواهد بود. چون این عقد، عقد خود آن تصرفات به موکّل و آذِن می

 ی صحت معاملات خواهد بود.آید، وقتی عقد خود مالک شد، مشمول ادلهمالک به حساب می

شود. چون وقتی مالک بعد از وقوع عقد إذن إذن لاحق جاری میاین وجه هم در مورد إذن سابق و هم در مورد 

 شود.شود عقد سابق به او استناد داده شود. در نتیجه مشمول عمومات و اطلاقات میدهد، موجب میمی

 وجه دوم

 باشد. در جایی که خود مالک متصدّی معامله نشود ولی بهباشد، تعهّدات اشخاص میآنچه موضوع نفوذ معامله می

شود که این تعهّد و التزام، تعهّد و التزامِ خود مالک حساب دیگران اذن دهد که معامله را انجام دهند، این إذن موجب می

شود که ارتباطی با مورد شود. چون بنابر اینکه حقیقت عقد چیزی جز التزام و عهد نباشد، التزام و تعهّد از کسی صادر می

گر متعهّدِ حقیقی در موارد اذن و وکالت، مالک )موکّل و آذنِ( است و الا مأذون و وکیل معامله داشته باشد. به عبارت دی

ی دالّ بر وفای به عقد )که عقد نیز وقتی تعهّد و التزام مربوط به موکّل و آذِن بود، ادله گیرند.تعهّد و التزامی را برعهده نمی

گفته شود: تعهّدی موضوع امضاء است که ابراز شده باشد، در شود. اینکه به معنای عهد است(، شامل موکّل و آذِن می

 کند.توان گفت: وقتی مالک به دیگری وکالت واذن می دهد با این توکیل تعهد خود را ابراز میپاسخ می

اگرچه نسبت به اصل این وجه مناقشه شده بود، لکن در صورت تمام بودن این وجه، فرقی بین إذن سابق و لاحق 

 د.وجود ندار
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 وجه سوم

وجه سوم برای تصحیح عقد وکیل و مأذون که در کلمات مرحوم امام ذکر شده بود، عبارت است از اینکه؛ اگر ما 

ی عقود این بود: هر عقدی که بر مال بودیم و اطلاق لفظی عقود و ایقاعات، مقتضای ظاهر اولی و اطلاق لفظی ادله

)اعمّ از اینکه از طرف اصیل باشد یا وکیل یا مأذون یا فضولیّ یا غاصب(، شود لازم الوفاء است مطلقا شخص بسته می

ی صحت شوند انصراف دارد. یعنی ادلهی صحت عقود نسبت به آن عقودی که بدون ارتباط با مالک انشاء میلکن ادله

که هیچ ارتباطی با  عقود از عقد فضولی و عقد غاصب انصراف دارد. باید توجه داشت که مورد انصراف آن عقودی است

ی مالک نداشته باشد، ولی آن عقودی که یک نحوه ارتباطی با مالک دارند )ولو بالإذن أو الإجازة أو الرضا( مشمول ادله

 صحت عقود خواهند بود.

أوفوا »یا « أحلّ الله البیع»ی ی صحت عقود آمده است اطلاق دارد، یعنی در آیهتوضیح بیشتر: آنچه در ادله

، عنوان البیع و العقود اضافه به ضمیر مخاطب نشدند و هیچ قید لفظی ندارند، آن تقییدی که ثابت است از باب «ودبالعق

 انصراف است. مقدار انصراف هم جایی است که عقد مورد نظر هیچ ارتباطی با مالک نداشته باشد و أجنبی محض باشد.

ان این وجه فرقی بین إذن سابق و إذن متأخّر وجود ندارد، نفسه ناتمام بود، لکن در صورت جریاگرچه این وجه فی

 ماند.و در کلام مرحوم امام تصریح شد به اینکه  عقد مجاز مثل عقد مأذون مشمول اطلاقات باقی می

 وجه چهارم

-وجه چهارم برای تصحیح عقد وکیل و مأذون تمسّک به روایات باب وکالت بود. یعنی با مراجعه به ادله وکالت می

 در فقه العقود دو تقریب برای استدلال به این روایات بیان شده بود: توان عقد وکیل و مأذون را تصحیح کرد.

 وکالت از عقود إذنی است و مضمونش چیزی جز اذن نیست. وقتی آن ادله وکالت را نافذ قرار تقریب اول :

دند، نسبت به مواردی که وکالتی وجود ی موکّل در امور معاملی تنفیذ کردادند و تصرفات وکیل را از ناحیه

 ندارد و مجرّد اذن است نیز حکم ثابت خواهد بود.

 اگر ملتزم شویم که وکالت مجرّد اذن نیست، بلکه مشتمل بر چیزی زائد بر مجرد اذن است و تقریب دوم :

ت حکم و موضوع( ی وکالت )به مناسبکنند، ولی متفاهم عرفی از ادلهی وکالت فقط وکالت را تنفیذ میادله

ی نافذ بودن تصرفات وکیل این است که وکالت مشتمل بر اذن است، یعنی موضوع حقیقی این است که نکته

برای تنفیذِ وکالت همان اذن موکّل است. وقتی موضوع تنفیذ اذن باشد، ولی مجرّد اذن وجود داشته باشد، 

 حکم به نفوذ هم ثابت خواهد شد.
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 ه چهارممناقشه فقه العقود بر وج

در فقه العقود بعد از بیان دو تقریب مذکور، نسبت به این وجه اشکال کردند: هدف از این بحث که آیا دلیل لفظی 

برای تصحیح عقد صادر از وکیل و مأذون داریم یا نه، اثبات اصل کفایت اذن در صحت معاملات نیست. بلکه هدف و 

لی وجود دارد که بتوان با استناد به آن در موارد شکّ )إذن متأخر( نیز مقصود از بحث مذکور این است که ببینیم آیا دلی

شود که عنوان وکالت در آن اخذ شده است، حکم را ثابت کنیم یا نه، در حالی که در وجه چهارم به روایاتی تمسّک می

 شود.دانیم عنوان وکالت شامل اذن متأخر )اجازه( نمیبا اینکه می

 ودبررسی مناقشه فقه العق

ی وکالت دلیلی پیدا کردیم که دلالت بر نفوذ معاملاتِ رسد که این اشکال وارد نیست. چون اگر ما در ادلهبه نظر می

توان با استناد به این دلیل حکم را در اذن متأخّر نیز ثابت کرد، با این تقریب که؛ متفاهم عرفی صادر از وکیل بکند، می

کند این است که آنچه موجب صحت لیلی که معامله را در مقام وکالت تصحیح می)به مناسبت حکم و موضوع( از این د

گیرد به عقدِ صادر از غیر، اعمّ از اینکه این اذن قبل از شود این است که مالک اذن دارد و اذن مالک تعلّق میعقد می

توان که مأخوذ در این ادله است، می تحقق عقد باشد یا بعد از تحقق عقد. به عبارت دیگر؛ همان طور که از عنوان وکالت

توان از اذن سابق به اذن لاحق نیز تعدّی به مطلق اذن تعدّی کرد )به مناسبت حکم و موضوع/ کما فی التقریب الثانی(، می

 کرد.

سد با ری وکالت وجود دارد که دلالت بکند بر نفوذ عقود صادر از وکیل یا نه، به نظر میاما اینکه آیا دلیلی در ادله

 توان به این مقصود رسید.( می2و معاویة بن وهب 1تمسّک به برخی از روایات باب وکالت )صحیحه هشام بن سالم

 بنابراین وجه چهارم نیز هم در إذن سابق و هم در إذن لاحق قابل جریان است.

مورد کفایت إذنِ مقارنِ ؛ بنابراین روشن شد در صورتی که وجوه چهارگانه فوق در * نتیجه بررسی وجوه چهارگانه

با وقوع عقد تمام باشد )کما فی الوجه الاول و الرابع(، إذن لاحق نیز موجب صحت عقد خواهد شد. در نتیجه صحت عقد 

 فضولیّ، بعد از اجازه مالک، مطابق با مقتضای قاعده است.

                                                           
 .1ح ،162ص الوکالة، کتاب ابواب از 2 باب ،19ج الشیعة، . وسائل1

 .1، ح161از ابواب کتاب الوکالة، ص 1، باب 19وسائل الشیعة، ج. 2
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 بررسی جریان فضولیّت در ایقاعات

که آیا ایقاعات فضولی نیز مانند عقود فضولی با إذن متاخّر شود این است بحث دیگری که در اینجا مطرح می

شوند؟ مرحوم شیخ انصاری در ابتدای عقد فضولی فرمودند: آنچه در بین فقهاء محل اختلاف است عقد صحیح و نافذ می

 .1باشد. اما ایقاع فضولی در نظر اصحاب محکوم به بطلان استفضولی می

نوع محشّین مکاسب نسبت به این کلام مرحوم شیخ اشکال کردند به اینکه؛ نباید از جهت اجماع در این مساله 

اصحاب فقط در برخی از  اولاًتوقّف بکنیم، چون اساساً چنین اتفاق و اجماعی در بین اصحاب وجود ندارد، چون؛ 

در همین دو مورد هم اجماع تعبّدی وجود ندارد، بلکه  ثانیاًایقاعات )طلاق و عتق( متعرّض بطلان ایقاع فضولی شدند. 

اجماعِ موجود در این دو مساله از اجماعات مدرکی و یا محتمل المدرکی است، چون برای بطلان ایقاع در این دو مورد 

ده به وجوهی استدلال کردند. بلکه حتی محقّق اصفهانی فرمودند که در برخی موارد به صحّت ایقاع فضولی تصریح ش

 .2است

 مقتضای قواعد

حال که بطلان ایقاع فضولی مورد اجماع نیست، باید ببینیم مقتضای قاعده چیست؟ برای بررسی مقتضای قواعد در 

این بحث )ایقاع فضولیّ( باید به ادله صحت عقد فضولیّ مراجعه کرد، که آیا صحت عقد فضولی بر اساس مقتضای قواعد 

شد؟ در آن بحث گفته شد که صحت عقد فضولی بر اساس مقتضای قاعده است، چون بااست یا به خاطر دلیل خاص می

برای صحت عقود استناد عقد به مالک را لازم داشتیم و بعد از اذن متاخرّ این عقد مستند به مالک شده و بر اساس 

چون إذن متأخرّ باعث ی موجود در این تقریب در ایقاع فضولی نیز وجود دارد. شود. نکتهاطلاقات حکم به صحت می

شود، وقتی آن عقد یا ایقاع بعد از اجازه به مالک استناد داده شد، عمومات و اطلاقات استناد عقد یا ایقاع به مالک می

 .3شونددالّ بر صحت شامل آن می

                                                           
 غایة فی کما إیقاعه بطلان على اتّفاقهم بعد عقده مطلق بل الفضولی، بیع فی غیرهم و الأصحاب اختلف: 346-345ص ،3ج المکاسب، کتاب. 1

 .المراد

 دلیل لا الاجازة لحوق بعد حتى خصوصا أو عموما الایقاعات فی الفضولیة بطلان أن: والتحقیق: 76ص ،2ج ،(للإصفهانی) المکاسب کتاب حاشیة. 2

 مع الراهن عن المرتهن عتق بصحة بعضهم صرح بل الاجازة، أو للفکّ متوقعا المرهون للعبد الراهن عتق صحة إلى الجُلّ أو الکل ذهاب ویؤیده علیه،

 الکرکی المحقق وعن الغرماء، إجازة مع المفلس عتق صحة العلامة وعن القربة، بقصد اشتراطه حیث من غیره من أشکل العتق أمر أنّ والحال إجازته،

 من الوصیة کانت لو بل منه، المنع على الاجماع یقم لم ما الایقاعات فی الجواز تقویة ;الغطاء کاشف وعن المولى، إجازة مع الفضولی تدبیر صحة

 یقف مما ذلک غیر إلى الوارث، اجازة مع صحتها فی شبهة ولا الفضولی فی داخلة الثلث على زاد بما الوصیة لکانت -الأوجه هو کما - الایقاعات

 .الایقاعات فی الفضولی جریان على الشواهد من المتتبع علیه

 .6-4، ص4. مصباح الفقاهة، ج3
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 مناقشه فقه العقود

د مناقشه شده است: با استناد در فقه العقود نسبت به این تقریر از مقتضای قاعده که در کلام مرحوم خویی آمده بو

دانیم. چون برای توانیم حکم به صحت ایقاع فضولی کنیم، با اینکه صحت عقد فضولی را مطابق با قواعد میبه قواعد نمی

 :1شوندصحت عقد فضولی دو وجه مطرح شده بود که هیچ کدام از آنها در ایقاع فضولی جاری نمی

شود، وقتی لک )مقارن باشد یا متاخّر( موجب استناد عقد به مالک می: وجه اول این بود که اذن ماوجه اول .1

شود. این وجه برای اثبات صحت ایقاع فضولی تمام نیست، موجب استناد به مالک شد مشمول اطلاقات می

تواند استناد عقد به مالک را درست کند. چون همان طور که قبلا توضیح داده این وجه اساساً نمی اولاًچون؛ 

شود، در سه عالَم )عالمَ اعتبار متعاقدین، عالم اعتبار آن امر اعتباری که وجودش در مورد عقود فرض می شد

کند، حال اشکال ما این است؛ مقصود از صحت استناد امر اعتباری به عقلاء، عالم اعتبار شارع( وجود پیدا می

م اعتبار متعاقدین( به مالک باشد، قابل مالک چیست؟ اگر مقصود، صحت استنادِ وجود اعتباری اول )در عال

التزام نیست. چون این امر اعتباری فعل فضولی است نه فعل مالک. بله، اگر مقصود از صحت اسناد، صحت 

اسنادِ وجود اعتباری دوم )در عالم اعتبار عقلاء( به مالک باشد، صحیح است. لکن صحت این اسناد در صورتی 

ی عقلاء اذن متأخّرِ مالک جزء الموضوع برای وجود این امر اعتباری باشد. تمام است که در ارتکاز و بنا

اگرچه احراز بنای عقلاء در مورد عقد فضولی ممکن است ولی در مورد ایقاعات چنین بنایی از عقلاء مُحرز 

عاقدین، به نحوی شود )ولو به اعتبار متسلمّنا که اذن متاخّر موجب استناد عقد یا ایقاع به مالک می ثانیاًنیست. 

شود، که نیازی به احراز بنای عقلاء نباشد(، لکن صِرف استناد ایقاع فضولی به مالک موجب حکم به صحت نمی

بنابراین بین عقد و ایقاع فضولی از این جهت تفاوت وجود دارد. توضیح بیشتر: بعد از اینکه عقد و ایقاع 

ای مثل ، از آنجا که در مورد عقود اطلاقات دالّ بر صحت )ادلهفضولی با إذن متاخّر به مالک استناد پیدا کردند

شود. اما در مورد ایقاعات چنین اوفوا بالعقود و احل الله البیع و...( وجود دارد حکم به صحت این عقد می

اطلاقاتی نداریم تا بر اساس آنها حکم به صحت این ایقاعات بشود چون ادله ایقاعات مثل طلاق در مقام 

 اند.اند بلکه در مقام بیان جهات دیگر مثل شرایط صحت و غیره وارد شدهی ایقاع وارد نشدهامضا

: وجه دوم این بود که مضمون اصلی عقد صِرف اعتبار و قرار نیست، بلکه مشتمل بر تعهّد و التزام وجه دوم .2

و التزامی که در مضمون  شود که این تعهّدکند، این إذن موجب میاست. وقتی مالک عقد فضولی را اجازه می

ی دالّ بر عقد وجود داشت، تعهّد و التزامِ خود مالک حساب شود. وقتی تعهّد و التزام مربوط به مالک شد، ادله

الجملة تمام شود. این وجه اگرچه فیوفای به عقد )که عقد نیز به معنای تعهدّ و التزام است(، شامل مالک می

                                                           
 .203-201، ص2. فقه العقود، ج1
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شود. چون ایقاعات شد، لکن در مورد ایقاعات جاری نمیرخی موارد میبود و موجب صحت عقد فضولی در ب

که مشتمل بر تعهّد و التزام نیستند. بله، در برخی از مواردِ ایقاعِ فضولی ممکن است از جهات دیگری حکم به 

 توان استثناء کرد:صحت شود، لذا دو مورد را می

این باشد که خود این إذن متاخر نوعی ایقاع است )نه اگر متفاهم عرفی از إذن متأخر الف( استثنای اول: 

شود. به عنوان مثال در اینکه ایقاع سابق را اجازه کند(، در این موارد ایقاع فضولی با إذن متأخر صحیح می

ی مدیون را إبراء کند، اگر دائن بعداً مورد ابراء ممکن است گفته شود: اگر شخص ثالثی به صورت فضولی، ذمهّ

شود و حکم به صحت این ایقاع ی متأخر انشای ابراء و ایقاع جدید محسوب میکند، خود این اجازهاجازه 

 شود.می

اگر عرف در یک مورد بگوید که صِرف ابراز رضایت در تحقّق مقصود کافی است و نیازی ب( استثنای دوم: 

شود. چون به حسب أخر صحیح میبه اعتبار و جعل وجود ندارد، در این موارد نیز ایقاع فضولی با إذن مت

-فرض صِرف ابراز رضا برای تحقق چنین ایقاعی کافی است و در إذن متأخر این رضا توسط مالک ابراز می

شود. به عنوان مثال ممکن است گفته شود إبراء از همین قبیل است، چون واقعیت ابراء این طور نیست که نیاز 

که داین رضایت خود را نسبت به بریء الذمّه شدن مدیون ابراز کند به إنشاء و جعل داشته باشد، بلکه همین 

 کافی است.

 بررسی کلام فقه العقود

همان طور که در مباحث قبلی آمده بود وجه حکم به صحتِ عقد فضولی منحصر در این دو وجه نیست، بلکه 

قرار دهیم، اگرچه برخی از آن  مجموعاً چهار وجه برای صحت وجود داشت که باید هر یک از آنها را مورد بررسی

 وجوه در نظر ایشان تمام نبودند:

 وجه اول

شود. همان طور که قبلا بیان وجه اول این بود که اذن مالک موجب استناد تصرفات اعتباریِ فضولی به مالک می

مراد مرحوم خویی و شود و اشکال فقه العقود وارد نیست. چون شد، إذن متأخر موجب استناد عقد یا ایقاع به مالک می

شود، نفس العقد )بما أنّه سببٌ لأمر إعتباریّ؛ أی بمعناه اعلام دیگر از اینکه تصرف اعتباری بعد از اذن مستند به مالک می

گانه در عوالم اعتباری را ندارد. بلکه السببی و بمعناه المصدری( است. عقد به معنای سببی و مصدری، آن وجودهای سه

گانه مربوط به عقد به معنای مسبّبی است. در این جهت فرقی بین عقود و ایقاعات نیست. یعنی بعد اعتباری سهآن عوالم 
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شود و از این جهت اشکالی به وجه اول وجود ندارد. بنابراین از إذن متأخر، عقد یا ایقاع فضولی مستند به مالک می

 اشکال اولِ فقه العقود به وجه اول وارد نیست.

برای حکم به صحتِ عقد یا ایقاع فضولی، علاوه بر انتساب آن عقد یا ایقاع »کال دوم فقه العقود که فرمودند: اما اش

، اصل این مطلب، مطلب صحیحی است. یعنی در هر مورد از «به مالک، به اطلاقات یا عموماتِ دالّ بر صحت نیاز داریم

شود، ولی عد از اجازه مالک( حکم به صحت آن ایقاع فضولی میایقاعات که دلیل مطلق پیدا بشود، بر اساس وجه اول )ب

حال اینکه به نحو مطلق و جزمی بگوییم هیچ دلیل أیّتوان حکم به صحت کرد. علیاگر دلیل مطلقی پیدا نشود نمی

لاقِ مطلقی در مورد صحت ایقاعات نداریم، جای تأمّل دارد، چون ممکن است در برخی از ایقاعات قائل به وجود اط

  دالّ بر صحت بشویم.

علاوه بر اینکه در مباحث سابق بیان شد که صحیحه عبدالله بن سنان عقود را به عهود تفسیر کرده است، و از آنجا 

أوفوا "در ایقاعات نیز وجود دارد، در نتیجه ایقاعات نیز مشمول عموماتِ صحت )نظیر  "عهدِ به حمل شایع"که 

 ( هستند."بالعقود

 وجه دوم

باشد. از آنجا که در عقود فضولی، عاقد ه دوم این بود که عقد از این جهت که عهد است، نافذ و صحیح میوج

نسبت به مورد معامله أجنبی است تعهّد و التزامی ندارد. بلکه طرفِ التزام، خود مالک است، که بعد از إذن دادن، تعهدِّ 

 ود در این وجه مناقشه کرده بودند که؛ ایقاع مصداق عهد نیست.ثابت در این معامله تعهّدِ او خواهد بود. فقه العق

لکن همان طور که قبلاً بیان شد؛ برخی عقود مشتمل بر عهد و تعهّد هستند )عقود عهدی( و برخی دیگر مشتمل بر 

مقصود از عقود  عهد و التزام نیستند بلکه مجرّد إذن هستند )عقود إذنی(. مقصود از عهد، تعهّد به انجام عمل نیست، بلکه

عهدی عقودی هستند که مضمون آنها مشتمل بر تعهّد است. منظور از تعهّد در عقود عهدی، تعهّدِ به حمل اوّلی نیست بلکه 

مقصود از تعهّد این است که یک اعتباری انجام شود که آن اعتبار مشتمل بر تضییقی برای اعتبار کننده باشد. مثلا بیع، 

ل و تملیک است، لکن در عین حال از عقود عهدی است. چون همین که بایع ملتزم و متعهدّ اگرچه مضمونش انشاء نق

شود که مبیع از ملکش خارج شود و به ملک مشتری دربیاید، خود این التزام و تعهّد بایع، به حمل شایع، مصداق تعهدّ می

ر نتیجه ایقاعات نیز مشمول عموماتِ صحت )نظیر در ایقاعات نیز وجود دارد، و د "عهدِ به حمل شایع"باشد. و التزام می

شود. در فقه العقود دو استثناء ( هستند. بنابراین وجه دوم هم شامل عقود عهدی و هم شامل ایقاعات می"أوفوا بالعقود"

 نسبت به ایقاعات مطرح شده بود که هیچ کدام از آنها تمام نیستند:
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ایشان اگرچه از حیث کبروی تمام بوده و قابل تصوّر است، چون ممکن : استثنای اول الف( مناقشه در استثنای اول

است موردی پیدا شود که عمل متأخر )قول باشد یا فعل(، ایجاد و انشای عقد محسوب شود. لکن تطبیق آن بر 

ود، بلکه شی ابراء )چه با لفظ و چه با فعل(، عرفاً انشاء ابراء محسوب نمیروی ابراء محل مناقشه است. چون اجازه

 شود.صرفاً امضای ابراء سابق حساب می

توان در این مثال دقت کرد: از شرایط بیع سلف این است که ثمن در مجلس عقد قبض شود، برای توضیح بیشتر می

یعنی هر مقدار از ثمن که در مجلس قبض شود، معامله فقط نسبت به همان مقدار صحیح است و قبض ثمن در 

ثیری در صحت عقد سلف ندارد. لذا اقساطی که بعد از مجلسِ عقد سلف پرداخت و قبض خارج از مجلس عقد تا

تواند آن معامله را ی سلف باشد، نمیشود )مانند خرید اقساطی خودرو(، اگر از باب وفای به همان معاملهمی

بة الی هذه الحصة من تصحیح کند. ولی اگر پرداخت ثمن از باب خرید جدید نسبت به مقدار دیگری از مبیع )بالنس

ی معاطاتی( و وقتی تمام اقساط را به همین شکل پرداخت کند در الثمن( باشد، این کار صحیح است )از باب معامله

 شود.نهایت کلّ مبیع را مالک می

 ی ابراء محل اشکال است. اما تطبیق این مطلب بر اجازه

است، چون عناوین قانونی )در عقود یا ایقاعات( که موضوع اثر : استثنای دوم نیز ناتمام ب( مناقشه در استثنای دوم

باشند، این طور نیستند که با قطع نظر از فرض و هستند از سنخ امور اعتباری بوده که متقوّم به فرض و اعتبار می

عقود و ایقاعات اعتبار تحقّق پیدا کنند. لذا ابراء که یک عنوان قانونی و موضوعِ دارای اثر حقوقی است، مانند بقیه 

 متقوّم به اعتبار و جعل است.

 وجه سوم

وجه سوم برای تصحیح عقد فضولی که در کلمات مرحوم امام ذکر شد، ایشان فرمودند؛ عقد فضولی صحیح است، 

کند، چون اساساً برای صحت عقود استناد عقد به مالک لازم نیست. ولی نه به این دلیل که اذن مالک استناد درست می

-ی عقود این است که هر عقدی که بر مال شخص بسته میاز این جهت که مقتضای ظاهر اولی و اطلاق لفظی ادله بلکه

ی صحت شود لازم الوفاء است مطلقا )اعمّ از اینکه از طرف اصیل باشد یا وکیل یا مأذون یا فضولیّ یا غاصب(، لکن ادله

شوند انصراف دارد. مقدار انصراف هم جایی است که عقد اء میعقود نسبت به آن عقودی که بدون ارتباط با مالک انش

مورد نظر هیچ ارتباطی با مالک نداشته باشد و أجنبی محض باشد. ولی آن عقودی که یک نحوه ارتباطی با مالک دارند 

 ی صحت عقود خواهند بود.)ولو بالإذن أو الإجازة أو الرضا( مشمول ادله
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شود. چون اموری مثل طلاق، عتق و دیگر ایقاعات مورد ایقاعات نیز جاری می تمامیّته، در فرض این وجه علی

 .1کندفضولی بعد از لحوق اجازه یک نوع ارتباطی به مالکش پیدا می

بلی ممکن است اشکال شود این وجه در جایی تمام است که اطلاقات دالّ بر صحت داشته باشیم. اگرچه در مورد 

رد، لکن در مورد ایقاعات اطلاقات دالّ بر صحت وجود ندارد. مگر اینکه کسی بگوید عقود چنین اطلاقاتی وجود دا

است لکن در روایات ما واژه  "عقود")همان طور که در ذیل وجه دوم بیان شد(: اگرچه عنوان وارد در اطلاقات، واژه 

شود. بنابراین عنوان عقود، ز شامل میطرفه را نیتفسیر شده است. از آنجا که عنوان عهد، تعهّدات یک "عهود"به  "عقود"

در ایقاعات نیز  "عهدِ به حمل شایع"بر ایقاعات نیز صادق است. چون ایقاعات نیز مشتمل بر تعهّد و التزام هستند، لذا 

 ( خواهند بود."أوفوا بالعقود"وجود دارد، و در نتیجه ایقاعات نیز مشمول عموماتِ صحت )نظیر 

 نفسه تمام نیست.این وجه وجود داشت این بود که این وجه فی البته اشکالی که نسبت به

 وجه چهارم

وجه چهارمی که برای تصحیح عقد فضولی بیان شد روایات وکالت بود. در بحث تصحیح عقد فضولی در فقه العقود 

إذن "شود که میآمده است، ولی در عین حال از همین روایات استفاده  "وکالت"گفته شد: اگرچه در این روایات عنوان 

-ی وکالت )به مناسبت حکم و موضوع( این است که نکتهبرای صحت عقد کافی است. چون متفاهم عرفی از ادله "مالک

ی نافذ بودن تصرفات وکیل این است که وکالت مشتمل بر اذن است، یعنی موضوع حقیقی برای تنفیذِ وکالت همان اذن 

توانند بر آن دلالت کنند، کفایت اذن سابق نهایت چیزی که این روایات می موکّل است. سپس خود ایشان اشکال کردند:

 است.

توان به مطلق توان گفت: همان طور که از عنوان وکالت که مأخوذ در این ادله است، میدر جواب از این اشکال می

ی تعدّی کرد. به عبارت دیگر؛ نکتهتوان از اذن سابق به اذن لاحق نیز اذن تعدیّ کرد )به مناسبت حکم و موضوع(، می

موجود در إذن سابق، در إذن متأخر نیز وجود دارد و از این جهت فرقی بین آنها وجود ندارد. در نتیجه از روایات وکالت 

 ای که با اذن، به مالک ارتباط پیدا کند کافی است.شود که آن اعتبار قانونیاستفاده می

                                                           
 لا و به، الوفاء یجب حتّى إلیه منسوباً و للأصیل عقداً العقد یکون أن یلزم فلا ذکروه، مماّ أوسع العمومات دائرة أنّ: 128ص ،2ج البیع، کتاب. 1

 و الوفاء لزوم استفادة یبعد لا لکن. الظواهر على الجمود مقتضى ذلک کان إن و منه،  المستثنى عن خارجة تکون حتّى برضاه له تجارة التجارة

 .له عقداً لا و الأصیل إلى منسوباً یصر لم إن و الإجازة، بلحوق الفضولیّین بین هو الذی القرار و العقد إلى بالنسبة  المستثنى فی الدخول
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 ب( من باع شیئاً ثم ملکه

م این است که؛ اگر عاقد در هنگام وقوع عقد مالک نباشد و نسبت به اجرای این عقد ولایت یا وکالت هم فرض دو

نداشته باشد، ولی بعد از وقوع عقد مالک شود یا نسبت به آن ولایت پیدا کند، آیا با لحوق ملک یا ولایت این معامله 

جیز مطرح کرده و فرموده است: در مواردی که بایع در قابل تصحیح است؟ مرحوم شیخ انصاری این بحث را در شرایط م

شود،بحث در دو مساله قابل بررسی هست، چون بعد از مالک شدن یا عقد سابق را حین عقد مالک نبود و بعداً مالک می

اقد کند، در مساله اول )بعد از مالک شدن اجازه بکند(بحث می شود آیا اجازه عکند و یا اینکه اجازه نمیاجازه می

شود یانه ؟ ودر مسأله دوم )بعد از مالک شدن اجازه نکند( بحث می فضولی بعد از مالک شدن موجب صحت عقد می

 شود یا نه؟شود آیا صِرف مالک شدن موجب صحت عقد می

از حیث اقوال، مرحوم شیخ انصاری فرمودند: در این مساله اختلاف وجود دارد. ظاهر عبارات مرحوم محقّق در 

شود. کلام محقّق در معتبر چنین است: این است که اگر عاقد بعد از مالک شدن اجازه دهد، معامله صحیح میمعتبر 

شخصی که زکات بر او واجب است، اگر تمام مالش را بفروشد یا رهن دهد و سپس زکات را از اموال دیگر خود 

لام شیخ طوسی تمام نیست بلکه به اجازه پرداخت کند، مرحوم شیخ طوسی این بیع یا رهن را صحیح دانسته، لکن ک

شود که نیاز به اجازه نیست، بلکه همین که مالک شد معامله جدید نیاز دارد. بنابراین از عبارات شیخ طوسی استفاده می

شود، مگر اینکه گفته شود شیخ طوسی در باب زکات قائل به تعلّق زکات به عین نیست، بلکه از باب قهراً صحیح می

 داند.حقّ میتعلّق 

فخر المحقّقین )بناءً علی صحة الفضولی(، مرحوم شهید اول در دروس و مرحوم شهید ثانی در مسالک )کتاب هبه( 

نیز قائل به صحت و عدم احتیاج به اجازه شدند، ولی محقق ثانی در تعلیقه إرشاد، صاحب جواهر و صاحب مقابیس 

و در  1در مساله اول )بعد از مالک شدن اجازه بکند( قائل به صحت قائل به احتیاج اجازه شدند. مرحوم شیخ انصاری

، یعنی مجرّد مالک شدن کافی نیست بلکه باید اجازه 2مساله دوم )بعد از مالک شدن اجازه نکند( قائل به بطلان شدند

 کند.

 مقتضای قواعد

دو مساله در نظر بگیریم، و سپس برای روشن شدن حکم در هر دو مساله، ابتدا باید مقتضای قواعد عام را در هر 

 ببینیم که آیا دلیلی بر خلاف مقتضای قاعده وجود دارد یا نه؟

                                                           
 .437-435ص ،3ج المکاسب، . کتاب1

 .457ص ،3ج المکاسب، کتاب .2
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 مساله اول

مساله اول این است که بایع، بعد از مالک شدن، عقد سابق را اجازه کند. از عبارات مرحوم شیخ انصاری استفاده 

 و للأصل ؛،[الصحة مع الإجازة] الأوّل هو الأقوى و»فرماید: شود که مقتضای قاعده، صحت است. ایشان چنین میمی

 .1«علیه یرد عماّ السلیمة العمومات

-ذکر شده چیست، مرحوم ایروانی می "عمومات"، که در کنار "اصل"در مورد اینکه مراد مرحوم شیخ از تعبیر 

حالی که مقتضای اصل عملی ، این است که مراد از آن اصل عملی باشد، در "اصل"بر  "عمومات"فرماید: ظاهرِ عطف 

)استصحاب عدم حصول نقل و انتقال متوقّع( فساد معامله است نه صحت آن. چون در صورتی که مُجیز در حال عقد 

کنیم که آیا در صحت عقد فضولی همین مقدار که در زمان اجازه مالک باشد کافی مالک نبود و بعداً مالک شد، شک می

گردد، که مقتضای اصل در حین عقد نیز مالک باشد؟ در نتیجه به شک در شرطیّت برمیاست یا اینکه لازم است مُجیز 

 عملی در موارد شک در شرطیّت فساد معامله است.

فرماید: اینکه مرحوم شیخ فرمودند مقتضای اصل عملی صحت معامله است، توجیهی محقق ایروانی در ادامه می

شرطیت و جزئیت چیزی در معاملات )که مورد شک حکم وضعی است(  ندارد مگر اینکه گفته شود: در موارد شک در

 .2شود، لکن این مطلب مورد قبول شیخ انصاری نیست نیز برائت جاری می

همان طور که قبلاً بالتفصیل بیان شد در موارد شک در صحت و فساد معاملات، مقتضای اصل عملی )استصحاب 

اد معامله است. در آن مباحث بیان شد که از برخی کلمات مرحوم ایروانی عدم حصول نقل و انتقال متوقّع( بطلان و فس

شود که ایشان معتقد است مقتضای اصل عملی صحت معاملات است، چون در موارد شک در صحت و فساد استفاده می

کنیم و در  توانیم به بعضی از ادله برائت )حدیث رفع( تمسکّمعاملات، برای نفی شرطیّت یا جزئیّت شیئ مشکوک می

نتیجه حکم به صحت معامله بکنیم. چون اگرچه برخی از ادله برائت اختصاص به احکام تکلیفی دارند، لکن برخی دیگر 

 .3توانند احکام وضعی را نیز بردارنداز آنها )مثل خود حدیث رفع( اطلاق دارند و می

                                                           
 .437، ص3کتاب المکاسب، ج. 1

 أنّ مع الصحّه هو الأصل کون و العملیّ الأصل العمومات مقابل فی الأصل من یراد أن بدّ لا: 134ص ،1ج ،(ایروانی محققّ) المکاسب . حاشیة2

 و الجزئیّه فی الشکّ عند البراءه أصاله بجریان القول علی مبنیا یکون أن بدّ لا الانتقال و النقّل فی التأّثیر عدم و الفساد هو المعاملات فی الأصل

 غیر هذا لکن التّکلیفیّه الأحکام فی الشکّ بخصوص منها آخر بعض اختصّ إن و لذلک أدلّتها بعض لعموم الإیقاعات و کالعقود للأسباب الشّرطیّه

 .المقدمّه فی به التصریح تقدمّ قد و ره المصنفّ عند مرضیّ

 الإمام استدلال من یظهر کما الوضعیّة الأحکام فی البراءة جریان على بناء الأصالة هذه من مانع لا: 89ص ،1ج ،(ایروانی محققّ) المکاسب حاشیة .3

 عدم و السّبب تأثیر فی دخلها عدم بمعنى فیها شکّ خصوصیّة کل وجوب الوجوب عدم بأصالة فیُنفى عتاقه و المکره طلاق فساد على الرفع بحدیث
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گرفت، به این بیان که؛ جزئیت و شرطیتّ لکن کلام ایشان توسط مرحوم خویی و مرحوم تبریزی مورد اشکال قرار 

امر جعلی نیست بلکه امر انتزاعی است. ولو مبنای مرحوم شیخ انصاری در انتزاعی بودن احکام وضعی به نحو مطلق را 

دانیم، لکن معتقدیم عناوینی مثل جزئیّت، شرطیّت، سببیّت و مانعیّت جعل قبول نداریم، و احکام وضعی را قابل جعل می

ندارند، بلکه از امور انتزاعی هستند که از کیفیتِ خاصیّ از تعلّق تکلیف انتزاع می شوند. وقتی شرطیّت و جزئیّت  مستقل

-توانند مجرای حدیث رفع قرار بگیرند. چون حدیث رفع، چیزی را که قابل جعل باشد رفع میاز امور جعلی نبودند، نمی

 کند.

به جزئیت و شرطیتّ باید به منشأ انتزاع نگاه کنیم به لحاظ منشأ  به عبارت دیگر برای جریان حدیث رفع نسبت

انتزاع، بین باب عبادات )تکالیف( و معاملات )احکام وضعی( تفاوت وجود دارد. در ابواب عبادات و تکالیف )تکلیف، 

یم، شک ما کنواحد و به نحو صرف الوجود است و در متعلّق تکلیف واحد شک داریم( وقتی در جزئیت سوره شک می

گردد به اینکه آیا تکلیف به صلاة مع السورة تعلّق گرفته است یا به صلاة مطلق نسبت به سورة؟ دوران امر بین اقلّ برمی

شود بلامعارض. چون اقلّ مشتمل بر سعه است و حدیث رفع ضیق را آید، نسبت به اکثر برائت جاری میو اکثر لازم می

 شود.رعایت آن شرط لازم نیست و حکم به صحت می دارد نه سعه را. در نتیجهبرمی

)که حکم متعدّد و به نحو انحلالی است( وقتی در شرطیّت عربی بودن صیغه  ولی در ابواب معاملات و احکام وضعی

بیع گردد به اینکه آیا شارع در دلیل امضاء )مثل أوفوا بالعقود یا أحل الله البیع( تمام مصادیق کنیم، شک ما برمیشک می

)فارسیاً کان أو عربیاً( را امضاء کرد یا خصوص بیع عربی )واجد شرط( را امضاء کرد؟ وقتی شک ما به این برگردد که 

شود و نسبت به بقیه مقدار جعل و امضای شارع تا چه حدّ است، نسبت به مقدار متیقّن حکم به امضاء و صحت می

 مجرای عدم امضاء و عدم جعل است. مصادیق اصل امضاء مشکوک است. شک در جعل و امضاء

تواند به معنای اصل عملی باشد، عطف شده است، نمی "عمومات"در کلام شیخ انصاری که به  "اصل"بنابراین تعبیر 

 چون با مبانی خود ایشان سازگاری ندارد.

 تقریب تمسکّ به عمومات در مساله اول

د صادر از خود و عقد مستند به خود وفا کند، لکن عقدی که اگرچه مفاد ادله امضاء این است که هر کس باید به عق

کند، شود و آن عقد را اجازه میدهد، در حین انجام عقد مستند به مالک نیست. اما وقتی بعداً مالک میاین فرد انجام می

 شود.شود و عمومات صحت شامل آن میبعد از اجازه آن عقد مستند به مالک می

                                                                                                                                                                                                   
 و المسبب مرتبة فی ذاک و السّبب مرتبة فی هذا لأنّ الانتقال و النقل تحققّ عدم استصحاب إلى الرّجوع مجال معها یبقى لا و السّبب أجزاء من کونها

 . واحدة مرتبة فی یکونان حیث البراءة أصالة على یقدمّ إنّما الاستصحاب
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 مساله دوم

این است که بایع، بعد از مالک شدن، عقد سابق را اجازه نکند. آیا صرِف مالک شدن موجب صحت عقد مساله دوم 

 شود؟سابق )عقد فضولی( می

شود که مقتضای قاعده، صحت عقد است. چون این عقد، در هنگام عقد مستند به در بدو امر ممکن است توهم 

او در آینده حاصل شد، در نتیجه باید  مالک بودنو  د به ذات عاقداستناعاقد بود، ملکیّت هم که الآن حاصل شد. وقتی 

 حکم به صحت شود.

شود این است که عقد باید به ای که در این قسمت وجود دارد عبارت است از اینکه؛ آنچه از ادله استفاده میمناقشه

لک نبود. و الآن که مالک است، اجازه مالکٌ، استناد داشته باشد. در حالی که این شخص در حین عقد، مامالک، بماأنهّ

 درست شود. در نتیجه مقتضای قاعده در مساله دوم، حکم به بطلان معامله است. "مالک"نداده است تا استناد به 

 ی دالّ بر بطلانادله

بر حال که مقتضای قاعده در مساله اول صحت معامله و در مساله دوم بطلان معامله بود، باید ببینیم آیا دلیلی 

 خلاف مقتضای قاعده وجود دارد؟

کنند، دلیل خاصی که بر بطلان مرحوم شیخ در ذیل مساله اول فرمود: در برابر عموماتی که اقتضای صحت می

معامله دلالت کند وجود ندارد، مگر وجوهی که در کلام محقق تستری آمده است. ایشان هفت وجه از محقق تستری نقل 

ترین آن وجوه )به حسب ترتیبی که در مکاسب ذکر شده( عبارتند از: از وجه . مهم1دهدمی ی آنها پاسخکرده و به همه

 سوم، وجه چهارم و وجه هفتم.

 وجه اول

یکی از وجوهی که توسط محقق تستری برای بطلان بیع فضولی در محل بحث )مَن باع شیئاً ثمّ ملکه فأجاز( بیان 

توان حکم به صحت کرد. چون بنابر صحت عقد فضولی، قول صحیح این شد این است که؛ حتی بعد از اجازه هم نمی

توان قائل به صحت عقد است که باید اجازه را کاشفه بدانیم مطلقاً. در حالی که در محل بحث )مَن باع شیئاً ثمّ ملکه( نمی

آید مبیع قبل از لازم میفضولی و کاشفه بودن اجازه شویم. چون اگر در محل بحث اجازه را به نحو کشف موثّر بدانیم 

                                                           
 یرجع مماّ عصرنا قارب من بعض لفّقها أمُور عدا علیه، ما یرد عماّ السلیمة العمومات و للأصل الأوّل؛ هو : الأقوى437ص ،3ج المکاسب، . کتاب1

 المقاصد. جامع و الإیضاح فی ذکر ما إلى أکثرها
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. بنابراین در این 1اینکه به ملک بایع دربیاید، داخل در ملک مشتری شود، در حالی که چنین چیزی قابل التزام نیست

 توانیم اجازه را موثّر در صحت عقد فضولی بدانیم.قسم از اقسام بیع فضولی نمی

 پاسخ شیخ انصاری

فرمودند: ما هم قبول داریم که اجازه به نحو مطلق و در تمام موارد مرحوم شیخ انصاری در پاسخ از این وجه 

کاشفه است، لکن معنای کاشفه بودن اجازه این نیست که در تمام موارد کاشف ازترتب آثار صحتِ عقد از حین وقوع 

اولین زمانی که  معامله باشد، بلکه معنای کاشفه بودن اجازه این است که کاشفیّت اجازه تابع صحت عقد است، یعنی از

شود. بنابراین در عقد فضولی متعارف، حکم به صحت و ترتیب آثار عقد ممکن است، حکم به صحت و ترتّب آثار می

(، چون از ملکه ثمّ شیئاً باع مَنکند که از حین عقد آثار ملکیّت مترتّب شده است. لکن در محل بحث )اجازه کشف می

کند که آثار ملکیتّ از حین عقد مترتّب می شود، ممکن نیست، اجازه کشف نمیحین وقوع معامله حکم به ترتیب اثر 

 .2شودکند که از حین مالک شدنِ بایع، آثار ملکیّت مترتبّ میبلکه اجازه کشف می

 همان طور که در عقدهای فضولیِ متعارف اگر مالک هنگام اجازه کردن، عقد را بعد از زمان وقوعش ان قلت :

-نحوی که اثر عقد از حین عقد بار نشود بلکه در زمان متأخّر از وقوع عقد اثر مترتّب شود، اجازهاجازه کند به 

ی مالک تاثیر ندارد. چون عقدی که واقع شد، ی او تاثیری در صحت عقد ندارد، در محل بحث نیز اجازه

ن متأخر از وقوع عقد این کند در زمای مالک اقتضاء میمضمونش نقل و انتقال از زمان عقد است، ولی اجازه

 اثر مترتّب شود.

فرماید: محل بحث با عقدهای فضولی متعارف فرق دارد. در عقد : مرحوم شیخ در جواب این اشکال میقلت

فضولی متعارف، چون عقد فضولی از حین وقوعش قابلیّت داشت که اثر بر آن مترتّب شود، تخصیص در ناحیه 

                                                           
 عن المال خروج حینئذٍ یلزم و علیه، الدالّ الدلیل مطلقاً؛ لعموم الأصحّ على کاشفة صحّت حیث الإجازة أنّ: : الثالث438ص ،3ج المکاسب، . کتاب1

 فیه. دخوله قبل البائع ملک

 کان لو فیما حتّى العقد حین من المجیز ملک عن الملک خروج عن مطلقاً کاشفة الإجازة کون منع: فیه: 439-438ص ،3ج المکاسب، . کتاب2

 من صدر عقد لنفسه البائع أوقعه الذی العقد أنّ العمومات بمقتضى ثبت فإذا البیع، لصحّة تابع الإجازة کشف مقدار فإنّ العقد، حین مالک غیر المجیز

 إذا الثانی مالکه فکذلک له، البیع یقع رضی إذا الأوّل مالکه أنّ فکما مالکه، رضا عدم إلاّ وقوعه من مانع لا و علیه، للعقد القابل المحلّ فی العقد أهل

 بأنّ القول عن محیص فلا بالدلیل صحّته ثبت فإذا حینئذٍ و العقد، حال مالک هو ممّن المتأخرّ الرضا کون اعتبار على دلیل لا و له، البیع یقع رضی

 على المعنى هذا التزام من یلزم لا و آخر، وجه على فیه الکشف یمکن لا إذ قابلیّته؛ أزمنة أولّ فی المجیز ملک عن المال خروج عن کاشفة الإجازة

 .للصحّة المقتضیة العمومات عن أجله من الید یرفع حتىّ شرعی لا و عقلی محال الکشف
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لی در محل بحث، قبل از دخول مبیع در ملک مالک اصلاً قابلیّت ترتیب اثر اجازه مانع از صحت اجازه بود. و

 .1ی اجازه و تخصیص اجازه نیستوجود نداشت، لذا مشکل از ناحیه

 بررسی پاسخ شیخ انصاری

مطرح شده تمام است.  "قلتان"به حسب آنچه در کلام مرحوم خویی و أعلام دیگر آمده، این اشکالی که در قالب 

ی مالک باید به همان ی او است، لذا اجازهباشد، عقدِ مستند به مالک و مجُازِ از ناحیهه موضوع دلیل امضاء میچون آنچ

مضمون عقد تعلّق بگیرد تا صحیح و مؤثر واقع شود. از آنجا که آنچه توسط فضولی انشاء شده، نقل و انتقال از حین عقد 

شود که به همان مضمون عقد تعلّق بگیرد، در حالی که در محل قع میی مالک در صورتی در محلّ خودش وااست، اجازه

تواند عقد فضولی را تواند به این نحو واقع شود. و اجازه ای که به تمام مضمون عقد تعلق نگیرد نمیبحث اجازه نمی

 ."ما وقع لم یکن مورداً للإجازة و ما أجازه المالک لم یقع"تصحیح کند، چون 

 وجه دوم

دیگر از وجوهی که توسط محقق تستری برای بطلان بیع فضولی در محل بحث )منَ باع شیئاً ثمّ ملکه فأجاز( یکی 

بیان شد این است که؛ با توجه به اینکه صحت اجازه به نحو کشف است، اگر در محل بحث قائل به صحت شویم، مستلزم 

واحد در زمان واحد )از زمان عقد اول تا زمان مالک آید که مال باشد. چون لازم میاجتماع ضدیّن است که محال می

 .2شدن فضولی( هم ملک مالک اول و هم ملک مشتری باشد

شنبه این مال را از توضیح بیشتر: به عنوان مثال شخص فضولی در روز جمعه عقد فضولی را انجام داد و در روز سه

ازه کرد و مبیع را به مشتری تحویل داد. از یک طرف ی روز جمعه را اج مالک اصلی خرید و در روز چهارشنبه معامله

شود شنبه صحیح باشد، چون در غیر این صورت فضولی مالک نمی ی روز سه صحت اجازه متوقف است بر اینکه معامله

شنبه در ملک شنبه متوقف است بر اینکه مبیع تا روز سهتا بتواند در روز چهارشنبه اجازه کند، و صحت عقد روز سه

ی تاثیر اجازه به نحو کشف این است که  ک اصلی باقی باشد تا او بتواند آن را به فضولی بفروشد. از طرف دیگر لازمهمال

 مبیع از روز جمعه در ملک مشتری وارد شود.

                                                           
 القابلیة، مع یقدح إنّما التخصیص إذ العقد؛ عن متأخرّ بزمان الإجازة المالک خصّص لو ما نظیر هذا أنّ یتوهمّ لا و: 439ص ،3ج المکاسب، کتاب. 1
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شنبه ملک مالک اصلی  از یک طرف صحت اجازه متوقف است بر اینکه این مبیع تا قبل از عقد روز سه در نتیجه

ف دیگر صحت اجازه )آن هم به نحو کشف( مستلزم است که این مبیع از روز جمعه در ملک مشتری وارد باشد و از طر

 شده باشد.

 ندارد، بلکه یک مُعضلی است که نسبت به تمام  "مَن باعَ شیئاً ثمّ مَلِکَهُ": این محذور اختصاص به بحثِ ان قلت

ی مالک اصلی در عقد فضولی حت اجازههای متعارف نیز وجود دارد. چون ص عقد فضولی، حتی فضولی

کند که از زمان عقد مبیع متعارف متوقف است بر اینکه او مالک باشد و از طرفی کاشفه بودن اجازه اقتضاء می

از ملک مالک خارج شده و داخل ملک مشتری شود. در نتیجه نمی توان این را محذور حساب کنیم ، چون 

 عنه است. های متعارف مفروغ در حالی که در این بحث، صحت فضولیمعنایش انکار صحت عقد فضولی است، 

: این اشکال در عقود فضولی متعارف وارد نیست، چون اگرچه در آن عقود هم صحت اجازه متوقف است قلت

بر اینکه مبیع تا زمان اجازه در ملک مالک باقی باشد. لکن صحت اجازه متوقف بر ملکیت واقعی نیست، بلکه 

 شود.کند که با استصحاب اثبات میت ظاهری هم کفایت میوجود ملکی

 پاسخ شیخ انصاری

کنند، یعنی ما هم صحت اجازه به مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به این اشکال همان پاسخ  اشکال قبلی را بیان می

آثار صحتِ عقد از  نحو کشف را قبول داریم، لکن معنای کاشفه بودن اجازه این نیست که در تمام موارد کاشف ازترتب

حین وقوع معامله باشد ، بلکه معنای کاشفه بودن اجازه این است که کاشفیتّ اجازه تابع صحت عقد است، یعنی از اولین 

شود. در نتیجه صحت اجازه زمانی که حکم به صحت و ترتیب آثار عقد ممکن است، حکم به صحت و ترتّب آثار می

شنبه ملک مالک اصلی باشد، ولی مستلزم این نیست که مبیع  ع تا قبل از عقد روز سهاگرچه متوقف است بر اینکه این مبی

 .1آیدشنبه) که اولین زمان امکان است( به ملک او درمیاز روز جمعه در ملک مشتری وارد شود، بلکه از روز سه

 بررسی پاسخ شیخ انصاری

نصاری صحیح نیست. چون مصححّ بودن اجازه از همان طور که در ذیل وجه اول بیان شد، این پاسخ مرحوم شیخ ا

است، عقد مجاز یعنی نفس همان انشائی که در خارج به نحو  "عقد مُجاز"ی امضاء  این باب است که موضوع ادله

ی آن عقد محسوب فضولی محقّق شد مورد اجازه قرار بگیرد. ولی اگر اجازه به تمام آنچه انشاء شده تعلّق نگیرد، اجازه

ی مالک در صورتی در محلّ از آنجا که آنچه توسط فضولی انشاء شده، نقل و انتقال از حین عقد است، اجازه .شودنمی
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تواند به این نحو واقع شود که به همان مضمون عقد تعلّق بگیرد، در حالی که در محل بحث اجازه نمیخودش واقع می

تواند عقد فضولی را تمام مضمون عقد تعلق نگیرد نمیو اجازه ای که به  شود )چون مستلزم اجتماع ضدیّن است(.

 ."ما وقع لم یکن مورداً للإجازة و ما أجازه المالک لم یقع"تصحیح کنند، چون 

افتد. شویم که نقل و انتقال بعد از زمان عقد اتفاق میبله، اگر دلیل خاصی بر خلاف قاعده داشته باشیم، ملتزم می

 شویم.شود، به آن ملتزم میلیل خاص داریم که نقل و انتقال بعد از قبض واقع میمثلا در عقد صرف و سلم چون د

 وجه سوم: روایات

یکی دیگر از وجوهی که محقق تستری برای بطلان بیع فضولی در محل بحث )مَن باع شیئاً ثمّ ملکه فأجاز( به آن 

. بر اساس این روایات باید حکم شود به اینکه از ابواب احکام العقود هستند 8و  7تمسّک کردند برخی از روایات باب 

 .1ی متاخّر اثر ندارداجازه "مَن باعَ شیئاً ثمّ مَلِکَهُ فَأجَازَهُ"ی در مساله

 روایت اول

 عنَْ نِالْحسَُیْ بْنِ مُحمََّدِ عَنْ مُحمََّدٍ بْنِ أَحمَْدَ عَنْ بِإِسنَْادِهِ وَ»به عنوان مثال در روایت سلیمان بن صالح آمده است: 

 وَ بَیعٍْ فیِ بَیْعَیْنِ عَنْ وَ بَیْعٍ وَ سَلَفٍ عَنْ ص اللَّهِ رَسوُلُ نَهىَ: قَالَ ع اللَّهِ عبَْدِ أَبیِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ سُلَیمَْانَ عَنْ أَسبَْاطٍ بْنِ عَلیِِّ

 .2«.یُضمَْنْ لَمْ مَا رِبْحِ عَنْ وَ عِندَْکَ لیَْسَ مَا بَیْعِ عَنْ

بیع "سند این روایت مشکلی ندارد، چون هم علی بن أسباط و هم سلیمان بن صالح توثیق دارند. در این روایت از 

نهی شده است، یعنی نهی شد از فروختن چیزی که آن را مالک نیست. این نهی ارشاد به فساد معامله  "ما لیس عندک

 شود.بدهد، معامله صحیح و نافذ نمیاست و اطلاق دارد. یعنی حتی اگر بعد از مالک شدن اجازه 

 کند، ولی دو احتمال در آن وجود دارد:تقریب استدلال: نهی در این روایت دلالت بر بطلان معامله می

کند، یعنی هم نسبت به مالک و هم نسبت به فضولی. طبق این احتمال اول: به صورت مطلق دلالت بر بطلان می .1

 محل بحث( باطل خواهند بود. احتمال تمام عقود فضولی )متعارف و

 احتمال دوم: فقط نسبت به شخص فضولی باطل است نه نسبت به مالکِ حال العقد. .2

شود، یا به این دلیل بنا بر هر دو احتمال معامله نسبت به فضولی باطل است، و با لحوق ملک و اجازه تصحیح نمی

شود، و یا به این دلیل که اساساً این روایت امل میکه روایت اطلاق دارد و فرض مالک شدن و اجازه دادن را هم ش
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ظهور در بیان حکم خصوص همین فرض )مالک شود و اجازه دهد( دارد، چون بطلان بیع نسبت به فضولی در فرض 

 مالک نبودن واضح است و نیاز به بیان ندارد.

 روایت دوم

 عنَْ عَنْهُ وَ»ت، در این روایت آمده است: کند روایت یحیی بن حجّاج اسروایت دیگری که محقق تستری بیان می

 بِعْنیِهاَ وَ الدَّابَّةَ هَذهِِ وَ الثَّوبَْ هَذَا اشْترَِ لیِ قَالَ رجَُلٍ عَنْ ع اللَّهِ عبَْدِ أَبَا سأََلتُْ: قاَلَ الْحَجَّاجِ بنِْ یَحْیىَ عنَْ عِیسىَ بْنِ مُحمََّدِ

 عنَْ یَعْقوُبَ بْنُ مُحمََّدُ .تَشْتَریَِهَا أَوْ تَسْتَوجِْبَهَا أَنْ قبَْلَ البَْیْعَ توَُاجِبْهُ لَا وَ اشْتَرِهَا بِذلَِکَ بَأسَْ لاَ قاَلَ کَذَا وَ کَذَا فیِهَا أُرْبحِْکَ

 .1.«مثِْلَهُ مُحمََّدٍ بْنِ أَحمَْدَ عَنْ یَحْیىَ بْنِ مُحمََّدِ

شود از باب مقاوله و گفتگو فرمودند: در این موارد، اگر آنچه از پیش بیان می :در این روایت و روایات دیگر ائمه

باشد و الزامی در بین نباشد )به نحوی که بعداً ملزَم به معامله نباشند(، ایراد ندارد. ولی اگر آن گفتگو از باب ایجاب و 

 ای باطل است.الزام باشد، چنین معامله

تعبیر کرده است، یعنی سند تا خود یحیی بن حجاج صحیح است، اما  "صححّة الیهالم"مرحوم شیخ از این روایت به 

خود یحیی معلوم نیست که صحیح باشد. لکن این تعبیر صحیح نیست، چون در مورد یحیی بن حجاج توثیق صریح وارد 

 شده است.

 روایت سوم

یعنی روایتی که در خصوص  کند روایت خاص خالد بن حجاّج است.روایت دیگری که محقق تستری بیان می

موردی وارد شد که شخص دنبال متاعی است، فروشنده آن متاع را ندارد ولی با هم قول وقرارمی کنند تا آن متاع را 

 عَنْ الْحجََّاجِ بْنِ یَحْیىَ عَنْ عُمَیْرٍ أَبیِ ابْنِ عَنِ عَنْهُ وَ»بخرد و به متقاضی بفروشد . متن روایت خالد بن حجاج چنین است: 

 شَاءَ إِنْ لَیْسَ أَ قاَلَ کَذَا وَ کَذَا أُربْحَِکَ وَ الثَّوْبَ هذََا اشتَْرِ فیََقُولُ ءُ یَجیِ الرَّجُلُ ع اللَّهِ عَبْدِ لأِبَیِ قلُْتُ: قاَلَ الحَْجَّاجِ بْنِ خَالِدِ

 .2«الْکلََامُ. یحَُرِّمُ وَ الْکلََامُ یُحِلُّ إِنَّمَا بِهِ بَأسَْ لَا قَالَ بَلىَ قلُْتُ أخََذَ شَاءَ إِنْ وَ تَرَکَ

کند، محل سند این روایت تا یحیی بن حجاج، معتبر است، لکن برادرش )خالد بن حجاّج(، که یحیی از او نقل می

نجاشی در مورد یحیی بن مرحوم خلاف است. چون در مورد خالد بن حجاج توثیق صریح و مستقلیّ وارد نشده است. 

 له. السلام علیه الله عبد أبی عن خالد. روى أخوه و ثقةٌ بغدادیٌّ الکرخی الحجاج بن یحیى»نویسد: ن میچنی الحجاج
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یک جمله اسمیه و مستقل  "أخوه خالد". در رابطه با معنای این عبارت دو احتمال وجود دارد. یکی اینکه جمله 1«کتاب

باشد و معنای  "أخوه"بدل )یا عطف بیان( از  "خالد"گر اینکه شود. احتمال دیاست. در نتیجه این توثیق شامل خالد نمی

. البته چون مضمون این روایت در روایات "یحیی ثقه است و همچنین برادرش که خالد نام دارد"عبارت این باشد که 

 آید.معتبر دیگر وارد شده است، مشکلی در اصل مطلب پیش نمی

 سه احتمال مطرح شده است:« الْکلََامُ یحَُرِّمُ وَ الکَْلَامُ یُحِلُّ إِنَّمَا»در ذیل این وجه، در مورد معنای عبارت 

احتمال اول این است که مراد از کلام عقد بیع باشد، در این صورت هم نوع کلام و هم محل وقوع متحد  .1

 یحرمّ و نفیاً لفیحلّ البیع، عقد بالکلام المراد أنّ على بناءً»است، ولی از حیث نفی و اثبات تفاوت دارند: 

 یعنی نبودنِ عقد بیع )کلام بیعی( محلّل معامله است و بودنِ آن محرّم است.«. الوافی فی فهمه کما إثباتاً،

احتمال دوم این است که مراد از کلام عقد بیع باشد، ولی به این نحو که محل وقوع آنها تفاوت دارد:  .2

یعنی اگر کلام بیعی قبل از شراء باشد محرّم است ولی «. لهقب وقع إذا یحرّم و الاشتراء بعد وقع إذا یحلّل»

 اگر بعد از شراء باشد محلّل است.

 قبل الواقع الکلام أنّ»احتمال سوم این است که نوع کلام متفاوت است ولی محل وقوع واحد است:  .3

یعنی کلام  .«المراضاة و المساومة وجه على کان إذا یحلّل و الملزم العقد بعنوان کان إذا یحرمّ الاشتراء

شود، اگر به عنوان عقد بیع باشد محرمّ است ولی اگر صِرفاً به عنوان مقاوله ای که قبل از شراء واقع میبیعی

 باشد محلّل است.

بنابر هر سه احتمال، روایت خالد بن حجاج دلالت دارد بر اینکه اگر قبل از شراء، بیعی واقع شود این بیع صحیح 

-شود، چون فرض روایت جایی است که این شخص بعداً مالک میوایت هم بر محل بحث تطبیق مینیست. مفروض ر

 شود.

روایات دیگری نیز بر این مطلب دلالت دارند. برخی از این روایات در خصوص محل بحث )من باع شیئاً ثم ملکه( 

 شود.شامل میوارد شدند، برخی دیگر نیز مشتمل بر تعلیلی هستند که آن تعلیل محل بحث را 

 پاسخ مرحوم شیخ انصاری
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گیرد. چون روایات : این روایات جلوی عمومات صحت را نمی1مرحوم شیخ انصاری در پاسخ از این وجه فرمودند

کنند که اگر قبل از شراء، بیع انجام شود. ولی مقصود از عدم صحت عام )روایت اول( در جایی دلالت بر عدم صحت می

 شود.متوقّعِ از بیع )نقل و انتقال فعلیّ و منجّز( در این موارد مترتّب نمیبیع این است که اثر 

کنند بر اینکه تا وقتی شراء انجام نشد نباید اثر از ابواب احکام العقود( فقط دلالت می 8روایات خاص )روایات باب 

عاقد آن را اجازه نکرده است )که  متوقع را بر بیعِ سابق مترتب کنند، و همین طور در صورتی که شراء انجام شده ولی

شود که شراء انجام شود و موضوع بحث در مسأله دوم است(. و نسبت به مسأله اول )که اثر متوقع زمانی مترتب می

و لا تواجبه "مالک جدید اجازه کند( منعی ندارند. مؤیّد این معنا تعبیری است که در روایت یحیی بن حجاج آمده است: 

 ."ستوجبهاالبیع قبل أن ت

 بررسی پاسخ شیخ انصاری

اشکالی که به کلام شیخ انصاری وارد است و در کلام برخی أعلام مثل مرحوم تبریزی مطرح شد این است که؛ از 

معامله در صورتی صحیح است که در زمان ملکیّت عاقد واقع شود، لذا عقدِ قبل از شراء  شود کهاین روایت استفاده می

 نیست، ولو بعداً مالک شود و اجازه کند.)مالک شدن( مؤثر 

 شوند. در حالی که : برخی از این روایات اطلاق دارند، هم بیع عین شخصی و هم بیع کلیّ را شامل میان قلت

 این اطلاق قابل التزام نیست، چون در بیع کلی لازم نیست که بایع در حین عقد مالک مبیع باشد.

کنیم، چون لاق دارند، ولی در خصوص بیع کلی از این روایات رفع ید میاگرچه برخی از این روایات اط :قلت

دلیل خاص وجود دارد. یعنی روایاتی داریم که در بیع کلی وارد شده اند و در حالی که بایع در حین بیع مالک 

 نیست حکم به صحت بیع حالّ شده است.

 سعَِیدٍ بْنِ الْحسَُیْنِ عَنِ بإِِسْناَدهِِ الحَْسَنِ بْنُ مَّدُمُحَ»به عنوان مثال در صحیحه عبد الرحمن بن حجاّج آمده است: 

 یَشتَْریِ الرَّجُلِ عَنِ ع اللَّهِ عبَْدِ أَبَا سَألَْتُ: قاَلَ جمَِیعاً الحَْجَّاجِ بْنِ الرَّحمَْنِ عبَْدِ وَ عَمَّارٍ بْنِ إسِحَْاقَ عَنْ صفَْوَانَ عَنْ

 یَقُولوُنَ ءٍ شیَْ أَیَّ وَ قَالَ عنِدَْنَا یُفْسدُِونهَُ إنَِّهمُْ قُلْتُ بأَسٌْ بهِِ لَیسَْ قاَلَ حَالًّا مِنْهُ فیََشتَْرِی عِنْدهَُ لَیسَْ الرَّجُلِ مِنَ الطَّعَامَ

 فَقاَلَ یَصْلحُُ فَلاَ صَاحِبِهِ عنِْدَ لیَْسَ وَ أَجَلٍ غیَرِْ إِلىَ کاَنَ فَإِذاَ أجََلٍ إِلىَ هذََا یَقُولُونَ بأَسْاً بهِِ یَرَوْنَ لاَ قُلتُْ السَّلَمِ فیِ

 لاَ (فَقَالَ أَجَلٍ إِلىَ وَ) صَاحِبهِِ عنِْدَ هُوَ لیَْسَ وَ الطَّعَامَ یَشتَْریَِ بِأَنْ بَأسَْ لَا قَالَ ثُمَّ -أَجوَْدَ کَانَ أَجَلٍ إِلىَ یَکُنْ لَمْ فَإِذَا

 وَ .حَالًّا ذلَِکَ شِرَاءُ یَنْبغَیِ فَلَا زَمَانهِِ غیَرِْ فیِ شبِْهِهِ وَ الْبِطِّیخِ وَ العِْنبَِ مِثلَْ یُوجَدُ لَا بَیعْاً یَکُونَ أَنْ إلَِّا أجََلاً لَهُ یُسمَِّی

                                                           
 .453-449ص ،3ج المکاسب، کتاب. 1



177 

 

 مُحمََّدٍ بْنِ أَحمْدََ عَنْ یَحیْىَ بْنِ مُحمََّدِ عنَْ الکُْلیَْنیُِّ رَوَاهُ وَ نَحوَْهُ الْحَجَّاجِ بنِْ الرَّحمَْنِ عبَدِْ عنَْ بإِِسنَْادهِِ الصَّدوُقُ رَوَاهُ

 .1.« مِثْلهَ سعَِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ

 "مَن باع شیئاً ثمّ ملکه"نتیجه بحث در مساله 

بنابراین در مساله اول )بعد از مالک شدن اجازه کند( اگرچه مقتضای عمومات صحت بود، ولی با ملاحظه این سه 

ه بطلان معامله بشود. وقتی در مساله اول حکم به بطلان شد، معلوم است وجهی که از محقق تستری نقل شد باید حکم ب

 که در مساله دوم نیز باید حکم به بطلان شود.

 در روایات باب زکات وارد شده است: شخصی که زکات بر او واجب است، اگر تمام مالش را بفروشد ان قلت :

صحت این بیع شده است، در حالی که این بیع از و سپس زکاتش را از اموال دیگر خود پرداخت کند، حکم به 

 ثمّ شیئاً باع مَن"ی مصادیق محل بحث است. برخی فقهاء بر اساس این روایت حکم به صحت بیع در مساله

 کردند، أعم از اینکه اجازه بکند یا نه. "ملکه

ر خصوص باب زکات به این نهایتش این است که د اولاًشود به اینکه؛ نسبت به این اشکال پاسخ داده می :قلت

شود در ابواب دیگر نیز قائل به صحت شویم ، حکم ملتزم شویم، ولی التزام به صحت در باب زکات باعث نمی

در باب زکات بحث است که کیفیت تعلّق زکات  ثانیاًچون احتمال اختصاص حکم به باب زکات وجود دارد . 

تواند مصداقی از محل بحث )من یرد، مورد این روایت میبه چه نحوی است؟ اگر زکات به عین مال تعلّق بگ

باع شیئاً ثم ملک ( باشد. ولی اگر زکات به ذمهّ تعلقّ بگیرد دیگر این روایت دلالتی بر مدعا ندارد و نسبت به 

 ارتباط خواهد بود.محل بحث بی

 ج( تحقق ولایت بعد از وقوع عقد

ع عقد مالک نباشد و نسبت به اجرای این عقد ولایت یا وکالت فرض سوم این است که؛ اگر عاقد در هنگام وقو 

هم نداشته باشد، ولی بعد از وقوع عقد، نسبت به آن ولایت پیدا کند، آیا با لحوق ولایت این معامله قابل تصحیح است؟ 

 ی او قابل تصحیح است؟ آیا این معامله با اجازه

ماند، که حکم آن از  ققّ ولایت بعد از وقوع عقد باقی میلحوق اجازه و لحوق ملکیّت بحثش تمام شد و بحث تح

شود. چون وجه صحت عقد ولیّ از باب دلیل خاص )نفس دلیل ولایت( بود نه از این باب که مباحث قبلی روشن می

م. شوی کند، بر این اساس به مقداری که ادله ولایت دلالت دارد به صحت عقد ولیّ ملتزم میعقد را مستند به مالک می

شود این است که؛ اگر در حال عقد، ولایت به نحو مقارن وجود داشته باشد، عقد صحیح  آنچه از ادله ولایت استفاده می
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است. ولی اگر حین عقد ولایت نداشته باشد و بعداً ولایت حاصل شود، ادله ولایت دلالتی نسبت به آن ندارند، بنابراین 

 لحوق ولایت موجب صحت عقد نخواهد شد.

 آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمینو

 


